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بسمه‌تعالي

سركار خانم/ جناب آقاي ...........................

باسلام و احترام، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، در بخش تلخيص و نقد و بررسي كتب تاريخي، گزيده‌اي از كتاب «گذشته چراغ راه آينده است، تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 1332-1299» را تقديم حضور مي‌كند.

گفتني است نويسندگان اين كتاب ترجيح داده‌اند به جاي نوشتن نام خود از عنوان «جامي» استفاده كنند و نام خويش را براي هميشه از خوانندگان كتاب مكتوم دارند. چاپ نخست اين كتاب در سال 1357 توسط انتشارات ققنوس صورت گرفت و هفتمين چاپ آن نيز در سال 1381 از سوي همين انتشاراتي در شمارگان 2000 نسخه به بازار كتاب عرضه شد.

نويسندگان كتاب در متني كه تحت عنوان «آغاز سخن» آورده‌اند، خاطرنشان ساخته‌اند: «تنها هدف مقدسي كه ما را در تنظيم اين كتاب و جمع‌آوري اسناد و مدارك و كسب اطلاع و نظر از مبارزيني كه خود در جريان حوادث دخالت داشته و شاهد آن بوده‌اند- شهادتي كه حكم تاريخ را دارد- تشويق نموده، كمك به روشن ساختن دوره بسيار پراهميتي از تاريخ معاصر كشور ماست تا چراغ راهنمايي براي جويندگان حقيقت و رهروان راه آزادي و دموكراسي و استقلال كشور ما گردد.»

اين نويسندگان در ادامه ضمن تأكيد بر ضرورت شناخت صحيح از تاريخ و عبرت‌گيري از تجربيات تلخ و شيرين پيشينيان، اظهار داشته‌اند: «ما بر اين عقيده‌ايم كه تهمت و افترا و ناسزا به نويسندگان اين كتاب دردي را دوا نمي‌كند و به روشن شدن حقايق تاريخي كوچكترين مددي نمي‌رساند. لكن چنانچه مدارك ارزنده‌اي ارائه شود كه نادرستي پاره‌اي از نظرات ابراز شده در اين كتاب را به ثبوت رساند، با سپاسگزاري از كساني كه ما را در رسيدن به مقصود ياري نموده‌اند، از آنها استفاده خواهيم كرد.»

اميد آن كه گزيده حاضر بتواند شما را با كليات و محتواي اين كتاب آشنا سازد.

-------------------------------------------------------------
1. اشغال نظامي ايران بوسيله متفين
· استعمارگران و امپرياليستها... چون بيش از همه، از نشر افكار سوسياليستي و احتمالاً برقراري حكومتهاي كارگري ديگري در كنار حكومت شوروي بيم داشتند، بعد از شكست مداخلة نظامي خط زنجيري از كشورهاي كوچك ضدشوروي به نام «كمربند قرنطينه» دور اتحاد جماهير شوروي كشيدند تا از نفوذ افكار كمونيستي جلوگيري نمايند. حكومت رضاشاه نيز يكي از حلقه‌هاي همين زنجير بود...(ص13)

· سرمايه‌داران آمريكا نيز از حمايت هيتلر و دارودسته‌اش دريغ نورزيدند و سرمايه‌هاي كلان خود را در صنايع نظامي آلمان بكار انداختند. به عنوان مثال فقط جنرال موتورز، سي ميليون دلار در صنايع نظامي آلمان سرمايه‌گذاري كرد كه از اين مبلغ بيست ميليون دلار در صنايعي كه گورينگ سرپرستي آن را عهده‌دار بود بكار افتاد.(كتاب اسرار جنگ جهاني دوم- ژرژچ. دبورين، متن انگليسي، چاپ مسكو، 1971، صفحات 13و14).(صص15-14)

· از سوي ديگر دولت ايتاليا تحت صدارت موسوليني در سال 1936 با وجود توسل هيلاسلاسي به جامعة ملل، حبشه را شكست داد و آن كشور را به مستعمرات خود افزود و جامعة ملل همچنان كه در مورد تجاوز ژاپن به منچوري در سال 1931 اقدامي نكرده بود، در اين مورد نيز از هر اقدام مؤثري خودداري نمود... در همين اوان توافقي بين هيتلر و موسوليني به عمل آمد كه به نام محور رم- برلين ناميده شد. كمي بعد دولت ژاپن نيز به اين توافق پيوست، و با همكاري اين سه قدرت كه در مخالفت با كمونيسم اتفاق نظر داشتند، اتحاد فاشيستي پايداري تحت عنوان «پيمان ضدكومينترن» بوجود آمد... در اروپا انگلستان و فرانسه به اميد روانه كردن قواي هيتلري به سوي شرق و نابود ساختن كمونيسم و دولت نوبنياد اتحاد جماهير شوروي، در مونيخ به خواسته‌هاي هيتلر گردن نهادند و با وجود پيمان اتحاد بين چكسلواكي و فرانسه و تضمين كشور اخير به دفاع از متحد خود در صورت تهاجم آلمان به آن كشور، چكسلواكي را پيش پاي آلمان هيتلري قرباني كردند و دولت شوروي را كه در اين موقع حاضر بود با همكاري انگلستان و فرانسه و به زور اسلحه مانع توسعه‌طلبي آلمان گردد به كنفرانس مونيخ راه ندادند. متعاقب كنفرانس مونيخ، چكسلواكي در ماه مارس 1939 كاملاً به تصرف آلمان درآمد... آلمان هيتلري پس از تسلط بر اروپا، انگلستان را كه نخست‌وزيرش چمبرلن در كنفرانس مونيخ (سپتامبر 1938) چكسلواكي را دو دستي تسليم هيتلر نموده و در بازگشت از آلمان با مسرت تمام چنين اعلام داشته بود: «همراه خويش سندي آورده‌ام كه ضامن بقاي صلح در دوران زندگي ماست»، زير ضربات سهمگين حملات هوايي قرار دارد.(صص17-16)

· در آن هنگام، پايان ماه مه 1941، هيتلر مي‌توانست با استعمال قسمتي از نيروهاي خود ضربت سهمگين و شايد مهلكي بر امپراتوري بريتانيا وارد آورد. هيچ‌كس اين موضوع را بهتر از چرچيل كه سخت در فشار بود، تشخيص نمي‌داد. وي در پيام 4 مه خود به پرزيدنت روزولت اذعان كرده است كه اگر مصر و خاورميانه از دست برود، ادامة جنگ قضيه‌اي خواهد بود سخت طولاني و ظلماني، حتي اگر ايالات متحده هم وارد كشمكش شود. وي خطاب به رئيس‌جمهور آمريكا نوشت: «آقاي رئيس‌جمهور، من ملتمسانه به شما مي‌گويم كه عواقب وخيم سقوط خاورميانه را دست كم نگيريد.»... امپرياليسم انگليس كه تحت لواي «مأموريت مقدس ترويج تمدن» بساط استعمارگرانه خود را در سراسر جهان گسترده، و به ياري نيروي نظامي و در پوشش تزويرها و رياكاريهاي وقيحانه، شيرة حيات ملل استعمارزده را مي‌مكيد و سرزمينهاي آنها را به تباهي و ويراني مي‌كشيد، بحق مورد نفرت ملل شرق بود. فاشيستها با وقوف به اين امر، مبارزات ضداستعماري ملل شرق را متحد طبيعي خود به حساب آورده، مي‌خواستند با سوءاستفاده از اين مبارزات، طعمه‌هاي چربتري در تقسيم مجدد دنيا به دست آورند.(ص18)

· در مارس 1941 (اواخر سال 1319) رشيد عالي گيلاني كه با آلمانيها روابط نزديكي داشت نخست‌وزير عراق شد و اميرعبدالله نايب‌السلطنه عراق كه طرفدار انگليسيها بود از بغداد فرار كرد. در اين هنگام دولت انگليس براي مخافظت پايگاه هوايي خود در بندر بصره، به استناد قرارداد منعقده بين عراق و انگليس در سال 1930، نيروي تقويتي وارد آن بندر نمود. ولي دولت عراق با اين اقدام موافقت نكرد و جنگ بين نيروهاي عراقي و انگليسي درگرفت. پس از شروع جنگ رشيد عالي گيلاني از هيتلر تقاضاي كمك نمود و هيتلر به اين تقاضا پاسخ مثبت داد... در پيام هشتم ماه مه چرچيل به رؤساي ستاد ارتش چنين مي‌خوانيم: بايد هر چه از دستمان برمي‌آيد انجام دهيم تا نگذاريم آلمانيها در سوريه مستقر گردند. آنها ابتدا با نيروي كم وارد اين سرزمين خواهند شد و بعداً قواي خود را افزايش خواهند داد و از سوريه به عنوان پايگاهي براي حمله به عراق و ايران استفاده خواهند كرد.(صص19-18)
· جنگ عراق و انگليس در سي‌ام ماه مه 1941 (نهم خردادماه سال 1320) با شكست نيروهاي عراقي و امضاي قرارداد متاركه پايان يافت و رشيد عالي گيلاني، سفراي آلمان و مفتي اعظم فلسطين با همراهان به ايران پناهنده شدند.(ص19)

· هيتلر در اوج سازش با استالين، فكر نابودي روسيه شوروي را حتي يك لحظه از خود دور نمي‌كرد. لذا «با سقوط فرانسه و راندن ارتش بريتانيا به آن سوي كانال مانش و احتمال سقوط زودگاه انگستان» خود را در غرب آزاد مي‌انگاشت و فكر اصلي او متوجه درهم شكستن روسية شوروي بود...(ص20)

· بلافاصله پس از حمله آلمان به شوروي دولت انگلستان و شوروي در برابر آلمان هيتلري به دو متحد نظامي مبدل گرديدند.(ص21)

· بهترين راهي كه متفقين مي‌توانستند با استفاده از آن آزادانه به دولت شوروي كمك نظامي برسانند راه ايران بود. بدين معنا كه كشتيهاي دولتين آمريكا و انگلستان كالاهاي جنگي را در يكي از بنادر جنوب ايران تخليه نموده، به وسيله راه‌آهن و يا از طريق شوسه به خاك شوروي بفرستند. لذا بر اساس توافقي كه بين دولتهاي انگلستان، آمريكا و شوروي در ژوئيه 1941 (تيرماه 1320) به عمل آمد راه خليج فارس و ايران بهترين و باصرفه‌ترين راه رسانيدن كمك نظامي به اتحاد جماهير شوروي تشخيص داده شد و نمايندگان دولتهاي انگلستان و شوروي براي يافتن بهترين طريق اجراي اين تصميم و ممانعت از خرابكاري آلمانيها در جريان امر، به دولت ايران مراجعه نمودند.(ص22)

· اساس اقتصاد ايران را اقتصاد روستايي تشكيل مي‌داد و سلطة فئوداليسم همچنان در دهات ايران حكمفرما بود... كشاورزان از مؤسسات بهداشتي و فرهنگي محروم بودند و به حالت نيمه گرسنه به حيات خود ادامه مي‌دادند... حكومت رضاشاه در وضع دهقانان، چگونگي استثمار آنها و مناسبات ارباب رعيتي كوچكترين بهبودي ايجاد نكرد برعكس ورود سرمايه‌هاي بازرگاني و انتفاعي به دهات، به استثمار و بهره‌كشي به حدقابل توجهي افزود. طبق آمار رسمي، وضع آبادترين روستاي ايران (دماوند تهران) در آن موقع به شرح زير بود: دهقانان بي‌زمين 60%، از بقية 40% بيش از 25% داراي قطعه زميني كمتر از يك هكتار كه با وضع زراعتي آن روزي حاصل كارشان زندگي بخور و نميري را به زحمت تأمين مي‌نمود. از 15% بقيه تنها 5% داراي بيش از سه هكتار زمين بودند. چنين و بدتر از اين بود وضع دهقانان كه بيش از 70% اهالي كشور را تشكيل مي‌دادند. بهره‌كشي بويژه در املاك اختصاصي رضاشاه شديدتر بود. دهقانان اين املاك در واقع وابسته به زمين بودند. هيچ‌ بنگاه محتاج به كارگر، حق پذيرفتن دهقاناني كه املاك اختصاصي را ترك مي‌كردند، نداشت. حتي راه‌آهن ايران در بخش مازندران مجبور بود كارگراني از نقاط ديگر ايران استخدام نمايد.(نظري به جنبش كارگري و كمونيستي در ايران، صفحة 48، نوشتة عبدالصمد كامبخش).(ص23)
· اقتصاد كشور در مجموع به دست طبقة فئودال- مالك با همكاري بورژواي بزرگ تازه به دوران رسيده اداره مي‌شد و سياست كشاورزي حكومت رضاشاه كه خود به لحاظ داشتن املاك وسيع بزرگترين مالك كشور بود در جهت تحكيم همه جانبة مالكيتهاي بزرگ و رشد املاك وسيع كشت و زرع كالايي به منظور تأمين مواد خام كشاورزي هم براي صنايع ملي نوپا و هم براي نيازهاي صادراتي تنظيم شده بود. همچنين اكثريت قوانيني كه در زمان رضاشاه دربارة زمين و كشاورزي به تصويب رسيد، بجز تحكيم مالكيت اربابان بر زمين و آب و تشديد استثمار دهقانان هدف ديگري نداشت. مثلاً در دورة رضاشاه ماليات ارضي را لغو نمودند و اين كار را به نام حمايت از رنجبران انجام دادند تا دهقانان با مأمورين مالي تماس پيدا نكنند و به جاي آن ماليات صدي سه را گذاشتند. نتيجه اين شد كه املاك اختصاصي از ماليات معاف گرديد و در عوض اگر دهقاني كوزه ماستي و يا مرغي براي فروش به شهر مي‌آورد، مي‌بايست ماليات صدي سه پرداخت مي‌نمود. بديهي است كسي را جرئت دريافت ماليات از املاك اختصاصي نبود. از نظر دامداري سياست اسكان عشاير حكومت رضاشاه، صدمات بزرگي به دامداري كشور، كه صادركنندة دام بود، وارد آورد. اينك قسمتي از فجايعي را كه به نام اسكان عشاير در آن دوران انجام يافته با استناد به روزنامة نيمه رسمي اطلاعات كه در وابستگي آن به هيئت حاكمه شبهه‌اي نيست نقل مي‌كنيم: اغلب خانواده‌هاي عشاير پول نداشتند و سرماية آنها منحصر به چند رأس ميش، بز و اسب بود. در اجراي فرمان اسكان عشاير، اين جماعت مجبور بودند تحت نظر ايلخان نظامي به خرج خود خانه‌هاي دهقاني ساخته، تخته قاپو شوند و چون خودشان قادر و مايل به اجراي اين امر نبودند، لذا مأمورين اسكان چادرهاي آنان را آتش زده، و با خريد قسمت مهمي از يگانه ممر معاش آنها به ثمن بخس، خانه‌هاي گلين برايشان ساختند. اين خانه‌هاي مرگبار نه در تابستان گرمسير و نه در زمستان سردسير قابل سكونت نبود. در نتيجه حاضر مي‌شدند به هر قيمتي كه شده، خود را از اين زندان نجات داده به زندگي سابق خويش برگردند. ولي مأمورين اسكان به آنها اجازه ييلاق- قشلاق كردن نمي‌دادند مگر با دريافت مبالغي به عنوان «پول جواز!». در يكي از سالها بار سنگين پول جواز و ساير تحميلات براي بعضي از طوايف قشقايي، طاقت‌فرسا شد و قادر به تأديه آن نشدند. ايلخان نظامي هم با نهايت شدت (به عنوان اسكان) از حركت ايل و اغنام و احشامشان به گرمسير جلوگيري مي‌كرد ولي اسب و گوسفند و شتر و گاو به حكم طبيعت و بادهاي سرد پاييز و طليعه زمستان حركت نموده و زنهاي پابرهنه در عقب سرآنها به راه افتادند. مردها براي تصفية (حق و حساب!) با ايلخاني مشغول چانه زدن بودند. حق و حساب براي فرونشانيدن اشتهاي آقاي «ايلخان نظامي» كافي نبود و در نتيجه در وسط ماه آذر امر نظامي صادر كرد كه ايل را از وسط راه سردسير عودت دهند! گرچه عشاير موفق شدند تعدادي از گوسفندهاي خود را بگريزانند، مع‌هذا متجاوز از يكصد هزار گوسفند، هفت هشت هزار ماديان و تعداد بيشماري از ساير دامها را برگردانيدند. اين همه اغنام تا دانة آخر فنا و نابود و عده‌اي از زنهاي مستحفظ آن نيز قرباني شدند! نگارنده سال بعد در حول و حوش يك قريه استخوانهاي سيصد رأس ماديان از بهترين نژادهاي عربي را با چشم خود ديدم كه در زير برف جان سپرده بودند. آقاي مدير اگر من بخواهم فجايعي را كه در سنوات گذشته فقط نسبت به عشاير جنوب ايران به عمل آمده و شخصاً ناظر قسمت عمدة آن بوده‌ام به رشته تحرير درآورم قطعاً كتابي به قطر شاهنامه فردوسي خواهد شد..(اطلاعات روزانه شماره 471-28/8/20 «رفع شبهه بين دامپروري...»ا. شيرواني).(صص24-23)
· عباس مسعودي در اين مورد مي‌نويسد: .... شايد باور نكنيد، يك عده از سرمايه‌دارها و ملاكين عشاير كه به لذت زندگاني آرام و فوايد كشاورزي پي برده و دهات خوب و با اسلوبي ساخته طايفه و عشيرة خود را شخصاً يا به كمك ساير ملاكين اسكان نموده و براي پرورش دامهاي خودشان ترتيب صحيحي از قبيل تغيير نژاد و بومي نمودن آنها به هواي سردسير و گرمسير مي‌دادند، به قدري مورد بغض و ايذاء مأمورين اسكان و همدستان محلي آنها واقع مي‌شدند كه بالاخره از هستي ساقط و منضم به سايرين مي‌گرديدند... براي اجراي اين منويات بدواً چادرهاي سياه را آتش زدند... و گفتند چون شاه از چادر سياه بدش مي‌آيد، چادر سفيد بزنيد. ولي فلسفة چادرهاي سياه عشاير اين است كه آنها را از موي بز مي‌بافند كه نفوذناپذير است و اين چادر در تمام فصول آنها را در برابر باد و باران حفظ مي‌كند. در داخل آن آتش روشن مي‌كنند. در صورتي كه چادر سفيد از اين مزايا محروم است... خلاصه تحت تأثير اين عوامل و فجايع بزرگترين ثروت ملي ايران رو به زوال و نيستي نهاد و لطمه و صدمات فراواني كشيد كه همه نتيجة آن طرز حكومت بود!... و اگر بدين منوال پيش مي‌رفت، چيزي نمي‌گذشت كه كشور توليدكننده و پرورش دهنده دام، مجبور مي‌شد گوسفند را هم از آرژانتين يا گوشت كنسرو شده را از استراليا خريداري نمايد.(اطلاعات شماره 701-17/8/20 سرمقاله «سياه چادر» نوشته عباس مسعودي). (ص25)
· رضاشاه در آزمندي خود به غصب املاك اكتفا نمي‌كرد. تعدادي از كارخانه‌هاي بزرگ را كه به خرج دولت برپا مي‌شد به خود اختصاص داد و از اين راه بدل به يكي از سرمايه‌داران عمده كشور شد. بزرگترين كارخانه‌هاي نساجي مازندران كه نيروي توليدي‌اش برابر يك سوم كلية كارخانه‌هاي نساجي كشور بود به شخص وي تعلق يافته بود... منافع شخصي رضاشاه به عنوان يك سرمايه‌دار بزرگ، گذراندن قوانيني را در جهت حمايت صنايع داخلي موجب مي‌شد كه خود اين نيز انگيزة بعدي سرمايه‌گذاري در صنايع بود.(ص25)

· كشور ما در دورة رضاشاه، همچنان به صورت زايدة مولد مواد خام به بازارهاي جهاني سرمايه‌داري باقي ماند و صنايع ملي سبك كه تازه پا به عرصة وجود گذاشته بود فقط توانست سهم ناچيزي از نيازهاي مردم را تأمين كند. به علاوه اين صنايع از نظر تجهيزات فني كاملاً وابسته به تجهيزات و وسايلي بود كه از خارج وارد مي‌گرديد و كار آنها نيز تابع خدمات كارشناسان خارجي مخصوصاً آلماني بود. لذا در عين حال كه ايران هنوز به طور عمده به صورت ميدان فعاليت سياست استعماري انگلستان باقي مانده بود، در اثر همراهي و مساعدت رضاشاه دولت آلمان هيتلري نيز موفق به كسب مقام مهمي در اقتصاد كشور شد چنان كه در آستانه سال 1941(1319 شمسي) سهم آلمان در تجارت خارجي ايران بالغ بر 5/45 تا 48 درصد گرديد. لكن مؤسسات صنعتي كه بتواند به ساختن وسايل توليد بپردازند، در كشور ايجاد نشد و در اجراي طرح كارخانه ذوب‌آهن، كه در دورة رضاشاه سفارش آن به آلمان داده شده بود، به هيچ وجه شرايط ضروري جهت برقراري و ادامة كار آن منظور نشد. زيرا كارخانه ذوب‌آهن اصولاً بايد در مراكزي نصب گردد كه تأمين سنگ آهن از آن مراكز به طور متوسط براي مدت پنجاه سال ممكن شود. حال آنكه در كرج، كه به منظور نصب كارخانه ذوب‌آهن در نظر گرفته شده بود، ذخيرة سنگ آهن اساساً وجود نداشت.(ص29-28)

· ميهن ما از نظر دارا بودن كوتاهترين راه بين اروپا و نواحي پر نعمت آسياي جنوبي و جنوب شرقي اهميت بزرگي را حائز است و از قديم راههاي كشور ما كه سهل‌العبور بوده و نواحي مهمتري را به يكديگر مربوط مي‌ساخته، بيشتر مورد توجه بوده است... عباس اقبال‌ آشتياني ضمن بررسي در انتخاب بهترين راهي كه خط آهن ايران بايد از آن بگذرد، مي‌نويسد: «بزرگترين و مهمترين راههاي آيندة ايران دو راه است: اول راه بغداد، همدان، قزوين و انزلي، دوم راه تبريز، تهران و مشهد كه راه كارواني قديم چين به آن متصل مي‌شد.» و در ذكر اهميت هر يك مي‌گويد: «راه بغداد- انزلي كه از طريق بغداد به خط آهن معروف بغداد- اسلامبول وصل مي‌شود كه اگر راه‌آهن در آن كشيده شود در ميان طرق ارتباطيه عالم اهميت خاصي را دارا خواهد بود و راه تبريز - تهران- مشهد كه اروپا را به آسياي مركزي و جنوبي مربوط مي‌سازد.» به هر حال خط آهني كه به لحاظ كسب عايدات بيشتر و ترقي كشور براي ايران مفيدتر بوده خط بين شرق و غرب بوده نه شمال و جنوب. حال آنكه منافع استعماري دولت انگليس براي حفظ هندوستان از خطرات محتمل و به منظور استفاده از خط آهن در حمله احتمالي به خاك اتحاد جماهير شوروي پس از انقلاب كبير، ايجاب مي‌كرد كه خط آهن ايران شمالي- جنوبي كشيده شود نه غربي- شرقي.(ص29)

· درست است كه راه‌آهن سراسري ايران با استفاده از امكانات مالي داخلي و بي‌دريافت وام از خارج كشيده شد لكن با كمال تأسف اقدامي بود در تأمين منافع استراتژيك استعمارگران كه با صرف دارايي و هستي ملت و بي‌توجه به منافع حياتي آن انجام گرفت و اگر در اين راه كسي را افتخاري نصيب شود، افتخار خدمتگزاري استعمار است نه سرفرازي خدمت به ملت!(ص31)

· در اجراي توصية جامعه ملل، مذاكرات جهت حل اختلافات و انعقاد قرارداد جديد بين نمايندگان ايران و نمايندگان نفت جنوب مجدداً در تهران شروع شد ولي پس از چند جلسه طرفين به توافق نرسيدند. هنگامي كه نمايندگان نفت جنوب به علت قطع مذاكرات آمادة ترك تهران مي‌شدند، رضاشاه كه قبلاً تقاضاي ملاقات كدمن رئيس هيئت نمايندگي شركت را رد كرده بود ناگهان وي را به حضور پذيرفت و بنا به نوشته مصطفي فاتح، كدمن در مراجعت از دربار ملاقات خود را با شاه چنين توصيف كرد:  شاه با نهايت مهرباني ما را پذيرفت و مثل اينكه هيچ اطلاعي از جريان مذاكرات ندارد دربارة پيشرفت مذاكرات استفسار كرد. من به او گفتم كه پيشنهادهاي نمايندگان دولت به اندازه‌اي سنگين است كه شركت نمي‌تواند آنها را بپذيرد و لذا مذاكرات قطع شده است. شاه بي‌نهايت تعجب كرد و گفت كه خود او بين طرفين واسطه شده و توافقي ايجاد خواهد كرد و دستور داد كه عصر همان روز جلسه با حضور او تشكيل شود تا كار فيصله يابد. عصر آن روز لرد كدمن و مستر فريزر و دكتر يانك به دربار رفته و پس از مراجعت لرد كدمن با مسرت زايدالوصفي شرح مذاكرات آن جلسه را چنين بيان داشت: فروغي و تقي‌زاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسيد اختلاف بر سر چيست؟ پس از آنكه پيشنهادهاي طرفين گفته شد وسط را گرفته و دستور داد كه حق‌الامتياز را به چهار شيلينگ در هر تن قطع نمايند. بعد من فوايد پيشنهاد بيست درصد از عوايد را شرح دادم و تقاضاي تمديد امتياز را كردم. شاه خيلي ناراحت شد و نمي‌خواست آن را قبول كند ولي من به او گفتم كه بدون تمديد كار به انجام نخواهد رسيد و بالاخره او قبول كرد.(كتاب پنجاه سال نفت ايران، ص301) بدين ترتيب امتياز نفت جنوب كه تا پايان آن فقط 28 سال باقي مانده بود به دستور مستقيم رضاشاه تا سال 1993 تمديد گرديد. سيدحسن تقي‌زاده وزير دارايي وقت و امضاء كننده امتياز نامه جديد راجع به اين قرارداد در مجلس شوراي ملي گفت: من شخصاً هيچ وقت راضي به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري در اين كار يا اشتباهي بوده نقص بر آلت فعل نبوده بلكه تقصير فاعل بود... من خود شخصاً با اقرار به اينكه در صورت امكان بهتر بود ولو با فداي نفس هم باشد انسان از اين تقصير فرضي غير اختياري دور و بي‌دخالت در آن بماند...(طلاي سياه يا بلاي ايران، صفحه 137 از نطق تقي‌زاده) علي‌هذا دستگاه زور و قلدري رضاشاه مردم را وادار ساخت كه جهت سپاسگزاري از استيفاي حقوق ملي(!) به دست تواناي اعليحضرت همايوني، كوچه و بازار را چراغاني كرده، نمايشها ترتيب دهند و شادمانيها نموده، مراتب شكرگزاري خود را در صفحات مطبوعات منعكس سازند. و سپس بنا به نوشته محمود- محمود «هر گفتگويي بود تمام شد. به جرايد نيز اخطار شد كه ديگر در اطراف نفت چيزي ننويسند. حتي قدغن شد كتاب «جنگ نفت» هم كه در روزنامه اطلاعات به طبع مي‌رسيد موقوف شده و از سال 1312 ديگر از نفت ايران احدي جرئت نداشت صحبت كند...».(صص40-39)
· مصطفي فاتح در كتاب «پنجاه سال نفت ايران» مي‌نويسد: قبل از الغاي امتياز دارسي دولت ايران موقعيت فوق‌العاده مستحكمي در قبال شركت داشت كه متأسفانه زمامدار وقت آن را كاملاً درك نكرده بود و اگر به آن پي برده بود مي‌توانست بدون ايجاد جنجال و هياهو استيفاي حقوق ايران را بنمايد.(ص40)
· چنانچه ديديم قرارداد 1919 كه براي تسليم سرنوشت مردم ايران به دست انگليس تنظيم شده بود بر اثر اعتراضات و تنفر ملت ايران عملي نگرديد و سياست انگلستان به سنگ خورد و چون انگليسيها ديدند قراردادي را كه با وثوق‌الدوله بسته‌اند به آن صورت و اساس اجرا شدني نيست و ملت ايران جام زهري را كه تا لب برده بود به زمين نهاد، طرح نقشه نمودند تا آن را به طور ديگر به حلق ايرانيها فرو ريزند. (روزنامه كار (ابوالفضل لساني)، شماره 20، مورخه 8 ثور 1302) زيرا اهميت سوق‌الجيشي ايران جهت دولت انگليس به عنوان كشوري كه با دولت شوروي بيش از 2500 كيلومتر مرز مشترك دارد بيش از هر زمان ديگري مطرح بود. بر اين اساس دولت انگليس به اجراي سياست نويني همت گماشت كه بر خلاف روش سنتي آن دولت داير به تضعيف حكومت مركزي، اين سياست بر استقرار حكومت مركزي مقتدري كه در عين حال خدمتگزار امپرياليسم انگلستان باشد مبتني بود. اجراي اين سياست به دست احمدشاه كه به قرارداد 1919 روي خوش نشان نداده بود و با توجه به ضعف و بي‌اعتبار بودن خاندان قاجاريه مقدور نبود. لذا امپراتوري بريتانياي كبير در صدد انجام كودتا و تغيير سلطنت برآمد. اولين كسي كه نامزد كودتا شد سردار اسعد بختياري بود كه رضاشاه به انتقام اين نامزدي [نامردي] وي را در زندان قصر به قتل رساند. نصرت‌‌الدوله كانديداي منتخب لرد كرزن وزير خارجه انگليس براي انجام كودتا بود اما مستر نرمان وزير مختار انگليس در ايران با توافق ژنرال آيرون سايد، سيدضياءالدين طباطبايي را جهت اين كار در نظر گرفته بود. بنا به قراردادي كه مابين نصرت‌الدوله و انگليسيها منعقد شده بود كودتا بايستي چند روز پيش از سوم حوت واقع شود.(روزنامه كار (ابوالفضل لساني)، شمارة 20 مورخه 8 ثور 1302) ولي وي در اثر كولاك سخت و برف شديد از كرمانشاه به اين طرف مجبور شد چندين شب و روز با همراهان خود كه از جمله ذكاءالملك (محمدعلي فروغي) بودند در بين راه توقف نمايد. همين تأخير ورود موجب شد كه سيدضياءالدين قبل از او دست به كودتا بزند و در اين انتخاب بود كه (نصرت‌الدوله) چندين سال بعد به دست دژخيمان به قتل رسيد.(مهر ايران شمارة 221 به تاريخ 17/6/21 از مقاله «مقدمات كودتاي 1299 حسين مكي. منظور از مهاجرين دسته‌اي از آزاديخواهان كشور است كه در جنگ جهاني اول تحت فشار دولتهاي روس و انگليس از ايران مهاجرت كردند تا كوششهاي خود را در خارج از كشور ادامه دهند).(صص51-50)
· قبل از كودتا سيدضياءالدين رياست كميته‌اي را كه از قره نوكران انگليس و داشناكها در تهران تشكيل شده و به نام «كميتة آهن» ناميده مي‌شد عهده‌دار بود. اعضاي همين كميته پس از كودتا به مقامات حساسي رسيدند. در همين اوان دولت سست بنياد سپهدار بر سر كار بود كه به علت ضعف سياسي و مالي تحت فشار دولت انگليس جهت قبولاندن درخواستهاي خود مبني بر اينكه «1. قواي قزاقخانه بايستي در تحت فرماندهي و نظارت خرج مأمورين انگليسي درآيد. 2. چنانچه دولت ايران با ما دوستي نكند از مساعدت مالي ما محروم خواهد شد»(مقدمات كودتاي 1299، حسين مكي. توضيح: كشور تحت استيلاي نظامي و اقتصادي انگلستان دچار ورشكستگي شده و خزانه تهي گشته بود. لذا بودجه دولت به مبلغ دويست هزار تومان ماهيانه از طرف سفارت انگلستان پرداخت مي‌شد) قادر به ادامه كار نبود. لذا فرصت مناسبي جهت اجراي كودتاي مورد نظر دولت انگليس پيش آمده بود... در مسئله رياست دولت و تشكيل كابينه توسط آقاي سيدضياءالدين كاملاً توافق حاصل شده بود. در مسئله فرماندهي قواي قزاق كه بايد به تهران حمله نمايد ابتدا با ماژور فضل‌الله خان (كه بعدها سرلشكر زاهدي شد) وارد مذاكره شدند و پس از جلب نظر سيدضياءالدين مشاراليه را از تهران به قزوين برده به نام كوماندان آن ويل(حكومت شهر) چند روزي او را نگهداري كردند ولي بعداً در اثر مخالفت كلنل كاظم‌خان (سياح وزير جنگ كودتا) با شخص نامبرده ژنرال آيرون سايد را از اين فكر منصرف كردند و ماژور فضل‌الله خان (زاهدي) روانه تهران گرديد. سپس به غلامرضا خان ميرپنج تكليف شد كه فرماندهي قواي قزاق مهاجم را عهده‌دار شود. ولي مشاراليه از قبول اين كار سرباز زده و زير بار نرفت. بعداً به آقاي امير موثق (نخجوان) پيشنهاد و تكليف شد و مشاراليه زير بار نرفت ولي چون اين موضوع را حتمي‌الوقوع مي‌دانست آقاي رضاخان ميرپنج(رضاخان فرزند داداش بيگ اهل مازندران جزو قشون داوطلب (ابواب جمعي امير مؤيد سواد كوهي ) از مادري گرجي كه زن دوم داداش بيگ بود. وي از دوران جواني در بريگارد قزاق ايران تحت سرپرستي افسران روسي مشغول خدمت بود و پس از انقلاب اكتبر در روسيه به همراه سپاهيان انگليسي در مبارزه عليه جنگليها شركت نمود. «دوران كودكي رضاشاه» تلخيص از خواندنيهاي سال چهارم شماره 34) را معرفي كرده و اظهار داشت كه اين كار فقط از عهدة ايشان ساخته است. بديهي است با سوابق تهوّري كه قبلاً از آقاي رضاخان ميرپنج در آق‌بابا ديده بودند مشاراليه مورد قبول واقع گرديد...(صص53-52)

· به اين طريق با اجراي كودتاي سوم اسفند 1299 «دو مزيت اصلي كه موجب قرارداد 1919 براي بريتانياي كبير قائل شده بودند (يعني كنترل ارتش و ماليه) عملاً تأييد گشت و به موقع اجرا گذاشته شد.» و همچنان كه بالفور وزير امور خارجه وقت انگلستان در نوشته‌هاي خود اعتراف مي‌كند «سياست كابينة سيدضياءالدين همان بود كه در موافقتنامة 1919 ايران و انگليس پيش‌بيني شده بود.»(ص56)

· در حقيقت سيدضياءالدين كابينة محلي تشكيل داد تا مردم به سردارسپه روي آورند و او و اربابش آسانتر به مقصود خود برسند. رضاخان با اخراج سيدضياءالدين، عامل سرشناس انگليس، نسبت به خود جلب اعتماد نمود تا خود بتواند مجري نامرئي سياست انگلستان شود وگرنه بين او و سيدضياءالدين از نظر مقاصد سياسي اختلافي وجود نداشت. شخص رضاخان نيز از اقرار به اينكه دولت انگلستان وي را بر سر كار آورده است ابايي نداشت.(ص57)
· حتي دولت شوروي نيز در ارزيابي حكومت رضاخان دچار اشتباه گرديد. در حزب كمونيست شوروي دسته‌اي به رياست ويسانوف مدعي بودند كه فكر تغيير رژيم ايران با جلب نظر و نظارت مستقيم انگليسها بوده و بالنتيجه يك فكر ارتجاعي است كه براي تقويت و ادامة حيات فئوداليسم ايجاد گشته است. افراد اين دسته معتقد بودند كه بايد با رژيم رضاخان مبارزه كرده راه رشد نهضت دهقاني را در ايران هموار ساخت. دستة ديگر به پيشوايي گئورگو كرياژين مي‌گفتند كه تغيير رژيم يك قدم به سوي انقلاب بورژوازي است و بايد مورد پشتيباني قرار گيرد. بالاخره نظريه اخير در حزب مزبور پذيرفته شد.(صص60-59)
· در تشريح سياست دولت انگلستان در ايران روز 14/8/20 راديوي لندن گفتار جالبي تحت عنوان «خطاب به ملت ايران» پخش نمود. اين گفتار كه يكي از بي‌پرواترين و صريحترين اعترافات دولت انگلستان راجع به سياست استعمارگرانة خود در كشور ماست به قول مصطفي فاتح «بهترين سندي است كه ثابت مي‌كند انگلستان در روابط خود با ايران پاي‌بند به قوانين و سنن بين‌المللي نبوده و تشخيص خود را ملاك عمل خويش قرار مي‌داده است.»(صص61-60)
· دولت شوروي از همان آغاز قدرت يافتن رضاخان از او به عنوان «تبلور آرزوهاي بورژوازي ملي ايران» و از نقش «آزادگرانه» كودتاي وي دفاع نموده و به تقويت و تحكيم حكومت رضاخان پرداخت. و با وجود اينكه حزب كمونيست ايران در قطعنامه دومين كنگره حزبي با اتكاء به انبوه مدارك و واقعيات نقش «ملي- آزادگرانة» حكومت رضاشاه را رد نموده ماهيت استعمارگرانة آن را افشا كرد، جانبداري حكومت شوروي از رضاشاه تا سركوب نيروهاي مترقي كشور ادامه يافت.(ص62)

· بتدريج رضاشاه به ديكتاتور قهاري مبدل گرديد كه آزادي و حقوق اجتماعي، عقيده و مذهب، مال و امنيت، عفت و آسايش مردم ايران را ملعبة دست خود قرار داد. با تصرف اموال و املاك مردم بزرگترين مالك ايران شد و تمام چرخهاي حياتي كشور را در جهت تأمين منافع شخصي خود به حركت درآورد و سراسر كشور به زندان تاريكي بدل گشت كه در آن هر صداي مخالفي با دستهاي جنايتكار ديكتاتور و عمالش خفه مي‌شد.(ص63) 
· در زندان «غار وزراء» به عنوان آخرين منزل محكوم، «اتاق قباله» براي امضاي قباله و فروش املاك كساني كه حاضر نبودند آنها را دو دستي به «شاهنشاه عظيم‌الشأن» تقديم دارند، «در عليم‌الدوله» براي كساني كه آمپول هواي پزشك احمدي در انتظارشان بود و سلولهاي پر از شپش آلوده به تيفوس جهت فراهم كردن مرگي «كاملاً طبيعي» براي آزادمردان آماده بود. مي‌گويند وقتي زندانيان جان سخت از شر اين فشارها جاني بدر مي‌بردند و به عرض شاه مي‌رساندند، مي‌گفت: «مگر هنوز او زنده است؟ ده سال كافي براي مردن او نيست؟ مگر مهمانخانه ساخته‌ام؟»(روزنامه ستاره، شماره1170-15/7/20، سر مقاله به قلم گوشه‌گير).(ص63)

· از طرف ديگر به علت كثرت تبعيدشدگان و لزوم امضاي روزانة دفاتر در شهربانيها دولت مردم را مجبور مي‌ساخت كه جهت مسافرت از شهري به شهر ديگر در داخل كشور پروانة مسافرت دريافت دارند. اينك آگهي مربوط به لغو پروانة مسافرت پس از سقوط رضاشاه از روزنامة تجدد ايران شماره 3229 به تاريخ 3/7/20: آگهي از طرف ادارة كل شهرباني، براي رفاه حال عامه از امروز گرفتن پروانة مسافرت از طرف ادارة كل شهرباني ملغي شده است و مردم مي‌توانند بدون پروانه در داخلة كشور مسافرت نمايند. پاسهاي جاده‌هاي اطراف شهر نيز كه براي بازرسي پروانة مسافرين تأسيس شده بود از امروز برچيده شد.                 كفيل ادارة شهرباني(روزنامه ايران، شمارة 6683، به تاريخ 4/7/20). (ص64)
· ... از سال 1315 همراه با هر كارخانه‌اي كه باز مي‌شد دهها و صدها نفر آلماني به نام كارشناس و متخصص وارد ايران مي‌شدند تا با نفوذ در منابع حياتي و نقاط حساس كشور سلطه اقتصادي و سياسي خود را توسعه دهند. در سال 1316 (1937 ميلادي) «ليندنبلات» آلماني به جاي ميلسپو مستشار مالي ايران گرديد...در حالي كه دولت ايران در سال 1317 (1937 ميلادي) از امضاء قرارداد بازرگاني با شوروي امتناع ورزيد، در همان سال آلمان در تجارت خارجي ايران مقام اول را كسب نمود و سهمي معادل 5/41% در اين زمينه به خود اختصاص داد و در سالهاي 41-1940 ميلادي برابر 1320 شمسي سهم آلمان در تجارت خارجي ايران به 5/45% رسيد.(ص68)

· آلمانيها در ايجاد و بناي فرودگاهها، راه‌آهن سرتاسري ايران، كارخانه‌هاي اسلحه‌سازي و مؤسسات صنعتي، نقش درجه اول را به عهده داشتند و كليه لوازم و تجهيزات مؤسسات مزبور منحصراً از آلمان وارد مي‌شد.(ص69)

· از سالهاي 1311- 1312 شمسي به بعد، تبليغات فاشيستي و دفاع از نظرية نژادي و جلوه‌گر ساختن هيتلر به عنوان قهرماني كه به نجات دنيا كمر بسته است، در ايران رواج يافت. (ص70)

· ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه آلمان هيتلري بعد از قطع اميد از خاورميانه و از آن جمله ايران، مردم ما را كه آن همه در آريانژاد بودنش داد سخن داده بودند جزو نژاد پست قرارداد و با ايرانيان مقيم آلمان رفتاري نمود كه ذيلاً مي‌خوانيد: در اين بين ادارة نژاد حزب ناسيونال سوسياليست آلمان ملتهاي جهان را از نظر نژادي طبقه‌بندي كرده و ملتهاي خاوري را به استثناي ژاپن در رديفهاي پست گذاشته بود. (ص71)

· در مردادماه سال 1324 راديوي خاور نزديك رسماً اعلام نمود: «مقدار كالايي كه از طرف متفقين از راه خليج‌فارس و ايران براي اتحاد جماهير شوروي فرستاده شده است تا پايان ماه آوريل گذشته (10/2/23) بالغ بر پنج ميليون تن شده كه عبارت از اسلحه، مهمات جنگي، دارو، اتومبيل، هواپيما و غيره بوده است.»(ص78)

· متفقين ابتدا در تاريخ 5/4/20 و سپس در 28/4/20 (26 ژوئن 1941) به دولت ايران مراجعه كرده درخواست نمودند كه بدون اتلاف وقت چهار پنجم آلمانيهاي مقيم ايران را از كشور خارج نمايد. ولي دولت ايران اعلام داشت كه «نظر به سياست بي‌طرفي دقيقي كه پيش گرفته و از لحاظ اينكه مي‌خواهد به عهد و پيمان خود با آلمان وفادار بماند نمي‌تواند به اين تقاضاي غيرعادي تن در دهد.» رضاشاه با عبور نيرو و مهمات از طريق ايران به شوروي نيز مخالفت ورزيد... آخرين يادداشتهاي دولتين شوروي و انگليس در تاريخ بيست و پنجم مردادماه سال 1320 تسليم دولت ايران گرديد.(ص79)

· در دوم شهريور ماه سال 1320 محمد ساعد سفير كبير ايران در مسكو به استاينهاروت سفير كبير آمريكا در آن شهر رسماً اظهار داشت كه دولت ايران تقاضاي «گستاخانه» دولتهاي انگليس و شوروي را در مورد خروج آلمانيها از ايران صرفاً رد كرده است. راجع به عبور تجهيزات و نيرو از خاك ايران نيز وزير مختار ايران در واشنگتن به موراي رئيس ادارة امور خاور نزديك آمريكا اظهار داشت كه «دولت ايران به هيچ وجه اجازه نخواهد داد كه قواي نظامي از كشورش عبور كند... راه‌آهن ايران نيز مجهز نيست و نمي‌تواند سلاح سنگين از قبيل تانك و غيره را حمل نمايد.»(ص80)

· اعمال و گفتار رضاشاه نشان مي‌داد كه در صورت دخالت نظامي انگليس و شوروي آمادة مقاومت است... بي‌فايده نيست بدانيم كه حتي وزير جنگ رضاشاه، در همان ايامي كه شاه كشور مقاومت ارتش ايران را در برابر هر تجاوزي اعلام مي‌داشت، از جريان حوادث جزئيترين اطلاعي نداشت.(ص81) 
· اينك حقيقت امر را از زبان خود او بشنويد. سرلشكر احمد نخجوان كفيل وزارت جنگ در شهريورماه سال بيست، در نامه‌اي كه به مطبوعات پايتخت نوشته چنين اعتراف مي‌كند: وزارت جنگ وقت كه كفالتش در آن موقع با اينجانب بوده جزئي تماسي با كارهاي شهريور نداشته و حتي از بيشتر دستورات و اوامر صادره موقعي اينجانب اطلاع حاصل مي‌كردم كه كليه قسمتهاي ارتش مدتي بود آن را مي‌دانستند...(صص82-81)

2. سقوط ديكتاتوري رضاشاه و برقراري آزادي نسبي

· اطلاع از ورود قواي متفقين به ايران رضاشاه را دچار اضطراب و پريشاني نمود. زيرا كاخ فرمانروايي و زورگويي و رژيم ظلم و بيداد او در حال فرو ريختن بود... اين بار رضاشاه خود را مجبور ديد كه ملت را از حقيقت امر آگاه سازد. لذا از كاخ سعد‌آباد به مجلس شوراي ملي كه رضاشاه آن را «طويله» خطاب مي‌كرد تلفن نموده از حسن اسفندياري رئيس مجلس خواستند كه جلسة مجلس شورا را جهت استماع گزارش بسيار مهمي به ساعت دو و نيم بعدازظهر دعوت نمايد. روزنامه‌نگاران پايتخت نيز به آن جلسه خوانده شدند.(صص84-83)
· رضاشاه در عين حال كه عجولانه و براي حفظ ظاهر ستاد جنگي بزرگ ارتشتاران تشكيل داد ضمناً از دولت آمريكا و شخص پريزيدنت روزولت رسماً درخواست نمود كه جهت قطع مخاصمات پيش دولتين انگليس و شوروي وساطت نمايد. حتي وزير خارجة او به وزير مختار آمريكا در تهران اعلام داشت كه «دولت ايران نه فقط مايل است آلمانيها را اخراج نمايد بلكه (حاضر است) با هر نوع تقاضاي معقول انگليسيها مثلاً تغيير كابينه موافقت كند».(ص85) 
· روز چهارم شهريور ستاد جنگي بزرگ ارتشتاران اولين و آخرين اعلاميه جنگي خود را، كه طبق معمول مملو از دروغپردازي بود منتشر ساخت. در اين اعلاميه گفته مي‌شد كه «واحدهاي ارتش شاهنشاهي به دفاع پرداخته‌اند» در حالي كه ستاد جنگي از سرنوشت لشكرهاي خارج از تهران بي‌اطلاع بود و نمي‌دانست چه بر سر آنها آمده است.(ص85)

· دستور ترك مقاومت نيروهاي نظامي هنگامي صادر شد كه اكثر واحدهاي ارتش حتي قبل از اينكه طرف مقابل را ببينند پاشيده شده بودند. فرماندهان لشكر و افسران ارشد كه خود مي‌بايستي نمونة فداكاري در برابر زيردستان باشند، پيش از دستور ترك مقاومت، از تهران سر درآورده و واحدهاي خود را به اميد حوادث سپرده بودند... تنها واحد نيروي دريايي دريادار بايندر در جنوب در برابر نيروهاي انگليسي مقاومت كرد و خود به شهادت رسيد و بدين شكل ارتشي كه با استفاده از ثمرة دسترنج ملت ما و با صرف بيش از يك سوم بودجة كشور طي مدت بيست سال تجهيز و نگهداري شده بود، در همان روزهاي اول از هم پاشيد.(ص86)

· سوم شهريور و حوادث آن براي ملت ما يادآور دو خاطرة متضاد است: از يك طرف با ورود متفقين، ديكتاتوري سياه رضاشاه واژگون گرديده كاخ ستم و بيداد او در هم شكست و فروغ آزادي تابيدن گرفت. از طرف ديگر با اينكه اجتناب از عوارض جنگ و حتي استفاده از موقع جغرافيايي كشور به سود مردم براي ما مقدور بود، در اثر سوء سياست رضاشاه و عمال وي، مصائب عظيمي نظير گرسنگي و بيماري، فقر و ورشكستگي، آشفتگي و پريشاني بر خرابيها و مفاسدي كه ديكتاتور از خود به يادگار گذاشته بود، افزوده شد.(ص87)
· روز ششم شهريور دولت ايران تصميم خود را مبني بر ترك مقاومت به استحضار سفيران دو دولت انگليس و شوروي رساند و از آنها درخواست كرد كه آنها نيز عمليات جنگي را متروك و پيشروي خود را متوقف سازند. دولت فروغي كه از واكنش انتقامجويانه تودة مردم عليه رضاشاه و عمال او در وحشت و هراس بود ضمن ادامه مذاكرات سياسي با متفقين بنا به صلاحديد رضاشاه روز هشتم شهريورماه در تهران حكومت نظامي اعلام و سپهبد اميراحمدي را به فرمانداري نظامي تهران منصوب نمود. بديهي است حكومت نظامي چتر حمايتي بود كه جهت صيانت ديكتاتور و همدستان او از خشم ملت مورد استفاده قرار گرفت. چنان كه رضاشاه، افراد خانواده‌اش را به معيت يكي از صادقترين و معتمدترين نوكرانش، ركن‌الدين مختاري به اصفهان فرستاد و خود در پناه مسلسلها به انتظار حوادث نشست.(ص87)

· متفقين مايل بودند كه قدرت مركزي از هم نگسلد تا آنها بتوانند تمام قواي خود را در جبهه‌هاي جنگ مصروف دارند. همان‌طور كه در يادداشتهاي آنها ذكر شده اشغال تهران نيز مورد نظر نبود، ولي رفتار جانبدارانه شخص رضاشاه و دولت فروغي با عمال نازي موجب شد كه متفقين وارد تهران شده خود در كار تصفيه نازيها دخالت نمايند. روز بيست و پنجم شهريور ماه قبل از آنكه نيروهاي متفقين وارد تهران شوند رضاشاه بنا به توصيه سفارت انگليس از سلطنت كناره‌گيري كرد و استعفانامة خود را تقديم مجلس شوراي ملي نمود. استعفا و كناره‌گيري از سلطنت براي او ضرورتي بود اجتناب‌ناپذير. زيرا ظلم و ستمي كه در دوره بيست‌سالة حكومت خود به مردم ايران روا داشته بود از طرفي و سياست نادرست او در برابر متفقين از طرف ديگر، امكان ادامة فرمانروايي براي او باقي نگذاشته بود. به علاوه همان قدرتي كه رضاخان ميرپنج را به سلطنت رسانيده بود، چون ديگر وي را مفيد فايده نمي‌ديد از صحنه سياست كنارش گذاشت. رضاشاه در استعفانامه خويش چنين مي‌نويسد: نظر به اينكه من همة قواي خود را در اين چند ساله مصروف امور كشور كرده و ناتوان شده‌ام حس مي‌كنم كه اينك وقت آن رسيده است كه يك قوه و بنية جوانتري به كارهاي كشور كه مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراين امور سلطنت را به وليعهد و جانشين خود تفويض كردم و از كار كنار نمودم و از امروز كه روز 25 شهريور 1320 است عموم ملت از كشوري و لشكري، وليعهد و جانشين مرا بايد به سلطنت بشناسند و آنچه نسبت به من از پيروي مصالح كشور مي‌كردند نسبت به ايشان بكنند.(ص91)

· تمام اقدامات عوامفريبانه دولت فروغي و دربار به دو منظور اساسي ذيل به عمل مي‌آمد: 1- بي‌آنكه رضاشاه به جرم خفه‌كردن بيگناهان، زجر و شكنجه آزاديخواهان در سياهچالها، حبس و تبعيد كساني كه از مال و ناموس خود دفاع كرده بودند و سوءاستفاده از بيت‌المال و غصب اموال مردم به پاي ميز محاكمه كشانده شود وي را از ايران خارج نمايند. 2- براي فرو نشاندن خشم جوشان مردم كه پايه‌هاي حكومت سابق را به لرزه درآورده بود فرصتي به دست آورند تا اگر مهره‌اي از گردونه خارج شد، دستگاه ظلم و بيدادگري پا برجاي بماند و زنجيرهاي استعمار از دست و پاي مردم ايران باز نگردد.(ص95)

· املاك اختصاصي، ثروت و منابع درآمد رضاشاه: رضاخان ميرپنج افسر ديويزيون قزاق، در سوم اسفندماه 1299 كه به اشاره آيرون سايد فرمانده قواي انگليسي در قزوين به تهران آمد و سردار سپه شد و هم در بيست و يكم آذرماه 1304 كه به تخت سلطنت نشست، نه ملكي داشت، نه كارخانه‌اي و نه وجوه نقدي در بانكهاي خارج. ولي روز بيست و پنجم شهريور ماه 1320 كه امكان زورگويي و ستمگري براي او باقي نماند و بالاجبار از سلطنت كناره‌گيري كرد، وي با تملك حاصلخيزترين نقاط كشور در مازندران، گيلان، گرگان و ساير نقاط بزرگترين مالك كشور ايران، و با در دست داشتن ذخاير نقدي در بانكهاي انگلستان، آمريكا و آلمان، يكي از ثروتمندترين مردان جهان بود. چگونه اين ثروت كلان در مدت زمان محدودي فراهم گرديد؟ از راهي بسيار سهل و آسان! در اوايل كار وزارت دارايي به صاحب ملك دستور مي‌داد كه چون نبايد در محل علاقة ملك و آبي داشته باشد، لذا ضروري است كه املاك خود را به «شخص صلاحيتداري» (كه صلاحيت آن را كميسيون دولتي در محل تعيين مي‌كرد) بفروشد والا وزارت دارايي املاك وي را متصرف خواهد شد. البته اكثراً «شخص صلاحيتدار» خود وزارت دارايي بود كه يا ملك را تصرف مي‌كرد و يا به ثمن بخس و به زور آن را مي‌خريد و سپس به رضاشاه منتقل مي‌نمود.(ص95)

· يكي از نمايندگان مجلس عوام انگلستان كه پس از مسافرت به ايران نوشت: «... رضاشاه دزدان و راهزنان را از سر راههاي ايران برداشت و به افراد ملت خود فهماند كه منبعد در سرتاسر ايران فقط يك راهزن بايد وجود داشته باشد...»(ايران ما،شماره 547، «درباره مقامات مسئول چه مي‌گويند»، از نوشته «فوت» نماينده مجلس در انگلستان).(ص99)

· بدين ترتيب «كار خريد املاك به جايي رسيد كه ديگر هيچ كس قادر نبود كه جريبي ملك داشته باشد. مثلاً خانه‌اي را در بهشهر به يك تومان خريدند. مع‌الوصف (در مازندران) به رفتن املاك و هستي مردم قناعت نكردند. رعايا بايد با خرج خود از بيست فرسخ راه بيايند براي املاك كار كنند. و آنها جز شلاق با كس ديگري سر و كار نداشتند. شبها آنها را به طويله برده و صبح آنها را به مثل بهايم خارج مي‌كردند. رعايا گرسنه و برهنه بودند. اگر يك نفر از آنها اظهار كسالت مي‌كرد. دوا و غذايش شلاق بود تا اينكه جان سپارد و از شر مأمورين بيرحم خلاص گردد. «علاوه بر اينها ناموس مردم در دست رؤساي املاك بازيچه (اي بيش) نبود...»(مهر ايران، شماره 3 نوشتة مرتضي كشوري).(ص102)

· ولي املاكي كه رضاشاه به زور و ستم از مردم غصب مي‌نمود، حرص و ولع سيري ناپذير وي را كفاف نمي‌كرد. لذا به دستور او مجلس شوراي ملي قانون «فروش املاك خالصه» را به تصويب رساند. تا شاهنشاه عظيم‌الشأن» بتواند بهترين املاك خالصه را به اسم خود و فرزندانش منتقل نمايد. اي.ك.س. لمپتون محقق و استاد دانشگاه لندن در كتاب خود موسوم به «اصلاحات ارضي ايران» مي‌نويسد: رضاشاه در تركمن صحرا كه قسمت اعظم آن منطقة خالصه بود، چهارصد ده خالصه خريداري نمود.(كتاب اصلاحات ارضي ايران، متن انگليسي، چاپ لندن 1969، صفحه 45).(ص103)

· مؤيد احمدي نمايندة دورة سيزدهم مجلس شوراي ملي به طور مجمل در بيان تعداد دهاتي كه در دوره ديكتاتوري سياه به تصرف غاصبانه رضاشاه درآمده، گفت: «در دورة 17 ساله سلطنت رضاشاه بالغ بر 44000 سند مالكيت به نام او صادر شده است.»(روزنامه اقدام، شماره 18، مورخه 13/7/20، از مذاكرات مجلس در جلسه 12/11/20) علاوه بر اين به احتمال زياد رضاشاه يكي از سهامداران نفت جنوب بوده زيرا علي دشتي در مجلس شوراي ملي صراحتاً از «سهام نفت جنوب» متعلق به رضاشاه نام برد.(روزنامه ايران، شماره 6693، مورخه 14/7/20، نطق دشتي در مجلس شوراي ملي) خود رضاشاه نيز ضمن سند تنظيمي در بندرعباس بوجود نقدينه و سهام موجوده در بانكهاي خارجي اعتراف نموده است. ولي ما اطلاع درستي از سهام وي در شركت نفت انگليس و ايران نداريم. لكن آنچه مسلم است رضاشاه ساليانه 12000 ليره بابت اجارة اراضي باير نفت شاه و خطوط لوله مربوط به آن از شركت نفت انگليس و ايران دريافت مي‌كرده.(ص104) 

· بديهي است تخمين دقيق درآمد و ثروت رضاشاه از املاك و مستغلات و كارخانه‌ها و معاملات ارز و غيره در مدت سلطنتش مقدور نيست. ولي بنا به نوشته مطبوعات «در سالهاي آخر، سالي هفتاد ميليون تومان عوايد املاك و مستغلات شاه سابق بود. ساختمانها و قصرها و ويلاها نيز با مخارج شهرداري ساخته مي‌شد.» در همان سالها، ساليانه شصت ميليون تومان معادل بيست و پنج ميليون دلار به خارج ارسال مي‌شد و به منظور اينكه در ارسال وجه به خارج اشكالي پيش نيايد سعي مي‌شد كه رؤساي كل بانك ملي و كميسيون ارز از افراد مطمئن باشند. به طور خلاصه سپردة رضاشاه در بانكهاي خارج از ايران مبلغ سيصدوشصت ميليون دلار حدس زده مي‌شد.(روزنامه آژير، شماره 188، مورخه 16/6/23) بنا به نوشته روزنامة بيداري كرمان، خود رضاشاه هنگامي كه از طريق كرمان عازم جزيره موريس بود دربارة ثروت خود چنين اظهار داشته است: ...دو ماه و نيم قبل موقعي كه شاه سابق رضاشاه پهلوي از سلطنت استعفا كرد و از راه كرمان عازم هندوستان و جزيرة موريس بود در كرمان حقيقتي را بيان مي‌نمايد كه از هر حيث قابل توجه مي‌باشد. وي به دو نفر از اهالي اين شهر كه به حضور او رسيده بودند چنين اظهار مي‌نمايد: «هفت هزار ميليون تومان تمول جمع كردم و امروز هم كه از ايران خارج مي‌شوم هيچ ندارم. اين تمول را براي آن جمع كردم كه به ملت ياد بدهم كه با جديت همه كار مي‌شود كرد و تنها به نان و گوشت نبايد قناعت نمود.»(«بيداري كرمان»، شماره 20 سال 11، مورخه 17/9/20) اين مبلغ معادل پنج هزار و چهارصد خروار طلاي مثقالي بيست تومان، قيمت آن روز طلاست. با سقوط حكومت بيدادگر رضاشاه و وزش نسيم آزادي در كشور ما، ستمديدگان براي احقاق حق خود به پا خواستند و به ناچار ابتدا به سراغ مجلس شوراي ملي رفتند: روز يكشنبه ششم مهر از دو ساعت و نيم بعدازظهر بتدريج مالكين املاك مازندران و گرگان در مجلس شوراي ملي حاضر شده تجمع زيادي نمودند كه بيش از سيصدنفر جمعيت بود. بعداً به آقاي رئيس مجلس اطلاع داده شد. پنج نفر نماينده از آنها خواستند كه شكايت خود را بگويند. از طرف حاضرين آقايان عليقلي خلعتبري، لطفعلي مرزبان، فرج‌الله ساعد، سيف‌الله باوند و ناصرقلي خلعتبري انتخاب شده به حضور آقاي رئيس مجلس رسيده اظهار داشتند: شنيده‌ايم پس از بيست سال تعدي و مظالم و گرفتن املاك ما، اينك دولت مي‌خواهد به دعاوي غبن رسيدگي كرده رفع دعاوي نمايد. در صورتي كه املاك ما بزور و جبر گرفته شده بايد عين املاك مستردد گردد.(روزنامه ستاره، شماره 1164، مورخه 8/7/20) فامّا حسن اسفندياري رئيس مجلس، كه طي سالها شاهد جنايات و ستمگريهاي رضاشاه بود و با تكيه بر مسند رياست مجلس شوراي ملي كه خونبهاي ملت ماست به اين تعديات شكل قانوني مي‌بخشيد بيشرمانه و مزورانه اظهار داشت: در اين چند روز چيزها از طرز گرفتن املاك و تعديهاي بيست ساله شنيده‌ايم كه از ذكر آن بي‌اندازه متأثر مي‌شوم. من خود نيز عقيده دارم كه بايد املاك مردم به آنها پس داده شود. ولي موقع مقتضي است كه با سكوت و آرامش اين موضوع رسيدگي گردد. زيرا كارهاي بيست ساله را دو سه روزه نمي‌توان رسيدگي كرد. .(روزنامه ستاره، شماره 1164، مورخه 8/7/20). (صص105-104)

· عميدي نوري وكيل پايه يك دادگستري در شماره 6678 مورخه 30/6/20 روزنامة ايران چنين مي‌نويسد: ...اوراق مالكيت شاه سابق نظر به آنكه شرايط صحت معامله طبق مقررات قانون مدني رعايت نشده و اصل مسلم احترام مالكيت مندرجه در قانون اساسي مورد توجه نشده است، باطل مي‌باشد. زيرا اولاً قسمتي از املاك مزبور بدون توجه به خريد و معامله صحيح از مالك گرفته شده و ثانياً قبل از اخذ قباله‌هاي مربوطه قبلاً تصرف مي‌شده است. «... خصوصاً آنكه اگر در موردي هم پيش مي‌آمد كه مالك دست از جان شسته در مقام اعتراض بر ثبت اين‌گونه املاك برمي‌آمد علاوه بر اينكه بر آن اعتراض ترتيب اثر داده نمي‌شد معترض به زندان مي‌افتاد...» اين تعديات خصوصاً در مورد املاك مازندران قابل توجه بود كه داراي مالكين جزء بوده و با داشتن چند جريب زمين، خود و عائله خويش را اداره مي‌كردند.(ص107)
· جنون ثروت رضاشاه تنها به غصب املاك مردم، برقراري انحصار جهت فروش برنج، پنبه و گندم املاك اختصاصي به قيمت دلخواه، كارخانه‌داري، خريد و فروش ارز، كشت و فروش بادمجان و تربار در ميدانهاي پايين شهر منحصر نبود. علاوه بر اين اعتبارات و بودجه مملكتي و خصوصاً درآمد كشور از نفت نيز بدون هيچ‌گونه حساب و كتابي در اختيار شخص اعليحضرت بوده و وي به ميل و ارادة از آن استفاده كرده است.(ص108)

· شهرداري پس از ذكر اقلام مخارجي كه بابت ساختمانهاي دربار متحمل شده و با ذكر ساختمانهاي مزبور از جمله ساختمان كاخ شهري علياحضرت ملكه، ساختمان دو كاخ بزرگ والاحضرت شمس و والاحضرت اشرف پهلوي در شهر، ساختمان كاخ ييلاقي والاحضرت همايوني ولايتعهد، كاخ ييلاقي والاحضرت شاهدخت شمس پهلوي و استخر و ميدان تنيس، كاخ ييلاقي والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوي و استخر و ميدان تنيس، دو كاخ ييلاق والاحضرت شاهپورها و مهمانخانه‌هاي جديد آبعلي و دربند و مبارك‌آباد و گچسر و كليه لوازم و اثاث آنها و تعمير ساير قصرهاي متعلق به دربار، اضافه مي‌كند: در خاتمه استحضار مي‌دهد كه دعاوي شهرداري نسبت به دربار سابق، به موجب همين گزارش متجاوز از 350 ميليون ريال است. در سال حاضر شهرداري تقريباً تمام اعتبارات خود را به مصرف امور ساختماني دربار رسانيده و با نكث درآمدي كه در نتيجة وضعيت حاضر پيش آمده، تمام كارهاي فوري و ضروري شهرداري به علت نداشتن وجه معطل و راكد گرديده است. كفيل شهرداري تهران- فروزان. (صص110-109)
· با سقوط ديكتاتوري رضاشاه نه فقط مردم ايران نفسي به راحت كشيدند و از باز يافتن آزادي غرق در سرور و شادي شدند حتي عمله و اكره استبداد نيز از تظاهر به خوشحالي و باز يافتن آزادي خودداري نكردند.(ص110)
· اطلاعات روزانه شماره 4656 مورخه 30/6/20 «وظايف آيندة كارمندان دولت»: ...مي‌گويم امروز آزاد شديم. دستبند را از دست، پابند را از پا و دهانبند را از دهان ما برداشتند. آنچه كه فكر مي‌كنم مي‌توانم بنويسم و بگويم. از امروز نمايندگان ملت مي‌توانند از منافع ما دفاع كنند. از امروز هر ايراني مي‌تواند با اطمينان خاطر خانه‌اش را آباد كند و از امروز بازرگان ايراني مي‌تواند با راحتي به كاسبيش بپردازد. و از امروز استاد ايراني مي‌تواند بي‌دغدغه به شاگردهايش درس بدهد و از امروز آزاديخواهي گناه نيست...(صص111-110)

· اطلاعات روزانه شماره 4660 مورخه 2/7/20 به قلم ليقواني نمايندة مجلس شوراي ملي از مقالة «در فكر آينده»: تلگراف واصل از كرمان حاكي است كه شاه سابق اول مهرماه با همراهان و كسان خود به شهر كرمان وارد و امروز از شهر كرمان به سمت بندرعباس حركت و قرار است از آنجا به آمريكاي جنوبي يا آرژانتين رهسپار گردند! آيا اين خبر ماية تأسف نيست كه پيش از رسيدگي به موضوع جواهرات سلطنتي و قبل از تصفيه حسابهاي بيست ساله مربوط به وزارت فرهنگ، پيشه و هنر، كشاورزي، شهرداري، غصب اموال و املاك و مستغلات و پيش از آنكه به عرض و داد افراد و خانواده‌ها و حبس و شكنجه مظلومين، خفه كردن بي‌گناهان در گوشه زندانها در محكمه عدالت رسيدگي و احقاق حق شود شاه سابق كه مملكت را اين طور پريشان و بيچاره ساخته رهسپار اقصي بلاد خارجه شود؟! آيا اين خبر صحيح نيست كه آقاي فروغي نخست‌وزير در جلسه خصوصي مجلس شوراي ملي صريحاً وعده داده بودند كه شاه سابق در ايران خواهد ماند و اگر بناي رفتن باشد داراي شرايط و تشريفاتي است كه به اطلاع و اجازة مجلس خواهد بود؟! اگر واقعاً شاه سابق از ايران خارج مي‌شود ضامن اين همه خسارات و صدمات و لطماتي كه به حثيثت فردي و اجتماعي كشور وارد آمده كيست؟! (صص112-111)
· حال و وضع مطبوعات كشور را در دورة رضاشاه، احمد ملكي مدير روزنامة ستاره چنين وصف مي‌كند: ...تنها تعارف و اظهار مرحمتي كه از طرف شاه سابق نسبت به روزنامه‌ها مي‌شد اين عبارت بود: «اگر يك كلمه بنويسيد مي‌دهم ريز ريزتان كنند!» بدين ترتيب... اگر ساير اشخاص را با آمپول هوا و آش مسموم و تزريق مواد سمي مقتول و يا با نازبالش آهسته آهسته خفه مي‌كردند، در حكومت ديكتاتوري سهم روزنامه‌ها ريز ريز شدن بود.(روزنامه ستاره، شماره 1193،مورحه 15/8/20 سرمقاله). (ص113)

· و چنين بود سيماي واقعي «اعليحضرت رضاشاه كبير، بنيانگذار ايران نوين!» (ص114)
3.كارنامة دولت فروغي

· محمدعلي فروغي نخست‌وزير منتخب رضاشاه يكي از اخلاف حاج مؤمن اصفهاني است كه بنا به نوشتة كتاب تاريخ رجال ايران «از يهوديان بغداد بوده كه براي تجارت به اصفهان آمده است.» (كتاب تاريخ رجال ايران، جلد سوم صفحه 450، مهدي بامداد، چاپ جاويدان) اول فرد معروف و سرشناس اين خاندان آقا مهدي ارباب جد محمدعلي بود كه پس از مسافرت به هند و بازگشت به ايران اسم و رسم بيشتري يافت. وي از هندوستان ترياك وارد كرده و به ترويج فروش آن در ايران مي‌كوشيد چنانچه خود مي‌نويسد: «با روشي كه در هند آموختم، صادرات ترياك را از 23 صندوق به دو هزار و سه هزار رسانيدم.»(مجله يغما، شماره 9، سال ششم، آذر ماه سال 1332، به قلم جلال همايي) محمدحسين اصفهاني ملقب به ذكاءالملك فرزند آقا مهدي ارباب و پدر محمدعلي فروغي است كه از خدمتگزاران دربار ناصري و يكي از اعضاي فراماسونري يا فراموشخانه و در شمار ياران ميرزاملكم خان بود و به همين جهت در سال 1380 ه.ق بازداشت شد. محمدعلي فروغي ملقب به ذكاءالملك در زمان رضاشاه چندين بار با مقام وزارت و سه بار به نخست‌وزيري رسيد. وي يك از بنيانگذاران سازمان فراماسونري معروف به «لژ بيداري ايران» در سال 1286 شمسي برابر 1907 ميلادي و يكي از سه نفر مترجمين قانون اساسي فراماسونري به زبان فارسي بود. فروغي درآن لژ به مقام استاد اعظم با عنوان خاص «چراغدار» نائل گرديد. (كتاب فراماسونري در ايران، جلد اول، صفحات 109و 112). (صص116-115)

· علي‌هذا فروعي وجوهي را كه رضاشاه از اموال عمومي غصب كرده بود در اختيار محمدرضاشاه قرار داد تا «شاهنشاه جوان جوانبخت» پول مردم را به نام بخشش ملوكانه «به خود آنها اعطا فرمايند.» هنوز ساية شوم بت اعظم از سر ملت ما كوتاه نشده بود كه فروغي و دستيارانش، بت ديگري براي ملت تراشيدند.(ص118) 

· هرچه مردم و مطبوعات اعتراض كردند و نوشتند «... چقدر بگوييم شصت و هشت ميليون تومان پول شاه سابق و آنچه در بانكها گذاشته و هر چه ساخته و اندوخته همه مال ملت است و از راه ستمگري و جور و اعتساف به دست آمده است و با مال مردم بخشش و عطا فرمودن معني ندارد! آيا با اين روش ممكن است اعتماد و اطمينان عمومي را به كفايت دولت و بيغرضي وزرايي كه زمامدارند جلب نمود؟»(تجدد ايران، شماره3253، مورخه 27/7/20، نوشتة س.م.طباطبايي) در اعمال و رفتار دولت فروغي كارگر نيفتاد. و چون وجوهي كه رضاشاه در بانكهاي خارج داشت و مبلغ آن به ششصد ميليون مارك حدس زده مي‌شد(مرد امروز، شماره 23، مورخه10/4/23، «زندگي ديوانه») مورد بحث قرار گرفت، ابتدا دولت دو بار در روزنامه‌ها اعلاني به اين مضمون انتشار داد: از طرف دولت خبر زير به اداره داده شده است- نظر به اينكه انتشار يافته بود كه پادشاه سابق در بانكهاي خارجي پول نقد دارند، هيئت دولت دقيقاً درصدد تحقيق برآمده ولي تاكنون به هيچ وجه اطلاعي به دست نيامده است كه ايشان در بانكهاي خارج پول نقدي داشته باشند.(روزنامه اطلاعات، شماره 4659، به تاريخ 2/7/20) سپس عصر روز 6/7/20 نخست‌وزير به نمايندگان اظهار داشت كه «هرچند معلوم نشده است كه ايشان (رضاشاه) در خارجه پولي داشته باشند وليكن احتياطاً به اعليحضرت شاه سابق مراجعه شد كه تصريح فرمايند اگر در خارجه دارايي داشته باشند آن نيز مشمول صلحنامه باشد. ايشان نيز مطابق سند رسمي كه در بندرعباس تنظيم شده وجوهي را كه در بانكهاي خارجه معلوم شود جزو صلحنامه منظور داشتند و به اعليحضرت همايوني انتقال خواهد يافت.»(روزنامه اطلاعات، شماره 4664، مورخه 7/7/20، و روزنامه ايران، 6687، مورخة 8/7/20). (صص120-119)
· متن اعترافنامه‌اي كه در بندرعباس تنظيم شده بود چنين است: «بندگان اعليحضرت همايوني رضاشاه پهلوي شاهنشاه سابق ايران اقرار و اعتراف فرمودند بر اينكه سند ثبت شده زير شماره... دفتر اسناد رسمي شماره... اصفهان شامل وجوه نقدينه و سهام موجوده در بانكهاي خارجي هم باشد. رضا»(مرد امروز، شماره 21، مورخه 6/3/23) با وجود اينكه رضاشاه با اين سند به وجود نقدينه و سهام در بانكهاي خارجي صريحاً اعتراف نمود ولي هيچ وقت اين وجوه به ملت ايران بازپس داده نشد. اما درمورد نفايس و جواهراتي كه رضاشاه همراه خود مي‌برد فروغي روز 6/7/20 در مجلس اظهار داشت: نظر به اينكه باز هم در افواه مذاكره از مقدار زيادي نفايس مي‌شد كه شايد اعليحضرت شاه سابق همراه خود ببرند، در موقع خروج از سرحد توسط مأمورين گمرك و غيره صورتمجلسي از اشيائي كه همراه مي‌بردند برداشته شد كه جاي شبهه و نگراني در اين خصوص باقي نماند و اين صورتمجلس قريباً به تهران خواهد رسيد و البته به اطلاع آقايان نمايندگان مي‌رسد. (اطلاعات، شماره 4664-7/7/20) براي بررسي صحت و سقم اين ادعاي دولت فروغي يك بار ديگر از مذاكرات مجلس شوراي ملي سود مي‌جوييم: ... آقاي فروغي در جلسه خصوصي گفتند كه از اثاثيه شاه مستعفي پس از حركت از اصفهان در بندرعباس توسط مأمورين گمرك بازرسي به عمل آمده و صورتمجلس آن هم تنظيم گرديده كه به زودي به عرض مجلس خواهد رسيد. اگر يك كمي به انصاف و خدا و وجدان اهميت بدهيم بايد گفت كه اين حرف خيلي مضحك است. شاه سابق در اصفهان طوري رفتار مي‌كرد كه تا شعاع پانصد متري كسي حق نداشت دور خانه‌اش عبور نمايد. در مدت اقامت در اصفهان طلا از مثقالي بيست تومان، به چهل و پنج تومان رسيد. حالا آقايان محترم انصاف بدهيد كه يك مأمور چهل توماني گمرك بندرعباس چگونه جرئت دارد شاه را تفتيش بكند. چرا بايد يك نفر رئيس دولت يك چنين حرفي بزند. آيا مامورين بندرعباس مي‌توانستند اثاثيه شاه را تفتيش كنند و جعبه‌اي را كه اوراق بهادار و سهام نفت جنوب است بازرسي كرده و به جيب او دست بزنند كه آيا چهار پنج سير زمرد و الماس وجود دارد؟(روزنامه ايران، شماره 6693، مورخه 14/7/20) (ص120)
· ولي حتي آن صورتمجلس ادعايي هم هيچ وقت به مجلس و ملت ارائه نگرديد و موضوع به دست فراموشي سپرده شد و به قول عميدي نوري: «آقاي فروغي قول دادند صورتمجلس گمرك بندرعباس را هنگام خروج رضاشاه از ايران به معرض افكار عمومي گذارده منتشر نمايند، ولي نه تنها از آن صورتمجلس خبري نشد بلكه نگارنده را كه در مقام تذكر آن صورتمجلس برآمدم به بهانة نشر اكاذيب در دادگستري عصر مشروطيت بعد از 1320 تعقيب نمودند.»(روزنامه ستاره، شماره 1267، مورخه 16/12/20)بالاخره دولت فروغي شرايطي فراهم كرد كه رضاشاه بي‌آنكه حسابي پس بدهد، در حالي كه فرماندهان قشون در طول راه با گاردهاي احترام به پاي بوسي وي مي‌شتافتند و هدايايي نظير دويست لوله ترياك اعلاي ماهان كرمان تقديم مي‌داشتند،(روزنامه مرد امروز شماره 16، 2/2/23) روز پنجم مهرماه سال 1320 با كشتي انگليسي «بندرا» ابتدا به سوي بمبئي و سپس به جزيرة موريس يكي از مستعمرات انگلستان حركت كرد و چنانچه كنسول انگليس در بندرعباس گفت «حكومت هندوستان ترتيب تمام كارها را داد»(روزنامه ستاره، شماره 1177، 24/7/20، «ما هم بي‌تقصير نيستيم»، ارسلان خلعتبري) تا «نابغة عظيم‌الشان» روزهاي آخر عمر را در جوار رحمت ارباب به سر كند.(صص121-120)

· فروغي وعدة دموكراسي و آزادي به مردم مي‌داد و ملت ايران را به مراحم و نيات انسان‌دوستانه شاه جوان دموكرات اميدوار مي‌ساخت. حال آنكه با ابزارها و مصالحي كه رضاشاه براي ساختمان رژيم ديكتاتوري تهيه كرده بود، بناي حكومت ملي و دموكراسي استوار نمي‌شد جز آنكه زمينه را براي اعادة ديكتاتوري شديدتر و هولناكتري فراهم مي‌ساخت.(ص123)

· با وجودي كه جز رفتن رضاشاه هيچ اصلاح و تغييري در دستگاه حكومتي به عمل نيامده بود، فروغي مردم را دعوت مي‌كرد كه فقط ناظر حوادث بوده و هيچ‌گونه اعتراض و بازخواستي نكنند و اميدوار باشند كه شخص مسئول عاقبت وخيمي خواهد داشت و اگر مخلوق فرصت بازخواست نداشته خالق از او بازخواست خواهد كرد! روزنامه تجدد ايران نامة سرگشاده‌اي دربارة نطق نخست‌وزير فروغي انتشار داده كه نقل قسمتي از آن كاملاً بجاست: آقاي نخست‌وزير... وقايع اخير و تصادف آنها با بيماري جنابعالي توليد يك ميل مفرطي در وجود مبارك براي سكوت و آرامش كرده كه حوائج شخصي را بر نيازمنديهاي ملي ترجيح داده‌ايد و امور كشور را از روي احتياجات مزاج خودتان قياس فرموده‌ايد. البته همة حكما و بزرگان يكدل و يك رأي هستند كه بيماري بدن تأثير بسياري در طرز تفكر و تعقل شخص دارد و پزشكاني كه به عيادت جنابعالي آمده‌اند همه متفق بوده‌اند كه استراحت تنها دوايي است كه با مزاج جنابعالي سازگار خواهد بود. اينك ملاحظه مي‌شود دوايي را كه پزشكان براي مزاج جنابعالي توصيه كرده‌اند مي‌خواهيد همان را براي مردم بدبخت و ستمديده يك كشور تجويز فرماييد. قسمت آخر سخنراني جنابعالي و عمل چند هفته اخير دولت كه برجسته‌ترين جلوة آن فرار دادن شاه سابق و تأييد بي‌گناهي او در نداشتن ثروتي در خارج كشور و واگذار نمودن شصت و هشت ميليون تومان از مال ملت به شخصي كه قسمتي از آن را به عنوان لطف و مرحمت پس بدهد، همه حاكي از سياست مال‌انديشانه جنابعالي است.(روزنامه تجدد ايران، شماره 3247، به تاريخ 21/7/20، «به جاي سر مقاله»). (ص125)
· بعد از فرار دادن رضاشاه يكي از بزرگترين خدماتي كه فروغي به سياست استعماري و ارتجاع داخلي انجام داد اين بود كه با تمام قوا مانع تجديد انتخابات دورة سيزدهم شد و انتخابات فرمايشي دورة رضاشاه را تأييد نمود.(ص125)

· روزنامه ستاره تحت عنوان «ايراد قانوني» چنين مي‌نويسد: ...البته همه مي‌دانند انتخابات چطور صورت مي‌گرفت، مأمورين شهرباني سابق مردم را بزور به حوزه‌هاي انتخابيه مي‌كشاندند و ورقه به دست آنها مي‌دادند تا در صندوق آراء بيندازند. به طوري كه هر كه جرئت باز كردن اين اوراق را داشت پيش از انتخابات از اسامي نمايندگان مطلع مي‌شد... همه مي‌دانيم نمايندگان فعلي از بركت روش انتخاباتي كه قبلاً به عرض رسيد به مجلس رفته‌اند. اغلب آنها نمايندگي شهرهايي را دارند كه هرگز نديده‌اند و از وضعيت ساكنان آن بي‌اطلاع مي‌باشند. اغلب اين آقايان در همان روزهايي كه زور و تعدي بازار رايجي داشت نطقهاي خود را منحصر به تمجيد و تعريف نموده و به دعاي ذات ملوكانه مشغول مي‌شدند در حالي كه انتخاب كنندگان فرضي آنها در آتش بيدادگري مي‌سوختند... اگر فردا فرضاً كسي پيدا شود و بخواهد وضعيت سابق را عودت دهد اين آقايان دوباره زبان به وصف او خواهند گشود و از ايراد نطقهاي اغراق‌آميز باك نخواهند داشت!... غيرقانوني بودن نمايندگان مورد ترديد نيست و خود ايشان هم اين موضوع را تصديق دارند. اگر دولت لايحه تجديد انتخابات را به مجلس برد اين خود بهترين محك براي آزمايش حقگويي و حق‌پرستي نمايندگان فعلي خواهد بود.(روزنامه ستاره، شماره 1168، مورخه 13/7/20). (ص127)

· دولت فروغي از فرط شتابزدگي و هول و هراس حتي يك هفته مهلت اعتراض قانوني انتخابات را هم فراموش كرد و در اثر تذكرات مردم و روزنامه‌ها مهلت اعتراض به مدت پنج روز از راديو اعلام گرديد.(روزنامه ستاره، شماره 1165، 9/7/20، از مقالة «چرا انتخابات آزاد نمي‌شود») در آخرين روز قبول اعتراضات در سرسراي مجلس ازدحامي بود. مردم اصرار داشتند كه شكايات آنها را قبول كنند و متصديان امتناع مي‌كردند. ولي روز بعد حين طرح اعتبارنامه‌هاي نمايندگان تهران، مخبر شعبه گزارش داد كه شكايات زيادي از طرف طبقات مختلف تهران رسيده، ما همه شكايات را خوانديم و رسيدگي كرديم ولي هيچ كدام منطق نداشت و شعبه شكايات را وارد نديد! بدين ترتيب طي يك ساعت و نيم 166 اعتبارنامه خوانده و تصويب شد، يعني هر اعتبارنامه در مدت چهل و هفت ثانيه. اين سرعت عمل و شتابزدگي در تاريخ پارلمان ايران حتي در دورة رضاشاه نيز سابقه نداشت!(روزنامه اطلاعات، شماره4716، 2/9/20، به قلم ع. اميرعلايي) روز 22/8/20 هنگامي كه شاه جهت افتتاح دورة سيزدهم مجلس شوراي ملي به بهارستان مي‌رفت مردم در مسير حركت وي تظاهراتي عليه مجلس و نمايندگان غيرقانوني به عمل آوردند كه مورد اعتنا و توجه قرار نگرفت و بدين طريق «مجلس دورة آزادي» شروع بكار كرد! در مورد نظر و روش متفقين نسبت به مجلس سيزدهم بايد گفت كه عدم تجديد انتخابات و ابقاء نمايندگان دورة رضاشاه طبعاً نمي‌توانست هيچ‌گونه تضاد و تصادمي با سياست دولت انگلستان در ايران داشته باشد زيرا كاملاً مطابق ميل آنها بود. ولي چون دولت شوروي مايل به تجديد انتخابات دورة سيزدهم بود، لذا مأمورين سياسي انگلستان، همكاران شوروي خود را متقاعد ساختند كه به علت نفوذ آلمان نازي در ايران چنانچه انتخابات تجديد شود، ممكن است نمايندگان طرفدار نازيها اكثريت مجلس را به دست گرفته مشكلات زيادي را سبب شوند. اين استدلال مورد قبول نمايندگان سياسي شوروي قرار گرفت و در نتيجه دوره سيزدهم مجلس شوراي ملي با توافق ضمني متفقين كار خود را آغاز نمود.(صص130-129)
· چون اقدامات حكومت رضاشاه بر پايه و اساس صحيحي استوار نبود و در درجة اول اجراي خواستها و «منويات» سودجويانه ديكتاتور و ظاهرسازي و فريب مردم منظور نظر بود لذا به محض ورود متفقين، تمام رشته‌ها پنبه شد و مردم به دشواريهاي فراواني گرفتار گشتند. ارزاق و مايحتاج عمومي كمياب گرديد و اهالي ناچار شدند براي نان، قند و شكر از در و ديوار دكانهاي نانوايي و سقط فروشي بالا روند. هزينة زندگي بسرعت قوس صعودي پيمود و فقر عمومي افزايش يافت. مراجعه به آمار بانك ملي ايران نشان مي‌دهد كه هزينة زندگي از سال 1315 مرتباً بالا مي‌رفت...(صص132-131)
· بررسي امر نشان مي‌دهد كه سياست اقتصادي غلط رضاشاه در عدم پيشبرد صحيح كشاورزي و صنعت، برقراري انحصاري‌هاي دولتي غيرلازم و زيان‌آور و بهانه توازن بازرگاني و سوءاستفاده از آن در جلب منافع شخصي، افزايش فشار ماليتهاي سنگين بر دوش مردم جهت تأمين مخارج روزافزون دولت و دربار، تصرف حاصلخيزترين زمينهاي كشور و استثمار بيرحمانه دهقانان به زور شكنجه و شلاق، پايين آوردن نرخ حقيقي ليره جهت سهولت تبديل عايدات ريالي خود به ارز و انتقال آنها به بانكهاي خارج از كشور و در سالهاي بعد از شروع جنگ جهاني دوم، دشواريهاي مربوط به صدور كالاهاي داخلي و ورود كالاهاي خارجي مورد احتياج عموم، بالا رفتن هزينة زندگي را سبب گرديد. ورود متفقين به ايران و آشفتگي ناشي از شرايط جنگي و سقوط ديكتاتوري و افزايش تقاضاي خريد در بازار ايران، صعود قيمتها و كمبود ارزاق و كالاهاي ضروري را تسريع نمود.(ص132)

· پس از انتقال املاك رضاشاه به دولت، ادارة املاك اختصاصي به ادارة املاك واگذاري تغيير نام داد و مقرر گرديد كه تا صدور حكم قطعي، املاك به صاحبان آنها پس داده نشده در دست دولت باقي بماند و عايدات املاك مزبور نيز در فاصله بين واگذاري تا صدور حكم به مالك اصلي تعلق نگيرد... لذا مجلس در لايحه قيد نكرد كه «املاك رضاشاه غصبي است» و بدين ترتيب با تصويب لايحة دولت تصديق كرد كه رضاشاه صحيحاً مالك شده و دولت هم در نتيجه انتقال مالك گرديده است... املاك اختصاصي مدت هشت سال تحت نظارت دولت اداره شد ولي پس از توطئه 15 بهمن‌ماه سال 1327 بنا به درخواست شخص محمدرضا شاه و با تصويب مجلس شوراي ملي به ملكيت محمدرضاشاه درآمد. اين املاك تا تاريخ 21/2/32 در اختيار دربار سلطنتي بود. درآن تاريخ بنا به اصرار دكتر مصدق املاك مزبور طبق فرماني يك بار ديگر به دولت انتقال داده شد. اما پس از كودتاي 28 مرداد و سقوط حكومت ملي دكتر مصدق، دولت سپهبد زاهدي مطابق تصويب نامة هيئت وزيران و بدون كسب نظر مجلس شوراي ملي، املاك اختصاصي را به محمدرضاشاه تقديم داشت. اعليحضرت محمدرضاشاه نيز به عنوان اولين قدم در اجراي «انقلاب سفيد شاه و مردم!» املاك غصبي پدر تاجدارش را پس از چند سال بهره‌برداري به دهقانان فروخت و با سپردن قبوض اقساطي بيست و پنج سالة دهقانان به بانك ملي ايران، وجه قبوض مزبور را نقداً و بدون تنزيل از بانك ملي دريافت نمود تا سرماية خود را در جاي مطمئنتري به كار اندازد. راجع به پايان كار محمدعلي فروغي آنچه بايد گفت اينكه وي طي شش ماه نخست‌وزيري، وظايف خود را در خدمت به استعمار و ارتجاع داخل به نحو احسن انجام داد و به همين لحاظ در اسفندماه سال 1320 كه كابينه‌اش سقوط كرد به وزارت دربار منصوب گرديد.(صص136-135)
· جنبش آزادي در كشور ما تاريخي بس دراز دارد. زيرا مردم ايران در ميان ملل آسيا همواره پيشتاز بيداري ملتها و رهايي آنها از قيد استعمار بوده‌اند... انقلاب مشروطيت با آنكه از قدرت مطلق و نفوذ كامل اشراف و خانها كاست و بندهاي اسارت تودة مظلوم را سست‌تر نمود، ولي چنان كه شايد و بايد نتوانست امتيازات ستمكاران را ملغي كند و به برقرار ساختن حكومت دموكراتيك توفيق يابد. ارتجاع از ثمرة انقلاب بهره‌مند شد. دشمنان مشروطيت به لباس آزاديخواهي درآمدند و بزودي موفق شدند كه سير انقلابي حوادث را منحرف ساخته اجراي قانون اساسي را معوق گذارند. بدين ترتيب ارتجاع داخلي و استعمارگران خارجي با استفاده از جهل و بي‌خبري مردم، انقلاب ملت ايران را ناتمام گذاشتند. قرارداد ننگين 1907 كه براي محو كامل استقلال و تماميت ايران و تقسيم كشور بين دو قدرت استعماري انگلستان و روسيه تزاري تنظيم گرديده بود با وقوع انقلاب اكتبر و سرنگون شدن قدرت تزاري به دست حكومت انقلابي شوروي پاره گرديد و مردم ايران از جور استعمار تزارها نجات يافتند. لكن با خروج قدرت تزاري از صحنه سياست ايران امپراتوري انگلستان خود را در اجراي مقاصد استعمارگرانه‌اش آزاد و بي‌رقيب يافت، لذا ابتدا قرارداد مشئوم 1919 را به دست وثوق‌الدوله بر ملت ما تحميل نمود. ولي با وجود اينكه كشور ما تحت اشغال نيروهاي نظامي انگليس بود، مردم ايران از مخالفت با قرارداد 1919 و مقاومت در برابر استعمارگران باز نايستادند و در هر شرايطي تنفر خود را از تشبثات استعماري نشان دادند. براي پي بردن به افكار عمومي مردم كشور در آن زمان به گفتار آنتوني ايدن نخست‌وزير اسبق انگلستان كه در سال 1321 شمسي در مجلس عوام ايراد نمود استناد مي‌كنيم. وي چنين گفت: ما نمي‌خواهيم بار ديگر در ايران منفور خاص و عام شويم و مانند دوراني كه قرارداد 1907 و 1919 منعقد شده بود در نظر مردم ايران بي‌ارزش و منفور باشيم. مقاومت مردم تنها به صورت نفرت و انزجار باقي نماند، بلكه رشيدترين و فداكارترين فرزندان ايران سلاح به دست گرفته و به پا خاستند تا از استقلال و آزادي كشور دفاع نمايند.(صص137-136)

· رضاخان با حيله و نيرنگ و سفاكي بي‌مثالي در اين كشور سكوت و آرامش گورستاني برقرار كرد. احزاب و سازمانهاي سياسي و اتحاديه‌هاي صنفي و كارگري در نتيجة ضعف داخلي و فشار خردكنندة استعمار و ارتجاع بتدريج متلاشي شدند و دژخيمان رضاشاه هر كسي را كه شخصيت و استقلال رأيي داشت با سبعيت تمام به سياهچالها كشاندند و يا به ديار نيستي فرستادند...(ص138)
· تشكيل حزب مستقل كارگري در كشور ما خواه به علت گسيختگي در فعاليت انقلابي و فقدان ادامه كاري در جنبش انقلابي ايران و نبودن رهبراني كارآزموده و لايق و خواه به جهت وجود برخي عوامل نامساعد داخلي و بين‌المللي مقدور نگرديد و حزب تودة ايران به عنوان تنها حزب آزاديخواه و مترقي كشور با شركت عده‌اي از آزاديخواهان و ميهن‌پرستان اعم از كمونيستها، سوسيال دموكراتها، ضدفاشيستها و مخالفين ديكتاتوري رضاشاه و خواستاران آزاديهاي دموكراتيك كه هستة‌مركزي آنها را دستة پنجاه و سه نفر تشكيل مي‌داد، به صورت جبهه‌اي از آزاديخواهان در تاريخ هفتم مهرماه سال 1320 در تهران سازمان يافت. اما عده‌اي از رهبران سابق حزب كمونيست ايران از جمله پيشه‌وري، به جهاتي كه براي ما معلوم نيست از شركت در آن حزب خودداري نمودند.(صص139-138)
· بررسي مرامنامه مترقي حزب تودة ايران و مقايسه آن با مرامنامة احزاب و جمعيتهايي كه قبل از آن حزب در ايران فعاليت داشته‌اند، نشان مي‌دهد كه حزب تودة ايران در پاره‌اي موارد بيش از حد لزوم جانب احتياط و اعتدال را مراعات كرده است.(ص140)
· ولي حزب توده ايران با قبول اينكه عمال حكومت ديكتاتوري هنوز بر سر كارند و خطر عودت ديكتاتوري نيز همچنان باقي است مشخص نمي‌كند كه اگر چنان كه راه پارلمانتاريسم مسدود و اجراي قانون اساسي معوق گردد وظيفه حزب چيست و چه راهي را براي نجات قانون اساسي و دفاع از آزاديهاي دموكراتيك در پيش خواهد گرفت. بايد اذعان كرد كه حزب توده ايران از بدو تأسيس تا متلاشي شدن آن هيچ وقت به اين سؤال اساسي پاسخ روشن و درستي نداد و به همين جهت در اوج توانايي و اقتدار به علت نداشتن قدرت تصميم و استقلال رأي در تار و پود ترديد و سردرگمي دست و پا زد و دچار ورشكستگي گرديد.(ص143)
· با توجه به سياست ضدفاشيستي حزب تودة ايران، اين حزب در ابتدا نه فقط مورد تأييد و پشتيباني دولت شوروي بود بلكه از نظر لزوم مبارزة با فاشيسم و تبليغات زهرآگين آن نظر موافق دولت انگلستان را نيز جلب نمود... علاوه بر اين دولت انگلستان جهت تبرئه سياست خود به جلب نيروهاي دموكراتيك دست زد و نخستين اقدام در اين راه تشكيل حزب «همرهان سوسياليست» بود كه به دست مصطفي فاتح عضو عالي رتبة شركت نفت جنوب در تهران انجام يافت. حزب تودة ايران در نخستين كنفرانس ايالتي خود كه روز 17 مهرماه سال 1321 در تهران تشكيل گرديد شعارها و خواسته‌هاي خود را كاملتر و مشخصتر ساخت.(ص144)
· مردم ايران كه دوران خفقان رضاخاني را پشت سر گذاشته بودند براي جلوگيري از تجديد ديكتاتوري و طرد استعمار و تأمين حقوق حقه خود به سوي تنها حزبي كه پرچم مبارزه با استعمار و ارتجاع و دفاع از حقوق ملي مردم ايران را در دست داشت سيل‌آسا روان بودند. اينك حزب تودة ايران بود كه مي‌بايست شايستگي خود را در رهبري مبارزات ملت ايران آشكار ساخته سلاح ارتجاع را بي‌اثر كند.(ص145)

· جنايات هولناك شهرباني رضاشاه فراموش شدني نبود. لذا با شروع محاكمة ركن‌الدين مختاري رئيس‌ كل شهرباني و همكارانش، پرده تازه‌اي از حكومت ننگين بيست ساله بالا رفت و از سراسر كشور فريادهاي انتقام و «چوبه‌هاي دار براي جنايتكاران دورة رضاشاه برپا كنيد» بلند شد. «مي‌گويند در مدت حكومت وحشت و ترور، تلفات زندان قصر بيش از بيست و چهار هزار نفر بوده كه تمامي آنها از افراد پاك و رشيد عشاير و ايلات يا از ميان آزاديخواهان و نويسندگان و روشنفكران بوده‌اند.»(روزنامه باختر، شماره 202، مورخه 3/11/22) در دورة بيست ساله حكومت رضاشاه، عدليه ضابط نظميه بود و دادگستري براي تأمين قدرت و نفوذ شهرباني فعاليت مي‌كرد و نظميه ايران، نظميه شخص رضاشاه بود نه ملت ايران. زيرا هنگامي كه وزير دادگستري جرئت مي‌كرد كه جعلي بودن پرونده‌اي را كه به دست شهرباني ساخته شده بود و يا بيگناهي متهمي را به عرض برساند و يا از قانون سخني به ميان آورد، رضاشاه با تغير مي‌گفت: «قانون را به رخ من مي‌كشي؟ نظميه يعني من، من يعني نظميه.»(روزنامه ستاره، شماره1593-مورخه 27/5/22 از مقالة «جاي بندگان حضرت اجل‌ها»، به قلم ارسلان خلعتبري).(ص145)

· لذا جاي تعجب نيست كه همين دادگستري، سرپاس مختاري و شركايش را كه قاتل بسياري از رادمردان ايران بودند در كنف رحمت و حمايت خود قرار داد و به جاي تسليم آنان به دادگاه جنايي، پرونده‌ها را به دادگاه ديوان كيفر كارمندان دولت احاله نمود.(ص146)
· دولت از حدت خشم و شدت حس انتقام مردم بخوبي آگاه بود، لذا روز سوم مردادماه سال 1321 محاكمة ركن‌الدين مختاري و دستياران تبهكارش، كه به صورت محاكمه رژيم دست‌بند قپاني عصر مشعشع درآمده بود، زير سايه مسلسل‌ها و مراقبت دو گروهان نظامي و يكصد نفر پاسبان مسلح در دادگستري شروع شد.(ص146)

· زندان مختاري و سرهنگ نيرومند دروازة گورستان بود فقط ساعات و روزهاي انتظار فرق مي‌كرد.(ص149)
· پزشك احمدي را با لباس و دستار عربي به صورت يك حاجي عرب در عراق دستگير كرده به تهران آوردند و در تاريخ 5/11/22 به همراهي ركن‌الدين مختاري، سرهنگ نيرومند و مصطفي راسخ قائم‌مقام رئيس‌ زندان به پاي ميز محاكمه كشاندند.(ص149)

· مختاري همه جا مي‌گفت كه تمام اعمال و كردار من و كاركنانم به دستور و امر پادشاه وقت بوده است، لذا مردم و مطبوعات از دادگاه مي‌خواستند كه دستور جلب شاه را صادر نموده وي را نيز به پاي ميز محاكمه بكشانند.(ص150)

· دادگاه بي‌توجه به جنايات بيشماري كه در پيش چشم پانزده ميليون ايراني انجام يافته بود با نهايت خونسردي و بي‌اعتنايي به افكار عمومي، ركن‌الدين مختاري اين تبهكار بي‌مثال را فقط به هشت سال زندان با اعمال شاقه محكوم كرد. سايرين نيز محكوميتهاي مشابهي يافتند و چند نفر هم تبرئه شدند. ولي حتي اين محكوميتها نيز ظاهري و صوري بودو ركن‌الدين مختاري را كه به زندان با اعمال شاقه محكوم شده بود در اتاقي مخصوص با تمام وسايل آسايش جا دادند تا «بندگان حضرت اجل» راحت باشند و مستخدم مخصوصي براي وي گماردند. مخبر روزنامه رعد امروز طي گزارشي از زندان چنين مي‌نويسد: مختار در اتاقي كه مساحت آن پنجاه متر مربع بوده و در نهايت راحتي و لوكسي مبله شده و به تنهايي اختصاص به اين جنايتكار كبير داشت، با يك نفر مهمان با كمال راحتي بدون حضور هيچ پاسبان و يا مأمور شهرباني نشسته بود...(ص151)
· بالاخره ركن‌الدين مختار در فروردين ماه سال 1327 مشمول عفو ملوكانه گرديده آزاد شد و محمدرضاشاه به پاداش خدماتي كه وي به خاندان پهلوي كرده بود مبلغ يك ميليون ريال به او مرحمت كرد.(خواندينها، شماره 357-28/1/27 به نقل از صلاح ايران)(ص151)

· دستگاه رضاخاني كه پس از ورود متفقين و آزاد شدن نسبي مردم از زنجيرهاي اسارت خود را در خطر اضمحلال و نابودي مي‌ديد به جاي كوشش در تخفيف رنجهاي مردم، هدفي جز تثبيت موقعيت متزلزل خود نداشت. نان كه خوراك اصلي مردم ما است كمياب بود.(ص152)

· از طرف ديگر شيوع انواع بيماريها، مخصوصاً بيماري تيفوس مردم را درو مي‌كرد و به ديار نيستي مي‌فرستاد. دولت ايران كه نمايندة حقيقي مردم اين كشور نبود و لذا مسئوليتي در برابر ملت احساس نمي‌كرد نه فقط اقدامي در جهت اصلاح وضع و علاج دردهاي مردم به عمل نياورد بلكه با اقدامات بي‌رويه و ناشايست خود موجب كمبود بيشتر مايحتاج عمومي و تنزل ريال و بالا رفتن بيش از پيش هزينه زندگي گرديد... از طرف ديگر برابر پيمان اتحاد با متفقين، دولت ايران تأمين احتياجات ريالي آنها را به عهده گرفته بود.(ص153)

· زمامداران ايران خيانت خود را تا اين حد نيز محدود نساختند. آنها قانون منع احتكار وضع كردند ولي به جاي استفاده درست از اين قانون در جهت منافع مردم، با اين حربه و با تعيين قيمت بسيار نازل براي گندم و جو اجازه دادند متفقين و بخصوص دولت انگلستان كه اسكناس بي‌حسابي در دست داشتند خواربار ايران را از كشور خارج كنند و ملت را به دريوزگي بكشانند تا مردم دست نياز به سوي صليب سرخ دراز كنند.(ص157)
· چنانچه ديديم ملت در آتش فقر و گرسنگي و بيماري مي‌سوخت، ولي زمامداران كشور را از سوختن ملت باكي نبود. براي آنها حتي گرسنگي مردم نيز دستاويزي جهت تثبيت پايه‌هاي لزران حكومتشان بود. دربار سلطنتي ايران، پس از سقوط ديكتاتوري و فرار مفتضحانه رضاشاه، گربة عابد شده بود و از گذشته‌ها استغفار مي‌كرد. محمدرضاشاه براي تحميق و اغفال مردم و جهت كسب وجهه و حيثيت، خود را مدافع قانون اساسي و مروج دموكراسي در كشور قلمداد مي‌كرد. به ظاهر از هرگونه دخالت غيرقانوني در امور كشور خودداري مي‌كرد ولي در باطن براي به دست آوردن قدرت از دست رفته و برقراري ديكتاتوري مجددي مي‌كوشيد و برخلاف نص صريح قانون اساسي در داشتن رابطه مستقيم با ارتش اصرار مي‌ورزيد و با اصل كنترل عملي دولت و مجلس در ارتش مبارزه مي‌كرد.(صص159-158)
· روز سه‌شنبه 17 آذر 1321 در اثر فشار زندگي و كمبود مايحتاج اوليه زندگي عده‌اي از دانش‌آموزان و دانشجويان با صفوفي منظم به طرف مجلس شوراي ملي به راه افتادند تا دردهاي خود را با نمايندگان مجلس در ميان گذارند. توطه‌گران دربار‌ي فرصت به دست آمده را غنيمت شمرده و عده‌اي از رجاله‌ها و ولگردان را به غارت مغازه‌ها و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم واداشتند. حتي در پيش چشم مأمورين و افسران شهرباني و فرمانداري نظامي (كه به دست سپهبد اميراحمدي جلاد خوزستان سپرده شده بود) خانه نخست‌وزير را آتش زدند و نزديك بود خود وي را نيز به قتل رسانند. مأمورين فرمانداري نظامي به جاي جلوگيري از اعمال ننگين رجاله‌ها و چاقوكشان كه با اشاره و توافق آنها انجام مي‌پذيرفت مردم بي‌آزاري را كه در بهارستان و صحن مجلس اجتماع كرده بودند به گلوله بستند و عده‌ زيادي از آنها را كشتند و يا زخمي كردند.(ص160)
· دربار محمدرضاشاه با سوءاستفاده از نارضايي و مشكلات زندگي مردم براي بازگشت استبداد دربار دسيسه‌اي به دست مسعوديها و اراذل و اوباش برپا ساخته و روز 17 آذر مردم گرسنه را به خون كشيده است. ولي چون هر دو طرف از افشاي حقايق و آگاهي مردم بيم داشتند، در همان روزها محمدرضاشاه و مسعوديها از طرفي و قوام‌السلطنه و طرفدارانش از سوي ديگر با تردستي و حقه‌بازي كنار آمده قرار گذاشتند كه هر دو از افشاي حقايق خودداري نمايند تا حادثه به دست فراموشي سپرده شود.(ص162)
· مجلس سيزدهم كه خود يكي از رسواترين و ننگينترين ادوار مجلس شوراي ملي بود، علاج ورشكستگي اقتصادي و نجات كشور از فقر و گرسنگي را در استخدام كارشناسان آمريكايي دانست و در تاريخ 21 آبان‌ماه 1321 لايحة استخدام دكتر ميلسپو را در مجلس شوراي ملي به تصويب رساند. اين استخدام در حالي كه با توافق نظر كامل دولت انگلستان انجام يافت موجب تشديد نفوذ اقتصادي و سياسي آمريكا در ايران گرديد چنانچه تجارت خارجي با ايالات متحده در سال 1945 بيست و پنج درصد تجارت خارجي ايران را به خود اختصاص داد... برابر لايحه‌اي كه در مجلس به تصويب رسيد دكتر آرتور ميلسپو براي مدت پنج سال با حقوق هيجده هزار دلار در سال با خانه مسكوني و هزينه مسافرت از آمريكا به ايران و در داخله كشور به سمت رئيس كل دارايي ايران استخدام گرديد. مشاراليه با تصويب وزير دارايي اختيار تام در تنظيم بودجة كل كشور، تجديد سازمان وزارت دارايي و ساير دواير وابسته و استخدام مستشاران به تعدادي كه صلاح بداند و ترفيع و تنزيل رتبه كارمندان و انتقال و يا معافيت از خدمت در مورد آنان را دارا مي‌شد. اينك پاره‌اي از مواد آن قانون را عيناً نقل مي‌كنيم: ماده 8- دولت ايران قبل از آكه راجع به كليه مسائل مالي اقدام يا تصميم بگيرد با رئيس كل دارايي مشورت خواهد كرد. رئيس كل دارايي حق حضور در جلسات هيئت وزيران و كميسيونهاي مجلس شوراي ملي را در مواردي كه امور مالي مطرح است خواهد داشت. مادة 9- پرداخت يا انتقال وجوه عمومي- انتقال اموال دولتي- تقليل يا الغاء مالياتها و عوارض با امضاء وزير دارايي و با تصويب كتبي رئيس كل دارايي خواهد بود. هيچ نوع تعهد مالي، به وسيله يا به نام دولت ايران بدون تصويب كتبي وزير دارايي و رئيس كل ماليه صورت نخواهد گرفت.(اين ماده بيشتر در قراردادهاي تحت‌الحمايگي ديده مي‌شود) مادة 11- استخدام كارشناسان بيگانه و معاونين آنها براي خدمت در وزارت دارايي يا ادارات وابسته به امور مالي فقط با تقاضا و پيشنهاد رئيس كل دارايي بوده و تمام آنها در مقابل وي مسئول خواهند بود. رئيس كل دارايي بايد براي ايجاد منابع درآمد تازه و تكميل حسن جريان ادارات و نظارت محاسبات و انتقال وجوه عمومي و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي و توسعه اقتصاديات و رفاه كشور پيشنهادها و لوايح قانوني به دولت ايران تقديم نمايد.(روزنامه ستاره، شماره 1448، مورخه 18/8/21). (صص165-164)
· نظر مجلس شوراي ملي ظاهراً از استخدام دكتر ميلسپو و ساير مستشاران اقدام فوري در موارد ذيل بود: 1.تعديل بودجه. 2. تأمين خواربار عمومي 3. تثبيت قيمتها و جلوگيري از ترقي آنها 4. حل مسئله حمل و نقل 5. استفاده از قانون وام و اجاره(قانون وام و اجاره: دولت آمريكا در تاريخ دوم مارس 1941(اسفند 1319) قانوني به تصويب كنگره آمريكا رساند كه به موجب آن هر موقع رئيس‌جمهور تشخيص بدهد كه دفاع از يك كشور بيگانه براي حفظ منافع آمريكا ضروري است مشاراليه حق دارد براي دفاع از آن كشور تمام تجهيزات و محصولات لازم را به آن كشور بدهد) و تهيه مواد حياتي لازم از خارچ 6. ايجاد كار و توليد ثروت... علاوه بر هيئت مستشاران دكتر ميلسپو، ارتش و شهرباني نيز به دست مستشاران آمريكايي سپرده شد: سرهنگ شوارتسكف به سمت مستشار ژاندارمري و سرهنگ دوم توپمسون بون به معاونت وي، آقاي تيمرمن به مقام مستشار شهرباني و هيئت افسران آمريكايي مركب از سرلشكر س.ريدلي سرهنگ ف.ك.دومن، سرهنگ توماس ا.ماهوني و غيره به سمت مستشاران ارتش منصوب گرديدند.(ص165)

· اينك به قسمتي از سري مقالاتي كه تحت عنوان «ايران بايد به دست ايراني اداره شود» به قلم دكتر شايگان كه در روزنامه كيهان از شماره 51 به تاريخ 2/5/21 منتشر گرديده اشاره مي‌كنيم: ... دولت قوام و مجلس سيزدهم هم نه فقط ريش ملت را به دست مستشاران بيگانه‌اي كه به مردم كشور حرمت و علاقه و دلسوزي نداشتند سپردند بلكه از اين حد نيز فراتر رفتند و طي لايحه اختيارات دكتر ميلسپو كه در 13/2/22 به تصويب رسيد بر خلاف قانون اساسي به وي حق قانونگذاري نيز اعطا نمودند. مطابق قانون اختيارات، دكتر ميلسپو براي وارد كردن و صادر كردن اجناس غيرخوارباري و كليه مواد خام و مصنوعات، انبار كردن، حمل و نقل و توزيع آنها، صدور پروانه توليد و فروش، انتشار كوپن تثبيت بهاي اجناس و توزيع عادلانه آنها، ضبط اجناس در برابر پرداخت قيمت عادلانه، تعيين مال‌الاجاره و دستمزد كليه كارها و خدمات مي‌تواند مقرراتي وضع كند و اين مقررات حكم قانون را خواهد داشت.(ص166)
· مستشاران بعد از دو سال مطالعه و بررسي و خرج ميليونها تومان از كيسه مردم فقير اين كشور وزارت خواربار درست كردند و دست به جيره‌بندي زدند. شريدان مستشار آمريكايي خواربار، جيره روزانه نان مردم ايران را، چنين تعيين كرد: «... جيره‌بندي روزانه نان براي كارگران 800 گرم و براي مردم عادي 400 گرم و براي كودكان 200 گرم.»(روزنامه اطلاعات، شماره 5071، مورخه 11/9/21) و برابر نامه‌اي كه موقع عزيمتش از ايران در جرايد منتشر كرد خوراك يكساله مردم ايران را 5/1 ميليون خروار تعيين نمود و نتيجه گرفت كه چون محصولات ايران در سال جاري (1322) 5/7 ميليون خروار است لذا دولت ايران مي‌تواند شش ميليون خروار مازاد موجود را به متفقين بفروشد.»(روزنامه ستاره، شماره 1611، مورخه 17/6/22).(ص168)
· در همان ايام روزنامه ستاره تحت عنوان «حساب آقاي شريدان» نوشت: اين حساب، غلط و به منظور اغفال مردم تهيه شده است. زيرا اگر جمعيت ايران را حداقل 12 ميليون فرض كنيم و شش ميليون آن اصلاً نان نخورند با توجه به اينكه خوراك ايراني اصولاً نان است و حداقل خوراك هر نفري را هم يك چارك فرض كنيم خوراك نان آنها 5/5 ميليون خروار مي‌شود. از اينجا روشن است كه چرا با وجود خوبي محصول، وضع نان در كشور خراب و ناياب است.(ستاره شماره 1611، مورخه 17/6/22) با اين حسابهاي غلط هزاران تن از گرسنگي و خوردن معجون عجيبي كه به اسم نان به خورد آنها مي‌دادند به ديار نيستي رهسپار شدند. در انجام جيره‌بندي نيز آن چنان سوءاستفاده‌هاي كلاني به عمل آمد كه شخص دكتر ميلسپو در نامه‌اي به تدين وزير كشور صراحتاً به آن اعتراف نمود.(روزنامه ستاره، شماره 1615، مورخه 22/6/22) (ص168)

· در دستگاه وزارت دارايي و ادارات تابعه همان طور كه قبلاً پيش‌بيني شده بود افراد كاردان و لايق از كار كنار رفتند و دستگاه عريض و طويل سكرتري و مترجمي به راه افتاد و قدر و منزلت اشخاص به ميزان كرنش و تملق آنها در برابرمستشاران و به تعداد جملات و كلمات انگليسي كه مي‌دانستند بستگي پيدا كرد. چنانچه در قانون استخدام جديد دكتر ميلسپو يك نفر مترجم درجه چهار 500 ريال بيشتر از كسي كه دكتراي پزشكي داشت حقوق مي‌گرفت.(روزنامه رهبر، شماره 264، مورخه 29/1/23) دكتر ميلسپو كه متعهد به عدم دخالت درسياست بود به نفع ارتجاع وارد سياست گرديد و طي بخشنامه‌اي كارمندان را از شركت در احزاب پيشرو و دخالت در امور سياسي منع نمود. در اين بخشنامه گفته مي‌شود: اداره كل... مقتضي است مراتب زير را براي كليه صاحب‌منصبان و كارمندان خود كاملاً تصريح نموده و سعي وافي مبذول داريد كه عيناً به تمام آنها ابلاغ شود: كليه صاحب‌منصبان و كارمندان ايراني كه حق رأي دادن در انتخابات آتيه مجلس شوراي ملي را دارند اجازه دارند مطابق ميل خود رأي دهند. مأمورين نامبرده حق ندارند اقدام به تشكيل احزاب سياسي نموده وارد احزاب سياسي شوند و در اقدامات سياسي از هر قبيل دخالت نمايند. برله يا عليه هيچ يك از نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي ملي عملياتي انجام دهند يا نفوذ خود را بر له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي ملي بكار برند. چنانچه صاحب‌منصب يا كارمندي تصور كند حق دارد قانوناً در چنين اقداماتي دخالت نمايد يا مايل باشد به چنين عملي مبادرت ورزد بايد از خدمت وزارت دارايي استعفا دهد. هر صاحب‌منصب يا كارمندي كه اين دستور را اطاعت ننمايد فوراً خود را مشمول معافيت آتي خواهد ساخت.         رئيس كل دارايي- دكتر ميلسپو(روزنامه ايران، شماره 40، مورخه 12/5/22). (ص169)
· وي اين بخشنامه را به مرحله اجرا نيز درآورد و مردم كشور ما را عملاً از حقوقي كه قانون اساسي به آنها اعطا نموده است محروم ساخت. در اين مورد يك نمونه از اقدامات وي را نقل مي‌كنيم: 28958-30/10/23- آقاي اميرشاهي رئيس اداره ماليات بر درآمد شاهرود، نظر به اينكه در امور سياسي شركت نموده‌ايد و خود نيز مراتب را اعتراف داريد بدين وسيله توبيخ مي‌شويد. چنانچه در آتيه عدم اطاعت از مقررات را تكرار نماييد از خدمت منفصل خواهيد شد.   رئيس كل دارايي - دكتر ميلسپو     (روزنامه رهبر، شماره 475، به تاريخ 6/11/23) دكتر ميلسپو كه در مصاحبه با مدير روزنامه ستاره خود را «ضامن استقلال ايران» خوانده بود با سرشناسترين عامل استعمار انگلستان، سيدضياءالدين طباطبايي همدست شد تا به كمك يكديگر فاتحة استقلال ايران را بخوانند. وي در روزگاري كه قماش حكم كيميا را داشت و به اكثريت مردم حتي براي ستر عورت قماش نمي‌رسيد نهصد هزار متر پارچه به قيمت دولتي در اختيار رشيديان همكار نزديك سيدضياء گذاشت تا در بازار آزاد بفروش رساند و رشيديان ميليونها تومان سود حاصل از اين معامله را در اجراي مقاصد سيدضياء به كار برد. وزير پيشه و هنر در جواب سئوال ايرج اسكندري نمايندة مجلس مراتب را تأييد نموده اظهار داشت كه 900 هزار متر پارچه طبق حواله و درخواست ارتش انگلستان بوده كه به وي (رشيديان) تحويل شده است.(روزنامه رهبر، شماره 309، مورخه 19/3/23) كورس، همكار ديگر سيدضياء، چهار تُن رنگ كه تمامي سهمية ايران از برآورد احتياجات خاورميانه بود به بهاي پنج ميليون ريال از ادارة تثبيت قيمتها دريافت داشت و از اين معامله 45 ميليون ريال استفاده برد كه قسمت اعظم آن را به حزب «حلقه» سيدضياء تقديم داشت.(رورنامه رهبر، شماره 314 مورخه 25/3/23 و شماره 186 مورخه 26/3/23) دكتر ميلسپو در دفاع از ارتجاع و در مبارزه با روزنامه‌هاي مخالف حتي دستور داد كه آگهيهاي دولتي را منحصراً به چند روزنامه طرفدار وي از آن جمله روزنامه‌هاي سيدضياء بدهند و در تقسيم كاغذ روزنامه نيز طرف دوستان را گرفت.(ص170)

· در بدو ورود دكتر ميلسپو ضمن اينكه عده‌اي اصولاً با استخدام مستشار مخالف بودند، حزب تودة ايران و پاره‌اي از محافل اجتماعي نسبت به اقدامات وي خوش‌بيني و اميدواري داشتند. چنانچه فراكسيون نمايندگان حزب تودة ايران در مجلس نظر خود را نسبت به مستشاران چنين اعلام نمود: 1.حتي‌المقدور بايد از استخدام مستشار خارجي خودداري كرد. 2.آقاي دكتر ميلسپو به علت تراكم امور محوله به ايشان... از عهدة اصلاح وضع اقتصادي كشور و توزيع عادلانه اجناس انحصاري و تثبيت و تعديل قيمتها برنيامده... در عدم موفقيت دكتر ميلسپو به هيچ وجه سوءنيت در كار نبوده بلكه زيادي كار و در عين حال كارشكني عده‌اي از محتكرين و سرمايه‌داران موجب عدم موفقيت ايشان است.(روزنامه رهبر، مورخه 11/4/22). (ص171)
· بالاخره... لغو اختيارات دكتر ميلسپو در مجلس مطرح گرديد، ولي دكتر ميلسپو با توافق ساعد نخست‌وزير و دارودسته سيدضياء براي رفع مشكلات سه ماه از مجلس مهلت گرفت. بزودي معلوم گرديد كه اين مهلت سه ماهه نيز براي انجام آخرين خوش‌خدمتي به امپرياليسم آمريكا و انگلستان و تحويل منابع نفتي ما در بلوچستان و سيستان به آنها بوده است... سرانجام مجلس در نوزده دي ماه سال 1323 اختيارات دكتر ميلسپو را لغو كرد و بدين ترتيب دكتر ميلسپو و دستيارانش در حالي كه اقتصاد كشور ما ورشكسته‌تر شده و خزانه مملكت آن چنان خالي شده بود كه حتي دولت قادر به پرداخت حقوق بهمن‌ماه كارمندان نبود كشور را ترك نمودند. ولي چون در قانون استخدام وي قيد شده بود كه «اگر دولت ايران قبل از پايان مدت استخدام مشاراليه بخواهد پيمان او را فسخ نمايد بايد ترتيبي بدهد كه رضايت خاطر او را فراهم نمايد، لذا دكتر ميلسپو با اخذ ماهي يكهزار و پانصد دلار تا پايان آبان‌ماه 1324 از خزانه تهي كشور عازم آمريكا گرديد.»(روزنامه داد، شماره 382، مورخه 1/12/23). (ص172)
· يكي از اقدامات درخشان حزب تودة ايران، به مثابه نخستين قدم در تشكيل جبهه ملي ضد استعماري، دعوت جرايد ملي و آزاديخواه و مخالف ديكتاتوري به تشكيل «جبهه آزادي» بود. جبهه آزادي كه در مردادماه سال 1322 در تهران تشكيل گرديد، در اولين قطعنامة خود علت تشكيل جبهه را بدين‌سان بيان مي‌كند: خطر قطعي و وحشت فنا و اضمحلالي كه كشور و ملت ايران را تهديد مي‌كند و بقاي عوامل سيه‌روزي و دستگاه جناياتي كه بدبختي امروزي ما نتيجه آن است ايجاب مي‌نمايد كه عناصر وطن‌خواه و آزادي‌طلب و شرافتمند براي مبارزه و انهدام اين اساس مخرب و كانون فساد و خودسري، جبهة واحدي تشكيل داده و با نهايت ايمان و شرافت در اين راه فداكاري نمايند و اساس ظلم و بيدادگري را براندازند. از اين رو مديران جرايد امضاء كننده در اولين قدم جبهه‌اي به اسم «جبهة آزادي» تشكيل داده و در اصول ذيل موافقت مي‌نمايند كه با تمام قوا با يكديگر معاضدت و همكاري نموده و براي تقويت اين جبهه و نيل به آرزوي خود از هيچ‌گونه فداكاري مضايقه ننمايند. ضمناً از عموم آزاديخواهان و اشخاصي كه با اين اصول موافقت دارند دعوت مي‌شود كه با تمام قوا فرداً و مشتركاً عليه اوضاع و عوامل ديكتاتوري و ارتجاع مبارزه نموده و زمينه را براي نهضت حقيقي آزاديخواهي حاضر و آماده نمايند: 1. مبارزه شديد با هر نوع انحراف از اصول قانون اساسي و حكومت ملي كه از هر شخص يا هر مقامي ناشي گردد. 2. قطع ايادي عمال استبداد و ارتجاع از دستگاه اجتماعي. 3. مجاهده در برانداختن اصول و تشكيلات دورة ديكتاتوري و به دست آوردن مشروطيت حقيقي. 4. مجاهده در تمركز قواي ملي و وحدت عناصر آزاديخواه براي تقويت جبهه‌ آزادي.(ص173)
· ملك‌الشعراي بهار در مقام يكي از مدافعين «جبهه آزادي» به مناسبت تشكيل اين جبهه، در كلوپ حزب تودة ايران بياناتي تخت عنوان«به دوستان عزيزم» ايراد نمود كه انعكاس درستي از شرايط و وظايف مبارزين راه آزادي بود. وي چنين گفت: دوستان عزيزم!... جزئيات مرامي را موقتاً كنار گذاشته با هركسي كه از حيث مظلوميت با شما همدرد است كنار بياييد... هركس را كه شعله وطنخواهي در دلش نمرده است مورد محبت و ستايش قرار داده اصل مرام خود را بر پاية مهر و مودت و اجتماع افراد همدرد و طبقات مظلوم بنا نماييد... گرگهاي درنده‌اي كه سالها از گوشت و چربي اين مردم تغذيه كرده‌اند آرام نگرفته‌ و به خواب نرفته‌اند. اگر اين حيوانات جسور بار ديگر به جان شما افتادند بر پير و برنا رحم نمي‌كنند و سوسياليست را از دموكرات فرق نمي‌گذارند...(روزنامه ستاره، شماره 1596، مورخه 31/5/22) در صف مقابل «جبهه آزادي» عباس مسعودي و روزنامه اطلاعات وي قرار داشت كه بعد از حادثه 17 آذرة در حلقه‌بگوشي و وابستگي وي به دربار محمدرضاشاه شكي باقي نبود.(ص174) 
· جبهه آزادي تا مهرماه سال 1323 با وحدت و اتحاد نظر بيمانندي عليه ارتجاع مبارزه كرد. ولي پس از طرح امتياز نفت شمال و سياست خاصي كه حزب تودة ايران در پيش گرفت، كساني كه مخالف اعطاي امتياز نفت به بيگانگان بودند از اين جبهه بريدند و فقط مديران جرايد وابسته به جناح چپ در آن باقي ماندند.(ص174)

· دولت انگلستان كه از پيشرفت نيروهاي ملي و دموكراتيك در كشور و بيداري مردم و ضعف و تزلزل دستگاه دولتي دچار وحشت و هراس شده بودند، نقشه جديدي براي اسارت مردم كشور ما كشيدند و سياستمدار ورشكسته‌اي نظير سيدضياءالدين طباطبايي را مأمور اجراي اين نقشه نمودند. ابتدا مظفر فيروز فرزند نصرت‌الدوله فيروز (كانديداي وزارت خارجه انگلستان براي انجام كودتاي 1299) به نمايندگي از طرف «بعضي جرايد» به فلسطين سفر كرد و در ده كيلومتري شهر غزه با وي مصاحبه‌اي نموده متن آن را براي ملت ايران به «ارمغان» آورد.(روزنامه اقدام، شماره 166، مورخه 8/11/21) سپس خود سيدضياء توسط مستر ترات كاردار سفارت كبراي انگليس در تهران به ايران آورده شد. بلافاصله عوامل ارتجاع و قره‌نوكران استعمار به استقبالش شتافتند و مقدم او را گرامي داشتند و كلماتي نظير منجي و پيشوا نثار قدومش كردند. آنها كسي را پيشواز نمودند كه پس از بيست سال ترك وطن‌ هواي ايران بر سرش زده و از فلسطين «هجرت» اختيار كرده بود تا نيروهاي متلاشي شده و دستگاه از هم گسيختة ارتجاع را سروسامان بخشد.(ص175) 
· سيدضياء كه مدتها از اوضاع و احوال كشور به دور بود، در بازگشت به ايران، فعاليت خود را با دفاع از كلاه پوست و حمله به «سرپوش لگني» (جزوه «شعائر ملي» نوشته سيدضياء، چاپ تهران، 21/7/22) (شاپو) شروع كرد و خواستار بازگشت روبند و چادر و عبا ردا به نام عنعنات ملي شد. وي به ياري همكاران و همدستان خود و به پشتيباني صريح و آشكار دولت انگلستان حزب «ارادة ملي» را تشكيل داد و براي فريب افكار عمومي در لباس وطن‌پرستي و دفاع از مشروطيت وارد ميدان مبارزه شد. وي كه عامل كودتاي 1299 و به قدرت رسيدن رضاشاه بود، خود را قرباني دستگاه جور و ستم رضاخاني ناميد و آن دستگاه را مورد طعن و لعن قرار داد.(ص175)

· سيدضياء در دفاع از سياست دولت شوروي و تظاهر به دوستي با آن دولت، ضمن مصاحبه مشهور خود كه پيش از آمدن به ايران با مظفر فيروز به عمل آورد چنين گفت: ... لنين و رؤساي انقلاب شوروي زبانشان، مسلكشان، اخلاقشان ايراني نبود ولي آنچه به ايران دادند آنچه براي ايران كردند، در تاريخ هيچ شاه ايران، هيچ پيشواي ايران، هيچ وزير ايران، هيچ نمايندة مجلس و هيچ نويسندة ايران براي ايران نكرد...(روزنامه اقدام، شماره 166، مورخه 8/11/21). (ص176)

· بدين ترتيب سيدضياءالدين با استفاده از طرق و فنوني كه فوقاً ذكر گرديد صفوف دشمنان ملت را سروسامان داد و براي يورش به سازمانهاي دموكراتيك و مردم آزادمنش آماده گرديد.(ص177)
· با صدور فرمان انتخابات دورة چهاردهم در آخر خرداماه سال 1322 نيروها و جناحهاي مختلف به زورآزمايي پرداختند... ولي با وجود شروع انتخابات حكومت نظامي هنوز بر سر كار بود لذا «هيئت نظار تهران به رياست سيدمحمد صادق طباطبايي به اتفاق آراء تصميم گرفت مادام كه حكومت نظامي برقرار است از شروع به مقدمات انتخابات خودداري نمايد» (روزنامه رزم شماره 26، مورخه 31/5/22) و الغاي حكومت نظامي را از دولت خواستار شود...(ص177)
·  علي‌هذا تدين وزير كشور دولت سهيلي كتباً نظر دولت را در اين مورد چنين اعلام داشت: نظر دولت اين است كه در هيچ جاي قانون انتخابات و يا قانون حكومت نظامي ديده نشده است كه جريان انتخابات با اجراي حكومت نظامي مانعه‌الجمع و شروع به انتخابات مستلزم الغاي حكومت نظامي باشد.(روزنامه ستاره، شماره 1610، مورخه 16/6/22) دربار و دولت در عين تظاهر به بي‌نظري و عدم دخالت در انتخابات (روزنامه ستاره شماره 1643 مورخه 4/8/22، «اعلاميه نخست‌وزير») با تمام قوا مي‌كوشيدند كه از نفوذ نمايندگان واقعي ملت به مجلس شورا، اين سنگر آزادي و مشروطيت جلوگيري نمايند. دخالت آشكار و بيشرمانه دولت و دربار در امر انتخابات به قدري بود كه براي كسي جاي شبهه باقي نمي‌ماند...(صص178-177)
· ادعانامه دادستان ديوان‌عالي در مورد سيدمحمد تدين وزير كشور دولت سهيلي حاكي است كه در انتخابات بندرعباس قبلاً وسيله تلگراف رمز زمينه انتخاباتي كانديداها را سؤال مي‌كند. فرماندار بندرعباس طي تلگرافي به شماره 3038 جواب مي‌دهد: «كانديداهاي انتخابات به ترتيب مصباح‌زاده، مشيردواني و گله‌داري است.» تدين به شماره 1234 مورخه 13/9/22 دستور مي‌دهد: «عمل شما بايد غيرمحسوس و بكلي محرمانه باشد.» در بازپرسيهاي بعدي كه از متهم (تدين) به عمل آمده وي اظهار مي‌دارد: براي انتخاب شدن دكتر مصباح‌زاده از يك مراكز اقتداري (دربار) فشارهايي به بنده وارد شد كه من مجبور شدم چنين دستورهايي بدهم.(كتاب موازنه منفي، جلد اول، صص377-376، ادعانامه دادستان ديوان‌عالي كشور). (صص179-178)
· با دخالت مستقيم مأمورين انگليسي سيدضياء‌الدين طباطبايي نيز از صندوق سر درآورد. حال آنكه موسوي‌زاده قاضي دادگستري كه در ميان مردم يزد زمينه انتخاباتي داشت توسط نيروهاي انگليسي توقيف شده به زندان افتاد تا سيدضياء راحت‌تر بتواند خود را به مردم شهر تحميل نمايد.(روزنامه كيهان، شماره 555 – 9/10/23) در انتخابات دوره چهاردهم مردم تهران توانستند چند نفر از نمايندگان حقيقي خود را به مجلس بفرستند از آن جمله دكتر محمد مصدق نمايندة اول تهران شد. هشت نفر از كانديداهاي حزب تودة ايران نيز از استانهاي شمالي به نمايندگي مجلس انتخاب شدند. ذكر اين مطلب ضروري است كه با وجود نظر مساعد دولت شوروي در انتخاب كانديداهاي حزب توده، هيچ يك از آنان با استفاده از صندوق‌سازي و يا در اثر اعمال فشار نيروهاي شوروي و يا دخالت مأمورين دولت انتخاب نشدند بلكه در اثر وجود آزادي فعاليت و مبارزة انتخاباتي و با استفاده از نفوذ معنوي دولت شوروي و عدم امكان دولت سهيلي در جلوگيري از انتخاب آنها، كانديداهاي مزبور به مجلس شورا راه يافتند.(ص179)

· دورة چهاردهم مجلس شوراي ملي كه اكثريت نمايندگان آن را، بله قربان گويان دوره رضاشاه تشكيل مي‌داد سيد ضياء را به نمايندگي پذيرفت. ولي به محض اينكه اعتبار نامه‌هاي حاج رحيم خويي و سيد جعفر پيشه‌وري نمايندگان اول و دوم تبريز در مجلس مطرح شد. اكثريت معلوم‌الحال نمايندگان حتي بي‌آنكه دليل مخالفت خود را اعلام دارند و به متهمين مجال دفاع بدهند با صف‌آرايي و زد و بندهاي پشت پرده آن اعتبارنامه‌ها را رد كردند.(ص180)

· حزب تودة ايران با تشكيل اولين كنگرة حزبي در روز دهم مردادماه سال 1323 سازمانهاي حزبي را استحكام بيشتري بخشيد و با روشن ساختن خطوط اساسي سياست داخلي و خارجي خود به وحدت فكري و سازماني حزب كمك شايسته‌اي نمود.(ص181)
· چون قبل از تشكيل كنگره موضوع اعطاي امتياز نفت به شركتهاي آمريكايي و انگليسي مطرح بود لذا كنگره نظر خود را در اين مورد چنين اعلام داشت: ... حزب توده ايران بايد دقيقاً متوجه باشد و با كليه امتيازات اقتصادي كه موجب تزلزل يا تضعيف استقلال و بندگي اقتصادي ملت ايران گردد جداً و شديداً مخالفت ورزد.(ص183)

· حزب تودة ايران ضمن اينكه در توسعه و تحكيم سازمانهاي حزبي و صنفي و اتحاد و تشكل طبقات زحمتكش و مدافعين آزادي و دموكراسي كاميابيهاي چشمگيري به دست آورد ولي در عين حال از اشتباهات سياسي و حتي در مواردي از چپ‌روي و فرصت‌طلبي نيز به دور نماند.(ص184)

· حزب تودة ايران خواستار الغاء اصل مالكيت فئودالي نبود و آنچه به عنوان مسئله دهقاني مطرح مي‌ساخت كاستن از قدرت ارباب، افزودن به سهم دهقان از محصول زمين و اصلاح نحوة استفاده از زمين با تشويق دهقانان و علاقه‌مند ساختن آنان وسيله كمكهاي مالي و اصلاح امور آبياري و وارد كردن ماشين آلات زراعتي به روستا بود و لاغير. لذا آنچه حزب تودة ايران در روستاهاي ايران مي‌خواست رفورم بود نه تغيير اساسي و انقلابي و به همين لحاظ از سازمان دادن و تجهيز دهقانان به مثابة نيروي اصلي انقلاب در محو آثار فئواداليسم و مبارزه با امپرياليسم غافل ماند. حزب تودة ايران فعاليت اساسي خود را در شهرها متمركز ساخت و در جريان مبارزه در اين مرحله از انقلاب براي بهبود زندگي و رفاه طبقه كارگر دچار چپ‌روي گرديد... حزب توده ايران از «... درهم شكستن يوغ اتحاديه ستمگر فئودال و سرمايه‌دار...» سخن به ميان آورد و از شناخت بورژوازي ملي به عنوان نيرويي انقلابي و ضد استعماري در اين مرحله تكاملي عاجز ماند.(ص185)

· حزب توده ايران خود به عدم شناخت بوژوازي ملي در جريان مبارزه اعتراف دارد. ولي متأسفانه توجيه اشتباه و تلاش براي گريز از قبول آن هميشه عمق اشتباه را بيشتر مي‌كند.(ص186)

· حزب تودة ايران به منظور حفظ آرامش پشت جبهه شوروي در زمان جنگ، از اعتصاب كارگران كارخانجات اسلحه‌سازي و كارگران نفت آبادان براي افزايش دستمزد و امتيازات صنفي، جلوگيري كرد... حاصل اين كار آنكه در مراكز كارگري تشديد مبارزة طبقاتي بين كارگران و سرمايه‌داران در سرلوحة برنامه كار حزب قرار گرفت و حتي حزب در بعضي موارد از اين هم فراتر رفت و به تصرف كارخانه‌ها دست زد. مثلاً در اصفهان يكي از بزرگترين مراكز كارگري ايران، كارگران بر اساس درخواستهاي بحق صنفي اعتصاب كردند. گرچه نفاق و چند دستگي بين كارگران مشهود بود ولي رهبري اعتصاب را در مجموع حزب تودة ايران به عهده داشت. در اثر اعتصاب و حوادثي كه پيش آمد، كارخانه‌ها تعطيل و كارفرمايان عازم تهران گرديدند و كار به هيئت دولت كشيد. تقي‌ فداكار عضو فراكسيون توده در مجلس كه در رأس اتحاديه‌هاي كارگري متمايل به حزب در اصفهان قرار داشت، به آن شهر رفت و كارگران بنا به دستور و مشورت وي در غياب كارفرمايان و بي‌اجازة آنها، جريان كار را در دست گرفته، انبارها را باز كرده مشغول كار شدند و مراتب از طرف تقي فداكار تلگرافي به اطلاع نخست‌وزير رسانده شد.(ص187)

· حتي كارگران وابسته به حزب تودة ايران، گروههاي ضربت و دادگاههاي اختصاصي در كارخانه تشكيل داده مخالفين را محاكمه و به جريمه و مجازات محكوم ساختند. در شهرهاي مازندران نيز اقدماتي نظير آنچه در اصفهان ديده شد از طرف حزب و شوراي متحده به عمل آمد. از آن جمله كارخانه بهشهر كه تعطيل گرديده بود، بدون جلب رضايت كارفرمايان، وسيله نمايندگان شوراي متحد به سرپرستي مهندس رسولي به كار انداخته شد. شوراي متحده مركزي در اقدامات تحريك‌آميز خليل انقلاب آذر كه منجر به هجوم وحشيانه نيروهاي نظامي به اتحاديه كارگران تبريز و كشته شدن 8 نفر و زخمي شدن عدة زيادي از كارگران گرديد نيز مبرّي از تقصير نيست، زيرا آنها بودند كه خليل انقلاب آذر، اين پرووكاتور معروف را به تبريز فرستادند و موجب پيش آمدن آن حادثه دردناك گرديدند. در اين مورد روزنامه ظفر ارگان شوراي متحده كارگران و زحمتكشان نوشت: ...از طرف شوراي متحدة كارگران و زحمتشكان به خليل انقلاب مأموريت داده شد كه براي رفع هرگونه سوءتفاهم بين كارگران و عملي ساختن اتحاد آنان به تبريز رود.(رورنامه ظفر، شماره 6، مورخه 5/5/23). (صص188-187)
· اوج نهضت دموكراتيك در ايران و خصوصاً مبارزة سازمان يافتة حزب تودة ايران عليه ارتجاع و مزدوران استعمار و امپرياليسم، استعمارگران را دچار وحشت و هراس ساخت و از اواخر سال 1323 يورش منظم و پردامنه‌اي عليه سازمانهاي حزبي و صنفي آغاز گرديد. رهبري اين يورشها ددمنشانه را سيدضياء و دارودسته‌اش به عهده داشتند و از پشتيباني مادي و معنوي دولت انگليس نيز برخوردار بودند... سيدضياء و همدستانش حزب توده ايران را به بيگانه‌پرستي و مخالفت با دين اسلام متهم مي‌ساختند و در اين امر از چپ‌گراييها و تندرويهاي آن حزب بهره مي‌گرفتند.(ص188)

· چنانچه ديديم ايلات و عشاير كشور نيز مانند كليه مردم مملكت از تعديات و بيدادگريهاي حكومت رضاشاه به دور نماندند. آنها در اثر سياست غلط و وحشيانه اسكان عشاير دچار فلاكت و دربدري شدند و از سرانشان كساني كه جان به در بردند روانه زندانها و تبعيدگاه‌ها گرديدند. لذا به محض فرار ديكتاتور و گسيخته شدن زنجيرهاي اسارت، عشاير با استفاده از سلاحهايي كه ارتش ايران به جا گذاشته بود و با خريد اسلحه‌هاي قاچاق مسلح شده به مطالبة حقوق پايمال شدة خود برخاستند و به تلافي مظالم گذشته نيروها و مأمورين دولتي را هدف انتقام‌كشي قرار دادند.(ص189)

· در آن هنگام تمام قواي حكومت مركزي در اغتنام فرصت براي تثبيت و تحكيم موقع خود مصروف مي‌گشت و مجال مقابله با چنين حوادثي را نداشت لذا با دادن امتياز و قرباني كردن مردم بي‌گناه به آرام ساختن آنها مي‌پرداخت. مثلاً در كردستان محمد رشيد (معروف به همه رشيد) كه تبعة دولت عراق بود قيام كرد و سرلشكر امين فرمانده نيروي دولتي در جنگ با وي كشته شد. پس از كشته شدن سرلشكر امين چون به نظر دولت ايران ادامه جنگ در آن حدود صلاح نبود، لذا با پرداخت مبلغي به محمد رشيد، امنيت قسمتي از كردستان به خود او محول شد.(ص190) 

· حاصل كار اينكه دولت در مهرماه سال 1323 به كردستان لشكركشي كرد و محمد رشيد مريوان و بانه را بكلي آتش زده، پس از سوزاندن حدود ده هزار خانه، با اغنام و احشام غارت شده از مرز گذشت. در تيرماه سال 1322 فاجعة ديگري در سميرم اتفاق افتاد: دولت از طرفي نيروهاي نظامي خود را در كوههاي سميرم متمركز ساخت و موجب تحريك عشاير شد و از طرف ديگر به ايلات و عشاير مسلح تأمين داد و هنگامي كه نيروهاي نظامي متمركز در كوههاي سميرم مورد هجوم عشاير قرار گرفتند از كمك به آنها مسامحه نمود و بالنتيجه يك ستون كامل نظامي از بين رفت و كليه سلاحهاي آن ستون به دست عشاير افتاد. حتي اين قتل‌عام سربازان و افسران بيگناه نيز وسيله‌اي براي سوءاستفادة «فرماندهان عظيم‌الشأن» قشون شد. چنانچه سپهبد شاه‌بختي براي لشكركشي به جنوب مبلغ بيست ميليون تومان از دولت گرفت ولي كاري از پيش نبرد و در پاسخ سئوالي كه از وي دربارة حادثه سميرم به عمل آمد گفت: «حادثه مهمي نيست و امثال آن در جهان فراوان اتفاق مي‌افتد.»(روزنامه داد، شماره 144، مورخه 23/4/22). (صص191-190)
· با وجود جناياتي كه در جنوب به دست سران عشاير انجام يافته بود، دولت با آنها آشتي كرد، ناصر قشقايي به تهران آمده به حضور شاه رسيد و محمدرضاشاه ضمن دادن آزادي عمل به وي از او دلجويي به عمل آورد. قوام شيرازي نوكر سرسپرده انگلستان كه مورد تنفر مردم فارس بود به استانداري فارس منصوب گرديد و با وساطت مأمورين سياسي انگليس دشمنيهاي اجدادي كنار گذاشته شد و بين وي و ناصر قشقايي و ساير سران عشاير جنوب (بختياري- بويراحمدي- بهارلو- عرب) اتحاد و اتفاق برقرار شد. سلاحهاي ارتش ايران آن‌چنان در دست افراد عشاير افزايش يافت كه به قول روزنامة تهران امروز «حتي قبل از دورة ديكتاتوري هم سابقه نداشت.»(خواندنيها، شماره 128، مورخه 5/12/23، نفل از تهران امروز، «تفنگ سه تير دولتي در دست ايلات عشاير چه مي‌كند؟») صارم‌الدوله (اكبر مسعود) با دريافت اسلحه از لشكر 9 اصفهان چريك استخدام مي‌نمود و افراد چريك آزادانه و بدون هيچ بيم و هراسي با اسلحه خود در كوچه‌ها و خيابانهاي شهرهاي جنوب گردش مي‌كردند و دولت بالمره از عشاير سرباز وظيفه نمي‌گرفت.(ممردم براي روشنفكران، شماره 36، مورخ 11/3/24 «تسليح عشاير») در عين حال دولت مي‌كوشيد كه حقايق را از مردم كتمان نمايد تا نقشه‌هاي خائنانه ارتجاعي بي‌هيچ دغدغه و نگراني انجام پذيرد. چنان‌كه بيات نخست‌وزير در جلسه روز يكشنبه 13/12/23 در جواب سؤالي كه از وي دربارة اتحاد عشاير و توزيع اسلحه بين آنان به عمل آمد اظهار داشت: تا آنجا كه دولت اطلاع دارد چيزي كه موجب نگراني باشد وجود ندارد و انتشاراتي كه در اين باب داده شده مقرون به حقيقت نيست. حقيقت اين است كه قضاياي شهريور 1320 و پراكندگي و ضعف موقتي ارتش سبب شد مقداري اسلحه به دست افراد غيرنظامي از جمله پاره‌اي ايلات و عشاير افتد و البته نمي‌توان كتمان كرد كه اين اسلحه‌ها هنوز كاملاً جمع‌آوري نشده است...(روزنامه رهبر، شماره 358، مورخه 31/1/24 «نقش ارتجاع در جنوب»). (صص193-192)
· در موضوع تغيير پايتخت كه طي اعلاميه‌اي در آذرماه سال 1323 از طرف سيدضياء پيش كشيده شد و اعلام گرديد كه: «موضوع تغيير پايتخت ممكن است مورد توجه نمايندگان حقيقي ملت ايران واقع گردد.» زيرا پايتخت در خطر است و بايد تغيير داده شود و براي به ثبوت رساندن اين «خطر» واهي از جعل اخبار و اراجيف ابايي نداشتند. چنانچه رعد امروز نوشت: مي‌گويند دويست خانه در تهران اجاره شده و در هر خانه عده‌اي مهاجر و اشخاص مشكوك سكونت دارند و وقت خود را به تعليمات و مشق يا آزمايشهايي مي‌گذارنند و خود را براي يك وقايع ناگهاني حاضر مي‌سازند و بازگفته مي‌شود اين دستجات متكي به قواي يكي از متفقين مي‌باشند.(روزنامه ايران ما، شماره 311، مورخ 18/10/23، نقل از رعد امروز). (ص193)
· ولي اين فكر تازگي نداشت و سيدضياء گفته‌هاي ارباب خود سِر ادوارد گري وزير خارجه اسبق انگلستان و عاقد قرارداد 1907 را نشخوار مي‌كرد. گري در يادداشتهاي خود مي‌نويسد: تهران پايتخت ايران، محل حكومت مركزي در شمال ايران و در دسترس نزديك حمله روسيه قرار داشت و كاملاً از وصول دولت انگلستان خارج بود و از اين جهت در نبردي كه ديپلماسي انگليس و روس را در تهران در تماس قرار مي‌داد، تفوق نماياني نصيب روسها مي‌شد...(روزنامه رهبر، شماره 452، مورخه 10/10/23) بدين ترتيب ارتجاع داخلي و امپرياليسم انگلستان به هيچ قيمتي، حتي به قيمت تقسيم ايران حاضر نبودند امتيازات خود را از دست بدهند.(ص 193)
4. امتياز نفت شمال ايران

· روز نوزدهم مردادماه سال 1323 در جلسه علني مجلس شوراي ملي طوسي نمايندة بجنورد سؤال ذيل را از دولت به عمل آورد:... سؤال مي‌كنم و استدعا دارم تشريح بفرماييد جريان مذاكرات (نفت) تا امروز روي چه پايه و اساسي و با چه اشخاصي و در چه زمينه‌هايي بوده است. مخصوصاً دو نفر آقاياني كه مدتي است از آمريكا وارد شده‌اند با چه عنوان و چه مقدمه بوده است...(ص195)
· دولت ساعد از چندي قبل مستر هوور فرزند رئيس‌جمهور سابق آمريكا و كريتس را به سمت كارشناسان نفت به خرج دولت ايران استخدام و به كشور دعوت كرده و جهت مطالعه و رسيدگي به پيشنهادهاي واصله از طرف شركتهاي آمريكايي و انگليسي كميسيوني تحت نظارت دكتر ميلسپو و به عضويت ويويان مستشار آمريكايي، انتظام، نخعي، پيرنيا و آرام تشكيل داده بود.(ص195)

· مسئله مذاكرات دولت با شركتهاي انگليسي و آمريكايي جهت اعطاي امتياز جديد نفت به آنها، حتي قبل از آنكه دولت سخني به ميان آورد در مطبوعات كشور انعكاس داشت. جرايد به مردم هشدار مي‌دادند كه مراقب زدوبندهاي پشت پرده و پامال شدن منافع كشور باشند. در اين مورد روزنامه آژير نوشت: «مردم بيدار باشيد! گول نخوريد، اغفال نشويد. منابع ثروت ايران مال خود ملت ايران است. آن را فقط ملت ايران مي‌تواند استخراج كند.(روزنامه آژير، شماره 172، 5/5/23) پس از آنكه دولت جريان مذاكرات خود را با كمپانيهاي نفتي آمريكايي و انگليسي افشا نمود و معلوم گرديد كه اين مذاكرات به مدت ده ماه دور از چشم مردم و در پشت پرده ادامه داشته است، مطبوعات كشور عموماً سياست استتار دولت ساعد را محكوم كردند و دولت را از هرگونه شتابزدگي و هر نوع اقدامي بي‌اطلاع مردم برحذر داشتند.(ص197)

· پانزدهم شهريور ماه سال 1323 آهي سفير ايران در مسكو طي تلگرافي به دولت ايران اعلام داشته كه هيئتي براي مذاكره راجع به نفت خوريان از طرف دولت شوروي به تهران خواهد آمد و در هيجدهم همان ماه سفير ايران با تلگرافات ديگري اطلاع قبلي ار تأييد كرد. از طرف ساعد نخست‌وزير تلگرافي به سفير كبير اطلاع داده شد كه از ملاقات و مذاكرات حضوري كه به نفع دو كشور باشد كمال مسرت را خواهد داشت.(روزنامه صدار ايران، شماره 597، مورخه 8/8/23 از مصاحبه نخست‌وزير با ارباب جرايد) در تاريخ 24/6/23 هيئت اقتصادي شوروي به رياست كافتارادزه معاون كميسارياي خارجه شوروي به تهران رسيد و پس از ملاقات با نخست‌وزير و جلب نظر مساعد وي عازم شمال شد تا نواحي نفت‌خيز آن صفحات را مورد بررسي قرار دهد و در بازگشت درخواست امتياز استخراج نفت در بعضي از استانهاي شمالي ايران را تسليم دولت نمود. از تاريخ تسليم پيشنهاد شوروي تا روز 16/7/23، زدوبندهاي پشت پرده بشدت ادامه داشت و دولت نظر قطعي خود را اعلام نداشته بود... از آن جمله عدم اعطاي امتياز به هيچ يك از متفقين و تشكيل شركتي با سرمايه‌هاي داخلي نيز پيشنهاد مي‌شد... بالاخره دولت ساعد روز 16/7/23 در جلسه خصوصي مجلس شوراي ملي اعلام داشت كه هيئت دولت تصميم گرفته است كه موضوع اعطاي امتياز نفت تا خاتمه جنگ جهانگير و معلوم شدن وضعيت اقتصادي جهان مسكوت بماند.(روزنامه داد، شماره 276، مورخه 18/7/23). (صص199-198)
· آنچه مسلم است دولتهاي آمريكا و انگليس در كنفرانس ماه آوريل 1944 (فروردين ماه سال 1323) واشنگتن در مسئله گرفتن امتياز نفت از ايران سازش كرده و توافق نموده بودند كه در وصول به مقصود از وارد آوردن فشار سياسي به ايران خودداري نمايند. لذا به محض اينكه دولت شوروي بي‌اطلاع و توافق آنها مستقيماً به دولت ايران مراجعه كرد، امپرياليستها موقع را براي اجراي مقاصد خود مناسب نديده عقب نشستند و فرمول مذاكره بعد از جنگ را پيش پاي ساعد قرار دادند.(ص201)

· چنان‌كه گفتيم در مردادماه سال 1323 هنگامي كه نخست‌وزير ساعد مذاكرات خود را با شركتهاي آمريكايي و انگليسي در موضوع اعطاي امتياز به آنها در مجلس فاش كرد، دكتر رادمنش از طرف فراكسيون حزبي نظر حزب تودة ايران را چنين اعلام نمود: «بنده و رفقايم با دادن امتيازات به دولتهاي خارجي به طور كلي مخالفين...» ولي به محض اينكه درخواست شوروي تسليم دولت ايران گرديد حزب توده ايران مخالفت خود را با اصل اعطاي امتيازات پس گرفت و ادعا كرد كه با اصل اعطاي امتيازات نمي‌توان مخالفت كرد بلكه صحبت در چگونگي و شرايط اعطاي آن است.(ص202)
· حزب تودة ايران در تشريح نظر جديد خود، ملي نبودن دولت، ضعف بنية اقتصادي كشور، فقر و فلاكت و خطر بيكاري را به عنوان علل و دلايل ارائه نمود... روز پنجم آبان‌ماه سال 1323 حزب تودة ايران با همكاري شوراي متحده مركزي كارگران و تحت حمايت سربازان شوروي ميتينگ سياري در تهران تشكيل داده و تظاهراتي عليه ساعد نخست‌وزير و شهردار تهران در خيابانهاي پايتخت به راه انداخت و سخنرانان نطقهايي عليه تصميم دولت ساعد در موضوع نفت ايراد نمودند. چون ميتينگ مزبور نه فقط از طرف مخالفين بلكه از جانب كساني كه موافق اعطاي امتياز نبوده و تا آن تاريخ با حزب توده نيز مخالفتي نداشتند، مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت، حزب موضوع را بدين صورت توجيه نمود: ...پيدا شدن چند سرباز سرخ و چند سرباز هندي و آمريكايي را در روز جمعه كه بر عليه ابتهاج و ساعد اعتراض عمومي به عمل مي‌آمد، دشمنان كارگر پيراهن عثمان قرار داده‌اند. آنهايي كه در ساية سرنيزة ارتش سرخ آزادي پيدا نموده و از آزادي سوءاستفاده مي‌كنند از پيدا شدن چند سرباز سرخ خيلي به ظاهر رميده‌اند...(روزنامه رهبر، شماره 427، 3/9/23) ولي حقيقت واقع اين است كه سربازان شوروي با اطلاع و قرار قبلي حاضر شده بودند و رابط حزب توده ايران با مأمورين سياسي شوروي در اين جريان يكي از هموطنان ارمني «ق.س» عضو هيئت عامله شوراي متحدة مركزي بود.(ص203)

· روزنامه رزم تحت عنوان «نفت و سياست يكجانبه» نظر حزب تودة ايران را راجع به اعطاي امتياز نفت به دولت شوروي چنين بيان نمود: ...به عقيدة نگارنده دادن امتياز استخراج نفت شمال ايران البته با شرايطي خيلي مناسبتر از شرايط تجديد و تحديدي كه با دلالي و مسئوليت آقاي تقي‌زاده به عمل آمد از لحاظ سياسي و اقتصادي در حال حاضر به نفع ايران است. دادن اين امتياز باعث خواهد شد كه خطر تشكيل ستون پنجمي در نواحي شمالي ايران يعني در يكي از حساسترين سرحدات همسايه مقتدر ما از بين رفته و روابط سياسي و اقتصادي صميمانه بين دولت ايران و شوروي برقرار گردد.(صص205-204)

· حزب تودة ايران كه مبارزه بر عليه هرگونه استعمار ايران را شعار اساسي خود قرار داده بود به خاطر واگذاري امتياز نفت شمال به دولت شوروي، حقوق و منافع بزرگترين دژ استعمار در كشور ما، شركت نفت انگليس و ايران را به رسميت شناخت و از مبارزه عليه آن امتناع ورزيد.چنانچه احسان طبري نوشت: ...به همان ترتيب كه ما براي انگلستان در ايران منافعي قائليم و بر عليه اين منافع صحبتي نمي‌كنيم بايد معترف باشيم كه دولت شوروي هم از لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدي دارد...(صص209-208)
· حزب تودة ايران كه دفاع از استقلال و تماميت ايران را سرلوحه برنامه خود قرار داده و مفهوم واقعي استقلال را چنين بيان داشته بود: «استقلال يعني هيچ ارادة خارجي بر ملت ايران تحميل نشود و ايراني كشور خودش را به هر طريقي كه مي‌خواهد اداره كند» در برابر سياست تقسيم دنيا به مناطق نفوذ كه جهت تأمين هدفها و منافع حياتي دول بزرگ اعم از استعماري و غيراستعماري انجام مي‌پذيرفت و سر تسليم فرود آورد. حزبي كه منادي «آزادي ملتها در تعيين سرنوشت خود» بود، كشور ما را به «حريم امنيت» همسايه‌هاي قدرتمند تقسيم كرد و در واقع براي كلمه استقلال تعبير جديد و بديعي ارائه نمود... حزب تودة ايران كه مي‌گفت«متكي به هيچ نيرويي جز نيروي مردم ايران نيست و با اتكاء به اين نيرو است كه مبارزه مي‌كند و خواهد كرد» و «هيچ عاملي جز ملت ايران... ما را نجات نخواهد داد»، در عمل نشان داد كه به نيروي لايزال مردم كه بخوبي قادر به مبارزه با هيئت حاكمه مزدور و اربابان آن بود، ابداً ايمان و عقيده‌اي ندارد و تنها اميد و تكيه‌گاهش عامل سياست شوروي است.(ص209)
· حزب توده ايران كه كاتوليكتر از پاپ شده بود حتي پس از عقب‌نشيني كمپانيهاي آمريكايي و انگليسي نيز از ميدان در نرفت تا به قول خود «نيروها را با نيرو خنثي» نمايد ولي نه با نيروي ملت ايران و با استفادة درست از شرايط مساعد بين‌المللي، بلكه با نيروي همسايه قدرتمند.(ص210)

· چنانچه گفتيم دولت ساعد با وجود اينكه مدت ده ماه با شركتهاي آمريكايي و انگليسي مشغول مغازله بود و چنانچه هيئت اقتصادي دولت شوروي آن را غافلگير نمي‌كرد زمينه اعطاي امتياز به آن شركتها را فراهم كرده بود، به محض اينكه نمايندگان دولت شوروي امتياز نفت شمال را خواستار شدند، وي حتي از قبول و مطالعه پيشنهاد آن دولت سرباز زد و بلافاصله اعلام نمود كه دولت ايران تا پايان جنگ مذاكره دربارة اعطاي امتياز نفت خودداري خواهد كرد... جرايد و راديوهاي شوروي دولت ساعد را به عنوان «كانون فاشيستي» شديداً مورد حمله و انتقاد قرار دادند، در حالي كه دولتهاي آمريكا و انگليس به پشتيباني وي پرداختند. فشار سياسي دولت شوروي از خارج و فشار حزب تودة ايران و جبهة آزادي از داخل و امكان بحرانيتر شدن اوضاع كشور و عميقتر شدن اختلاف نظر سياسي بين متفقين، ساعد را مجبور به استعفا كرد.(ص211)
· روز يازدهم آذرماه موقع شور در برنامة دولت بيات، دكتر مصدق نطقي ايراد و در پايان نطق طرحي با دو فوريت تقديم مجلس كرد.(ص211)
· در مورد «موازنه سياسي» گفت اين موازنه بايد «موازنه منفي» باشد و نه «موازنه مثبت». منظور از موازنه منفي اين است كه به هيچ يك از خواستاران امتيازات نه همساية شمالي و نه همسايه جنوبي و نه دولت آمريكا امتياز جديدي داده نشود و مقصد از موازنه مثبت اين است كه اگر در جنوب دولت انگليس امتيازي از ما گرفته، به دولت شوروي نيز نظير همان امتياز را اعطا كنيم.(ص212)
· لايحه با اكثريت تصويب شد. ولي فراكسيون توده در اتخاذ تصميم مردد بود و بالاخره به لايحه دكتر مصدق رأي موافق نداد. روز دوازدهم آذرماه 1323 آقاي رحيميان نمايندة قوچان طرحي به شرح ذيل به مجلس پيشنهاد نموده گفت: ...ماده واحده- مجلس شوراي ملي ايران امتياز نفت جنوب را كه در دورة استبداد به شركت دارسي واگذار شده و در موقع ديكتاتوري آن را نيز تمديد و تجديد نموده‌اند به موجب اين قانون الغاء مي‌نمايد. غلامحسين رحيميان.(ص213)
· ولي دكتر مصدق از امضاي آن امتناع نمود و بجز اعضاي فراكسيون توده كسي آن را امضا ننمود و اين طرح به تصويب نرسيد. روز 17 آذر 1323 در پذيرايي عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي كه به سفارت شوروي دعوت شده بودند آقاي كافتارادزه شرح مذاكرات خود را با آقاي بيات نخست‌وزير بيان نمود. آن مذاكرات شامل نكات ذيل بود: 1.عمل مجلس شوراي ملي در تصويب طرح قانون مربوط به منع مذاكره در باب امتياز نفت كه بدون شور لازم انجام گرفت يك نوع اشتباه محسوب مي‌شود. 2.اشتباه مذكور در اثر فشار عناصر مخالف دوستي ايران و شوروي از قبيل ساعد و سيدضياء و سايرين به عمل آمده است. 3.تصويب اين لايحه با وجود امتيازات خارجي در ايران وفق نمي‌دهد.4.دولت شوروي معتقد است كه مجلس شوراي ملي ايران بايستي با تجديد نظر در اين عمل اشتباه خود را ترميم كند. ضمناً آقاي كافتارادزه اظهار داشت كه البته امتيازي كه دولت شوروي از ايران تقاضا نموده جنبه امتيازات سرمايه‌داري نداشته و نمي‌تواند داشته باشد و نتيجه آن ترقي صنايع نفت ايران مي‌باشد كه ممكن است به پايه صنايع نفت شوروي كه به مدارج عالي رسيده است ترقي نمايد. اين امتياز صرفنظر از فوايدي كه براي ايران از لحاظ رفع بيكاري و ترقيات صنعتي و غيره دارد پس از پايان مدت امتياز كليه وسايل و ماشين‌آلات عيناً به ايران واگذار خواهد شد. و نيز آقاي كافتارادزه اضافه نمودند كه چون در اثر عملي كه اخيراً انجام شده و جبنة خصمانه نيست به اتحاد جماهير شوروي از طرف عده‌اي از نمايندگان مجلس در آن مستتر بوده است بر اشكالات افزوده گرديده، ايشان فوراً به مسكو مسافرت خواهند كرد.(روزنامه ايران ما، شماره 291، مورخه 22/9/23) كافتارادزه بلافاصله بعد از اين مصاحبه ايران را ترك نمود.(صص214-213) 
· حزب تودة ايران... معتقد بود كه چون هيئت حاكمه ما غير ملي است، در چنين شرايطي اجراي سياست ملي مقدور نمي‌باشد. بنابراين بايد نيروي ديگري را وارد كشور كرد كه در آينده اجراي سياست ملي مقدور گردد و مي‌گفت چنانچه حكومت ملي سركار آيد و در تمام امتيازهاي گذشته تجديد نظر نمايد «دولت شوروي نيز در صورت نداشتن نگراني هر امتيازي را لغو خواهد نمود.» به طوري كه ذكر شد نظر اصلي حزب تودة ايران بر اين قرار گرفت كه بايد سياست شوروي را در سياست ايران وارد كرد و اعطاي امتياز مستمسكي در اجراي اين نظر بود.(ص214)

· چنانچه حزب تودة ايران ضمن حفظ موضع قبلي خود كه رئوس آن به وسيلة دكتر رادمنش در مجلس اعلام گرديد رويه خصمانة دولت ساعد را نسبت به دولت شوروي افشا مي‌نمود و به جاي دفاع جانانه از واگذاري امتياز نفت شمال به شوروي و كشانيدن آن تا تقسيم كشور به مناطق نفوذ، الغاء امتياز نفت جنوب را خواستار مي‌شد، به دژ واقعي مبارزات ملي ضداستعماري مردم ايران مبدل مي‌گرديد. دولت ساعد كه به دستور امپرياليسم انگليس و نظر موافق دولت آمريكا، با همدستي سيدضياء و دارودسته‌اش عشاير را مسلح نموده، براي تقسيم احتمالي كشور اتحاد عشاير تشكيل داد، به نام شعائر مذهبي و به دست يك عده شياد به اشاعه خرافات پرداخت، در اصفهان و تبريز اسلحه به روي كارگران كشيده و زحمتكشان كشور را به خاك و خون غلتانيد و حتي براي سركوبي كارگران در اصفهان از عشاير مسلح استفاده كرد، مطبوعات آزاديخواه را توقيف و تعطيل نمود و نقشه تقديم تمام منابع ثروت كشور را به امپرياليستهاي انگليس و آمريكايي كشيد، در نظر مردم ايران به عنوان عامل سرسپردة استعمار شناخته شده بود. ولي روش نادرست حزب تودة ايران ساعد را تطهير نمود و به وي، امكان دفاع از خود را داد. حزب تودة ايران حتي با اين روش به محبوبيت و اعتبار دولت شوروي نيز لطمه وارد آورد، زيرا اين وظيفه آن حزب بود كه درست‌ترين و مناسبترين روش سياسي را در اين مورد به دولت شوروي ارائه نمايد. با نهايت تأسف بايد اذعان داشت كه حزب تودة ايران در حساسترين لحظات تاريخي كشور، دچار دگماتيسم گرديد و شخصيت سياسي حزب را به حد گروهي كه از خود اراده‌اي ندارند و كوركورانه دنبال يك سياست بين‌المللي روانند تنزل داد و بدين ترتيب نتوانست راه درستي پيش پاي نهضت آزادي ملي ايران قرار دهد.(صص219-218)
· رفتار متين و شرافتمندانه ارتش سرخ در برابر بدمستيها، تجاوزات، آدمكشيها و دخالتهاي نارواي ارتش انگليس و آمريكا در ايران نمايشگر مكتب و رژيمي بود كه آنها را بار آورده است.(ص220)

· بدواً بايد گفت كه مبارزات ضداستعماري و ضدامپرياليستي مردم ايران از نيمة دوم قرن نوزدهم به بعد اساساً با مبارزه عليه امتيازات خارجي آغاز گرديده و مبارزه با نفوذ و توسعه‌طلبي بيگانگان گره اصلي مبارزات ملي و ضداستعماري مردم ما بوده و هست. ما در اين مورد به تاريخ ايران مراجعه نمي‌كنيم و فقط به يكي از منابع معتبر انستيتوي مناسبات بين‌المللي شوروي استناد مي‌كنيم: در ابتداي امر نفوذ سرماية خارجي در ايران از طريق بازرگاني خارجي صورت مي‌گرفت. از آغاز نيمه دوم قرن نوزدهم سياست توسعه‌طلبي دولتهاي خارجي در مورد ايران كم‌كم به شكل كسب امتيازات براي سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي مختلف اقتصاد كشور و همچنين به شكل دادن وامهاي اسارت‌آور به دولت تجلي نمود. چنين سياستي را انگلستان شروع كرد. سپس روسية تزاري وارد ميدان گرديد. ...ورود اين دو كشور به مرحله امپرياليستي با تشديد فوق‌العادة توسعه‌طلبي آنها در ايران مشخص گشت و سبب گرديد كه يك سلسله قراردادهاي جديد در مورد واگذاري امتيازات با دولت ايران منعقد نمايند... (كتاب «توسعه و رشد اقتصادي ايران» نوشته ا.ا.پاليوكاي تيس، چاپ مسكو 1965، متن روسي، منتشره از طرف انستيتوي مناسبات بين‌المللي اتحاد جماهير شوروي، ص4). (ص222)

· براي آگاهي از ميزان امتيازات كشورهاي امپرياليستي در ايران قبل از انقلاب اكتبر يك بار ديگر به كتاب «توسعه و رشد اقتصادي ايران» نوشتة پاليوكاي تيس مراجعه مي‌كنيم: قبل از انقلاب كبير اكتبر... دولت ايران 32 موافقت‌نامه در مورد واگذاري امتيازات گوناگون به كشورهاي خارجي منعقد نموده بود كه از آن ميان 12 امتياز سهم روسيه تزاري، 14 امتياز متعلق به دولت انگليس و 6 امتياز در اختيار دولت آلمان بود.(كتاب«توسعه و رشد اقتصادي»، ص5، متن روسي). (ص223)

· آيا بجا نيت كه سؤال كنيم پافشاري دولت شوروي براي دريافت امتياز نفت شمال به استناد وجود امتياز نفت انگليس و ايران در جنوب، امتيازي كه مظهر توسعه‌طلبي امپرياليسم انگلستان و دژ استعمار در كشور ما بود چه پيوند منطقي و چه وجه تشابهي با سياست لنيني داشت.(ص223)

5. اوضاع سياسي كشور در آستانة نهضت دموكراتيك آذربايجان

· جنگ جهاني دوم در شرف اتمام بود و با پيروزي متفقين و سقوط فاشيسم آزادي و دموكراسي به كشورهايي كه زير چكمه‌هاي خونين نازيها و مزدوران آنها لگدكوب شده بودند، بازمي‌گشت. خائنين به وطن،... جنايتكاران جنگي و مزدوران محاكمه و مجازات مي‌شدند. ولي كشور ما اوضاع و احوال خاص خود را داشت. جوجه فاشيستها و شاگردان مكتب رضاخاني در رأس امور بودند. تمام مقامات حساس كشوري و لشكري به دست آنها بود و چرخهاي كشور را مي‌چرخاندند. در كشور ما سقوط ديكتاتوري رضاشاه با تصفيه طبقة حاكمه از خائنين و جنايتكاران توأم نبود. با وجود اينكه رژيم رضاشاه يك ديكتاتوري شبه‌نازي بود، ولي متفقين تنها وي را از ايران خارج كردند، دستگاه ديكتاتوري او دست نخورده و به همان وضع سابق باقي ماند. شايد اگر ملت ايران را در انتخاب راه خود آزاد مي‌گذاشتند، دستگاه رضاخاني بكلي متلاشي مي‌شد و دموكراسي واقعي در كشور ما برقرار مي‌گرديد. ولي متفقين به خاطر تأمين پيروزي بر فاشيسم، خواهان نظم و آرامش در كشور ما بودند. لذا به منظور عملي ساختن مقاصد جنگي آنها دستگاه رضاخاني در ايران پابرجا ماند و ملت ناچار گرديد كه ظلم و فشار و دزدي و جنايات اين طبقه حاكمه را تحمل نمايد.(ص224)

· كابينه حكيمي، دولت مورد نظر استعمارگران نبود. لذا حكيمي به عنوان «محلل» روي كار آمد و تا يك ماه نتوانست رأي اعتماد بگيرد و بالاخره روز 14/3/24 سقوط كرد. روز پانزدهم خردادماه، اكثريت نمايندگان مجلس كه سرسپردگي آنها به استعمارگران بر همگان آشكار بود، با نهايت شتابزدگي محسن صدر (صدرالاشراف) دژخيم باغشاه را به نخست‌وزيري انتخاب نمودند و فرداي آن روز «دستخط ملوكانه» داير به نخست‌وزيري وي «شرف صدور» يافت.(ص227)

· صدرالاشراف بدنامترين و منفورترين عوامل استعمار را در كابينة خود جا داده بود و با وجود اينكه علاوه بر فراكسيون توده، شانزده نفر از اعضاي فراكسيون آزادي، 12 نفر از طرفداران دكتر مصدق و 18 نفر از فراكسيون ملي و منفردين به روش اكثريت اعتراض نموده و دست به اوبستركسيون زدند ولي كابينة صدر به استناد «فرمان همايوني» بي‌آنكه از مجلس رأي اعتماد بگيرد به فعاليت غيرقانوني خود ادامه داد و فقط پس از 45 روز توانست با حيله و نيرنگ و دادن قول استعفا به اقليت جهت حاضر كردن آنها در مجلس، از طرفداران خود رأي اعتماد بگيرد.(ص228)

· بدين ترتيب اوضاع سياسي كشور چنين، خلاصه مي‌شد:صدرالاشراف جلاد مشروطه‌خواهان، نخست‌وزير «دولت مشروطة ايران» بود، تسليح و متحد ساختن عشاير با تمام قوا دنبال مي‌شد و مأمورين سياسي دولت انگليس «نزاكت و تعارف» رياكارانه را كنار گذاشته، خود رأساً و بي‌هيچ گونه پرده‌پوشي ترتيب كارها را مي‌دادند چنانچه در تيرماه همان سال ماني پني دبير سفارت انگليس و گلد كنسول انگليس در اصفهان كنفرانسي با حضور صمصام ايلخان بختياري، خسرو قشقايي، صارم‌الدوله، نمايندة قوام‌الملك شيرازي و عده‌اي ديگر از سران عشاير در چهارمحال تشكيل دادند تا رشته‌هاي الفت و اتحاد سران عشاير را براي از بين بردن آخرين «تشنجات» آزاديخواهي و دموكراسي استوارتر سازند.(روزنامه رهبر، شماره 593، مورخه 6/4/24 و شماره 612، مورخه 31/4/24) در شمال نيز خوانين ذوالفقاري، افشار، بيگدلي، اصلانلو، جهانشاهلو، محمدلو، قجر (دارايي) از طرف دولت مسلح شده بودند. سرلشكر ارفع كه به قول سرتيپ درخشاني مادر انگليسي داشت و خود زبان فارسي را نمي‌دانست در مقام رياست كل ارتش قرار گرفته بود، چاقوكشان سيدضياء با پشتگرمي نيروهاي انتظامي به ضرب و جرح و غارت و كشتار آزاديخواهان سرگرم بودند، فرمانداري نظامي اختناق كم سابقة مطبوعاتي ايجاد كرده بود و بحران اقتصادي سراسر كشور را در آتش فقر و بيكاري مي‌سوزاند...(ص229) 

· حتي روزنامة تايمز انگلستان نوشت: در عرض چهار سال مجلس شوراي ملي ايران حتي يك قانون به نفع طبقة سوم تصويب نكرده است. اگر هم يك ماده به نفع اين طبقه از مجلس گذشته باشد، چون اجراي آن به دست اشخاص رشوه‌خوار و خائنين سپرده شده اينك به قدري در عمل سوءاستفاده‌ها كرده‌اند، به قدري قانون را اين ور و آن ور نموده‌اند كه اجراي مادة واحده به شكل ديگري كه كاملاً جنبة اجحاف و تعدي را دارد درآمده است...(روزنامه آذربايجان، شماره 23، مورخه 16/7/24 از تايمز به قلم يكي از خبرنگاران انگليسي كه چهار سال در ايران اقامت داشته).(ص230)

· چون ارتجاع ضمن اعمال شديدترين فشارها جهت سلب آزاديهاي دموكراتيك به فريب و تحميق مردم نيز احتياج داشت، لذا به منظور نيل به مقاصد خود شعار «تخليه فوري كشور از نيروهاي بيگانه» را به عنوان پرچم مبارزه برافراشت. مفهوم اين شعار در نظر آنها خروج هرچه زودتر نيروهاي شوروي از ايران بود. (ص231)

· اما محمدرضاشاه از مخالفت مجلس با نخست‌وزير مورد نظر وي، دل‌خوشي نداشت و از اينكه نمي‌تواند مجلس را منحل كند بسيار متأسف بود. موري سفير كبير آمريكا در ايران، در اين باره به وزارت امور خارجة آمريكا چنين مي‌نويسد: روز 13 جولاي (22 تيرماه 1324) به ناهار خصوصي حضور شاه دعوت داشتم و به غير از وزير دربار (علاء) شخص ديگري نبود. شاه ضمن مذاكرات مفصلي، نظرات خود را با صداقت به اين شرح بيان داشت: 1.تغيير پي در پي كابينه و دولتهاي ضعيف وسيلة مجلس عاقبت خوشي ندارد. شاه بسيار متأسف است از اينكه قدرت ندارد مجلس را منحل نمايد و در واقع قدرت قانوني شاه كمتر از مونارشيهاي اروپايي است. 2.ايران به نخست‌وزير مقتدري احتياج دارد. اگر شاه چنين شخصي را سركار بياورد، از طرف حكومت شوروي به عنوان ارتجاع فاشيستي مورد حمله خواهد بود. ... علاء گرچه چندين مرتبه عقيدة خود را بيان داشته گفت كه در موقعيت حاضر شخصي مثل قوام‌السلطنه لازم است، شاه به اين پيشنهاد روي خوش نشان نداد...(اسناد وزارت خارجه آمريكا 1945،جلد هشتم، صص387-386، چاپ واشنگتن1969) موري سفيركبير آمريكا در گزارش ديگري مي‌نويسد: در ملاقاتي كه با شاه داشتم وي گفت «انگليسيها به من پيشنهاد كرده‌اند كه مجلس را تعطيل كنم» و از ما خواست كه در ايران با انگليسيها همكاري نماييم. نكتة مهم ديگري كه شاه بيان داشت اين است كه او گفت «به تجربه دريافته‌ام كه چهل سال طول مي‌كشد تا مردم مملكت من ياد بگيرند، چگونه خودشان به خودشان حكومت نمايند.»... شاه سعي مي‌كرد مرا قانع كند كه از حكومت فردي او بدون، مجلس حمايت كنيم. من از فرصت استفاده كرده به او يادآور شدم، با تجربه‌اي كه طي سالها آشنايي به امور ايران دارم، معتقدم كه مجلس ايران با تمام نقايصي كه دارد در سالهاي اخير در مواردي كه دولت و دربار كوتاه آمده‌اند، از منافع ملي ايران در مقابل خارجيها دفاع كرده است...(همان كتاب،صص385-384). (ص230)
· چون ارتجاع ضمن اعمال شديدترين فشارها جهت سلب آزاديهاي دموكراتيك به فريب و تحميق مردمنيز احتياج داشت، لذا به منظور نيل به مقاصد خود شعار «تخليه فوري كشور از نيروهاي بيگانه» را به عنوان پرچم مبارزه برافراشت. مفهوم اين شعار در نظر آنها خروچ هرچه زودتر نيروهاي شوروي از ايران بود.(ص231)

· پس از اشغال ايران، متفقين به ما گفتند كه ايران زنجير رابط ماشين جنگي آنهاست. لذا بايد سكون و سكوت در اينجا حكمفرما باشد تا با حفظ ارتباط جهت حمل مهمات بتوان بر خصم قوي دست يافت. حزب تودة ايران با توجه به اين نظر و محترم شمردن «ملاحظاتي» كه دولت شوروي مخصوصاً تا قبل از گشايش جبهة دوم از متفقين خود داشت، در اقداماتش كوتاه آمد و بعضي از اوقات با هيئت حاكمه سازش نمود. حزب توده براي حفظ آرامش پشت جبهه شوروي و پرهيز از برانگيختن سوءظن بريتانياي كبير و ايجاد اختلاف بين شوروي و انگلستان «اجازة تشكيل حزب در نواخي نفت‌خيز جنوب را نداد و تنها با تأسيس اتحاديه‌هاي صنفي شوراي متحده موافقت كرد و تشكيل اين اتحاديه‌ها نيز كاملاً از روي ابتكار كارگرن و رهبران محلي بود... حتي اعتصاب معروف آبادان تنها به ابتكار كارگران محل بود و از طرف كميتة مركزي و شوراي متحده مركزي از اين عمل جلوگيري شد. دكتر رادمنش و دكتر جودت به نمايندگي از مركز به آبادان رفته و اعتصاب را خاتمه دادند...»(«برخورد آراء و عقايد» نوشته خليل ملكي، صص13-12). (ص232)
· حزب تودة ايران ضمن اينكه اعلام مي‌داشت طرفدار تخليه نيروهاي متفقين از ايران است ولي شرايط تخليه را به نحوي طرح مي‌نمود كه مفهومش اين بود: يا متفقين بايد هيئت حاكمة ايران را از عناصر رضاخاني تصفيه نموده، سيدضياء‌ها، دشتيها، صدرالاشرافها را از ايران خارج كرده و حكومت را به دست آزاديخواهان سپرده سپس ايران را تخليه كنند و يا تا انجام اين امر از تخليه ايران خودداري نمايند. (ص234)

· وقتي كه دو تكه ذيل، از نوشته‌هاي مطبوعات حزبي را در كنار هم قرار مي‌دهيم: «... در مسائل سياست خارجي، نكته مهمي كه بايد به ثبوت برسانيم اين است كه حزب تودة ايران جز به منفعت ملت ايران، به منفعت هيچ دولت و قدرتي توجه ندارد...» از نطق احسان طبري در اولين كنگرة حزبي. رهبر، شماره 377- مورخه 14/6/23 « ...شرط اصلي براي خروج نيروهاي خارجي از ايران اين است كه آنها نسبت به منافع مشروع خود در ايران اطمينان حاصل كنند...» دكتر كيانوري، مردم براي روشنفكران، شماره 44، مورخه 12/5/23 ناچار از خود مي‌پرسيم، دو كشور واقعاً مستقل، يعني كشورهايي كه بنا به تعبير حزب تودة ايران «هيچ‌ ارادة خارجي بر آنها تحميل نشود و كشور خويش را به هر طريقي كه مي‌خواهند اداره كنند»(احمد قاسمي، «حزب تودة ايران چه مي‌گويد و چه مي‌خواهد؟»)، چه «منافع مشروعي» در خاك يكديگر دارند؟ و آيا دفاع از «منافع مشروع» بيگانگان در خاك ايران، جز تقسيم كشور به مناطق نفوذ چيز ديگري است؟ و حزب تودة ايران كه مدافع مناطق نفوذ بيگانگان در كشور است، چگونه جز به منفعت ملت ايران، به منفعت هيچ دولت و قدرتي توجه ندارد؟(ص236)

· لذا هنگامي كه سيدضياء به همراهي كليه دست‌پروردگان استعمار فريادهاي «استقلال‌طلبانه» و «ميهن‌پرستانه» بلند كرده، زير شعار «بيگانگان بايد ميهن ما را تخليه نمايند» معركه‌گيري و سينه‌زني مي‌كردند، حزب تودة ايران مي‌گفت كه اگر «منافع مشروع» دولت كارگري انگليس و دولت كارگري شوروي در ايران تأمين نشود، آنها كشور ما را تخليه نخواهند كرد. بزودي معلوم گرديد كه «منافع مشروع» دولت كارگري انگليس در ايران تأمين است و از نظر آن دولت تصفيه هيئت حاكمه ايران لزومي ندارد زيرا «منافع مشروع» دولت كارگري انگليس همان «منافع نامشروع» دولت محافظه‌كار انگليس بود. و تنها دولت شوروي است كه كلاهش پس معركه است. توسل به نيروهاي بيگانه براي طرد هيئت حاكمه فاسد و ارتجاعي و كسب آزادي و دموكراسي نشان داد كه حزب توده ايران به قدرت و كارآيي نيروهاي ملي ايمان و اعتقاد ندارد.(ص237)
· حال آنكه حزب تودة ايران تنها يك راه در پيش داشت: به عنوان حزبي كه «تنها از ملت ايران الهام مي‌گيرد و نقطة اتكايي بجز نيروي لايزال مردم ندارد» بدون فوت وقت، با استفاده از شرايط بين‌المللي و فرصت به دست آمده، كليه آزاديخواهان و مدافعين دموكراسي را زير عموميترين شعارها متحد، و تودة ملت را متشكل و مسلح سازد تا ملت ايران شخصاً خائنين را مجازات نموده و با هيئت حاكمه تصفيه حساب كند.(ص237)
· روز 28 مرداد 1324 وزير جنگ (زند) با حضور صدرالاشراف نخست‌وزير در جلسة خصوصي مجلس شوراي ملي اطلاعات ذيل را در اختيار نمايندگان گذاشت: ...پريشب يك تلگرافي از مشهد رسيد كه عده‌اي از افسران كه تعداد آنها در حدود 20 نفر بوده از قبيل سرهنگ دوم نوايي و سرگرد اسكندري و 15 نفر افسر جزء ديگر در نيمه شب دو كاميون دولتي را تصرف كرده، دو دستگاه بي‌سيم و مقداري اسلحه در حدود 100 قبضه تفنگ و مقداري فشنگ برداشته از سمت بجنورد حركت كرده‌اند و حدس زده مي‌شود به تركمن صحرا مي‌روند... ستاد ارتش افسران قيام كننده را از تاريخ 24/5/24 متمرد شناخته براي دستگيري هر يك از آنها اعم از مرده و يا زنده نفري ده هزار ريال جايزه تعيين كرد.(ص238)
· با احساس و قبول ضرورت مقاومت در برابر يورش ارتجاع و براي دفاع از آزادي و دموكراسي عده‌اي از افسران عضو حزب تودة ايران كه در معرض دستگيري و تبعيد قرار داشتند با كسب موافقت قبلي رهبري حزب تودة ايران تصميم گرفتند كه كانون يا كانونهاي مقاومتي در برابر دولت صدرالاشراف ايجاد نمايند. قرار بر اين بود كه به محض شروع قيام تعدادي از افسران حزبي از ساير نقاط كشور نيز به آنها بپيوندند. چنان كه سرهنگ آذر نيز خود را به گرگان رساند.(ص239)
· به محض اينكه سليمان‌اوف كنسول شوروي در بندرشاه از انجام قيام افسران و حركت آنها به سوي تركمن صحرا اطلاع يافت مخالفت خود را با اين اقدام به استحضار سفارت شوروي در تهران رسانيد و سفارت شوروي پس از كسب نظر مقامات مربوطه نظر سليمان‌اوف را تأييد نمود. لذا از طرفي قيام خراسان مورد تأييد و پشتيباني قرار نگرفت و كادرهاي حزبي كه جهت شركت در قيام به بندرشاه فرستاده شده بودند به تهران بازگشتند و از طرف ديگر به علت اشتباهاتي كه خود افسران قيام كننده مرتكب شدند قيام مزبور با شكست مواجه گرديد... لذا حادثه خراسان تلاش بي‌حاصل و تجربه ناموفقي بود كه از طرف حزب تودة ايران انجام يافت ولي به علت مخالفت سياست شوروي، اين اقدام مواجه با شكست گرديد و در نطفه خفه شد.(صص240-239)
· حزب توده شركت خود را در حوادث خراسان انكار نمود و اعلاميه جالب زير را در اين باره منتشر كرد:... آنهايي كه پيش‌آمدهاي محلي و عصبانيت چند افسر از خود گذشته و امثال آنها را به حزب توده نسبت مي‌دهند، آنها ارادة اين حزب دلاور را بازيچه تصور نموده‌اند. (ص241)
6. نهضت دموكراتيك آذربايجان

· آذربايجان كه در جريان انقلاب مشروطيت سنگر آزاديخواهان بود، سنگري كه هرگز تسليم دشمن نگرديد و مشروطيت را به سراسر ايران بازگردانيد، پس از انقلاب و مخصوصاً بعد از آنكه ثمرة انقلاب در خدمت عمال ارتجاع و استبداد درآمد، مورد كينة خصمانه و ددمنشانة حكومتهاي ضدملي ايران قرار گرفت. آذربايجان تاوان فداكاريهايي را كه در استقرار مشروطيت كرده و قربانيهايي را كه در راه آزادي مردم ايران داده بود، پس مي‌داد، ارتجاع انتقام مي‌گرفت و اين كلام مستوفي استاندار منفور آذربايجان كه مي‌گفت: «آذربايجانيها تركند! يونحه خورده مشروطه گرفته‌اند. حالا نيز كاه مي‌خورند ايران را آباد مي‌سازند!»(روزنامه آذربايجان، شماره 6، مورخه28/8/20، از مقاله آذربايجان به قلم حسين لطفي) گواه اين حقيقت بود. كساني كه به ناحق بر مردم ما حكومت مي‌كردند و با تكيه به قدرت دولتي حقوق و آزادي خلق ايران را لگدمال مي‌نمودند بخوبي مي‌دانستند كه فرزندان آذربايجان قادرند به پاخيزند، اسلحه به دست گيرند و دشمنان مردم را از اريكه قدرت به زير آورند و همين ترس و وحشت عامل اصلي كينه و دشمني آشتي‌ناپذير آنها با مردم آذربايجان بود.(ص243)

· عبدالله مستوفي كه خود ساكن تبريز بوده و ضمن سرشماري نيز محسوب گرديده بود؛ سرشماري تبريز را «خرشماري» مي‌ناميد(روزنامه ستاره، شماره 1211،مورخه 3/9/20، جواب به مستوفي نوشته علي شقاقي) و گويا از اني راه به ايجاد حس «وحدت ملي» مي‌كوشيد. اين عاليجناب در ايجاد «وحدت ملي» و ترويج «زبان داريوش» آن‌چنان كوشا بود كه اجازه نمي‌داد حتي پيرزنان و پيرمردان فرزند مرده و مادران داغديده كه يك جمله فارسي نمي‌دانستند، در ذكر دردها و مصائب خود و در سوك عزيزانشان از زبان مادري بهره‌ گيرند. وي خود به اين جنايت اعتراف كرده و در رد مقاله سلطانزادة تبريزي مي‌نويسد: ...بلي من... هيچ وقت اجازه نمي‌دادم كه روضه‌خوان در مجالس ختم تركي بخواند و در سخنرانيهاي خود مي‌گفتم شما كه اولاد واقعي داريوش و كامبيز هستيد چرا به زبان افراسياب و چنگيز حرف مي‌زنيد؟... (ص246)

· علاوه بر مستوفي استاندار، رؤساي فرهنگ آذربايجان نيز در ترويج زبان فارسي و مخصوصاً ايجاد وحدت ملي! كوشا بودند و راههاي ذيل را جهت وصول به مقصود برمي‌گزيدند. محسني رئيس فرهنگ استان آذربايجان مي‌گفت: هركس كه تركي حرف مي‌زند، افسار الاغ به سر او بزنيد و او را به آخور ببنديد...(به نقل از مقاله پيام به پيشه‌وري به قلم نوشاد، كيهان شماره 863، مورخه 26/10/24) ذوقي رئيس فرهنگي كه بعد از محسني به آذربايجان آمد، صندوق جريمة تركي حرف زدن در دبستانها گذاشت. تا هر طفل دبستاني آذربايجان كه جسارت ورزيده تركي صحبت كند، جريمه شود. شاهد مورد اعتماد و شرافتمندي كه خود از دبيران دورة ذوقي بوده چنين نقل مي‌كند: روزي هنگامي كه ميرزا قنبر نامي سركلاس اول ابتدايي تدريس مي‌كرد و طبق معمول به بچه‌ها مي‌گفت: «آب» يعني «سو»، «نان» يعني «چورك»، «بابا نان داد» يعني «دده چورك وئردي»، ذوقي به همراهي بازرسي كه از تهران آمده بود و مدير مدرسه وارد كلاس مي‌شوند. ذوقي پس از شنيدن نحوه تدريس ميرزاقنبر از مدير مدرسه مي‌پرسد چرا آموزگار شما تركي صحبت مي‌كند؟ و مدير توضيح مي‌دهد كه بچه‌ها معني كلمات را نمي‌فهمند او كلمات را به تركي تفهيم مي‌كند. ذوقي مي‌گويد اين درست نيست. براي تفهيم كلمات بايد آنها را به بچه‌ها نشان داد. آموزگار براي فهماندن معني كلمه نان بايد تكه ناني به آنها نشان دهد و براي تفهيم آنها صداي خروس، بايد صداي خروس در بياورد. تا بچه‌ها فارسي را به جاي زبان مادري ياد بگيرند! البته باور كردنش سخت است ولي متأسفانه حقيقتي است تلخ!(ص247)
· بلافاصله پس از سقوط بت اعظم آزاديخواهان تبريز جمعيتي به نام «جمعيت آذربايجان» تشكيل دادند و در تاريخ 30/7/20 روزنامه ناشر افكار خود را كه «آذربايجان» ناميده مي‌شد به مديريت علي شبستري و سردبيري اسماعيل شمس منتشر ساختند. اين روزنامه... به دو زبان فارسي و آذربايجاني نوشته مي‌شد. انتشار اين روزنامه عمال استعمار و دست‌آموزهاي مكتب رضاخاني را سراسيمه ساخت، باران تهمت و افترا به سوي «جمعيت آذربايجان» باريدن گرفت و مسئولين جمعيت به «نفاق‌افكني» و ايجاد جدايي بين آذربايجان و ساير نقاط ايران متهم شدند. دستگاه دولتي در شرايطي نبود كه روزنامه را توقيف كند لذا از توزيع و فروش آن در تهران و ساير شهرهاي كشور جلوگيري كرد.(صص248-247)
· در فروردين ماه سال 1321 كميتة ايالتي حزب تودة ايران در تبريز شروع به فعاليت كرد و طبقات زحمتكش و ستمديدة آذربايجان، مخصوصاً دهقانان از مبارزة سياسي حزب استقبال شاياني به عمل آوردند.(ص249)

· علي هذا نهضت آزادي در آذربايجان به رغم غارتها، شكنجه‌ها، تبعيدها و كشتارها پيروزمندانه به پيش مي‌رفت. روز دهم آذرماه سال 1323 ده شهر آذربايجان شاهد ميتينگهاي منظم و بي‌سابقة زحمتشكان و آزاديخواهان شهر و ده بود. اين سپاهيان عظيم راه آزادي فرياد مي‌زدند: «بايد دولت آزاديخواه و پشتيبان دموكراسي در ايران بر سر كار آيد»، «ملت ايران بايد حاكم بر سرنوشت خود شود»، «ما اجراي قانون اساسي را كه به خونبهاي خود به دست آورده‌ايم، خواستاريم.»(ص250)
· حقيقت اين است كه بدون هيچ دخالت خارجي، مردم آذربايجان براي دفاع از آزادي و دموكراسي و واژگون كردن ارتجاع به پا خواسته بودند.(ص253)

· فرقة دموكرات آذربايجان، در حالي كه هنوز سازمانهاي حزب تودة ايران در سراسر آن فعاليت مي‌كردند، بي‌اطلاع رهبران حزب تودة ايران و حتي بدون جلب نظر موافق آنها پس از ملاقات سيدجعفر پيشه‌وري با ميرجعفر باقراوف رئيس‌جمهور آذربايجان شوروي در باكو، با صلاحديد دولت شوروي و پشتيباني و مساعدت مادي و معنوي مأمورين آن دولت در آذربايجان تشكيل گرديد.(ص253)
· توجه به وظايفي كه فرقة دموكرات آذربايجان انجام آنها را به عهده گرفته بود، به روشني نشان مي‌داد كه وجود دو حزب در آذربايجان غيرمقدور مي‌باشد. لذا انحلال تشكيلات حزب تودة ايران و الحاق آن به فرقه دموكرات آذربايجان ضرورت قطعي داشت. كساني كه در تشكيل فرقه دموكرات آذربايجان پيشقدم بودند مي‌گفتند: حزب تودة ايران بنا به مرامنامة خود حزبي است پارلمانتاريستي و براي انجام انقلاب و تحول اجتماعي از آن كاري ساخته نيست. حال آنكه فرقه دموكرات آذربايجان وظيفة انجام انقلاب ملي- دموكراتيك را به عهده دارد. (ص254)

· روز دوشنبه دوازدهم شهريورماه سال 1324 فرقة دموكرات آذربايجان با انتشار بيانيه‌اي (مراجعت نامه) به دو زبان آذربايجاني و فارسي، مشتمل بر يك مقدمه و 12 ماده كه حاوي نظرات اساسي مؤسسين فرقه بود، تشكيل خود را رسماً اعلام داشت.(ص257)

· دو روز بعد از انتشار مراجعت‌نامة فرقه دموكرات، دورة دوم روزنامه آذربايجان به مديريت علي شبستري و به عنوان ناشر افكار فرقه منتشر شد و روز بيست و دوم شهريورماه مؤسسين فرقه، جلسه در منزل محمدتقي رفيعي (نظام‌الدوله) تشكيل داده و كميتة تشكيلاتي موقت فرقه را به تعداد يازده نفر به رياست پيشه‌وري و معاونت شبستري انتخاب نمودند. در همين جلسه محمد بي‌ريا كه در رأس اتحاديه‌هاي كارگري آذربايجان قرار داشت، اعلام نمود كه اتحاديه‌هاي كارگري آذربايجان رهبري فرقه دموكرات را مي‌پذيرد و صادق پادگان و زين‌العابدين قيامي نيز تصميم كنفرانس ايالتي حزب توده را مبني بر الحاق آن حزب به فرقه دموكرات به استحضار رسانيدند. ضمناً در اين جلسه تصميم گرفته شد كه اولين كنگره فرقة دموكرات، براي تصويب مرامنامه و برنامه روز 10/7/24 تشكيل شود. فرقة دموكرات روز 29/6/24 كنفرانسي با شركت 1500 نفر از طبقات مختلف مردم آذربايجان در تبريز تشكيل داده و قطعنامه‌اي جهت مخابره به انجمن وزراي خارجه دول متفق در لندن به تصويب رسانيد. در آن قطعنامه گفته مي‌شد: برخلاف ساير كشورها كه طريق دموكراسي را برگزيده‌اند، در كشور ما خطر ديكتاتوري روزبروز رو به افزايش است. آزاديخواهان تعقيب مي‌شوند و جمعيتهاي آزاديخواه و دموكرات و روزنامه‌هاي حقگو تعطيل مي‌گردند. اوضاع آذربايجان بدتر از ساير نقاط ايران است. مردم آذربايجان از هر نوع حقوق ملي محروم بوده دچار فقر و فلاكتند. ما آذربايجانيان با جلب نظر شوراي وزيران به منشور آتلانتيك كه آزادي ملتها را در تعيين سرنوشت خود اعلام نموده است، مي‌خواهيم كه ضمن برقراري اصول دموكراسي در سراسر ايران، به مردم آذربايجان آزادي داخلي و خودمختاري ملي داده شود تا بتوانند سرنوشت خود را به دست خود تعيين نمايند. (روزنامه آذربايجان، شماره 10، مورخه 1/7/24 سرمقاله). (صص260-259)

· روز دهم مهرماه نخستين كنگرة فرقه دموكرات آذربايجان تشكيل و به وسيله پيشه‌وري افتتاح گرديد. همان روز، هزاران نفر كه از شهرها و قصبات به تبريز آمده بودند، جهت عرض تبريك به كنگره، در مقابل محل انعقاد آن اجتماع نمودند. در اين كنگره نمايندگاني از سازمان محلي حزب توده و نمايندة كميته مركزي آن حزب محمود بقراطي نيز شركت نمودند. گرچه محمود بقراطي بدون تصويب كميتة مركزي حزب توده به تبريز آمده بود، ولي وي موافقت كميته مركزي را با الحاق سازمانهاي آن حزب به فرقه دموكرات در كنگره اعلام نمود و وحدت سازماني حزب توده و فرقه دموكرات عملاً از اين تاريخ به مرحله اجرا درآمد(روزنامه آذربايجان، شماره 14، مورخه 5/7/24) بنا به نوشتة روزنامة آذربايجان، فرقه دموكرات 60000 نفر اعضاي حزب توده در آذربايجان را به صفوف خود پذيرفت.(روزنامه آذربايجان، شماره 5، مورخه 26/6/24)كنگره مرامنامه فرقه را به تصويب رسانده، سازمان فرقه را رسميت داد و كميتة مركزي آن را انتخاب نمود. در ضمن قرار بر اين شد كه تا دهم آبان‌ماه كنفرانسهاي حزبي شهرها و ولايات تشكيل و كميته‌هاي رسمي فرقه انتخاب شوند. محتواي اصلي مرامنامة فرقة همان بود كه در مراجعت نامه 12 شهريور بيان شده بود.(صص261-260)
· از نظامنامة فرقة دموكرات آذربايجان مطلبي كه قابل ذكر مي‌باشد اين است كه به دادگاه فرقه حق داده مي‌شد خائنين و افشاكنندگان اسرار فرقه و كساني را كه به منظور خيانت و جاسوسي وارد فرقه شده باشند تا مجازات اعدام محكوم كند. تبصرة بند پ از مادة نظامنامه درباره كساني كه از فرقه اخراج مي‌شوند چنين مي‌گويد: «محكمة فرقه مي‌تواند افشاكنندگان اسرار فرقه و كساني را كه به منظور خيانت و جاسوسي وارد فرقه شده‌اند، بعد از ثبوت جرم تا مجازات اعدام محكوم نمايد.»(روزنامه آذربايجان، شماره 27، مورخه22/7/24) با توجه به اينكه دادن محكوميتهاي جزايي به اشخاص جزو وظايف دستگاه قضايي دولتي است و هيچ حزب علني نمي‌تواند چنين ماده‌اي در نظامنامة خود بگنجاند، قبول چنين ماده‌اي در نظامنامه‌ فرقه جاي تعجب است. مگر اينكه بگوييم فرقه دموكرات اطمينان داشت كه بزودي حكومت را به دست خواهد گرفت. (ص262)
· ولي اگر آذربايجاني خون عزيزان خود را جاري ساخت تا آزادي بگيرد و مشروطيت را در ايران بنيان نهد، مرتجعين روباه صفت در لباس مبدل، نقاب آزاديخواهي و مشروطه‌طلبي بر چهره زدند و ثمرة انقلاب را تصاحب كردند. ستارخان قهرمان ملي ما را به تهران كشاندند تا نابودش سازند و شيخ محمد خياباني، اين راد مرد بزرگ آذربايجان را كه از آزادي و نجات ايران دفاع مي‌كرد، به دست مخبرالسلطنه به قتل رساندند و قاتل وي را چنان پروبال دادند كه با كمال وقاحت در مجلس گفت: «من با كشتن شيخ محمدخياباني كه خيال خيانت را داشت به ايران بزرگترين خدمت را كردم.»(روزنامه آذربايجان، شماره 30، مورخه 25/7/24).(ص262)

· كينه‌توزي رضاشاه با مردم آذربايجان حد و مرزي نداشت. وي رذلترين و تبهكارترين مأمورين خود را به آذربايجان مي‌فرستاد تا مردم زحمتكش و شريف آن ديار را تحقير كنند، به زبان او توهين نمايند، شهرهاي آذربايجان را به ويرانه‌زاري مبدل سازند، گندمي را كه مردم با دسترنج خود به دست آورده بودند، از آنها بگيرند و «نان آجر» به خورد آنان بدهند. با ماليات آذربايجان املاك اختصاصي را آباد كنند و آذربايجاني را از داشتن يك خيابان، يك كوچه تميز محروم سازند. كدام انسان مي‌تواند كينة چنين دشمني و ستمگري را به دل نگيرد و در صدد انتقام برنيايد؟(ص263)

· بدواً بايد گفت اين فرض نيست كه مردم آذربايجان به زبان آذربايجاني صحبت مي‌كنند. اين زبان، زبان مادري آنهاست. نوشتن اينكه «حال آمديم و گفتيم كه زبان تركي لهجة محلي آذربايجان است» انكار عيان به زور دليل و برهان است و نشان مي‌دهد كه پاره‌اي برادران فارس‌زبان چگونه دچار تعصبي كور و بي‌منطقند. اين واقعيتي است عيني و انكارناپذير كه مردم آذربايجان به هر علت تاريخي و يا ساير علل، قرنهاست كه به زبان آذربايجاني صحبت مي‌كنند و مادران آذربايجاني به فرزندان خود به اين زبان لالايي مي‌گويند، همة ساكنان آن ديار از پير و جوان- زن و مرد، شادي و غم خود را با كلمات اين زبان ادا مي‌كنند. به همان زبان از ناموس و شرف خود دفاع مي‌كنند و در روز شهادت و مرگ به همان زبان با عزيزان خود، با وطن خود وداع مي‌نمايند. حال ببينيم كه آيا زبان آذربايجاني لهجه است؟ لهجه چه مفهومي دارد؟ لهجه به معناي شيوه‌هاي مختلف سخن گفتن به يك زبان معيني مي‌باشد. مثلاً لهجة فارسي خراساني و لهجة فارسي شيرازي. بدين ترتيب آيا زبان آذربايجاني نيز لهجه‌اي از زبان فارسي است كه در آذربايجان رواج دارد؟ مسلماً خير! زبان آذربايجاني زباني است مستقل و كامل كه هم اكنون در تمام ايران قريب ده ميليون نفر به آن صحبت مي‌كنند. و حتي امروز نيز پس از دهها سال اعمال فشار براي محو اين زبان و جايگزين ساختن آن با زبان فارسي، اكثريت مردم آذربايجان فقط آن زبان را مي‌فهمند و به آن زبان مي‌توانند خواسته‌هاي خود را بيان نمايند. آيا انكار وجود زبان آذربايجاني، توهين به آن، ممانعت از انتشار كتاب، شعر، فولكلور، حتي توجه به آن زبان، مي‌تواند موجب ترويج زبان فارسي شود و مهمتر از همه مي‌تواند وحدت ملي كشور ما را تأمين كند؟ هرگز! اين سياست نه فقط وحدت ملي كشور را تأمين نمي‌كند بلكه موجب نفاق و نفرت مردم مي‌گردد. و اگر قدرت سرنيزه و فشارهاي پليسي چند صباحي مانع بروز اين نفرت و انزجار شود، مسلماً انفجاري بزرگ و مخرب را در پي خواهد داشت. درست همين سياست غلط كه مدت بيست سال جان آذربايجاني‌ را به لب رسانيده بود، پاية اصلي تشكيل و فعاليت فرقه دموكرات آذربايجان گرديد.(ص264)
· اما ايراد ما به فرقه دموكرات آذربايجان اين نيست كه چرا از خصوصيات ملي و زبان آذربايجاني دفاع نمود بلكه اين است كه اين كار را به عنوان وظيفة درجه اول و اصلي خود در مبارزه براي آزادي و دموكراسي به عهده گرفت و خود را در كادر كوچكي محصور ساخت تا خفه كردن آن به دست ارتجاع سهلتر و قابل وصولتر باشد. (ص265)
· فرقه دموكرات آذربايجان به معناي صحيح و علمي كلمه حزب نبود بلكه جبهه‌اي بود از تمام مردم و كلية طبقات آذربايجان كه تنها شرط ورود به آن قبول مرامنامة فرقه بود.(ص266)

· نظامنامة فرقه دموكرات آذربايجان نيز مي‌گويد: بجز دزدان، جنايتكاران و كساني كه به فساد اخلاق مشهور مي‌باشند، كلية اشخاصي كه مرامنامة فرقه را قبول نمايند، به عضويت فرقه دموكرات آذربايجان پذيرفته مي‌شوند.(روزنامه آذربايجان، شماره 27، مورخه 22/7/24 نظامنامه فرقه دموكرات آذربايجان). (ص266)

· پيشه‌وري در ادارة نظام وظيفة آذربايجان، هدف اصلي فرقه را روشنتر و صريحتر بيان داشت و گفت: وظيفة فرقه دموكرات، آزادي ملي مردم آذربايجان است.(روزنامه آذربايجان، شماره 123، مورخه 22/11/24، از نطق پيشه‌وري) بدين ترتيب هدف اصلي و وظيفة اساسي فرقه دموكرات آذربايجان، به دست آوردن «مختاريت ملي ملت آذربايجان» بود. لذا مي‌خواست خلق آذربايجان به مانند افراد يك خانواده به پاخيزند و همة طبقات، گذشت و فداكاري نشان دهند، «اختلافات موجود بين دهقانان و اربابان از طريق صلح و سازش حل شود»(روزنامه آذربايجان، شماره 2، مورخه 17/6/24 سرمقاله پيشه‌وري)، «كارگران و كارفرمايان دست به دست هم دهند»(روزنامه آذربايجان، شماره 1، مورخه 14/6/24 كارگر و كارفرما) و همة طبقات از هرگونه مبارزة طبقاتي انصراف حاصل كنند، زيرا «... مبارزة طبقاتي پيش از گرفتن آزادي ميسر نخواهد بود. اول ملت بايد حق و اختيارات قانوني خود را به دست بياورد، بعد در اطراف كم و كسر آن مبارزه نمايد...»(روزنامه آذربايجان، شماره 5، مورخه 26/6/24)، تا بدين ترتيب آزادي و خودمختاري ملي آذربايجان را به دست آورند.(ص267)
· اشتباه بزرگ فرقه دموكرات آذربايجان در همين جا بود كه وظيفة اساسي و درجه اول پذيرفته، مصالح آذربايجان را از منافع ساير نقاط ايران جدا كرده و راه خطايي را كه پيش پايش گذاشته بودند، دانسته يا ندانسته، چشم بسته پيمود و شايد هم به غلط صحت و اصالت آن را باور كرد. فرقة دموكرات آذربايجان به جاي ايجاد اتحاد بين كلية زحمتكشان، آزاديخواهان و عناصر ضداستعماري در سراسر كشور ايران و ايجاد جبهة واحدي براي طرد امپرياليسم و سرنگون ساختن پايگاههاي داخلي آن- در شرايط داخلي و جهاني آن چنان مساعد- رنجش مردم آذربايجان را از مأمورين ناپاك و پليد حكومت تهران و تضييقات و تبعيضات آنها را به حساب ساير ايرانيها، بخصوص تمام مردم فارس زبان گذاشت. «حكومت فارسها» را آماج حملات خود قرار داد، اختلاف بين «فارس و ترك» را دامن زد و حتي از شوونيسم ترك دفاع نمود. در اين مورد به قسمتي از نطق پيشه‌وري در ادارة نظام وظيفة آذربايجان اشاره مي‌كنيم. وي گفت: ...مردم ما خلقي بزرگ و قهرمان است. اين خلق به هيچ وجه شباهتي به مردم تهران، اصفهان و ساير نقاط ايران ندارد... او فارس نيست و از فارسها فرق دارد.(روزنامه آذربايجان، شماره 123، مورخه 22/11/24). (ص270)

· گرچه حزب تودة ايران كه در برابر عمل انجام يافته قرار گرفته بود، اصولاً با تشكيل فرقة دموكرات آذربايجان و الحاق سازمانهاي خود به آن فرقه مخالفت داشت و كميتة مركزي در اين مخالفت مدتي نيز پافشاري نمود علي‌هذا به علت حرف‌شنوي و سياست تسليمي كه در برابر دولت شوروي داشت، دم برنياورد و در اواخر مهرماه با انتشار اعلاميه‌اي فرقه دموكرات آذربايجان را دربست تأييد كرد كه بموقع ذكر خواهد گرديد. (ص271)

· پافشاري مبالغه‌آميز در خودمختاري ملي آذربايجان، جدا كردن منافع و مصالح مردم آذربايجان از ساير مردم ايران و گذاشتن رنجش مردم آن سرزمين به حساب ساير مردم ايران، نه فقط بين آزاديخواهان و مبارزين راه آزادي و دموكراسي در كشور ايجاد تشتت و نفاق نمود، بلكه بهانة بزرگي به دست محافل ارتجاعي داد كه به عموم آزاديخواهان و احزاب ملي ضدديكتاتوري و مخالفين سياستهاي استعماري بتازند و كساني كه تا ديروز نقشة تقسيم ايران را آماده داشتند، سالوسانه پرچم ميهن‌پرستي و دفاع از تماميت ايران را بردوش گيرند. (صص272-271)

· حزب تودة ايران، پس از مدتي ترديد و مخالفت پنهاني با شعار مختاريت ملي، بالاخره خواسته‌هاي فرقه را تأييد نمود و در اين باره بيانيه‌اي صادر كرد... علي‌هذا دكتر كشاورز در مصاحبه با خبرنگاران خارجي، رابطة حزب توده و فرقه دموكرات آذربايجان را در آستانه به قدرت رسيدن آن فرقه چنين بيان داشت: س- حزب تودة ايران با حزب دموكرات چه رابطه‌اي دارد؟
· ج- حزب تودة ايران با حزب دموكرات آذربايجان رابطه‌اي ندارد. كميتة ايالتي حزب توده در آذربايجان در حدود دو ماه قبل اعلاميه‌اي صادر كرده و انفصال خود را از حزب توده اعلام و به حزب دموكرات آذربايجان پيوست و البته يك فرد مطابق نظامنامه حزبي نمي‌تواند در دو حزب عضو باشد...(روزنامه ايران ما، شماره 459، مورخه 18/9/24 از مصاحبه دكتر كشاورز و دكتر رادمنش با خبرنگاران خارجي) (ص274)

· ولي از همان روزهاي اول پيشه‌وري مي‌نوشت كه اگر تهران راه ارتجاع و محو آزادي را در پيش گيرد، آذربايجان از تهران بريده راه خود را به تنهايي ادامه خواهد داد. وي در شماره اول روزنامه آذربايجان تحت عنوان «آخرين حرف ما بر سر دو راهي» نوشت: ...حكومت تهران بايد بداند كه بر سر دو راهي قرار گرفته است. آذربايجان راه خود را انتخاب نموده و به سوي آزادي و دموكراسي پيش خواهد رفت. چنانچه تهران راه ارتجاع را انتخاب كند، خداحافظ، راه در پيش، بدون آذربايجان به راه خود ادامه دهيد. اين است آخرين حرف ما.(روزنامه آذربايجان، شماره 1، مورخه 29/6/24) سپس پا را فراتر نهاده گفت: ...آذربايجان ترجيح مي‌دهد به جاي اينكه با بقية ايران به شكل هندوستان اسير درآيد، براي خود ايرلندي آزاد شود...(روزنامه آذربايجان، شماره 8، مورخه 29/6/24). (ص276)

· با وجود اينكه حزب تودة ايران، كه مورد اعتماد دولت شوروي بود، طي چهار سال تشكيلات خود را در اكثر نقاط كشور توسعه داده و در ميان زحمتشكان و روشنكفران، نفوذ قابل ملاحظه‌اي كسب كرده بود و در سراسر كشور صف‌بندي و قطبهاي مبارزه مشخص و آشكار شده بود، چه ضرورتي تشكيل فرقة دموكرات آذربايجان را ايجاب مي‌نمود؟ با اطمينان مي‌توان گفت كه اين ضرورت تنها از مقتضيات مبارزه مردم ايران و آذربايجان در راه كسب آزادي و دموكراسي، ناشي نبود. عامل اصلي اين ضرورت را بايد در مبارزات سياسي موجود بين قدرتهاي بزرگ جهاني در صحنة بين‌المللي جستجو كرد. عاملي كه براي نيل به مقاصد خود، آمادگي انقلابي مردم آذربايجان را به خدمت گرفته از آن بهره‌گيري نمود. از طرف ديگر راز فعاليت و لزوم تشكيل فرقة دموكرات آذربايجان در همين جمله پيشه‌وري نهفته است: «... آذربايجان ترجيح مي‌دهد كه به جاي اينكه با بقية ايران، به شكل هندوستان اسير در آيد، براي خود ايرلند آزادي شود...».(ص277)
· فرقة دموكرات با اتكاء به آمادگي و قدرت انقلابي آذربايجان و به پشتگرمي دولت شوروي قيام مي‌كند. چنانچه معادلات و معاملات سياسي بين‌المللي اجازه دهد، دست در دست ساير آزاديخواهان كشور، در راه آزادي ايران قدم مي‌گذارد و چنانچه شرايط بين‌المللي مساعد و موافق اين اقدام نباشد، در آذربايجان حكومت خودمختاري ايجاد مي‌نمايد كه حكومت تهران را در آن راهي نيست. بدين ترتيب منطقة نفوذ دولت شوروي تأمين مي‌گردد و چون منافع حياتي دولت انگليس دچار مخاطره نمي‌شود، لذا تضاد منافع سياسي بين آن دو دولت از حد معقولي فراتر نمي‌رود و مردم آذربايجان نيز در اين بين خودمختاري ملي خويش را به دست مي‌آورند. ولي به طور قطع و يقين عاقبت دردناك و تأسف‌آور فرقه دموكرات و حكومت ملي و سرنوشت رقت‌بار مردم بلا كشيدة آذربايجان، حتي در ذهن رهبران فرقه نيز خطور نمي‌كرد.(صص278-277)

· در اوايل مهرماه، دولت صدر بنا به پيشنهاد اكثريت مجلس، سيدمهدي فرخ (معتصم‌السلطنه) را كه سوابق بسيار ننگيني در دورة رضاشاه و در چهار ساله بعد از سقوط ديكتاتور داشت و خود يكي از عوامل سرشناس استعمار بود، با اختيارات وسيع و با حقوق هنگفت ماهيانه يكصد و پنجاه هزار ريال و اعتبار ماهيانه سيصدهزار ريال به استانداري آذربايجان منصوب نمود. فرقة دموكرات آذربايجان جهت اعتراض به اين انتصاب روز هفدهم مهرماه كنفرانسي در تبريز تشكيل داده، قطعنامه‌اي صادر نمود و نسخه‌هايي از اين قطعنامه را به عنوان شهود به كنسولگريهاي دول خارجه مقيم تبريز ارسال داشت... اعتراضات فرقة دموكرات و اوضاع قابل انفجار آذربايجان، موجب گرديد كه فرخ از آمدن به آذربايجان خودداري نمايد.(ص280)
· روز 29/7/24 پيشه‌وري دربارة اقدام اكثريت نمايندگان مجلس مبني بر تصويب قانون تأخير انتخابات تا خروج نيروهاي بيگانه از كشور، نوشت: مشروطيت تعطيل بردار نيست. ما از آزادي و مشروطيت خود دفاع خواهيم كرد و چون مرتجعين تهران، قانون اساسي را زير پا گذاشته، مشروطيت را تعطيل كردند لذا فرمان انتخابات را خود مردم صادر خواهند نمود... ما انتخابات را شروع كرده آن را به طرز دموكراتيك و بيطرفانه‌اي به پايان خواهيم رسانيد. بگذار مرتجعين تهران، نمايندگان ما را كه از طرف مردم انتخاب مي‌شوند. نپذيرند. آن وقت تكليف ما روشن است. ما اميدواريم كه در ساير نقاط ايران نيز چنين اقدامي به عمل آيد...(روزنامه آذربايجان، شماره 33، مورخه 29/7/24، سرمقاله به قلم پيشه‌وري)  دوم آبان‌ماه حكومت صدر سقوط كرد و نمايندگان مجلس، حكيم‌الملك و قوام‌السلطنه را كانديداي مقام نخست‌وزيري كردند. همان موقع پيشه‌وري در مقاله «صدر سقوط كرد» نوشت: ... مطلب بر سر شخصيت نخست‌وزيرها نيست. در نظر ما صدرالاشراف، حكيم الملك و قوام‌السلطنه در اساس از يك تيپند و از يك سرچشمه آب مي‌خورند... تسليم به معناي محو شدن است.(ص281)

· با پيشرفت فعاليت فرقة دموكرات در شهرها و دهات، فجايع ژاندارمها و اربابان نيز در آذربايجان روز به روز شدت مي‌يافت. فرقه دموكرات شكايات دهقانان مظلوم را به دادگستري مي‌برد و عليه اقدامات ژاندارمها و اربابان، به استناد مدارك غير قابل انكار اعلام جرم مي‌نمود لكن دادگستري به آنها علناً مي‌گفت كه كاري از دست ما ساخته نيست.(روزنامه آذربايجان، شماره 26، مورخه 20/7/24، سرمقاله) سيدضياء عوامل خود را با پول و تجهيزات كافي جهت ايجاد تفرقه در ميان اعضاي فرقه و توليد رعب و وحشت بين مردم و مخصوصاً بازاريان و تجار و در صورت امكان كشاندن آنها به تهران به آذربايجان مي‌فرستاد. هفتم آبان‌ماه از دو نفر كانديداي نخست‌وزيري ابراهيم حكيمي به نخست‌وزيري رسيد زيرا محمدرضاشاه با نخست‌وزيري احمد قوام مخالفت كرده بود. فرقه دموكرات بلافاصله پس از انتخاب نخست‌وزير، انجام تقاضاهاي ذيل را به نام مردم آذربايجان از وي خواستار شد: انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي در تمام ايران شروع شود،2. اكثريت مرتجع مجلس را قانع نماييد قانون تحريم انتخابات را كه زير پا گذاشتن قانون اساسي است لغو كنند، 3. مطالبات آزاديخواهان آذربايجان را عملي نماييد، 4. كلوپ آزاديخواهان و اتحادية كارگران را باز نماييد، 5. حكومت نظامي منحل شود، 6. شر مأمورين از دهاقين رفع شود. (روزنامه آذربايجان، شماره 41، مورخه 8/8/24، مقاله جناب حكيم‌الملك توجه فرمايند). (ص282)
· در آذربايجان صحنه‌هاي انقلاب مشروطيت تكرار مي‌شد و به معناي درست كلمه يك نهضت حقيقي توده‌اي در جريان بود. به همين لحاظ هنگامي كه فرقه در برابر تجاوزات و وحشيگريهاي ژاندارمري و اربابان به دهقانان دستور داد كه از خود دفاع كنند، بلافاصله در دهات و قصبات پاستگاه‌هاي ژاندارمري به وسيله همان دهقانان پا برهنه و ژنده پوش خلع سلاح شدند. شهر ميانه كه بيش از همه ناظر جنايات ژاندارمها و مأمورين دولتي بود، پيش از ساير شهرها، روز 26/8/24 سقوط كرد. در سراب و اطراف مراغه نيز فداييان مرتباً پاسگاه‌هاي ژاندامري را خلع سلاح كرده خود مسلح مي‌شدند...البته سازمان فداييان آذرباييجان تا حدودي از كمك تسليحاتي نيروهاي نظامي شوروي نيز برخوردار بود. ولي تنها وجود سلاح نمي‌تواند ايجاد انقلاب كند.(ص284)

· در اواخر آبان‌ماه دولت حكيمي تصميم گرفت كه براي سركوبي قيام‌كنندگان نيروهاي نظامي به آذربايجان اعزام دارد. لذا وزارت امورخارجه ايران به سفارت شوروي در تهران اطلاع داد كه دولت مي‌خواهد دو گردان پياده، يك گردان تانك و يك گردان ژاندارم با اسلحه و مهمات از راه ميانه به تبريز بفرستد و در اجراي اين منظور نيروهاي نظامي خود را به سوي قزوين حركت داد. ولي نيروهاي مزبور در شريف‌آباد شش كيلومتري شهر قزوين، كه از آنجا منطقه متصرفي نيروهاي شوروي شروع مي‌شد، از طرف مقامات نظامي شوروي متوقف گرديدند و به آنها اجازه داده نشد كه وارد آذربايجان شوند... و حسين علاء سفير كبير ايران در واشنگتن به دستور دولت حكيمي به وزير خارجه آمريكا مراجعه كرده از آن دولت استمداد نمود. بلافاصله بوين وزير خارجه انگلستان از اعزام قوا به آذربايجان دفاع كرده آن را كاملاً موافق قرارداد سه جانبه دانست(روزنامه اطلاعات، شماره 5917، مورخه 4/9/24) و دولت آمريكا نيز نظر انگلستان را تأييد نمود. ولي هر دو دولت در اين زمينه كوتاه آمدند و عكس‌العمل شديدي نشان ندادند.(ص285)

· روز 21 آذرماه مجلس ملي آذربايجان افتتاح گرديده شروع بكار نمود و در جلسة قبل از ظهر خود پيشه‌وري را مأمور تشكيل دولت ملي كرد. بعدازظهر همان روز پيشه‌وري كابينه خود را به مجلس ملي معرفي نمود... سپس مجلس ملي زين‌العابدين قيامي را به رياست دپوان تميز و فريدون ابراهيمي را به دادستاني كل آذربايجان انتخاب كرد. پيشه‌وري برنامه دولت خود را به تفصيل بيان داشت.(ص292)
· روز بيست و دوم آذر ماه سال 1324، مذاكراتي كه بين فرماندهي لشكر 3 آذربايجان و نمايندگان حكومت ملي آذربايجان آغاز شده بود، منجر به انعقاد قرارداري گرديد كه به موجب آن پادگان تبريز خلع سلاح شده و كليه سلاحهاي موجود به حكومت ملي تحويل داده مي‌شد...بدين ترتيب پادگان تبريز خلع سلاح شد و كليه ادارات تحت اختيار حكومت ملي آذربايجان در آمد و حكومت ملي طي اعلاميه‌اي، تشكيل دولت ملي و تحويل  گرفتن ادارات دولتي را به اطلاع عموم رسانيد.(ص293)
· بلافاصله پس از استقرار حكومت ملي، امنيت بي‌سابقه‌اي در سراسر آذربايجان برقرار شد و قيمت ارزاق عمومي تنزل يافت (گوشت از كيلويي 25 ريال به 18 ريال و قند از 80 ريال به 50 ريال پايين آمد) و دوران وفور نعمت فرا رسيد. دزدي، باج‌بگيري و مزاحمت از شهرها و دهات رخت بربست و دست دلالان و كارچاق‌كنها از كارها كوتاه شد. (ص297)

· با وجود اينكه اصرار و افراط فرقه دموكرات در موضوع خودمختاري ملي آذربايجان و جدا كردن سرنوشت و مصالح مردم اين سرزمين از بقية خلق ايران، موجب يأس و دلسردي آزاديخواهان و مبارزين راه‌ آزادي در ايران بود علي‌هذا اكثريت قريب به اتفاق كساني كه خواستار برقراري آزادي و دموكراسي در كشور ما بودند، در شرايط بسيار دشواري سينه سپر كرده از نهضت دموكراتيك آذربايجان دفاع مي‌نمودند.(ص298)

· عبدالرحمن فرامرزي مدير روزنامة كيهان نوشت: ... آنچه محقق است اين است كه در هر جاي دنيا نهضتي بر ضد هيئت حاكمه و وضع موجود بشود، به تهمتهاي زيادي متهم مي‌گردد، من يقين دارم، آن روزهايي كه آذربايجانيها نهضت مشروطه خواهي كرده بودند نيز در نزد هيئت حاكمه و طرفداران وضع موجود به همين گونه تهمتها منسوب مي‌گشته‌اند، قيام خياباني و ميرزاكوچك‌خان را به خاطر دارم كه به همين نسبتها متهم بود و در دولت ملي‌ترين اشخاص يعني مرحوم مشيرالدوله، آنها را «اشرار» و متجاسرين لقب دادند. ولي امروز براي آنها گريه مي‌كنند و لقب آزاديخواه و مجاهد به آنها مي‌دهند...(روزنامه آذربايجان، شماره 72، مورخه 15/9/24 از مقاله روزنامه‌ها و فرقه دموكرات آذربايجان نقل از روزنامه كيهان) ...شكي نيست كه نهضت دموكراتها در شمال ايران، يكي از مهمترين حوادث ايران است و اگر اين نهضت به تمام شهرستانهاي ايران سرايت كرده و به نتيجه برسد، يكي از سرفصلهاي تاريخ مشرق زمين به شمار خواهد رفت...(روزنامه كيهان، سرمقاله، شماره 832، مورخه 18/9/24). (ص300)

· اين دخالتهاي آشكار و بي‌پردة دولت انگليس به منظور حمايت و پشتيباني از همان حكومتي كه روزنامه‌هاي لندن آن را فاسد و نالايق و عمال رژيم ديكتاتوري شاه سابق كه بويي از دموكراسي نبرده‌اند مي‌ناميدند، به عمل مي‌آمد. لذا هيچ جاي شگفتي نخواهد بود اگر سياست يكي ديگر از همسايگان موجب تسهيل اقدامات مبارزين راه آزادي و دموكراسي گردد و يا آنچنان كه روزنامه تايمز نوشت «حمايت و پشتيباني مؤثري» از خواسته‌هاي آنان بنمايد.(ص305)

· اما در مورد آذربايجان آشكارا بايد گفت، چنانچه آن دولت سرنوشت و آزادي مردم ايران و آذربايجان را فداي معاملات سياسي بين‌المللي خود نمي‌كرد ملت ايران صفحات طلايي تاريخش را با نام برادران شوروي، با نام كساني كه ملت ما را در نيل به آزادي و دموكراسي برادرانه و صادقانه يار و پشتيبان بوده‌اند مزين مي‌ساخت و كمكهاي بي‌شائبة آن دولت را با قلم زرين ثبت مي‌نمود.(ص306)

· سران فرقة دموكرات معتقد بودند كه اگر مردم ساير نقاط ايران خود قيام كردند و مختاريت آذربايجان را نيز به رسميت شناختند، به آنها كمك خواهند كرد. وگرنه از آنها دست شسته، راه خود را در پيش خواهند گرفت... اما مردم ايران مي‌خواستند كه نهضت آذربايجان دست كمك و ياري به سوي آنان دراز كند تا آنها نيز بتوانند زنجيرهاي اسارت را پاره كرده دست در دست آذربايجان به سوي آزادي و استقلال ملت ايران پيش روند.(ص309)

· پس از شكست آلمان، در تيرماه سال 1324 خبرگزاري نيويورك خبر داد «چرچيل به دولت شوروي پيشنهاد كرده است كه متفقين قواي خود را از ايران خارج نمايند، ولي دولت شوروي هنوز پاسخي نداده است.» روزنامة كيهان ضمن نقل اين خبر نوشت: روسها از اين مي‌ترسند كه اگر نيروي هر دو طرف از ايران بيرون رفت، نفوذ و ارادة حريف جنوبي ايشان با كلاه و قباي ايراني بر سرير حكومت بنشيند و مثل دورة گذشته مصالح ايشان را لگدكوب كند.(روزنامه كيهان، شماره 717، 27/4/24، سرمقاله آيا روسهابراي تخليه حاضرند؟)(ص314)

· كنفرانس مسكو روز 25 آذرماه سال 1324 با شركت بوين، برنس وزير خارجه آمريكا و مولوتف تشكيل و در پنجم دي‌ماه همان سال كار خود را پايان داد. (16-26 دسامبر 1945) به اين كنفرانس سرريدر بولارد سفير كبير انگليس در ايران و جان د. جرنگان دبير دوم سفارت آمريكا در ايران نيز دعوت شدند كه نشان مي‌داد مسئله ايران و موضوع آذربايجان در آن كنفرانس طرح خواهد شد.(ص315) 
· بوين جهت حل مسئله ايران، در كنفرانس مسكو پيشنهاد كرد كه يك كميتة سه نفري از نمايندگان آمريكا، شوروي و انگلستان تشكيل و به تهران فرستاده شود تا اوضاع ايران را عموماً و آذربايجان را خصوصاً رسيدگي نمايد. وي ضمناً به تأسيس حكومتهاي خودمختار محلي نيز اشاره كرد تا بدين وسيله «بتوان بين منافع دولت شوروي در آذربايجان و اصل تماميت ايران به مصالحه‌اي رسيد.»(روزنامه لوموند، دوم ژانويه 1946)... دولت شوروي ابتدا با اين پيشنهاد موافق بود ولي آخر سر آن را رد كرد. پس از پايان كنفرانس بوين گفت: با وجود عدم توافق دربارة اين پيشنهاد انگلستان هنوز به رأي خود باقي است و مذاكرات از مجاري عادي ديپلماتيك ادامه خواهد يافت.(ص316)

· پس از پايان كنفرانس مسكو، سرريدر بولارد سفير كبير انگليس در تهران، به اميد اينكه موافقت دولت ايران با پيشنهاد وي، دولت شوروي را تشويق به قبول آن خواهد ساخت، به معيت والاس موري سفير كبير آمريكا در ايران پيشنهاد مزبور را تسليم دولت حكيمي كرده قبول آن را خواستار شد.(ص317)

· دولت حكيمي در خفا با سفيران آمريكا و انگليس وارد مذاكره شده و حتي نظر موافق خود را با اساس پيشنهاد، به وسيله دادن پيشنهادهاي اصلاحي اعلام نموده بود.(ص318)

· بالاخره در اثر مخالفت اكثريت مردم ايران و نمايندگان ملت از يك طرف و عدم توافق دولت شوروي از طرف ديگر، پيشنهاد كميسيون سه‌گانه بوين به مرحلة اجرا درنيامد وگرنه چنانچه مخالفتي به عمل نمي‌آمد، دولت حكيمي بنا به توصيه انگلستان؛ طرح قيوميت ايران را مي‌پذيرفت.(ص319) 

· فرقة دموكرات كردستان كه چندي پس از فرقه دموكرات آذربايجان تشكيل يافت، اوايل آبان ماه سال 1324 نخستين كنگرة خود را در شهر مهاباد منعقد ساخت.(ص319)

· تقاضاهاي فرقة دموكرات كردستان بين كردهاي عراق و تركيه نيز مورد پشتيباني قرار گرفت. چنان كه در آبان‌ماه همانسال ملامصطفي بارزاني با نزديك به سه هزار مرد جنگي از عراق وارد ايران گرديده و به فرقة دموكرات كردستان پيوست. روز 24 آذرماه سال 1324 (15 دسامبر 1945) قاضي محمد طي تظاهرات وسيعي، تشكيل حكومت كردستان را رسماً اعلام نمود و دوم بهمن‌ماه همان سال (22 ژانويه 1946) مجلس ملي كردستان منعقد و قاضي محمد را به سمت صدر حكومت ملي انتخاب نمود، ضمناً حسين سيف قاضي به سمت وزير جنگ منصوب گرديد و ملامصطفي بارزاني و عمرخان شكاك و عده ديگري از رؤساي قبايل كرد به مقام ژنرال نائل آمده در رأس نيروهاي مسلح كرد قرار گرفتند. تشكيل حكومت ملي كردستان نيز مانند حكومت ملي آذربايجان متعاقب ملاقات قاضي محمد با ميرجعفر باقراوف در باكو و با مساعدت و پشتيباني مادي و معنوي دولت شوروي انجام پذيرفت.(ص320)

· فرقة دموكرات آذربايجان پس از استقرار حكومت ملي به انجام دو وظيفة اساسي همت گماشت: 1. تحكيم سازمانهاي فرقه در شهرها و دهات و تربيت كادرهاي حزبي و دولتي كه كمبود آن بشدت احساس مي‌گرديد و تشريح و توضيح خواسته‌هاي فرقه و حكومت ملي به اعضاي فرقه و كليه مردم آذربايجان جهت پيشبرد صحيح و موفقيت‌آميز اصلاحات. 2. تشكيل قشون خلق آذربايجان براي دفاع از حكومت ملي.(صص321-320)
· هيجدهم بهمن‌ماه، حكومت ملي در اجراي تصميم مجلس ملي، به تشكيل قشون خلق آذربايجان اقدام نمود. و روز نوزدهم بهمن‌ماه، فرمان شماره يك وزارت قشون خلق مشمولين را به خدمت نظام وظيفه احضار كرد. (ص321)

· قشون خلق بجز سلاحهايي كه پس از تسليم لشكر 3 تبريز، لشكر 4 رضاييه و تيپهاي اردبيل و خوي به دست حكومت ملي افتاد، اكثراً با سلاحهاي سبك مجهز بود و تا پايان كار نيز سلاحهاي سنگيني نظير توپهاي دورزن، زره‌پوش و تانك و هواپيما در اختيارش قرار نگرفت. از طرف ديگر دولت حكيمي كه نتوانسته بود با اعزام نيرو و به زور سرنيزه فرقة دموكرات و حكومت ملي را منكوب نمايد، تصميم گرفت كه اين منظور را با اعمال فشار اقتصادي عملي سازد. لذا موجودي شعب بانك ملي در آذربايجان را به تهران منتقل كرد و بيش از 150 ميليون ريال مطالبات بازرگانان، شركتها و اشخاص را در تمام آذربايجان معوق گذاشته چكهاي صادره از طرف آنان را نكول نمود و حكومت ملي را در برابر مطالبات مردم قرار داد. همچنين وجوه دولتي را كه از محل فروش كالاهاي انحصاري تأمين مي‌شد، غيرقابل وصول اعلام داشت تا پرداخت حقوق به كارمندان دولت ممكن نگردد.(ص322)

· حكومت ملي ضمن پايين آوردن هزينة زندگي و انجام اصلاحات شهري و تأمين امنيت عمومي، مبارزة بي‌اماني را با محتكران، رشوه‌بگيران، دزدان و متجاوزين به امنيت و حيثيت عمومي پيش مي‌برد كه حاصل آن فراواني مايحتاج عمومي و امنيت بي‌سابقه‌اي در سراسر آذربايجان بود. در اجراي اين سياست روز 8/10/24 دادگاه صحرايي به رياست عباسعلي پنبه‌اي چهار نفر اشخاص ذيل را محكوم به اعدام نمود: 1. رحيم دباغي به جرم ورود به عنف به منزل خانواده‌اي بي‌سرپرست و تجاوز به دختر چهارده‌ساله آن خانواده. 2. اصلان فريد به جرم فرار دادن يك دختر 16 ساله و تجاوز به وي. 3. كاظم خوشباور معروف به (قارني ييرتيق كاظم) 4. عزيز يوسف اوغلو. هر دو نفر به جرم دزدي و با داشتن سوابق ممتد دزدي و شرارت در شهرباني تبريز. حكم دادگاه بلافاصله به موقع اجرا درآمد و اين اقدام حكومت ملي با حسن استقبال مردم روبرو گرديد.(ص323)
· در عين حال پاره‌اي از اقدامات سياسي فرقه دمكرات برخلاف مرجعت‌نامه و مرامنامه فرقه و تصميمات كنگره عملاً آذربايجان را از حكومت مركزي دورتر و به استقلال كامل نزديكتر مي‌ساخت. اينك براي اثبات اين مدعا چند مورد ذكر مي‌شود: حكومت ملي، زبان آذربايجاني را تنها زبان رسمي دولتي در آذربايجان شناخت.(ص325)

· حكومت ملي آذربايجان جهت تدوين قانون اساسي آذربايجان كه منحصراً براي اين سرزمين نوشته مي‌شد اقدام نمود.(ص325)

· حكومت ملي آذربايجان برخلاف تصميم مجلس مؤسسان ملي مبني براينكه «... كنگرة ملي انحلال تشكيلات پليس و ژاندارمري و ارتش را در نظر ندارد. آنها لباس و درجه خود را حفظ كرده و به انجام وظايف خود ادامه خواهند داد...»(روزنامه آذربايجان، شماره 106، مورخه 1/11/24، مادة 14 تصميمات مجلس مؤسسان ملي) ژاندارمري را منحل نمود، اونيفورم ارتش را تغيير داد و درجات نظامي آنان را با درجات نظامي همساية شمالي يكسان كرد.(ص326)
· دولت حكيمي كه از هر سو تحت فشار قرار گرفته بود، در اواخر آذرماه به وزارت كشور دستور داد كه بدون فوت وقت انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي را در سراسر كشور شروع كند... علي‌هذا اين فقط ظاهر امر بود، حال آنكه در باطن ارتجاع دندان تيز مي‌كرد تا آزادي را خفه كند. محمدرضاشاه بنا به پيشنهاد سرلشكر ارفع رئيس ستاد ارتش، فرمان عفو عمومي عشاير جنوب را صادر كرد و به آنها اجازه داد كه با داشتن پروانه، اسلحه حمل نمايند تا بتوانند در مبارزه عليه ماجراجويان شمال شركت كنند و ستاد ارتش ضمن ابلاغ اين فرمان به آنان گوشزد كرد كه خود را براي انهدام مسلحانة وقايع شمال دوشادوش سربازان مجهز سازند.(روزنامه جبهه، شماره 47، مورخه 7/10/24 و نبرد به جاي ايران ما، شماره 126، مورخه 2/10/24). (صص327-326)
· روز اول بهمن ماه سال 1324 نخست‌وزير حكيمي كه با مشكلات سياسي فراواني روبرو بود و شانس مذاكره مستقيم با دولت شوروي را نداشت زيرا دولت شوروي با احضار سفير كبير خود ماكسيموف و قائم‌مقام سفير يعقوب اوف از ايران روابط خود را با دولت حكيمي خصمانه تلقي مي‌كرد، ناچار به استعفا گرديد و در ششم بهمن‌ماه احمد قوام (قوام‌السلطنه) به نخست‌وزيري رسيد. وي بلافاصله تلگرافهايي مبني بر اينكه سياست خارجي او بر اساس موازنه و مودت و احترام متقابل مبتني است به رؤساي دول متفق مخابره كرد. استالين در جواب اين تلگراف پيام دوستانه‌اي به وي فرستاد و چون قوام تمايل خود را براي رفتن به مسكو و شروع مذاكرات مستقيم با دولت شوروي اعلام داشته بود، لذا از طرف دولت شوروي به او اطلاع داده شد كه «قصد ايشان مبني بر اعزام ميسيوني از ايران به مسكو از طرف مقامات اتحاد جماهير شوروي با نهايت مسرت تلقي شده است.»(روزنامه اطلاعات، شماره 5954، مورخه 14/11/24). (ص328)
· ماده 7 مراجعت‌نامه فرقه دموكرات، تعيين حدود مشخص بين اربابان و دهقانان و جلوگيري از مالياتهاي غيرقانوني و حل مسئلة دهقاني را به شكلي كه هم دهقانان راضي شوند و هم مالكين به آيندة خود اطمينان پيدا كنند از وظايف فوري فرقه مي‌شمرد و پيشنهاد مي‌نمود كه زمينهاي خالصه و زمينهاي متعلق به ارباباني كه آذربايجان را ترك كرده و محصول دسترنج خلق آذربايجان را در تهران و ساير شهرها به مصرف مي‌رسانند- چنانچه بزودي به آذربايجان مراجعت ننمايند- بدون قيد و شرط در اختيار دهقانان گذارده شود.(ص329)
· روز 25 فروردين ماه سال 1325 براي اولين بار در كشور، كنگرة دهقانان آذربايجان با شركت بيش از ششصد نفر نماينده در تبريز افتتاح گرديد. كنگره مذاكره و اتخاذ تصميمات لازم جهت برقراري روابط عادلانه بين مالك و رعيت، و بالا بردن سطح محصولات كشاورزي را در برنامة كار خود قرار داد.(ص333)
7.دولت«حسن‌نيت» قوام‌السلطنه و «حل ُمسالمت‌آميز» مسئله آذربايجان
· احمد قوام نوه ميرزا محمد قوام‌الدوله، مؤسس لژ فراماسونري در خراسان و فرزند ميرزا ابراهيم معتمد السلطنه پيشكار موروثي آذربايجان كه در زمان مورگان شوشتر مستشار آمريكايي مالية ايران، جهت ادامة غارتگريهاي خود با جان سختي از سروسامان يافتن امور مالي كشور جلوگيري مي‌كرد (كتاب سياه يا حكومت خانواده‌ها، جزوه سوم، نوشته ابوالفضل قاسمي، صص 141، 143 و 145) و برادر ميراز حسن وثو‌الدوله عامل سرسپرده انگليس و عاقد قرارداد اسارت‌آور 1919 ايران و انگليس بود.(ص339)
· بعد از انقلاب مشروطيت قوام نيز مانند ساير عناصر ارتجاعي، لباس مشروطه‌خواهي بر تن كرد و چندين بار به مقام وزارت و نخست‌وزيري دولت مشروطة ايران رسيد و در جريان همين فعل و انفعالات وي قطب سياسي خود را تغيير داده به يكي از خدمتگزاران امپرياليسم آمريكا مبدل شد. پس از كودتاي 1299 و خروج سيدضياءالدين از ايران قوام جانشين او گرديد و رضاخان سردارسپه در كابينة قوام سمت وزارت جنگ را داشت... اما رضاخان تنها به منظور اينكه قدرت را شخصاً به دست گيرد و حمايت دولت شوروي را نيز نسبت به خود جلب نمايد، قوام را توقيف و تبعيد نمود و بنا به نوشتة حسين مكي وقتي سردارسپه با سفارت شوروي محرمانه موضوع دستگيري قوام‌السلطنه را مطرح نمود، آنها كاملاً سردار سپه را تشويق كرده قول موافقت و مساعدت دادند.(كتاب تاريخ بيست‌ ساله ايران، جلد دوم، ص267) قوام در دورة رضاشاه مدت بيست سال از صحنه سياست به دور بود ولي در سال 1321 مجدداً به نخست‌وزيري رسيد و بنا به سابقة خدمتگزاري و دوستي با آمريكا، عده زيادي از مستشاران آمريكايي و از آن جمله دكتر ميلسپو را به ايران آورده امور حياتي كشور ما را به دست آنها سپرد.(صص340-339)

· پس چگونه اين عضو «خانواده خيانت» و شاخة «شجرة خبيثه» و قاتل كلنل محمدتقي خان و ميرزاكوچك‌خان(روزنامه آذربايجان، شماره 72، 15/9/24، مقاله ترس تهران) پشتيباني و اعتماد آزاديخواهان ايران را به خود جلب نموده بر سر كار آمد؟ براي درك اين مطلب بايد شرايط و اوضاعي را كه منجر به نخست‌وزيري قوام گرديد به دقت از نظر بگذرانيم...(ص341)
· اقدامات اوليه قوام در رفع تضييقاتي كه به كلوپهاي حزبي و كارگري و مطبوعات اعمال شده بود و انفصال و توقيف بعضي از عوامل سرشناس ارتجاع و اعلام جانبداري از سياست موازنه با همسايگان، وي را در موقعيتي قرارداد كه مورد عنايت و پشتيباني دولت شوروي قرار گرفت. دولت شوروي تصور مي‌كرد كه به دست قوام مي‌تواند امتيازات مورد نظر را كسب نمايد، بي‌آنكه گرفتار درگيريهاي سياسي بين‌المللي شود.(ص341)
· آذربايجان نخست‌وزيري قوام‌السلطنه را با سكوت و بي‌اعتنايي كامل تلقي نمود و فقط هنگامي به «وطن‌پرستي و مقاصد خيرخواهانة!» قوام پي برد كه رهبران شوروي در مسكو به تصميمات كنگرة ملي خلق آذربايجان داير به ايجاد مجلس و حكومت ملي خط بطلان كشيدند و با امضاء موافقت‌نامة شانزدهم فروردين ماه سال 1325 فرقه دموكرات و مردم ستمديدة آذربايجان را به امان خدا سپردند. يعني موقعي كه در برابر فرقه دموكرات آذربايجان راهي بجز سازش با دولت قوام باقي نمانده بود.(ص342)
· براي بردن قوام به مسكو، يك هواپيماي دو موتوره از طرف دولت شوروي به تهران آمد و در تاريخ 29/11/24 وي به همراهي هيئتي به مسكو عزيمت نمود... در مدت اقامت هيئت نمايندگي ايران در مسكو، چندين بار بين اعضاي هيئت و مولوتف و شخص قوام‌السلطنه با استالين، ملاقاتهايي به عمل آمد.(ص343)
· در مسكو، قوام‌السلطنه پس از اطلاع از عدم تخلية ايران به وسيلة نيروهاي نظامي شوروي، يادداشت اعتراضي تسليم آن دولت نمود. ولي كوشش وي بي‌نتيجه ماند. تنها نتيجه‌اي كه از مذاكرات مسكو حاصل شد تبادل نظر بين دو دولت و انتصاب سادچيكوف به سمت سفير كبير شوروي در ايران بود. در ساير موارد پيشرفتي حاصل نشد. لكن مذاكرات قطع نگرديد و قرار بر اين شد كه مذاكرات از طريق ديپلماتيك در تهران تعقيب شود.(ص347)
· پس از بازگشت قوام به تهران وي در مصاحبه با خبرنگاران خارجي گفت: «دولت شوروي نمي‌خواست تقاضاي مؤكد مرا براي تخلية ايران از قواي شوروي بپذيرد. من نيز نمي‌توانستم بعضي از تقاضاهاي دولت شوروي را بپذيرم. و چون قشون شوروي ايران را تخليه نكرد و آذربايجان خودمختاري مي‌خواست لذا هيئت نمايندگي ايران نتوانست در مذاكرات خود در مسكو نتيجه بگيرد.»(روزنامه ايران ما، شماره 488، مورخه 24/12/24،نقل از بولتن ديلي‌نيوز،نشريه سفارت انگليس در تهران).(ص347)

· حزب تودة ايران بيهوده تلاش مي‌كرد كه ضمن مراعات افكار عمومي سياست دولت شوروي را نيز توجيه كند و مسئوليت عدم تخلية ايران را فراهم نبودن شرايط و نبودن دولتي مستقل و آزاد در ايران متوجه سازد. روزنامه رهبر ضمن پذيرفتن لزوم تخليه ايران مي‌نوشت: ...چون در ايران حكومت ملي بر سر كار نيست بلكه در تمام دستگاه حاكمة ما مزدوران استعمار بر سركارند و دولت شوروي نمي‌تواند موافقت كند كه در نزديكي او حكومتهاي ديكتاتوري و فاشيستي كه تمايلات ضدشوروي دارند وجود داشته باشند، لذا آن دولت ايران را از نيروهاي خود تخليه نمي‌كند. پس اگر به تخليه كامل ايران علاقه داريد شرايط تخليه را فراهم كنيد: بكوشيد تا هر چه زودتر نفوذ امپرياليسم را از ايران ريشه‌كن كنيد. يك دولت ايران واقعاً آزاد و مستقل درست  كنيد. در اين صورت نه ارتش سرخ و نه ارتش ديگري غير از آن در ايران نخواهد ماند.(روزنامه رهبر، شماره 666، مورخه 16/12/24، مقاله چرا ايران تخليه نشد؟ به قلم انورخامه‌). (ص349)

· لذا دولت شوروي ناچار بود دير يا زود در برابر مردم جهان توضيح دهد چرا نيروهاي خود را از ايران بيرون نمي‌برد و چرا پيماني را كه خود امضاء كرده محترم نمي‌شمارد؟ چنان‌كه در فصول بعد خواهد آمد دولت شوروي تحت فشار سياست بين‌المللي و تنها با امضاء موافقتنامة تشكيل شركت مختلط ايران و شوروي كه پس از تصويب مجلس شوراي ملي رسميت مي‌يافت، با وجود برجا ماندن همان دستگاه حاكمة فاسد و ارتجاعي، نه فقط خاك ايران را ترك نمود حتي حمايت خود را از آزاديخواهان كشور نيز دريغ ورزيد.(صص351-350)
· بالاخره ترومن رئيس‌جمهور آمريكا روز 21 مارس 1946 (اول فروردين ماه سال 1325) دربارة تخلية ايران اولتيماتومي به استالين فرستاد. در اين اولتيماتوم گفته مي‌شد چنانچه دولت شوروي ايران را تخليه ننمايد، دولت آمريكا نيز ناچار مجدداً وارد ايران خواهد شد.(ص355)

· اين موضوع همان موقع در مطبوعات انگلستان نيز انعكاس يافت و مجله اكونوميست در شماره 22 مارس 1946 خود نوشت: چنانچه شوراي امنيت موفق به تغيير سياست روسيه در ايران نشود، لازم است جنوب آن كشور را آمريكا يا انگليس و يا هر دو آنها اشغال نموده قصد خود را به اقامت در آن كشور تا تخلية نيروهاي شوروي از ايران اعلام دارند.(نقل از لوموند، 23 مارس 1946، كتاب مسئله آذربايجان، ص108، متن فرانسه، پرويز همايون‌پور). (ص356)

· علي‌هذا در 18 ماه مارس 1946 (27 اسفندماه) دو روز قبل از ورود سفير كبير جديد شوروي سادچيكوف، حسين علاء سفير كبير ايران در واشنگتن عرضحال دولت متبوعة خود را مبني بر اينكه «اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سپاهيان خود را برخلاف مقررات مصرح در مادة 5 قرارداد سه جانبه مورخه 29 ژانويه 1942 پس از انقضاء دوم مارس 1946 در ايران نگاه داشته است و علاوه بر اين اتحاد جماهير شوروي به دخالت خود در امور داخلي ايران توسط عاملين روسها و مقامات رسمي نيروهاي مسلح شوروي ادامه مي‌دهد...» تسليم دبير كل سازمان ملل متحد نمود.(ص357)

· روز 20 مارس (29 اسفندماه)، سادچيكوف سفير كبير جديد شوروي به تهران رسيد و بلافاصله مذاكرات خود را با نخست‌وزير آغاز نمود. دولت شوروي براي تخفيف وخامت اوضاع و جلوگيري از يك جنجال بين‌المللي كه با طرح مسئله ايران در شوراي امنيت پيش مي‌آمد شب 25 مارس 1946 (پنجم فروردين ماه 1325 – روز تشكيل جلسة شوراي امنيت) خبر ذيل را از راديو مسكو پخش نمود: تخليه نيروهاي شوروي از نواحي مشهد، شاهرود و سمنان كه از دوم مارس شروع شده بود تاكنون پايان يافته است. طبق موافقتي كه با دولت ايران حاصل شده است، تخليه نيروهاي شوروي از 24 مارس شروع گرديد. فرماندهي شوروي در ايران عقيده دارد كه در صورتي كه وقايع غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، تخلية كامل ايران از نيروهاي شوروي تا پنج يا شش هفته ديگر تمام خواهد شد.(روزنامه رهبر، شماره 679، به تاريخ 8/1/25، از مقالة تحولات سياسي در اول سال 1325).(صص358-357)

· روز جمعه شانزدهم فروردين ماه سال 1325 اعلامية مشتركي از طرف دولتهاي ايران و شوروي صادر گرديد. متن اعلاميه از اين قرار بود: مذاكراتي كه از طرف نخست‌وزير ايران در مسكو با اولياء دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي آغاز و در تهران پس از ورود سفير كبير شوروي ادامه يافت در تاريخ پانزدهم فروردين 1325 مطابق با چهارم آوريل 946 به نتيجه ذيل رسيد و در كلية مسائل موافقت كامل حاصل گرديد. 1. قسمتهاي ارتش سرخ از تاريخ 24 مارس 1946 يعني يكشنبه چهارم فروردين 1325 در ظرف يكماه و نيم تمام خاك ايران را تخليه مي‌نمايند. 2. قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي و شرايط آن از تاريخ 24 مارس تا انقضاء مدت هفت ماه براي تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد خواهد شد. 3. راجع به آذربايجان چون امر داخلي ايران است، ترتيب مسالمت‌آميزي براي اجراي اصلاحات بر طبق قوانين موجوده و با روح خيرخواهي نسبت به اهالي آذربايجان بين دولت و اهالي آذربايجان داده خواهد شد.  نخست‌وزير دولت شاهنشاهي ايران- احمد قوام، سفير كبير دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي- سادچيكوف(ص358)
· علي‌هذا روزنامه آذربايجان ارگان فرقه دموكرات، ضمن دفاع از موافقت‌نامه ايران و شوروي نوشت: ... ما تمام وسايل لازم براي دفاع از آزادي و موجوديت ملي خود را دارا مي‌باشيم و در صورت لزوم از تمام آنها به نحو احسن استفاده خواهيم كرد.(ص359)
· بنا به نوشتة والاس موري سفير آمريكا در ايران، قوام همزمان با قرار تشكيل شركت مختلط نفت ايران و شوروي، به دولت آمريكا نيز قول داده بود كه استخراج نفت بلوچستان را به آن دولت بسپارد.(ص360)

· علي‌هذا با وجود پافشاري دولتهاي آمريكا و انگليس، قوام‌السلطنه تحت فشار دولت شوروي و بنا به ملاحظاتي كه ذيلاً ذكر خواهد شد روز پانزدهم آوريل 1946 (26 فروردين 1325) شكايت خود را از شورا پس گرفت و علاء تلگراف دولت ايران را به شرح زير در شوراي امنيت قرائت كرد:  با توجه به اين حقيقت كه سفير شوروي امروز چهاردهم آوريل مجدداً و مرتباً تكرار كردند كه تخلية بدون قيد و شرط سرحدات ايران وسيله قشون سرخ در تاريخ ششم مه 1946 تكميل خواهد شد، لازم است كه شما فوراً به شوراي امنيت اطلاع دهيد كه دولت ايران در قول و در عهد شوروي اعتماد كامل دارد و بدين جهت شكايت خود را از شوراي امنيت پس مي‌گيرد.(اسناد وزارت خارجة آمريكا، سي‌امين سالنامة دنيا، ص225) قوام راجع به ملاحظاتي كه از شوروي داشته به سفير آمريكا چنين گفته است: چنانچه او در موضوع پس گرفتن شكايت ايران از شوراي امنيت اهمال ورزد و موجب آزردگي شوروي بشود روسها ممكن است قشون خود را از ايران چنان كه موافقت شده است خارج نمايند. ولي اسلحه و تجهيزات در دست آذربايجانيان خواهند گذاشت و آنها را به مقاومت تشويق خواهند نمود. حكومت تهران ناگزير است كه سپاهياني به آذربايجان فرستاده و در جنگ عجله به خرج دهد كه در نتيجه روسها مي‌توانند اعلام اين حق را نمايند كه براي حفظ امنيت سرحداتش دست به دخالت زند. (اسناد وزارت خارجة آمريكا، سي‌امين سالنامة دنيا، ص225) لكن شوراي امنيت پس از مباحثات و مذاكرات مفصل در تاريخ سوم ارديبهشت ماه (23 آوريل) بنا به اصرار دولتهاي آمريكا و انگليس شكايت ايران را در دستور شورا ابقا نمود.(ص361)

· آزاديخواهان ايران از آغاز سال جديد دو موضوع اساسي را پيش‌ كشيده بودند كه هر يك از آنها ارزش و اهميت فراواني در سرنوشت ملت ايران داشت: 1- تشكيل مجلس مؤسسان و تجديدنظر در قانون اساسي 2- تشكيل جبهة واحد ملي.(ص362)

· دولت قوام پس از امضاي موافقت‌نامه با سادچيكوف و اطمينان از روش سياسي دولت شوروي دربارة تخلية ايران و موضوع آذربايجان، براي مذاكره با حكومت ملي آذربايجان قدم پيش نهاد.(ص364)

· براي ابلاغ تصميمات دولت به حكومت ملي آذربايجان، فتحعلي ايپكچيان نمايندة سابق مجلس چهاردهم و نمايندة مجلس ملي آذربايجان كه خود يكي از آزاديخواهان بوده و با پيشه‌وري دوستي نزديكي داشت عازم تبريز گرديد. حكومت ملي آذربايجان دعوت دولت قوام را پذيرفت و هيئت نمايندگي آذربايجان به سرپرستي پيشه‌وري روز هشتم ارديبهشت‌ماه به تهران رفت.(ص365)

· نمايندگان دولت بلافاصله مذاكرات خود را بر اساس «تصميم هيئت وزيران دربارة آذربايجان» با هيئت نمايندگي آذربايجان آغاز نمودند.(ص366)
· ولي جريان امر نشان داد كه حكومت ملي آذربايجان و فرقة دموكرات نخواستند و يا نتوانستند از چهارچوب «زبان و مليت آذربايجان» خارج شوند و براي دفاع از منافع واقعي مردم آذربايجان، پرچم آزادي ايران را بر دوش گيرند. مذاكرات بين هيئت نمايندگي آذربايجان و نمايندگان دولت مركزي پس از 15 روز منجر به نتيجه نگرديد و هيئت نمايندگان آذربايجان روز 23/2/25 به تبريز بازگشت، لكن مذاكرات قطع نشد و قرار بر اين شد كه كميسيوني از تهران به تبريز رفته و در محل، مطالعه براي يافتن راه‌حل مسائل مورد اختلاف را دنبال كند. (ص368)

· نكتة اصلي عدم توافق، پافشاري قوام در انحلال قشون ملي آذربايجان و استقرار نيروي نظامي مركز در آن ايالت بود. ولي پيشه‌وري حاضر نبود كه پاي ژاندارم و قواي نظامي به آذربايجان باز شود و مي‌گفت: مادامي كه در ارتش و ژاندارمي اصلاحاتي به عمل نيايد، نمي‌توان به فكر «دموكراتيك» سلسله‌جنبانان آن اطمينان داشت. آذربايجاني زير بار اين نمي‌رود كه اينها به آنجا پا گذاشته و نهضت دموكراتيك آنجا را كه بسرعت رو به تكميل است به زور تفنگ از بين ببرند.(روزنامه داد، شماره 735، مورخه 22/2/25، اختلاف نظر دولت و هئيت نمايندگي آذربايجان) قوام‌السلطنه، اصرار پيشه‌وري را در اين مسئله در مذاكراتي كه با حضور سادچيكوف به عمل آمده «روش عنودانه و غير مؤتلفانه‌اي كه موجب شده وي كنترل خود را از دست داده و زبان غير ديپلماتيك به كار برد»(اسناد سياسي، سي‌امين سالنامة دنيا، ص234) مي‌نامد. بنا به نوشتة مطبوعات، سادچيكوف جهت فيصله دادن به مسئله آذربايجان در مذاكرات بين قوام و پيشه‌وري حضور مي‌يافت و آنها را تشويق به گذشت و توافق مي‌نمود. در اين باره مخبر اتحادية مطبوعات انگليس از تهران گزارش داد: ديروز باز ملاقاتي بين آقاي قوام و پيشه‌وري صورت گرفت و مدتي مذاكره نمودند. آقاي سادچيكوف سفير روسيه نيز حضور داشت و ميانجيگري مي‌كرد و در صدد بود كه آقاي قوام را ترغيب كند كه امتيازاتي براي دموكراتها حاصل شود. ولي قوام به كلي از اين كار ابا كرد.(روزنامه داد، شماره 735، مورخة 22/2/25) پيشه‌وري پس از بازگشت به آذربايجان در ذكر علت عدم توافق طي نطقي گفت: آقاي قوام‌السلطنه شخصاً حسن نيت دارند. ولي آنها به ما گفتند كه فرماندة كل قوا و مقامات غير مسئول (محمدرضا پهلوي) به اين كار رضايت ندارند.(روزنامه آذربايجان، شماره 199، مورخة 25/2/25، از نطق پيشه‌وري). (صص370-369)

· روز نهم ماه مه 1946 (19 ارديبهشت ماه 1325) تخلية كامل ايران از نيروهاي نظامي شوروي پايان پذيرفت. لكن از نظر دولت آمريكا و انگليس و ارتجاع موقعي مسئلة ايران حل شده محسوب مي‌گرديد كه نهضت آذربايجان توأم با آزاديهاي ناقص موجود در ايران سركوب شود. (ص370)

· روز بيست و يكم خردادماه سال 1325 يك هيئت ده نفري سياسي- نظامي به رياست مظفر فيروز معاون سياسي نخست‌وزير وارد تبريز شد و مذاكراتي را كه در تهران بين نمايندگان آذربايجان و حكومت مركزي آغاز شده بود دنبال نمود و اين مذاكرات در تاريخ 23/3/25 منجر به امضاي موافقت ذيل گرديد. (ص372)

· پس از امضاي موافقت‌نامه، حكومت ملي به سازمان اداري دولت مركزي در آذربايجان تبديل شده دكتر سلام‌الله جاويد از طرف دولت به استانداري معين گرديد. ساير وزراي محلي نيز به رياست ادارات استان آذربايجان منصوب شدند. لكن پيشه‌وري شغل دولتي نپذيرفت و در رهبري فرقه باقي ماند. فرقه دموكرات آذربايجان هم سياست محلي خود را تغيير داده بسط آزادي در سراسر ايران را خواستار شد.(ص375)

· انعقاد موافقت‌نامه بين دولت مركزي و حكومت ملي آذربايجان و كاميابي اعتصاب ده هزار نفري كارگران نفت در آغاجاري امپرياليسم انگليس و مزدورانش را دچار وحشت ساخت و آنها را وادار نمود كه سكوت موقت خود را شكسته جهت سركوبي نهضت آزادي در ايران قد علم كنند. هنوز پيش از دو روز از امضاي موافقت‌نامة آذربايجان نگذشته بود كه انجمن موهوم ايالتي خوزستان- انجمني كه هرگز انتخاب نشده و حتي تظاهر به انتخاب آن نيز به عمل نيامده بود و فقط چند نفر از مزدوران انگليس اين عنوان را بر خود نهاده بودند- تلگراف ذيل را به نخست‌وزير مخابره نمود: جناب آقاي نخست‌وزير، رونوشت كيهان، در اين موقع كه مسئله آذربايجان بر اثر حسن تدبير دولت جنابعالي با بهترين روشن متين و معقولي كه انتظار مي‌رفت فيصله پذيرفته و نگرانيهاي ملت ايران از اين حيث مرتفع گرديده است، انجمن ايالتي خوزستان به نمايندگي از طرف عموم اهالي اين استان تبريكات و تهنيتهاي خود را به شخص جنابعالي كه قهرمان اين سياست ايران پروانه و گره‌گشاي اين مشكل مي‌باشيد عرض و اميدواريم با نيات پاكي كه در اصلاحات پيشرفت امور مملكت دارند عين اختياراتي را كه به انجمن ايالتي آذربايجان داده شده به ساير انجمنهاي ايالتي علي‌الخصوص خوزستان كه تشنة اصلاحات است اعطاء و بر طبق مفاد قانون اساسي مملكت قاطبة ملت را در بهبود اوضاع و تعيين سرنوشت خود سهيم و شريك فرمايند. 162-25/3/25 انجمن ايالتي خوزستان.(روزنامه كيهان، شماره 984، مورخه 28/3/25)  در همان ايام روزنامة تايمز ضمن ابراز خوشحالي از حل مسئله آذربايجان چنين نوشت: براي اصلاح اوضاع اجتماعي ايران چاره همان است كه در مورد آذربايجان عملي شده و يك چنين برنامه‌اي كه آقاي قوام‌السلطنه مصمم بر اجراي آن است مورد توجه خيرخواهانة اهالي انگلستان كه از بوجود آمدن يك ايران قوي و متحد خوشحال خواهد بود قرار خواهد گرفت.(روزنامه كيهان، شماره 985، مورخه 29/3/25). (ص378)

· متأسفانه اين بار ارتجاع و استعمار بود كه از تاكتيك تقاضاهاي محلي جهت پايمال كردن آزادي و سركوبي آزاديخواهان بهره‌برداري مي‌كرد، نه براي تعميم آزادي در سراسر ايران. بعد از خوزستان، «كميتة ايالتي دموكرات فارس» اختيارات محلي خواست... بالاخره در اثر تحريكات استعماري، سياست و تاكتيك تقاضاهاي محلي فرقه دموكرات آذربايجان در جنوب كشور نوزاد حرامزاده‌اي به دنيا آورد كه «نهضت جنوب» نام گرفت.(ص380)
· اوايل تيرماه سال 1325 پس از مذاكراتي كه بين كميتة مركزي حزب تودة ايران و حزب ايران به عمل آمد احزاب مزبور جبهه‌اي به نام «جبهة مؤتلف احزاب آزاديخواه» تشكيل داده و هدفهاي خود را طي اعلاميه‌اي به اطلاع عموم رسانيدند.(ص380)
· شب نهم خردادماه سال 1325 قوام آن‌چنان كه خود ادعا مي‌كرد «براي ايجاد اتحاد و يگانگي حقيقي ميان عموم آزاديخواهان و اجراي سريع اصلاحات»(روزنامه ايران ما، شماره 568، مورخه 9/4/25) تشكيل حزب دموكرات ايران را از راديوي تهران اعلام نمود. اين حزب در تاريخ كشور ما اولين حزبي بود كه برخلاف اصول و مباني حزبي در تمام جهان از بالا تشكيل مي‌شد و در ايجاد آن از قدرت دولتي استفاده مي‌گرديد.(ص381)

· روز 23/4/25 اعتصاب سراسري يكصد هزار نفر كارگران نفت جنوب با نظم و ترتيب بي‌سابقه‌اي آغاز گرديد. كارگران قبل از شروع اعتصاب مراتب را به كارفرمايان اطلاع داده و براي رعايت آسايش عمومي، كارگران خدمات عمومي را از اعتصاب معاف داشتند.(روزنامه كيهان، شماره 1006، مورخه 26/4/25)... لكن اعتصاب منظم و آرام كارگران نفت جنوب به خون كشيده شد. اولين حملات و تيراندازيها از طرف «اتحادية عشاير» شروع گرديد و چون كارگران به دفاع از خود پرداختند، به دستور مصباح فاطمي، فرمانده لشكر خوزستان سرهنگ حجازي در سراسر مناطق نفت‌خيز حكومت نظامي اعلام نموده به كشتار كارگران پرداخت. اين اعتصاب با انضباط، استحكام و وحدت بي‌مانندي انجام گرفت. به طوري كه به محض اعلان شروع اعتصاب كليه كارگران نفت و حتي كليه مستخدمين روساي بزرگ انگليسي، بي‌درنگ مانند يك تن واحد از كار كناره گرفتند و با وجود فشار حكومت نظامي و پليس دستورهاي رهبران اعتصاب را با دقت كامل انجام دادند.(روزنامه ايران ما، شماره 582، مورخه 27/4/25) علي‌هذا در اثر يورش افراد مسلح «اتحادية عشاير» و سربازان 46 نفر كشته و 170 نفر زخمي گرديد و حكومت نظامي اجساد را حتي بدون يادداشت نام و نشان آنها دفن كرد.(صص383-382)
· در مورد عظمت و ابهت اين اعتصاب مصطفي فاتح در كتاب «پنجاه سال نفت ايران» چنين مي‌نويسد:  ...از روي كمال انصاف و بي‌طرفي و حقيقت‌بيني بايد گفت كه بهبود وضع كارگران نفت در سالهاي آخر عمليات شركت در ايران مرهون دو نكتة اصلي بود. اول آزادي بيان كه پس از خروج ارتش بيگانگان براي كارگران حاصل شد و توانستند وضع اسفناك و مشقت‌بار خود را تا حدي شرح دهند و دوم اعتصاب بزرگ 23 تير 1325 كه قدرت عظيم آنها را براي گرفتن حق خود واضح و آشكار ساخت و به شركت فهماند كه ادامه روية سابق محال است و بايد سريعاً رفتار خود را تغيير دهند. قانون كار و قانون بيمه‌هاي اجتماعي و تعيين حداقل دستمزد و اصلاحات ديگري كه در چند سال اخير كم و بيش در ايران انجام گرفته است همه و همه مرهون اقدامات دسته جمعي كارگران نفت است.(كتاب پنجاه سال نفت ايران، ص444) اين اعتصاب دولت انگليس را آن‌چان دچار وحشت و هراس نمود كه در اواخر تيرماه بدون كسب اجازه از دولت ايران سه ناو جنگي انگليسي وارد آبهاي شط‌العرب كرد و آن ناوها در برابر آبادان لنگر انداختند. اعلامية رسمي منتشره در دهلي نو در اين مورد حاكي است: عده‌اي سرباز از هندوستان به بصره وارد شدند تا اگر ضرورت ايجاب نمايد و حفظ منافع هند و انگليس در عراق و همچنين در نواحي نفت جنوبي ايران در خطر افتد آماده باشند.(روزنامه كيهان، شماره 1026، مورخه 20/5/25). (ص383)

· يكي از اين دامهاي فريب دعوت جبهة مؤتلف احزاب آزاديخواه به تشكيل دولت ائتلافي بود. متأسفانه آزاديخواهان در اين دام افتادند و روز 10/5/25 تشكيل كابينة ائتلافي را رسماً اعلام نمودند.(ص384)

· حزب تودة ايران كه شركت در كابينه‌هاي دولتي را جايز نمي‌دانست «مگر زماني كه واقعاً يك دولت ملي و دموكراسي برقرار گردد»(مادة 7 از قطعنامة اولين كنگرة حزب توده درباره سياست داخلي) قوام‌السلطنه را به تشكيل يك دولت واقعاً ملي لايق شمرد و در آن كابينه شركت ورزيد.(ص384)

· شركت «احزاب مؤتلف آزاديخواه» در كابينة قوام اولاً به آن كابينه محبوبيت و وجهة ملي داد، ثانياً حزب تودة ايران و حزب ايران را وادار نمود كه آرامش و سكوت را حفظ نمايند تا دولت قوام در اجراي «برنامه‌هاي اصلاحي» دچار مشكلي نگردد و همين امر به دولت قوام و اربابان او بهترين فرصت را جهت تقويت نيروهاي ارتجاعي و سركوبي نهضت آزادي فراهم ساخت.(ص385)
· جهت سرگرم كردن و اغفال سران نهضت آذربايجان، كابينه ائتلافي قوام نمايندگان آذربايجان را براي تكميل موافقت‌نامه مورخه 23/3/25 به تهران دعوت نمود. آذربايجان اين دعوت را پذيرفت و هيئت نمايندگي خود را روز 29/5/25 به سرپرستي علي شبستري و عضويت دكتر جاويد، پادگان، ژنرال و چند نفر ديگر به تهران فرستاد.(ص386)
· آنچه در اين ميان مورد درخواست طبقات مختلف مردم بود و كليه احزاب و جمعيتها اجراي آن را مصرانه از دولت طلب مي‌كردند، شروع انتخابات دورة پانزدهم مجلس شوراي ملي بود كه به بهانه‌هاي مختلف از طرف دولت قوام دچار تعويق مي‌گرديد.(صص388-387)

· آذرماه سال 1324 بود كه ارفع رئيس ستاد ارتش فرمان ملوكانه را به ايلات جنوب ابلاغ نموده اجازه حمل اسلحه به آنها داد و از آنها خواست كه در راه سركوبي وقايع شمال «به منويات دولت كمك نموده خود را براي اقدام مسلحانه دوشادوش سربازان مجهز سازند.»(ص388)
· حوادث جنوب در تمام مطبوعات كشور انعكاس يافت و از آن جمله روزنامه اطلاعات در اين باره چنين نوشت: آنچه مي‌توان اظهار كرد اين است كه پسران مرتضي‌قلي‌خان و عده‌اي ديگر از رؤساي ايلات جنوب به تحريك بيگانگان در نظر داشتند بر عليه دولت مركزي قيام و از سه طرف به شهر اصفهان حمله نمايند و پس از ويران ساختن تشكيلات حزب توده و به دار آويختن رؤساي آن و خلع سلاح لشكر و پادگان اصفهان حكومت خودمختاري در آن شهر تشكيل دهند.(روزنامه داد، شماره 833، مورخه 21/6/25، نقل از اطلاعات، مورخه 20/6/25). (ص389)

· مستر جيكاك با طياره از خوزستان به بوشهر آمد و از بوشهر تا شيراز كه تماماً منطقة عشايري است، در ظرف چند روز با اتومبيل طي كرد. گفته مي‌شد كه نامبرده در سر راه ملاقاتي با خوانين حيات داودي و تنگستاني و بويراحمدي و ممسني به عمل آورده است.»(ايران ما، شماره 652، مورخه 21/7/25) اواخر شهريورماه اخبار مبهمي از حملات مسلحانه به پادگانهاي نظامي و پستهاي ژاندارمري در جنوب و خلع سلاح آنها و محاصرة بوشهر و شيراز در روزنامه‌ها منتشر گرديد. سپس گفته شد كه دولت نيروهاي موتوريزة خود را جهت سركوبي ياغيان جنوب اعزام داشته است و در عين حال شايعاتي نيز مبني بر ارسال صدها هزار تومان پول و هزارها تفنگ از تهران براي عشاير جنوب- كه مقامات رسمي دولتي آنها را ياغيان و مزدوران بيگانه مي‌ناميدند- انتشار يافت. دولت، سرلشكر زاهدي را براي رسيدگي به موضوع به شيراز فرستاد و چون عماد فاطمي استاندار فارس به تهران آمده بود، سرلشكر زاهدي در غياب وي كفالت استانداري را عهده‌دار شد.(ص391)

· بدين ترتيب خانها و سران عشاير جنوب كه هزاران نفر از افراد ستمديده ايل خود را غارت كرده و به بردگي وامي‌داشتند- خانهايي كه به دست افراد مسلح خود راههاي شوسه را بسته و به جان و مال و ناموس مردم تجاوز مي‌كردند و وجود آنها بزرگترين مانع بسط تمدن و دموكراسي بود- ناگهان هوس «اصلاحات و عدالت اجتماعي» كرده و در «آرزوي» ايجاد جاده‌هاي آسفالته و راه‌آهن، سر از پا نمي‌شناختند.(ص392)
· قوام ناصرخان را به تلگراف حضوري خواست و پس از مقداري پند و نصيحت به وي گفت: اگر مقصود تأسي و تشبه به قضاياي آذربايجان است، اولاً من مسئول آن وقايع نبوده‌ام. ثانياً اگر مساعدتي براي تسكين آنها شده است نظر به مصالح و مقتضيات وقت و به انتظار تصميم و ارادة مجلس بوده و در حقيقت مجلس پانزدهم است كه بايد نسبت به امور آذربايجان و ساير نقاط كشور تصميم بگيرد» و از او خواست كه نمايندة خود را به تهران بفرستد تا «آنچه مقدور و ممكن باشد مساعدت شود.»(روزنامه داد، شماره 844، مورخه 3/7/25) اما ناصرخان از فرستادن نماينده به تهران امتناع ورزيد و اعزام هيئتي را از تهران به شيراز خواستار شد. (صص393-392)
· حاصل كار اينكه «بيشتر دهات اطراف شيراز بخصوص دهاتي كه در جوانب اردوگاه ناصر سردار ملي!» قرار داشته از طرف «اردوهاي ملي!» غارت شده، دهقانان بيچاره به شهر ريختند.(روزنامه ايران ما، شماره 649، مورخه 21 /7/25) و مردم فارس دچار آن چنان قحطي بيسابقه‌اي گرديدند كه حتي امير همايون بوشهري كه خود از طرفداران پروپاقرص طغيان عشاير جنوب بود، در اين باره گفت: خسارت وارده به دهات اطراف شيراز و دهاتي كه در مسير ايلات بوده بسيار است. غارتگران در دهات چيزي باقي نگذارده‌اند، نه بذر موجود است و نه كاه. دولت بايد چهار هزار تن گندم به فارس فرستاده وسايل كشت و كار را فراهم كند تا از قحطي آيندة فارس جلوگيري شود.(روزنامه داد، شمارة 873، مورخه 8/8/25) رنگ و ماهيت حوادث جنوب بر همگان آشكار بود و قوام در تلگراف جوابيه خود به ناصرخان آن را «تأسي و تشبه به قضاياي آذربايجان ناميد. اين نحوة برخورد با حوادث جنوب تصادفي نبود. قوام كه با بهره‌جويي از پليدترين نيرنگها و با استفاده از سياست دفع‌الوقت آزاديخواهان را اغفال كرده و به دشمنان آزادي فرصت تجهيز و تشكل داده بود، اينك به همدستي دربار و كلية مزدوران استعمار و ارتجاع مي‌خواست از راه تقليدي مبتذل، طغيان فارس را با نهضت آذربايجان تطبيق كند، تا بهانه‌اي براي سركوبي آزادي در ايران به دست آورد... آيا نهضت آذربايجان كه به دست دهقانان زجرديده عليه زور و فشار ژاندارم و مالك و براي منكوب ساختن دزدان و غارتگران برپا شده بود، با شورش سبعانة خانهاي فارس- اين جيره خواران استعمار و اين جنايتكاران و متجاوزين به هستي و حيات مردم- قابل قياس بود؟(ص396)

· روز 14/7/25 فرمان انتخابات دورة پانزدهم مجلس شوراي ملي از طرف شاه صادر شد و نخست‌وزير به وزارت كشور دستور داد كه انتخابات بايد تا شانزدهم آذرماه به پايان برسد و مدت اخذ رأي بيش از پنج روز نباشد.(ص398)

· ولي كاملترين توضيح را دربارة حوادث جنوب، شخص ناصر قشقايي «سردار نهضت ملي فارس!» در مصاحبه با اسماعيل پور والي خبرنگار روزنامه ايران ما بيان داشت. هنگامي كه خبرنگار از او پرسيد: «غرض از حوادث اخير فارس چه بود؟» وي چنين گفت: چون حكومت دموكرات آذربايجان به استقلال ايران آسيب بزرگي مي‌رساند و كار به جايي رسيد كه مركز نيز داشت به وسيلة احزاب و فرق چپ و تندرو اداره مي‌شد، با وجود احتمال هرگونه عيب‌جويي، دست به اين نهضت زده شد و با اينكه همه مي‌دانستند كه نهضت جنوب پاية علمي و فرهنگي ندارد و قابل بقا و دوام نيست، به عنوان يك مانور سياسي و حساس برلَهِ كشور از آن استفاده شد.(ص400)
· توطئه استعمارگران به همين جا خاتمه نپذيرفت. در كرمانشاه نيز قباديان، نوكر سرشناس انگلستان، «نهضتي» علم كرده خواستار اختياراتي شبيه اختيارات آذربايجان شد و راديوي لندن، حتي قبل از آنكه خود قباديان تقاضاهايش را به اطلاع دولت برساند، خبر تشكيل «اتحادية كرمانشاه و ايلات غرب» به پيشوايي قباديان را انتشار داد.(ص400)

· پس از صدور اعلامية سرلشكر زاهدي وزراء حزب توده از حضور در جلسة هيئت دولت خودداري كردند و روز 25/7/25 عمر هفتاد و پنج روزة كابينة ائتلافي به سر رسيد و آن كابينه سقوط كرد.(ص400)

· اقدام دولت قوام در شناسايي عصيان غارتگران جنوب به عنوان «نهضت ملي فارس»، مذاكرات نمايندگان تهران و هيئت نمايندگي آذربايجان را دچار بن‌بست نمود وآن هيئت بي‌آنكه نتايج قطعي بدست آورد، ناجار به ترك تهران شد (28/7/25).(ص402)

· طي يك سال حكومت ملي، متجاوزين به حقوق مردم به لانه‌هاي خود خزيدند و يا راهي تهران شدند، زيرا در آذربايجان ميدان عمل نداشتند. حكومت ملي مردم را از دست غارتگران نجات داده براي‌ آنها آسايش زندگي فراهم ساخت. حكومت ملي و فرقه دموكرات آذربايجان از اتهاماتي نظير قتل و غارت و جنايت مبري هستند. اما آنها اشتباهات جبران‌ناپذيري مرتكب شدند: آنها كوركورانه به دنبال سياست خارجي افتادند و به اتكاء نيروهاي خود براي آزاد ساختن سرتاسر ايران با دشمنان واقعي مردم به مبارزه نپرداختند. و بدين طريق به دشمنان آزادي مجال دادند تا عليه آزادي بپا خيزند و اهريمن ارتجاع را بر كشور ما مسلط سازند. در همان هنگام كه مطبوعات ارتجاعي تهران عليه «جنايات و فجايع» فرقه دموكرات و حكومت ملي داد سخن مي‌دادند فرستادگان تهران تنها به قتل و غارت و تجاوز بس نمي‌كردند، آنها براي به دست آوردن غنايم بيشتر علاوه برگشتن جيبهاي كشته شدگان، حتي دندانهاي طلاي قربانيان خود را نيز با سبعيت و وقاحت تمام از دهانشان درمي‌آوردند.(صص410-409)

· حادثة زنجان فقط پيش‌درآمدي براي حمله به آذربايجان بود و قوام‌السلطنه با صدور اعلاميه اول آذر «دربارة ترسيع انتخابات» هدفهاي خود را روشن ساخته بود.(ص411)

· قوام‌السلطنه طي نامة ذيل از دكتر جاويد خواست كه تسهيلات لازم را براي ورود قواي اعزامي به آذربايجان فارهم سازد: آقاي دكتر جاويد استاندار آذربايجان... از قراري كه از زنجان اطلاع مي‌دهند در حدود قافلانكوه براي جلوگيري از قواي اعزامي سنگربندي شده و مانع رسيدن قوا به تبريز و ساير نقاط آذربايجان هستند. چون اين اخبار در صورت صدق خلاف مصلحت و منافي مسئوليت دولت و موجب وقفه امر انتخابات است، لازم است تذكر دهم كه اولاً اعزام قوا براي جنگ و مصادمه با اهالي آذربايجان نبوده و سلامت و سعادت برادران آذربايجاني را هميشه دولت منظور داشته است... انتظار من اين است، با اطمينان كامل قواي اعزامي يعني برادران ايراني خود را پذيرفته توصية اكيد نماييد از هر نوع توليد اشكال جلوگيري شود تا هر چه زودتر امر انتخابات شروع و خاتمه يابد...(روزنامه داد،شماره896، مورخه 10/9/25). (ص412)
· قوام‌السلطنه تلگراف مشابهي هم به قاضي محمد فرستاد و قاضي محمد در پاسخ آن اعلام داشت كه «انتخابات تحت نظارت انجمن ايالتي و بدون اعزام قوا انجام خواهد گرفت.»(روزنامه داد، شماره 895، مورخه8/9/25) آنچه قابل توجه است اينكه، در جنوب با وجود تسلط افراد مسلح قشقايي، بختياري بويراحمدي، حيات‌داودي، و غيره بر شهرها و دهات، و عدم نفوذ دولت در آن نواحي، دولت قوام اعزام نيروي نظامي به آن قسمت از كشور را ضروري نمي‌شمرد، حال آنكه بنا به گفته مقامات رسمي لشكري، اين عشاير جنوب بودند كه در آنجا حكومت مي‌كردند نه دولت مركزي.(صص413-412)
· قوام‌السلطنه موذيانه موضوع اعزام نيرو به آذربايجان را با شروع انتخابات و فعاليتهاي انتخاباتي درهم آميخته و بجز رجاله‌هاي حزب دموكرات ايران كه از هر نوع آزادي بهره‌مند بودند، از ساير احزاب و جمعيتها و كانديداهاي مستقل سلب آزادي نموده بود.(ص413)

· با وجود اينكه از امضاي موافقت‌نامة خردادماه به بعد آذربايجان در حقيقت به خواب رفته و تعليمات جنگي و دفاعي به دست فراموشي سپرده شده بود، علي‌هذا آذربايجان بسرعت حالت جنگي به خود مي‌گرفت و نيروهاي قزلباش و فداييان آمادة نبرد مي‌شدند.(ص414)

· از روزهاي شانزدهم و هفدهم آذرماه مأمورين نظامي و سياسي شوروي كه در خدمت فرقة دموكرات آذربايجان بودند، آمادة ترك ايران مي‌شدند و همزمان با آن، سلاحهاي سنگين نظير توپ و خمپاره‌انداز نيز كه از طرف دولت شوروي در اختيار قشون آذربايجان گذاشته شده بود، پس گرفته مي‌شد. چنانچه در  آخرين روزهاي عمر حكومت ملي جز تفنگ و مسلسل و اسلحة كمري، اسلحة ديگري در آذربايجان باقي نماند. درست در همان روزي كه قوام دستور حمله به آذربايجان را صادر كرد، مسئولين سياسي شوروي رسماً به پيشه‌وري دستور دادند كه نيروهاي مسلح آذربايجان نبايد در برابر نيروهاي دولت مركزي مقاومت كنند و پيشنهاد كردند كه فقط عدة انگشت‌شماري از سران فرقه به خاك شوروي پناهنده شوند. پيشه‌وري با ترك مقاومت و تسليم در برابر نيروهاي دولتي بشدت مخالف بود. ولي با كمال تأسف راهي را پيموده بود كه در آن شرايط جز اطاعت دستور چاره‌اي نداشت. دكتر سلام‌الله جاويد و حاج علي شبستري با ترك مقاومت و تسليم موافق بودند. و چون پيشه‌وري ناچار به ترك ايران بود، لذا در همان جلسه محمد بي‌ريا به سمت دبيركل كميتة مركزي فرقه انتخاب گرديد.(ص420)

· بيست و يكم آذرماه محمد بي‌ريا اعلامية زير را از طرف كميتة مركزي فرقة دموكرات آذربايجان صادر نمود: ...اينك نيروهاي دولتي به دستور رئيس دولت آقاي قوام‌السلطنه به آذربايجان مي‌آيند. آذربايجان جزئي از ايران است، لذا با توجه به نقش مهمي كه حسن جريان انتخابات در سرنوشت سياسي مردم ايران دارد نظارت قواي دولتي در اينجا نيز بايد عملي شود و به منظور خاتمه دادن به بلاتكليفي در كشور و افتتاح مجلس شوراي ملي، انتخابات هر چه زودتر انجام پذيرد.(ص421)

· همان روز دكتر جاويد و شبستري نيز تلگرافهاي مشابهي مبني بر اطاعت از دستور مركز به شاه به قوام مخابره كردند.(ص422)
· در روزهاي بيستم و بيست و يكم آذرماه عده‌اي از آزاديخواهان و سران فرقه كه حاضر نبودند دست بسته تسليم دشمن شوند، جهت كسب تكليف به قلي‌اوف كنسول شوروي در تبريز مراجعه كردند.(ص422)

· و چون مسئولين سياسي شوروي در تبريز اطلاع يافتند كه ممكن است عده‌اي دست به عمليات پارتيزاني بزنند، از اين اقدام جلوگيري كرده و به آنها اظهار داشتند: در آذربايجان نبايد هيچ‌گونه برخورد نظامي پيش بيايد. چنانچه خود را در معرض خطر مي‌بينيد مي‌توانيد به خاك شوروي پناهنده شويد. به همين لحاظ برخلاف تصميم اوليه، به جاي عده‌اي انگشت‌شمار، ستونهاي منظمي از سربازان و فداييان به خاك شوروي عقب‌نشيني كردند. چنان كه در سال 1326 روزنامه‌هاي باكو تعداد پناهندگان آذربايجان را نزديك به هفتاد هزار نفر نوشتند.(ص423)

· بدين ترتيب روز بيست و دوم آذرماه 1325 نيروهاي دولتي بدون برخورد با مقاومتي وارد شهر تبريز گرديدند... ويليام داگلاس قاضي آمريكايي كه خود به آذربايجان رفته، رفتار ارتش شاهنشاهي را با مردم آذربايجان بدينسان بيان مي‌كند: ...وقتي ارتش ايران به آذربايجان بازگشت، وحشت برپا نمود. سربازان قتل و غارت و تاراج به راه انداختند. آنها هر آنچه به دستشان مي‌رسيد و هر چه مي‌خواستند تصاحب مي‌كردند. رفتار سربازان اشغالگر روس بسيار برازنده‌تر از اعمال وحشيانة سربازان نجات‌بخش ارتش شاهنشاهي بود. به طوري كه خاطرة فوق‌العاده زشت و شومي در آذربايجان به جا گذاشت.(ص424)

· در حقيقت از آغاز هجوم آذرماه 1325، آذربايجان به يك صحنة طوفاني تبديل يافت. ميداني كه شقاوت، پستي، تنگ‌نظري و غلامي از يك طرف و دليري، شهامت، علو نفس و آزادي از دگر سو به مقابله پرداخته بودند!(ص425)

· چرا نهضت آذربايجان با وجود آرزوي مردم ساير نقاط كشور در الحاق به آن، از مرزهاي آذربايجان فراتر نرفت؟ زيرا در آن زمان سياست شوروي به منظور اجتناب از درگيريهاي سياسي- بين‌المللي و جهت كسب امتيازات محدود چنين مي‌خواست كه نهضت آذربايجان به ساير نقاط ايران توسعه نيابد. لذا سران نهضت بنا به ملاحظات سياسي بين‌المللي و برخلاف منافع ملت ايران و از آن جمله مردم آذربايجان، وظيفة اصلي فرقة دموكرات را «آزادي ملي مردم آذربايجان»(روزنامه آذربايجان، شماره 123، 22/11/24، از نطق پيشه‌وري در ادارة نظام وظيفه) و سنگر اصلي مبارزة خود را «دفاه از زبان آذربايجاني» (روزنامه آذربايجان، شماره 290، 14/6/25) قرار دادند. و گفتند كه اگر تهران راه ارتجاع و محو آزادي را در پيش گيرد، آذربايجان براي سركوب ارتجاع و بسط آزادي در سراسر ايران اقدامي نخواهد كرد و «چنانچه حقه‌بازان تهران در اثر الهاماتي كه از لندن كسب مي‌كنند به محو آزادي ادامه دهند، ما مجبوريم يك گام فراتر نهاده از آنجا قطع رابطه كنيم...»(روزنامه آذربايجان، شماره 1، 14/6/24) زيرا «آذربايجان ترجيح مي‌دهد به جاي اينكه با بقية ايران به شكل هندوستان اسير درآيد، براي خود ايرلند آزادي شود...»(روزنامه آذربايجان، شماره 8، مورخه 29/6/24) (ص429)

· اگر نهضت آذربايجان به جاي دنباله‌روي از سياست شوروي، آزادي تمام مردم ايران را خواستار مي‌شد و عموميترين شعارهاي دموكراتيك را مطرح مي‌ساخت، نه فقط اكثريت مردم كشور را به دنبال خود مي‌كشاند بلكه امكان اتحاد و تجهيز به نيروهاي ارتجاع نمي‌داد و حتي جلب كمك دولت آمريكا نيز براي آنها به اين سادگي مقدور نمي‌گرديد. اما پيشه‌وري كه متفكرترين و داناترين رهبر فرقه بود وقتي به اشتباه خود پي برد كه كار از كار گذشته و شرايط سياسي داخلي و خارجي به سود ارتجاع و به زيان آزادي تغيير يافته بود. اينك نيروهاي متفرق ارتجاع سازمان يافته و به پشتيباني دولتهاي آمريكا و انگليس آمادة حمله به آذربايجان مي‌شدند. در حالي كه قسمتي از نيروهاي آزادي در اثر يورش ارتجاع سركوب شده و پراكندگي و ترديد در صفوف آزاديخواهان راه يافته بود.(ص430)

· ميرجعفر باقر اوف رئيس‌جمهور آذربايجان شوروي، در جلسه‌اي كه به افتخار رهبران فرقه دموكرات و افسران قشون آذربايجان تشكيل شده بود كم بها دادن به خصوصيات ملي آذربايجان و ناچيز شمردن اهميت وحدت آذربايجان جنوبي و شمالي را اصليترين علت شكست نهضت آذربايجان شمرد. اما پيشه‌وري در پاسخ باقراوف گفت: برخلاف نظر رفيق باقراوف، بزرگ‌ترين اشتباه ما عدم توجه به وحدت مبارزة مردم آذربايجان با مردم ساير نقاط ايران بود. نظري كه بشدت مورد اعتراض باقراوف قرار گرفت و شايد هم به قيمت جان او تمام شد.(كتاب مسئله آذربايجان، نوشته پرويز همايون‌پور، متن فرانسه، چاپ لوزان، ص181). (ص431)
· دولت شوروي پس از توافق با دولت قوام و انعقاد موافقت‌نامه نفت شمال، ديگر روي آذربايجان حساب نمي‌كرد، بلكه به اصلاح روابط خود با دولت مركزي و استفاده از دورة پانزدهم مجلس شوراي ملي مي‌انديشيد و به همين لحاظ طرفدار سازش و حل مسالمت‌آميز مسئله آذربايجان بود. چنان كه گذشت سادچيكف سفير كبير سفير كبير شوروي در ايران مشوق قوام و پيشه‌وري در سازش و عقد قرارداد بود و حتي در مذاكرات خصوصي آنها حاضر مي‌شد. پس از انعقاد قرارداد بين تهران و تبريز، آذربايجان حل مسالمت‌آميز اختلافات و پيروزي آسان را باور داشته و آرايش نظامي و آمادگي جنگي خود را به عنوان اصليترين حربه در در اجراي موافقتنامه و نيل به پيروزي از دست داد.(ص431)
· تاريخ نشان داد كه در پيكار مرگ و زندگي بين آزادي و ارتجاع كشور ما، نه فقط عمال استعمار قيافه كريه خود را از زير پردة ريا و تزوير آشكار ساختند، متأسفانه دوست و همساية بزرگ ما دولت اتحاد جماهير شوروي نيز از پشتيباني مادي و معنوي آزاديخواهان دريغ ورزيد و دستور عقب‌نشيني به نيروهاي خلق آذربايجان صادر نمود و حتي مبارزيني را كه حاضر نبودند سنگرهاي خود را ترك نموده دست بسته تسليم دشمن شوند وادار به ترك مقاومت كرد.(ص432)
· دولت مركزي پس از خاتمه كار آذربايجان، دكتر جاويد شبستري را به تهران برد و تحت نظر قرار داد و بعداز گذشت يك و نيم سال آنان را به دادگاه زمان جنگ كشانيد... لكن اين محكوميت در مورد آنان اجرا نشد زيرا آنها به دلايلي كه در متن فرمان همايوني مذكور است، شامل عفو ملوكانه گرديدند.(صص434-433)
8. اوضاع ايران پس از شكست نهضت آذربايجان

· در چنين شرايطي كميتة مركزي نتوانست در برابر اعتراضات و انتقادات اعضاي حزب ايستادگي كرده و جوابگوي آنها شود. لذا شورايي مركب از اعضاء كميتة مركزي، كميسيون تفتيش مركزي، سه نفر از كميتة ايالتي تهران و دو نفر از كميسيون تفتيش ايالتي تهران دعوت شدند تا از ميان خود هيئت اجراييه موقت حزب تودة ايران را انتخاب نمايند. اين هيئت كه از اشخاص ذيل تشكيل مي‌گرديد: دكتر رضا رادمنش، دكتر فريدون كشاورز، دكتر مرتضي يزدي، دكتر محمد بهرامي، عبدالحسين نوشين، احسان طبري، احمد قاسمي، دكتر نورالدين كيانوري، دكتر غلامحسين فروتن، محمود بقراطي و خليل ملكي به جاي كميتة مركزي ادارة امور حزب و تدارك دومين كنگرة حزبي را به عهده گرفت. (ص438)
· هيئت اجراييه موقت با انصراف از قسمت اعظم خواسته‌هاي قبلي حزب و با تنزل به مقام يك حزب بورژوا- ليبرال به عقب‌نشيني بزرگي دست زد.(ص443)

· گروه خليل ملكي نيز در حالي كه به ظاهر منادي «حفظ وحدت تشكيلات و جلوگيري از انشعاب در حزب بودند» در خفا به فراكسيونيسم داخل حزبي دامن مي‌زد تا بلكه از اين طريق اكثريت مقامات و مسئوليتهاي حزبي را به دست آورده سازمان حزب تودة ايران را تماماً تحت نفوذ خود قرار دهد. اين مقصود با تشكيل سومين كنفرانس ايالتي حزب تودة ايران در تهران آشكار گرديد.(ص444)
· اكثريت يافتن مخالفين هيئت اجراييه در كميتة ايالتي تهران و آشكار شدن فعاليت فراكسيوني آنها در داخل حزب هيئت اجراييه را وادار ساخت كه بلافاصله جلسات بحث و انتقاد تشكيل داده جريانات داخل حزبي را به تمام اعضاي حزب تشريح نمايد. و چون فعاليت مخالفين براي دعوت فوري كنگره به اميد در دست گرفتن اكثريت كميتة مركزي منجر به شكست گرديد لذا آنها روز 13/10/26 با انتشار اعلاميه‌اي انشعاب خود را از حزب تودة ايران و تشكيل جمعيتي به نام «جمعيت سوسياليست تودة ايران» را اعلام داشتند.(صص445-444)

· انشعاب در حزب تودة ايران و ايجاد تفرقه بين عناصر آزاديخواه و مترقي هنگامي كه اين حزب استوارترين سنگر مبارزة ملت ايران عليه ارتجاع و استعمار بوده و تعداد كثيري از مبارزين راستين راه آزادي ملت را دربر گرفته بود، در لحظاتي كه صفوف حزب بيش از هر موقعي احتياج به وحدت و صميميت داشت- خواه با سوءنيت خواه با حسن نيت، عمل نادرست و زيانبخشي بود.(ص447)

· راديوي مسكو در برنامة عصر روز 27/10/27 خود عمل انشعاب كنندگان را تقبيح كرد و چون انشعابيون از طرفي نتوانستند عدة قابل توجهي از اعضاي حزب را با خود همآواز سازند و از طرف ديگر مورد طعن و لعن اردوگاه سوسياليسم قرار گرفتند، لذا با انتشار اعلاميه‌اي كه مفهومي جز اقرار به اشتباه و شكست نداشت انحلال «جمعيت سوسياليست تودة ايران» را اعلام داشتند.(ص448)
· قوام‌السلطنه كه با صحنه‌سازيهاي سالوسانه و حملات وحشيانه به سازمانها، مطبوعات و افراد آزاديخواه وارد ميدان انتخابات گرديده بود سعي مي‌كرد كه اكثريت كرسيهاي مجلس شوراي ملي را به كانديداهاي حزب دموكرات ايران اختصاص دهد تا بتواند به اتكاي اكثريت نمايندگان مجلس و حمايت علني دولت آمريكا مخالفت آزاديخواهان، محافل انگليسي و دربار را خنثي نموده در مقام نخست‌وزيري ابقا شود. لكن با وجود اختناق شديدي كه بر سراسر كشور حكمفرما بود مخالفين نيز بيكار نبودند.(ص450)

· سپس دكتر مصدق در صحن مسجد شاه در برابر يك جمعيت چند هزار نفري نطقي ايراد نموده ملت ايران را به خطرات انتخاباتي كه دولت قوام در نظر داشت انجام دهد آگاه ساخت. و چون عدم آزادي انتخابات مورد اعتراض اكثريت مردم ايران بود لذا روز 22/10/25 عدة زيادي از نمايندگان طبقات مختلف از آن جمله دكتر مصدق به دربار رفته به عنوان اعتراض به عدم آزادي انتخابات در آنجا متحصن شدند.(ص451)
· اما تيپ انگليسي هيئت حاكمه كه مدتها سكوت را حفظ كرده و همة ابتكارات را به دستة آمريكايي سپرده بود چون ديگر قدرت ملت را در ميدان نمي‌ديد، براي كسب مجدد سنگرهاي از دست رفته به تكاپو افتاده بود. ليكن حريف آمريكايي حاضر نبود كه به مواضع سابق خود برگردد. انتخابات آذربايجان كه «تأمين آزادي» آن دستاويزي براي سركوب نهضت آذربايجان بود مفتضحتر و رسواتر از تمام نقاط ايران برگزار شد. روزنامه‌هاي فرياد و شاهين كه در تبريز منتشر مي‌شدند، انتخابات آذربايجان را چنين توصيف كرده‌اند:  ...در بورس وكالت نرخ رأي تا 50 ريال بالا رفته و با عرضة كم و تقاضاي زياد كه اينك حكمفرماست ترقي بيشتري پيش‌بيني مي‌شود. كساني كه سركيسه را شل نموده و به تفاوت از 10 الي 100 هزار تومان براي ابتياع كرسيهاي بهارستان وقف نموده‌اند، چگونه مي‌توانند صالح باشند و اتومبيلهاي باري كه مانند درشگه‌هاي جنازه‌كش براي حمل موكل به دهات و قصبات مي‌فرستند چطور ممكن است با رضا تلقي نمود؟(روزنامه مردم، شماره 69، مورخه 21/1/26، بررسي جرايد نقل از روزنامه فرياد و روزنامه شاهين). (ص452)
· خبرنگار روزنامة ايران ما (ارس) مي‌پرسد: «خواهشمند است نظر خود را دربارة انتخابات دورة پانزدهم مجلس اظهار داريد.» دل و قلوه فروش دورة گرد خيابان نادري: من آزاد و غيرآزاد را نمي‌دانم. اين قدر مي‌دانم كه روز اول تا شناسنامه‌مان را نگرفتند، به ما دل و قلوه ندادند. ولي من خودم راي ندادم. يك رفتگر خيابان بهارستان: من عقيده مقيده نمي‌دانم مرا روز چهارشنبه سوار كاميون كردند و با ديگران بردند و رأي‌ها را توي صندوق انداختيم. ولي اگر دست خودم بود دلم مي‌خواست به دكتر مصدق رأي مي‌دادم. بقال خيابان اسلامبول: خواهش مي‌كنم جواز كسب ما را به خطر نيندازيد. بنده چيزي نمي‌دانم. قصاب خيابان نادري: آقا من داخل هيچ حزبي نيستم و از كوچكي كه پدرم مرده صبح مي‌آيم دكان، غروب مي‌روم. ولي همين قدر مي‌دانم تا شناسنامه ما را نگرفتند در قصابخانه گوشت ما را داغ نزدند  يك نفر دانشجو: در اينكه اين انتخابات برخلاف قانون و فرمايشي است شكي نيست.(روزنامه ارس به جاي ايران ما، شماره 16، مورخه 29/1/25، نظريات مردم در مورد انتخابات دورة پانزدهم). (ص453)
· در هر حال مجلس پانزدهم روز 25/4/26 پس از يك سال و چهار ماه فترت افتتاح شد و چون مجلس وظيفة خطير تعيين تكليف موافقتنامة نفت ايران و شوروي را به عهده داشت و اين كار مي‌بايست به دست خود قوام فيصله يابد لذا توافق زودگذري بين عوامل آمريكا و انگلستان به عمل آمد تا قوام آخرين مأموريت خود را انجام دهد. (ص453)

· دولت آمريكا كه بتدريج دامنة نفوذ خود را در خاورميانه بسط داده و مواضع مهمي در آن ناحيه به دست آورده بود(روزنامه تريبون دوناسيون، استفاده نفتي آمريكا از خاورميانه، نقل از روزنامه ايران ما، شماره 1064، مورخه 23/4/27) به قول فرستال وزير دفاع وقت آمريكا كه گفت: «براي آسايش و امنيت آمريكا ناچاريم به نفت خاورميانه دست يابيم»(روزنامه قيام ايران، شماره223، مورخه 8/9/26) در صدد تصرف منابع نفتي بزرگ و پرنعمت خاورميانه بود. لذا به هيچ وجه نمي‌خواست كه دولت شوروي در استخراج نفت ايران شركت ورزد. زيرا آن را خطر بزرگي به منافع اقتصادي و نظامي خود تلقي مي‌كرد. بديهي است در اين مورد سياست انگلستان نيز با سياست آمريكا هماهنگي كامل داشت.(صص454-453)
· با وجود اينكه قرار بود عصر روز 28/7/26 «جلسة علني مجلس تشكيل شود و حتي رئيس مجلس دستور داده بود كه هيچ يك از نمايندگان حق ندارند جلسه را ترك گويند... و با وجود اينكه متجاوز از صد نفر در مجلس حاضر بودند نمايندگان اكثريت مانع تشكيل جلسه شده مجلس را به هم زدند.»(روزنامه داد، شماره 1077، مورخه 29/7/26) علت واقعي اينكه آن روز جلسة علني مجلس تشكيل نگرديد و قوام حاضر به دادن گزارش نشد اين بود كه همان روز جرج آلن كه به تركيه رفته بود، در ساعت 5/4 بعدازظهر وارد تهران گرديد و بلافاصله از قوام تقاضاي ملاقات فوري كرد. قوام كه علناً خود را فرمانبردار سياست آمريكا نشان مي‌داد با آنكه مقرر بود كه وي جهت دادن گزارش در مجلس حاضر شود بر اثر اصرار آلن از حضور در مجلس منصرف شده سفير كبير آمريكا را ملاقات نمود. اين ملاقات از ساعت 5/5 بعدازظهر تا پاسي از شب گذشته ادامه يافت. اثرات اين ملاقات به صورت تغيير بند سوم و چهارم مادة واحده پيشنهادي نمايندگان اكثريت ظاهر گرديد.(روزنامه قيام ايران، شماره 205، مورخه 29/7/26 و روزنامه داد، شماره 1077، مورخه 29/7/26) بدين ترتيب در اثر دخالت مستقيم دولت آمريكا بند چهارم مادة واحده كه مربوط به استرداد بحرين بود كلاً حذف گرديد. زيرا اولاً نفت بحرين به وسيله شركتي به نام «بحرين پترول» مركب از دو شركت آمريكايي «استاندارد اويل كاليفرنيا» و «تكزاس اويل» استخراج مي‌شد. ثانياً وقتي كه «دولت آمريكا از دولت انگليس خواسته بود كه 45% توليد نفت جنوب ايران را به آن دولت بدهد دولت انگليس حاضر به قبول اين پيشنهاد نشده ولي قبول كرده بود كه مالكيت بحرين را به دولت آمريكا واگذار كند.»(روزنامه ايران ما، شماره 1064، مورخه 23/4/27، نقل از روزنامه تريبون دوناسيون). (ص457)

· پس از فراغت از موضوع موافقتنامة نفت ايران و شوروي، سياست انگلستان كه به خاطر حل مسائل خطيري نظير مسئله آذربايجان، تخلية ايران و موافقتنامه نفت شمال- بنا به اقتضاي زمان- موقتاً تمكين كرده و ميدان را براي فعاليت دولت آمريكا آزاد گذاشته بود، مخالفت علني خود را با سياست آمريكا در ايران آشكار ساخته جهت كسب مواضع از دست رفته و تحكيم موقعيت متزلزل خود به حملة متقابل پرداخت. اين مخالفت قبل از همه به صورت مبارزه عليه دولت قوام تظاهر نمود و همزمان با آن به حزب دموكرات ايران نيز موريانه افتاد. رهبران حزب به جان هم افتادند و دسته‌بنديها آغاز گرديد.(ص459)
· قوام براي حفظ مقام نخست‌وزيري با سماجت خاصي ايستادگي نمود. لكن تلاش وي بي‌نتيجه ماند و دولت او پس از بيست و دو ماه در تاريخ 18/9/26 سقوط كرد.(ص459)
·  متن موافقتنامة نظامي ايران و آمريكا را كه در دفتر سازمان ملل متفق به ثبت رسيده...  اين پيمان به اطلاع سازمان ملل رسانده شده ولي مجلس ايران از آن اطلاعي ندارد.»(روزنامه ايران ما، شماره 905، مورخه 3/10/26) موادي از آن قرارداد را ذيلاً مي‌آوريم: ماده اول- هدف اين ميسيون عبارت از همكاري با وزارت جنگ ايران و با افراد ارتش ايران به منظور بالا بردن استعداد جنگي ارتش ايران است. ماده هشتم- كارهاي اساسي ستاد ارتش و كلية شعبات وزارت جنگ در تهران و شعبات صحرايي آن به استثناي نقشه‌هاي تاكتيكي و استراتژيكي و يا عمليات برضد دشمن خارجي- كه مربوط به وظايف ميسيون نيست- جزو وظايف مذكور مي‌باشد. ماده 10- هر يك از اعضاي ميسيون با همان درجه‌اي در ميسيون خدمت خواهد كرد كه در ارتش ممالك متحده دارا مي‌باشد. ليكن نسبت به تمام افسران ارتش ايران كه داراي همان درجه باشند حق ارشديت خواهد داشت. ماده 12- رئيس ميسيون و بنا به فرمان وي ساير اعضاي ميسيون براي اجراي صحيح وظايف خود مكلف و مختارند هر يك از ادارات نظامي ارتش ايران را بازديد نموده بازرسي به عمل آورند و افسراني كه در رأس اين ادارات قرار دارند بايد به چنين بازرسي مساعدت نمايند و نقشه‌ها، اسناد، گزارشات و مكاتباتي كه هنگام بازرسي مورد نياز باشد در اختيار آنان بگذارند. ماده 24- در مدت اعتبار اين موافقتنامه و يا در صورت تمديد آن دولت ايران هيچ شخصي را كه در خدمت دولت خارجي ديگر باشد براي انجام وظايفي كه ارتباط با ارتش ايران دارد به خدمت قبول نخواهد كرد مگر با موافقت دو كشور آمريكا و ايران.(ص460)

· همين كه قوام‌السلطنه سقوط كرد ابراهيم حكيمي، دوست ديرين انگلستان به نخست‌وزيري رسيد... با رسيدن حكيمي به نخست‌وزيري و آمدن ايدن وزير خارجه انگليس به ايران- كه پس از سقوط قوام انجام گرفت- محيط سياسي ايران به نفع انگلستان تغيير يافت... روزنامة تريبون دوناسيون اوضاع سياسي ايران را در آن زمان چنين شرح داده است: اكنون وضعيت مبهمي در ايران حكمفرما است. مسافرت ايدن را به ايران برخلاف آنچه به نظر مي‌رسيد، نمي‌توان عادي تلقي كرد. آخرين قسمت اين حوادث اسرارآميز در آمريكا جريان دارد. اخيراً در واشنگتن نمايندگان انگليسي و آمريكايي براي مذاكره در باب منافع نفتي دو كشور در خاورميانه و خاور نزديك ملاقات كرده‌اند. ضمن اين مذاكرات سفير كبير بريتانيا در واشنگتن اصرار كرده است كه روش مشتركي در مقابل حكومت تهران اتخاذ كنند و از هرگونه اقدامات فردي كه محرك مذاكرات در مورد امتيازات كمپاني نفت انگليس و ايران باشد خودداري شود. سفير كبير انگليس اظهار كرده است كه امتيازات نفت ايران ساليانه 19 ميليون تن نفت مورد احتياج انگلستان را تأمين مي‌كند به طوري كه حكومت بريتانيا هيچ‌گونه تجديد نظري را نمي‌تواند در اين عهدنامه قبول كند. مع‌ذلك چنين استنباط مي‌شود كه سفير كبير آمريكا در تهران، به حكومت تهران توصيه كرده است كه اقدامات خاصي براي تجديد نظر در امتياز اتخاذ نمايد. همچنين اظهار كرده است كه دولت آمريكا حاضر است سهام انگلستان را در شركت نفت خريداري كند. ...منظور حقيقي مسافرت ايدن شايد براي اين بوده است كه از اين عمليات كه نتيجة آن حذف منافع انگلستان در امتيازات نفتي ايران است جلوگيري كند.(روزنامه نبرد امروز، ارگان موقتي حزب ايران، شماره 29، دوره سوم، مورخه 18/11/26، به نقل از تريبون دوناسيون) رقابت آمريكا و انگليس در ايران به سازمانهاي ارتشي نيز كشانده شد و سرلشكر رزم‌آرا كه نبض ارتش را به دست داشت جانب انگلستان را گرفت.(صص462-461)
· محمدرضاشاه روز بيست و پنجم شهريورماه سال 1320 در محيطي آكنده از نفرت و انزجار عمومي نسبت به حكومت غدّار و تبهكار رضاشاه و در ميان ناله و نفرين ستمديدگان و سوگواراني كه عزيزان خود را درسيه‌چالها از دست داده بودند، برتخت سلطنت نشست. از همان اوان وي يك آرزو بيش نداشت و آن حفظ و استحكام پايه‌هاي لرزان سلطنت و حكومتش بود. آرزويي كه در تمام دوران سلطنتش هدف و مقصود غايي او بوده و هست. وي براي رسيدن به اين آرزو از هيچ كاري رو گردان نبوده و نيست: براحتي حلقة بردگي هر قدرت خارجي را كه دوام سلطنت و حكومت مطلقه‌اش را تضمين نمايد، گردن مي‌نهد و براي جلب حمايت استعمارگران آنان را در غارت ثروت ملي كشور ما آزاد مي‌گذارد. از هر حزب و دسته و فردي كه داراي اراده و شخصيت مستقلي باشد- اعم از اينكه اين اراده و شخصيت در جهت دفاع از منابع مردم ايران و يا تأمين خواسته‌هاي استعمارگران به كار رود- به عنوان دشمن بالقوة تاج و تخت خود بيمناك است. جز چاپلوسان و نوكرصفتان هيچ انسان ارجمند و شريف كشور ما را در بارگاه كبريايي او راهي نيست.(ص464)

· اشغال كشور به وسيلة نيروهاي نظامي متفقين، سقوط و فرار «قائد عظيم‌الشأن!» و برقراري آزاديهاي نسبي در كشور ما قدرت دفاع از دوران رضاشاه و استقرار مجدد ديكتاتوري را از چاپلوسترين عمال رضاشاه و نوكران استعمار سلب كرده بود. لذا محمدرضاشاه در همان روزي كه به سلطنت رسيد قول داد كه «وظايف خود را مطابق قانون و وجدان انجام دهد و متعديان به حقوق افراد را به كيفر رساند.» او ملاك غصبي رضاشاه را به دولت واگذار كرد تا به صاحبانش مسترد دارد و اندكي از ثمرة غارتگريهاي رضاشاه را به عنوان «عطية ملوكانه!» در اختيار مردم قرار داد.(ص465)

· پس از سقوط قوام محمدرضاشاه به سوي قدرت برتر آمريكا گراييد و از پشتيباني آن دولت بهره‌مند شد. اما اين امر موجبات عدم رضايت دولت انگليس را فراهم ساخت. لذا ايدن وزير خارجه انگليس براي تحكيم موقع متزلزل سياست انگلستان به تهران آمد و مصاحبه‌اي طولاني با محمدرضاشاه به عمل آورده وي را از طرف پادشاه انگلستان به لندن دعوت نمود. ولي به علت ترديد شاه در پذيرفتن اين دعوت اعلامية مسافرت فقط سه روز قبل از حركت (روز 23/4/27) انتشار يافت.(ص466) 
· در اوايل سال 1327 بنا به دعوت سيدمحمدباقر حجازي همكاري نزديك سيدضياءالدين عده‌اي از مديران جرايد در هتل ريتس گرد آمده شالودة جبهة مطبوعات ضدديكتاتوري را ريختند. جرايد وابسته به سياست انگليس از اين جبهه به عنوان اهرمي جهت فشار به محمدرضاشاه استفاده كردند و حزب تودة ايران نيز كه از هر جهت مورد حمله و تهديد قرار گرفته بود به منظور مخالفت اصولي با ظهور ديكتاتوري و حفظ مقررات قانون اساسي در آن جبهه شركت نمود. در ميان عشاير جنوب و شيوخ خوزستان نيز تظاهرات ضد درباري مشاهده شد تا بالاخره محمدرضاشاه از ترس «تزلزل اركان سلطنت» تصميم گرفت كه با قبول دعوت پادشاه انگلستان به لندن رفته رنجيدگيها و كدورتها را مرتفع سازد.(ص466)

· نتيجه‌اي كه دولت انگلستان از اين مسافرت منظور داشت عبارت بود از تحكيم پايه‌هاي متزلزل امپرياليسم انگلستان در ايران از راه: 1.تثبيت موقعيت شركت نفت انگليس و ايران با تغييرات جزئي در شرايط امتياز. 2.ادامة كار بانك شاهي پس از انقضاي مدت امتياز آن. 3.محدود ساختن نفوذ و امتيازات دولت آمريكا در ايران. 4.انجام اصلاحات صوري در كشور جهت بستن دهان مردم و يا به قول شاه «تحول از بالا». 5.تحكيم سياست مبارزه با رشد دموكراسي و آزادي و نفوذ شوروي. اما ثمراتي كه محمدرضاشاه از اين مسافرت مي‌خواست عبارت بودند از: جلب موافقت دولت انگليس با استقرار حكومت فردي او از راه سركوب آزادي و آزاديخواهان و تغيير قانون اساسي به نفع سلطنت. در اين باره مطبوعات داخلي و خارجي توضيحات ذيل را دادند: اعليحضرت همايوني ميل دارند اختياراتي وسيع داشته باشند و در اطراف تحصيل اين قبيل اختيارات مذاكراتي با اشخاص مختلف به عمل آمده چون با اين وكلا به دست آوردن اختيارات دشوار مي‌باشد در پيرامون ايجاد مجلس مؤسسان هم گفتگو شده ولي تأسيس چنين مجلسي خالي از اشكال بلكه خطر نمي‌باشد.(خواندنيها، شماره 374، به نقل از روزنامه اقدام) ...تشكيلات پارلماني دست و پاي شاه ايران را بكلي بسته است و خود او هم اخيراً گوشه‌اي به اين موضوع زده گفت: من در كشور خودم شاهم و شخص اول مملكت و با اين همه از تمام مردان ديگري كه در روي كره‌زمين زندگي مي‌كنند كمتر اقتدار دارم، دلم مي‌خواهد كه اقلاً نصف قدرتي را كه پادشاه سوئد دارد داشته باشم.(روزنامه ايران ما، شماره 1082، مورخه 18/5/27، نقل از مجله نيوز ريويو). (صص468-467)

· به علاوه بنا به نوشتة تريبون دوناسيون «در لندن راجع به دارايي پدر شاه كه در بانك انگلستان توقيف شده است نيز گفتگو بود. انگليسيها موافقت كردند كه مخفيانه قسمتي از اين دارايي از توقيف خارج شود و در عوض امتياز بانك شاهنشاهي در ايران تجديد گردد. زيرا براي شركت نفت انگليس و ايران مشكل است بدون وجود يك بانك انگليسي كه از وي حمايت كند به كار خود ادامه دهد. از طرف ديگر انگليسيها موافقند به شاه كمك كنند تا به وسيله ثروتش بتواند دوباره رژيم گذشته را برقرار كند و براي اين كار رد كردن دارايي پدرش به او بهترين وسيله است. به همين منظور است كه شاه بايد به سوئيس مسافرت كند (زيرا مقداري از آن ثروت «پدري» در سوئيس مي‌باشد) اينهاست علت مسافرت اعليحضرت به اروپا...»(روزنامه قيام ايران به نقل از تريبون دوناسيون-مردم، شماره412، مورخه 26/5/27، بررسي جرايد).(ص468)
· همان روزنامة فرانسوي در توضيح نتايج مسافرت شاه به انگلستان نوشت: ...مسلم است كه آنچه را شاه راجع به خودش و برادرش عليرضا(در آن زمان شاهپور عليرضا نامزد مقام ولايتعهدي بود) آرزو مي‌كرد از لندن به دست آورده است. اما در عوض چه داده است؟ نفت! بدون شك نفت وسيلة اين مبادله بوده است. ايران بكلي استقلال خود را در برابر انگلستان از دست داده است و دچار وضعي خواهد شد كه در سال 1919 گرفتار آن بوده است. آنچه به وسيلة قرارداد ننگين 1919 عمل نشد عمل مي‌شود بدون اينكه احتياجي به هيچ‌گونه قراردادي باشد!(قيام ايران به نقل از تريبون دوناسيون، روزنامه مردم شماره 411، مورخه 25/5/27، بررسي جرايد). (ص468)
· شاه از مدتها قبل خواستار تشكيل مجلس سنا بود تا در برابر مجلس شوراي ملي وسيله‌اي براي اعمال قدرت و نفوذ خود داشته باشد. چنان كه قوام به منظور جلب رضايت شاه ضمن دفاع از برنامة دولت خود در مهرماه سال 1326 گويا براي «استحكام مباني مشروطيت» از تشكيل مجلس سنا كه يكي از بقاياي شوم استبداد و دژي بود كه نمايندگان طبقات ستمگر و عوامل ارتجاع و استعمار پس از فرار از برابر طوفان انقلاب به آن پناه برده و پرچم قانون برافراشته بودند، سخن به ميان آورده گفت: ...نه تنها دولت به نقض قانون اساسي مبادرت نكرده بلكه براي اجراي كلية مواد آن در نظر است لايحة تشكيل مجلس سنا به مجلس شوراي ملي تقديم شود. به اين ترتيب اركان مشروطيت ايران قويم گردد و اين نقص كه از لحاظ پارلماني متوجه دموكراسي ايران بوده برطرف شود...!(روزنامه رزم، شماره مخصوص 6، مورخه 15/7/27، سرمقاله).(ص468)
· حال آنكه قانون اساسي مجلس شوراي ملي را بدون مجلس سنا صاحب قدرت قانوني دانسته و تشكيل مجلس سنا را ضروري نشناخته است. بديهي است مجلسي كه در انتخاب نصف نمايندگان آن ابداً خواست و ارادة ملت منظور نشود و نصف ديگر نيز تحت شرايطي انتخاب شوند كه جز افراد طبقات ممتاز و خدمتگزاران وفادار دستگاه حاكمه كسي را به آن راهي نباشد چگونه به استقرار دموكراسي و حكومت ملي مي‌تواند كمك كند.(صص469-468)
· بدين ترتيب شاه پس از كسب حمايت دولت انگليس و اطمينان از برطرف شدن «تزلزلي كه در اركان تاج و تخت سلطنت راه يافته بود» به ايران بازگشت و در ذكر نتايج مسافرت خود خطاب به نمايندگان مجلس چنين گفت: ...در اين كشور بايد به يك تحولي كه از بالا شروع شود دست بزنيم و اگر نكنيم ممكن است به يك تحول از پايين دچار شويم...(مجموعه نطقها و پيامهاي شاهنشاه، جلد 2، ص1120). (صص470-469) 

· ولي با وجود توافق در لندن مطبوعات وابسته به طرفداران سياست انگليس در ايران پس از بازگشت شاه فشار خود را به صورت «يادآوري مداومي» به دربار ادامه دادند. دولت هژير كه قبل از مسافرت شاه به لندن به جاي دولت حكيمي نشست و تنها در اثر اصرار و پافشاري دربار توانست به كار خود ادامه دهد... (هژير بنا به وظايفي كه در دوره رضاشاه به عهده داشت مي‌دانست كه شاه سابق در چه بانكهايي پول دارد، چه سهامي در اختيار دارد، رموز بانكي و حسابهاي او چيست و چگونه بايد عمل شود. لذا هميشه مورد علاقة دربار بود.). (ص470)

·  دولت آمريكا كه پس از بازگشت شاه از لندن موضع سياسي خود را در ايران متزلزل مي‌ديد ضمن مخالفت با نقشه‌هاي دربار از پرداخت وام به وسيلة بانك بين‌المللي جهت اجراي برنامة هفت ساله نيز جلوگيري مي‌نمود. لذا شاه برادر خود شاهپور عليرضا را كه رياست عالية سازمان برنامه را به عهده داشت با يك پيام خصوصي به واشنگتن فرستاد و يك روز پس از ورود وي به واشنگتن (24/9/27) قرارداد استخدام 56 نفر مستشار براي اجراي برنامة هفت ساله به تصويب دولت آمريكا رسيد. مقارن همين ايام جرج آلن معاون وزارت خارجه آمريكا وارد تهران شد (روز 22/9/27) و بدون مراعات تشريفات معمول يكي دو ساعت بعد به ملاقات شاه رفت و پيام محرمانه ترومن را به وي ابلاغ نمود.(ص471)
· روز سوم ارديبهشت ماه سال 1327 دومين كنگره حزبي با حضور 128 نماينده «در شرايط دشوار و تهديدات دائمي هيئت حاكمه با استفاده از فرصتي كه در نتيجة بعضي اقدامات دستگاه رهبري به دست آمده بود تشكيل يافت. دومين كنگرة حزب اساسنامة جديدي را كه از طرف هيئت اجراييه موقت طرح شده بود پس از بحث فراوان و اصلاحات لازم تصويب نمود.»(ص477)

· كار فضاحت دستگاه حاكمه به جايي رسيده بود كه بنا به دستور مستقيم دربار شاهنشاهي در دانشگاه- جايگاهي كه بايد دانشجويان با حقايق زندگي اجتماعي آشنا شوند و حل و فصل صحيح معضلات كشور را فرا گيرند- از دانشجويان تعهد گرفته مي‌شد كه در امور سياسي مداخله نكنند. و رئيس وقت دانشگاه دكتر سياسي در توجيه عمل خود مي‌گفت: گرفتن تعهدنامة عدم دخالت در سياست آبرومندانه‌ترين صورتي بود كه من براي اجراي «اوامر» يافته‌ام. اگر اين امر به اين صورت اجرا نمي‌شد. به وضع خيلي بدتر و شديدتر اجرا مي‌كردند! روزنامة قيام ايران با اشاره به تعهدنامة مزبور، نامة سرگشاده ژنرال آيزنهاور رئيس وقت دانشگاه كلمبيا به محصلين را انتشار داده به اولياء دانشگاه توصيه نمود كه آن را بخوانند. رئيس دانشگاه كلمبيا كه يكي از بزرگترين دانشگاههاي دنياست خطاب به محصلين مي‌نويسد: ...از هم اكنون كه محصل هستيد در امور آمريكا شركت كنيد... تصور نكنيد كه شما فعلاً براي اين كارها جوان هستيد... وفاداري نسبت به اصول و مهيا بودن براي صرف استعداد و قواي خود در منافع عمومي و قبول مسئوليت، مقياس سنجش يك فرد شايستة آمريكايي است نه سن او... براي تملك دائمي آزادي بايد قيمت آن را پرداخت و قيمت آن مراقبت مستمر و بيداري و هشياري خستگي ناپذير مردم است... هيچ وقت قبول نكنيد كه يك مرد بزرگ يا يك پيشوا براي نجات آمريكا لازم است. وقتي كه آمريكا مركب باشد از يك پيشوا و صد و چهل و يك ميليون نفر پيروان او، ديگر آن را نبايد آمريكا شمرد. پيشوايي واقعي آمريكا كار هيچ فرد منفردي نيست كار جماعت متعدده از مردان و زنان است...(روزنامه ايران، شماره 443، مورخه 24/8/27، از نامة سرگشاده رئيس دانشگاه كلمبيا به محصلين، ترجمه دكتر شايگان). (ص480)

· دولت ساعد كه اجراي نقشه‌هاي ناتمام هژير و مخصوصاً حل و فصل رضايتبخش (!) موضوع نفت جنوب را به عهده گرفته بود در مصاحبه با مخبر خبرگزاري رويتر در تهران چنين گفت: ...در چند ماه قبل بين دولت ايران و كمپاني مذاكراتي آغاز گرديده است و دولت من نيز صميمانه مي‌كوشد كه در اين مورد از حقوق ملت ايران حمايت نموده و نسبت به اجراي پاره‌اي از مواد امتيازنامه شركت نفت ايران و انگليس پافشاري كند... اظهارات ساعد به مخبر رويتر موجي از اعتراض در مطبوعات و مجلس را سبب شد. از جمله عباس اسكندري نمايندة مجلس استيضاحي به شرح ذيل تقديم رياست مجلس شوراي ملي نمود: مقام محترم رياست مجلس شوراي ملي؛ طبق مادة 44 نظامنامة داخلي مجلس جناب آقاي ساعد نخست‌وزير و دولت ايشان را از نظر مسئوليت مشتركي كه دارند استيضاح مي‌كنم و مواد برجستة آن به قرار ذيل است: 1.سوءسياست اقتصادي مخصوصاً آن قسمتي كه مربوط به شركت نفت انگليس و ايران است و از مصاحبه‌اي كه با مخبر رويتر نموده‌اند اتخاذ سند مي‌نمايم و متن آن در روزنامة اطلاعات به شمارة 6834 مندرج است و مي‌گويند كه «دولت من نيز صميمانه مي‌كوشد كه در اين مورد از حقوق ملت ايران حمايت نموده و نسبت به اجراي پاره‌اي از مواد امتيازنامة شركت نفت انگليس و ايران پافشاري كند الخ» و اين مصاحبه صريحاً استقرار و تأييد قرارداد منفور و مردود 1933 نفت جنوب است كه هيچ گاه اين تمديد از طرف ملت ايران شناخته نشده است. 2.سكوت و عدم اعتراض دولت نسبت به ساختمانهاي تصفيه‌خانه‌ها كه در خارج از ايران از طرف شركت بنا مي‌شود. (شركت نفت انگليس و ايران طبق قراردادي با شركت نفت بلژيك مي‌خواست پالايشگاهي در آنتورپ بلژيك تأسيس كند.) 3.نسبت به سياست عمومي و اعتراض به افراد دولت از نظر عدم صلاحيت.(كيهان شماره 1735، مورخه 23/10/27، استيضاح اسكندري از دولت ساعد).(صص483-482)
· هنگام طرح استيضاح، اسكندري از حسن تقي‌زاده عاقد قرارداد نفت جنوب خواست كه راجع به قرارداد 1933 توضيحاتي كافي به مجلس بدهد و تقي‌زاده طي نطق مشهور خود اقرار كرد كه قرارداد مزبور زماني تمديد شد كه «براي كسي در اين مملكت اختياري نبود و هيچ مقاومتي در برابر ارادة حاكم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مقيد.» لذا «شد آنچه شد، يعني كاري كه ما چند نفر مسلوب‌الاختيار به آن راضي نبوديم و بي‌اندازه و فوق هر تصوري ملول شديم... من شخصاً هيچ وقت راضي به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري در اين كار يا اشتباهي بوده تقصير آلت فعل نبوده بلكه تقصير فاعل بود كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد.»(كيهان شماره1747، مورخه 9/11/27، مذاكرات مجلس). (ص483)
· جريان حوادث بسرعت به زيان شركت نفت جنوب، دژ مستحكم امپرياليسم انگلستان سير مي‌كرد و توأم با آن مقام و موقعيت دست‌پروردگان و خدمتگزاران ايراني امپرياليسم نيز متزلزل مي‌گشت. حتي در اوايل بهمن‌ماه طرح الغاي امتيازنامة نفت جنوب در مجلس شوراي ملي تنظيم و به امضاي ده نفر از نمايندگان رسيده بود و فقط پنج امضاي ديگر مي‌خواست تا در دستور مذاكرات مجلس قرار گيرد.(روزنامه داد، شماره 1439، مورخه، 18/1/27، جريانات روز) لذا جهت حفظ منافع امپرياليستها در ايران و در درجة اول نجات شركت نفت انگليس و ايران يك اقدام فوري و قطعي ضرورت داشت، اقدامي كه روز پانزدهم بهمن‌ماه طبق نقشه‌اي كه با موافقت سفارت انگليس در تهران و تحت نظر مستقيم سپهبد رزم‌آرا دوست وفادار انگلستان تنظيم شده بود، به مرحلة اجرا درآمد.(صص484-483)
· در ساعت سه بعدازظهر روز جمعه پانزدهم بهمن‌ماه هنگامي كه شاه در مقابل دانشكدة حقوق از اتومبيل پياده مي‌شد به وسيلة شخصي به نام ناصر فخرآرايي كه به سمت خبرنگار روزنامة پرچم اسلام در مراسم شركت كرده بود مورد سوءقصد قرار گرفت... همان روز دولت در تهران حكومت نظامي اعلام نموده اجتماعات را ممنوع ساخت.(ص484)

· جهات مختلف حادثه قبلاً پيش‌بيني شده بود: يا شاه كشته مي‌شد كه در اين صورت رزم‌آرا با يك كودتا به قدرت مي‌رسيد و نقشه‌هاي استعماري را با شدت و قدرت اجرا مي‌كرد و يا شاه از مهلكه نجات پيدا مي‌كرد كه دراين حالت نيز با توقيف و حبس و تبعيد آزاديخواهان و مخالفين و ايجاد محيط اختناق شرايط لازم براي اجراي نقشه‌هاي مزبور فراهم مي‌گرديد. در ضمن شاه هم مرعوب گشته حرف شنوتر مي‌شد. جريان امر نتيجة دوم را پيش آورد.(ص485)

· ضمناً رزم‌آرا نيز برخلاف معمول در جشن دانشگاه شركت نكرده بود و مي‌گفتند وي «همان روز در منزلش با عده‌اي از افسران جلسة محرمانه داشته است.»( خواندنيها، شماره 39، سال سيزدهم، 14/11/31، به قلم حسين مكي، به نقل از اظهارات حائري‌زاده نماينده مجلس). (ص486)

· در ساية چنين شرايطي بود كه دولت ساعد به تحكيم موقعيت خود پرداخت. روز 16/11/27 وقتي جلسة علني مجلس تشكيل شد، دولت گزارش مشروح واقعه را به عرض مجلس رسانيد و نيز عملياتي كه در مورد تبعيد و توقيف اشخاص و جرايد شده بود گزارش داد و تقاضاي رأي اعتماد كرد. مجلس به قدري مرعوب و مبهوت بود كه از نود و سه نفر حاضر بجز چهار نفر (مكي، حائري‌زاده، عبدالقدير آزاد، رحيميان) همگي به دولت رأي اعتماد دادند.(خواندنيها، شماره 39، سال 13، خاطره سوءقصد به شاه، حسين مكي) ضمناً «به پيشنهاد جواد عامري و دكتر طبا به استيضاح عباس اسكندري نيز رأي سكوت داده شد.»(روزنامه كيهان، شماره1754، مورخه 17/11/27، مذاكرات مجلس). (ص488)
· در همان روزها هيئت نمايندگي شركت نفت انگليس و ايران به رياست مسترگس وارد تهران شد و در اوضاع و احوالي كه افكار عمومي كمتر متوجه مذاكرات نفت بود با خاطري آسوده مذاكره با نمايندگان دولت ايران را آغاز نمود. بيست و ششم بهمن ماه مادة واحده اجراي برنامة هفت ساله در مجلس به تصويب رسيد.(ص488)
· اما بزرگترين آرزوي محمدرضاشاه تغيير قانون اساسي و سلب استقلال مجلس شوراي ملي با بدست آوردن اختيار انحلال آن مجلس بود.(ص489)
· مجلس مؤسسان اين چناني اصل چهل و هشتم قانون اساسي را بدين شرح تغيير داد: اعليحضرت همايون شاهنشاهي مي‌توانند هر يك از مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را جداگانه و يا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نمايد. (ص490)

· يكي ديگر از آرزوهاي محمدرضاشاه تصرف مجدد املاك غصبي رضاشاه بود. لذا وي شخصاً از دولت و مجلس خواست كه املاك مزبور را تحت عنوان «موقوفه» در اختيار دربار قرار دهند و توليت آن را نيز به شخص او محول نمايند )شاه در مصاحبه با مخبر اخباراليوم چنين گفت: «... منافع املاك پدرم قبل از واگذاري آنها به دولت در سال هفتاد ميليون تومان بود ولي در اثر سوء اداره و عدم توجه منافعش به شش ميليون تومان در سال تنزل پيدا كرد. از اين رو به مجلس پيشنهاد كردم كه با انتقال املاك موافقت كند و براي اداره‌اش از نزديك خودم مواظبت مي‌كردم...» باختر امروز، شماره 485- مورخه 8/1/30، «مصاحبه مخبر اخباراليوم با شاه ايران») وزارت دارايي در اجراي اين دستور «لايحه املاك واگذاري» را تقديم مجلس شوراي ملي نمود. اينك قسمتهايي از مذاكرات مجلس را در اين مورد ذيلاً مي‌آوريم. هنگامي كه لايحة املاك واگذاري مطرح گرديد «صاحب ديواني» به عنوان مخالف مشروط صحبت كرده گفت: همه مي‌دانيم كه اعليحضرت فقيد اين املاك را براي آبادي كشور مي‌خريدند و تا آخرين نفس براي عمران آنها صرف مجاهدت نمودند. متأسفانه بعد ازشهريور اين املاك رو به خرابي گذاشت تا به صورت امروز درآمد... امروز يك شاهي ديگر از اعليحضرت فقيد باقي نيست. و اعلحضرت همايوني همه را در راه كمك به زلزله‌زدگان، حريق‌زدگان، سيل‌زدگان، و غيره عطا فرمودند. حال چرا مي‌خواهيد شاه بخشندة ما را كه همه چيز خود را در راه دستگيري بينوايان صرف كرد دچار فقر مادي كنيد. بايد اين املاك را بدون قيد و شرط به اعليحضرت همايوني واگذار نمود زيرا مخارج زياد دربار چنين ايجاب مي‌كند...(صص492-491)
· نورالدين امامي هم به عنوان موافق صحبت كرد. سپس گلشائيان وزير دارايي گفت: ... نظر اعليحضرت همايوني اين است كه از حيف و ميل اين املاك جلوگيري شود و به صورت موقوفه درآيند. توليت آنها هم با شخص اعليحضرت باشد و درآمدشان صرف امور خيريه گردد. اما حسين مكي گفت: من متأثرم كه در مركز قانونگذاري كشور اجازه داده شود كه دو نفر مخالف و موافق صحبت كنند ولي مخالف هم موافق باشد. از شما مي‌پرسم آقاي صاحب ديواني چه دليلي براي مخالفت خود آوردند. ايشان حق ما را كه اقليت مجلس هستيم پايمال كردند... در مجلس شوراي ملي ايران آزادي نبود تا اقليت فجايع املاك واگذاري را به سمع ملت ايران برساند. آقايان املاك غصب شده را نمي‌شود وقف كرد و من استدعا مي‌كنم اجازه بدهيد ما هم دلايل خود را يك يك تشريح كنيم. عده‌اي از اين املاك اصلاً خالصه و متعلق به دولت هستند و بايد اين موارد توضيح داده شود...(صص492-491)
· قباديان گفت: اين املاك به زور و رايگان از طرف عمال شاه سابق گرفته شده... منجمله خود بنده را در زندان انداختند و املاك آباء و اجدادي پانصد سالة مرا تصرف كردند. حال اگر اين گونه املاك را بخواهيد وقف كنيد تعدي به مال مردم كرده‌ايد. پس آنها را به شاه مملكت برگردانيد چون همه شاه خود را دوست مي‌دارند و راضي هستند املاك به مالكيت ايشان انتقال يابد.(ص492)

· حسين مكي پيشنهاد كرد: املاكي كه به وسيلة شهرداريها خريداري يا آباد شده و همچنين املاك خالصه مشمول اين قانون نخواهد بود. رئيس اظهار داشت اين پيشنهاد هم وارد نيست. سپس لايحه به رأي گذاشته شد و «مادة واحدة واگذاري املاك اعليحضرت فقيد به اعليحضرت همايون شاهنشاهي» به اكثريت آراء تصويب گرديد.(روزنامه اطلاعات، شماره 6978، مورخه 20/4/28، مذاكرات مجلس) به اين طريق دو هزار و چهارصد آبادي(روزنامه داد، شماره 2025، مورخه 21/12/29، جريان روز) از املاك غصبي رضاشاه مجدداً به ملكيت محمدرضاشاه درآمد و عنوان عوامفريبانة «موقوفة خاندان پهلوي» به آن داده شد تا به وسيلة سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي مورد بهره‌برداري قرار گيرد و عوايد آن به ظاهر صرف امور خيريه شود.(ص493)
· در حقيقت مجلس شوراي ملي با تصويب قانون 29 مهرماه سال 1326 تأييد و تصديق نموده بود كه قرارداد 1933 حقوق ملت ايران را ضايع نموده است. لذا دولت را موظف ساخته بود كه جهت تجديد نظر در قرارداد و استيفاي حقوق ملت ايران اقدام كند.(ص493)

· در همان روزها شاه به دنبال دعوتي كه ترومن رئيس‌جمهور آمريكا چند ماه قبل از وي به عمل آورده بود به آمريكا رفت و در بازگشت دورة شانزدهم مجلس شوراي ملي را بر خلاف قانون اساسي بدون حضور نمايندگان تهران افتتاح نموده از مجلس خواست كه در مورد «چند اصل ديگر كه محتاج تجديد نظر مي‌باشد و رفع نواقص آنها را مجلس مؤسسان به عهده مجلس مقرر داشته به بهترين وجه اقدام نمايد.»(روزنامه اطلاعات، شماره 7150، مورخه 20/11/28، نطق افتتاحيه اعليحضرت همايوني) منظور وي از ذكر اين مطلب تغيير اصل 49 متمم قانون اساسي بود كه مي‌گويد: «صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است بدون آنكه هرگز آن قوانين را تعويض يا توقيف نمايد.» او اين مسئله را يك بار ديگر در ملاقات با هيئت رئيسه مجلسين شورا و سنا عنوان كرده گفت: ...در اصل 49 شايسته است براي رئيس مملكت حقي قائل شد كه چنانچه قانوني را به صلاح مملكت ندانست مجدداً آن قانون را به مجلس برگرداند...(مجموعه نطقها و پيامها...، ص1287، مورخه 4/12/28). شاه آشكارا خواستار پايمال كردن بزرگترين ثمرة انقلاب مشروطيت بود تا مجلس شوراي ملي را به «شوراي سلطنتي» دوره استبداد مبدل سازد، شورايي كه تنها جنبة مشورتي داشته و «فرمانهاي» او را به شكل قانون درآورد. (صص497-496)
· آنچه راجع به نتايج مسافرت شاه به آمريكا مي‌توان گفت اينكه وي در اين سفر نتوانست رضايت دولت آمريكا را جلب كند و از آنجا دست خالي برگشت، زيرا دولت آمريكا دريافته بود كه تلاش آن دولت براي حفظ وضع موجود، به دوام و قوام سياست انگليس در ايران منجر شده است. راديو «صداي آمريكا» در تشريح نظرات آن دولت نسبت به ايران پس از افتتاح مجلس مقالة زير را كه آلبيون راس مخبر روزنامه نيويورك تايمز تنظيم كرده بود پخش نمود: در كشور ايران... وجود يك جبهة نيرومند «هزار فاميلي» كه از ملاكين و بازرگانان و خوانين مرتجع و نفع‌پرست تشكيل گرديده هر نوع پيشرفتي را متوقف و راكد گذارده است... انخابات هم در ميان ارتشاء و فشار مالكين بزرگ و تجار خوشبخت شروع شد. انتخابات تهران به علت فساد ملغي شد و اينك باز هم شروع شده است. انجمنهاي نظارت در ديگر نقاط كشور به همين علت تقاضاي لغو انتخابات را نمودند. ولي موفق نشدند كه دولت تهران را متقاعد سازند... اين نمايندگان كه اكثر آنها از ميان همان «هزار فاميل» برخاسته و به كمك مشتي رعايا و نوكران خود داخل مجلس گرديده‌اند باعث و باني فساد و خرابي مملكت بوده و حتي برنامه هفت ساله را كه اقدام بزرگي براي بهبود و پيشرفت كشور است به علت رسوخ و نفوذ در دستگاه دولتي و به كمك پارتي‌بازي و گماردن افراد بي‌اطلاع خنثي و بلااثر گذارده‌اند. اين جمله كه سخنگوي آمريكا هنگام امتناع از ادامة كمك به كومين تانك گفته بود: «ريختن پول به سوراخ موشها» اينك با وضع تهران جور درمي‌آيد... تهران اينك از سرنوشت چنيك ومين تانك بيمناك است. اين تشويش بيشتر به مسافرت شاه به آمريكا و اينكه نتوانسته است كمكي از آمريكا بگيرد ارتباط دارد. يگانه علتي را كه در اين روية منفي از طرف دولت آمريكا مخصوصاً وزارت خارجه آن كشور مي‌توان يافت اين است كه ايران چين ديگري است كه با همان روش فاسد و ارتشاء كه رژيم كومين تانك را تحت الشعاع قرار مي‌دهد اداره مي‌شود. علت فساد ايران فقر عمومي، عدم امنيت و عدالت اجتماعي و نفوذ همين افراد ناصالح «هزار فاميلي» در دستگاه دولتي و ملي است. (روزنامه‌هاي باختر امروز، شماره 179، مورخه 13/12/28 و داد شماره 1759، مورخه 14/12/28 و نيسان، شماره 10، مورخه 4/12/28). (صص498-497)
9.نهضت مردم ايران براي ملي كردن نفت در سراسر كشور

· از نظر دولت انگليس نيز موافقت با تشكيل مجلس مؤسسان جهت تغيير بعضي از مواد قانون اساسي و افزايش اختيارات شاه و تشكيل مجلس سنا كه خدمتگزاران كهنه‌كار سياست انگلستان در آن جاي گرفتند و برگرداندن وجوهي كه به نام رضاشاه در بانكهاي انگلستان متوقف بود به محمدرضاشاه، همگي جزئي از نقشه‌هاي سياسي آن دولت بود كه براي قانوني ساختن قرارداد الحاقي و تنفيذ قرارداد 1933 فراهم شده بود.(ص500) 
· روز 28/4/28 هنگامي كه گلشائيان وزير دارايي قرارداد الحاقي نفت را با قيد يك فوريت تقديم مجلس نمود حسين مكي اولين نماينده‌اي بود كه با فوريت لايحه مخالفت كرد. وي در بيان علت مخالفت خود گفت: وضع مملكت غيرعادي است، جرايد را تعطيل كرده‌اند تا جلو افكار عمومي را بگيرند و نگذارند افكار عمومي در اين مورد اظهار نظر كند. آقايان! امروز آزادي نيست... و كسي حق اظهار عقيده ندارد تا نسبت به مسئله نفت بحث و انتقاد بشود. هر نوع قراردادي كه بسته شود به عقيدة من افكار عمومي در آن دخالت ندارد و اعلام مي‌كنم به واسطة فورس ماژور صحيح نيست و حق ملت ايران استيفا نشده است.(روزنامه اطلاعات، شماره 6983، مورخه 28/4/28، مذكرات مجلس).  (ص500)

· بزرگترين ثمره‌اي كه از تصويب نشدن قرارداد الحاقي در مجلس پانزدهم عايد ملت ايران گرديد اين بود كه مردم كشور در مدتي نزديك به يك سال كه مجدداً لايحة نفت در مجلس مطرح شد، توانستند به ماهيت قرارداد الحاقي، قراردادهاي قبلي نفت و غارتگريهاي شركت نفت جنوب پي برده امكان اعتراض و مبارزه با شركت نفت را به دست آورند.(ص501)
· از ميان احزاب و جمعيتها نيز حزب ايران براي اولين بار شعار «ملي كردن صنعت نفت» را به ميان كشيد و مسئولين آن حزب اطلاعات لازم را در اختيار مكي قرار دادند تا نطق مستدل خود را تنظيم كند.(ص501)
· از سوي ديگر با آغاز جنگ كره در بهار سال 1329 دولتهاي انگلستان و آمريكا كه پس از پايان جنگ دوم جهاني گرفتار رقابتها و كشمكشهايي بر سر تقسيم منابع و بازارهاي جهاني بودند به يكديگر نزديكتر شده كنفرانس لندن را با حضور وزراي خارجه آمريكا، انگلستان و فرانسه تشكيل دادند. در اين كنفرانس بوين (وزير خارجه انگليس) و آچسن (وزير خارجه آمريكا) در مسائل خاورميانه به توافقهايي رسيدند از آن جمله تصميم گرفتند كه براي وصول به مقاصد خود «مرد مقتدري» را در ايران بر سر كار آورند و سپهبد حاجيعلي رزم‌آرا رئيس ستاد ارتش همان «مرد مقتدري» بود كه با توافق آن دو دولت به نخست‌وزيري رسيد. روز پنجم تيرماه سال 1329 دولت منصور به شكل غيرمنتظره و بي‌سابقه‌اي استعفا كرد و چند ساعت بعد رزم‌آرا كابينة خود را معرفي نموده طي بياناتي تلويحاً اشاره كرد كه نظارت مستقيم خود را بر ارتش همچنان ادامه خواهد داد. (ص502)
· آنچه دولت آمريكا در اجراي سياست جديد خود انجام داد اين بود كه دكتر هنري گريدي سفير كبير آن دولت در يونان را به جاي وايلي به سمت سفير كبير آمريكا در ايران منصوب كرد. گريدي بلافاصله بعد از اين انتصاب ضمن مصاحبه با خبرنگاران جرايد در آتن اظهار داشت: ...فقط ما در صورتي به ايران كمك نظامي خواهيم كرد كه دولتي كه مورد اطمينان باشد در آنجا روي كار بيايد. اين دولت بعد از ورود من به ايران زمامدار خواهد شد و از پشتيباني آمريكا برخوردار خواهد گرديد. از ايران مانند پايگاهي بر ضد مراكز حساس شوروي استفاده خواهد شد... پس از حصول اطمينان از دولت ايران آمريكا اسلحه و پول براي ايران خواهد فرستاد.(روزنامه داد، شماره 1846، 7/4/29). (ص503)
· هنوز گريدي به تهران نرسيده بود كه روزنامه‌هاي ايران نوشتند: در تهران همه منتظر ورود سفير كبير آمريكا گريدي هستند. زيرا محافل سياسي معتقدند كه سازش دو سياست انگليس و آمريكا در مورد ايران پس از ورود گريدي ديكتاتور واقعي يونان جنبة روشن و قطعي به خود خواهد گرفت. روز هشتم تيرماه گريدي به همراهي يك هيئت اقتصادي وارد تهران گرديد و قبل از اينكه استوارنامة خود را تقديم دارد، اظهارات تندي نمود كه عدم اعتماد، دولت آمريكا را به محمدرضاشاه نشان مي‌داد.(ص503)

· رزم‌آرا براي تصفية دستگاه دولت از عناصر فاسد به استناد «قانون تصفيه كارمندان دولت» مصوب اول تيرماه سال 1328 اقدام نموده، هيئتي را مأمور اين كار كرد. هيئت مزبور موظف بود كه كارمندان را از لحاظ شايستگي خدمت دولتي رده‌بندي نمايد. برابر اين طبقه‌بندي افراد ناشايست و فاسد كه مي‌بايست از خدمات دولتي اخراج شوند در بند «ج» قرار مي‌گرفتند. اما به مصداق «گر حكم شود كه مست گيرند- در شهر هرآنكه هست گيرند» تعداد كثيري از مصادر امور و مأمورين عاليرتبة دولتي در بند جيم جاي گرفته بي‌كفايت و نادرستكار تشخيص داده شدند. از آن جمله احمد قوام نخست‌وزير سابق، رضا سردار فاخرحكمت رئيس وقت مجلس شوراي ملي، دكتر منوچهر اقبال استاندار آذربايجان، سپهبد شاه‌بختي بازرس عالي ارتش و نماينده اعليحضرت در آذربايجان، فضل‌الله بهرامي استاندار خراسان، مصباح فاطمي استاندار سابق خوزستان، فطن‌السلطنه مجد استاندار گيلان، ابوالقاسم اميني نمايندة مجلس، يمين اسفندياري سناتور، جلال شادمان رئيس ادارة كل موقوفة پهلوي و عده ديگري از زعما در بند جيم افتادند و اسدالله علم وزير كشاورزي سابق و محمدعلي نوذري وزير دادگستري وقت، انوشيروان سپهبدي رئيس تشريفات دربار سلطنتي و سناتور انتصابي، دكتر محمد نخعي وزير كار وقت، غلامحسين ابتهاج شهردار سابق و نماينده مجلس و عده‌اي ديگر از مقامات لشكري و كشوري نصيب بند «ب» شدند يعني وجود آنها در خدمات دولتي لازم نيست.(ليست مشمولين بند «ج» و بند «ب» در شماره‌هاي 312 مورخه 28/5/29 و 313 مورخه 29/5/29 روزنامه باختر) اما به نحو سحر‌انگيزي ابراهيم حكيمي (حكيم‌الملك) نخست‌وزير سابق و يكي از بنيانگذاران فراماسونري در ايران جزو «غنائم ملي» به حساب آمد!(ص505)

· شاه پس از استماع گزارش هيئت دولت در اين باره خود را از معركه كنار كشيده از ابراز هرگونه نظري خودداري نمود... اعليحضرت در كار بند جيميها مداخله نخواهد كرد.(روزنامه باختر امروز، شماره 316، 1/6/29). (ص506)
·  يكي ديگر از برنامه‌هايي كه سياست آمريكا اجراي آن را خواستار بود تقسيم اراضي بين دهقانان بود. اما در كشوري كه بزرگترين مالك آن شاه مملكت بوده و بتازگي با گذراندن «قانون واگذاري املاك اعليحضرت فقيد به اعليحضرت همايون شاهنشاهي» دو هزار و چهارصد پارچه آبادي را متصرف شده بود تا چنان كه خود مي‌گفت براي ادارة صحيح و بالا بردن منافع املاك شخصاً از نزديك مواظبت كند(روزنامه باختر امروز، شماره 485، 8/1/30، مصاحبه مخبر اخبار اليوم با شاه ايران) چيزي نبود كه نخست‌وزير در آن باره كوچكترين اقدام و حتي صحبتي به ميان آورد. زيرا درست در همان روزهايي كه موضوع «اصلاحات عمومي در كشور» مطرح بود نيروهاي نظامي ايران قراء و قصبات ايل جوانرودي را كه از دادن بهرة مالكانة املاك اختصاصي شاه خودداري كرده بودند به بهانة درهم شكستن «قيام مسلحانه» با توپ و هواپيما منهدم مي‌ساخت. در اين مورد روزنامة باختر امروز به نقل از روزنامه نيويورك تايمز مي‌نويسد: امير دكتر كاموران اعلايي بدرخان رئيس مركز تحقيقات مربوط به كردستان و استاد دانشكدة ملي‌السنه شرقي فرانسه كه غيركمونيست است حادثه را چنين شرح مي‌دهد: علت اينكه جوانروديها ناچار به عدم اطاعت از دولت شدند اين بود كه حكومت تهران مي‌خواست به صورت ماليات جنسي نيمي از محصولات ناچيز كشاورزي و غله آنها را ضبط كند. دولت ايران مجدداً يكي از قوانين زمان شاه سابق را نسبت به ايلات در پيش كشيده است. به موجب اين قانون كه متن آن هنوز در كتب قوانين ايران موجود است املاك مزروعي كردها در جوانرود و شاه‌آباد جزو املاك خصوصي شاه ايران به شمار مي‌رود و گذشته از ماليات معمولي جنس بايد مقداري هم به عنوان بهره مالكانه املاك اختصاصي شاه تحويل دهند. در اثر امتناع جوانروديها از پرداخت يا تحويل اين ماليات خصوصي ارتش ايران وارد عمل شده و گروهي از سران اكراد را دستگير و گروه ديگري را تا سرحد مرگ مورد شتم و ضرب قرار داد. در نتيجة اين جريان بود كه جوانروديها براي دفاع از حيات و ممات خود اسلحه به دست گرفتند. از روز چهار سپتامبر (سيزده شهريور) ارتش ايران توپخانه و هواپيما وارد عمل كرد. سه روز بعد چهار قصبه كردي به آتش سوخته و منهدم شدند و به سيزده قصبه ديگر خسارت شديدي وارد شد.(روزنامه باختر امروز، شماره 340، 29/6/29). (ص507)
· ويليام داگلاس قاضي دادگاه عالي آمريكا كه در شهريور ماه 1329 بظاهر جهت «كوه‌نوردي و مطالعة گياهان كوهستاني» و در حقيقت براي بررسي قدرت و موقعيت ايلات و عشاير ايران از نظر انجام جنگهاي پارتيزاني در برابر حمله احتمالي شوروي به ايران آمده بود بنا به نوشتة روزنامه باختر امروز «در ملاقات با اعليحضرت موضوع اصلاحات ارضي و طريق علاقه‌مند كردن كشاورزان را به آبادي و عمران زمين مزروعي در ميان گذاشت. در سفر آمريكا نيز مقامات آمريكايي توجه اعليحضرت را به اين موضوع جلب كردند... ممكن است اصولاً يكي از شرايط كمك مؤثر آمريكا اقدام دولت در اجراي رفورمهاي كشاورزي باشد.»(روزنامه باختر امروز، شماره335، 23/6/29، جريان روز). (ص507)

· ويليام داگلاس اين مطلب را طي سخنراني خود در دانشگاه تهران نيز عنوان كرده گفت: ...اصلاحات ارضي فعلاً مهمترين مسائل و مشكلات ايران است و وضع زندگي كارگران و كشاورزان املاك بزرگ مزروعي يكي از مهمترين عوامل نضج و قدرت نهضت كمونيستي انقلابي توده (حزب توده ايران) به شمار مي‌رود... بايد به دهقانان زمين داد تا كمونيسم فرصت نشو و نما نيابد...(روزنامه باختر امروز شماره 341، 30/6/29 و روزنامه كيهان، شماره 2225، مورخه 22/6/29) همين دستورها و توصيه‌ها بود كه دوازده سال بعد در كشور ما به مرحلة اجرا درآمد و عنوان پرطمطراق «انقلاب سفيد شاهنشاه آريامهر» به خود گرفت.(ص508)

· در اين ميان رزم‌آرا جهت تحكيم موقعيت خود به اصلاح روابط سياسي و اقتصادي دولت ايران با دولت شوروي پرداخت... بالاخره در آبان‌ماه سال 1329 قرارداد بازرگاني بين ايران و شوروي منعقد گرديد. امضاي قرارداد بازرگاني ايران و شوروي كه در احياي اقتصاد كشور ما اثرات بزرگ و انكاناپذيري داشت مورد استقبال عموم طبقات ملت ايران قرار گرفت.(صص508-509)

· كميسيون مخصوص نفت نيز به كار خود ادامه مي‌داد. روز چهارم آذرماه پس از آنكه پاسخ دكتر مصدق به نامه وزير دارايي غلامحسين فروهر كه براي دفاع از لايحه الحاقي به آن كميسيون تسليم داشته بود قرائت شد نمايندگان جبهة ملي پيشنهاد ذيل را جهت تصويب تقديم كميسيون نمودند: به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمين صلح جهاني امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام نقاط كشور بدون استثناء ملي اعلام شود. يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد. حائري‌زاده، الهيار صالح، دكتر شايگان، دكتر محمد مصدق، حسين مكي(كتاب سياه، نوشته حسين مكي، صص251-250). (ص509)

· آيت‌الله كاشاني طي بيانيه‌اي ضمن دفاع از «ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور» از مردم خواست آن قدر دربارة ملي كردن صنعت نفت پافشاري كنند كه طرفداران شركت نفت در مجلس ناچار به اطاعت از افكار عمومي گردند و عده‌اي از روحانيون و مراجع تقليد نيز مردم را به مبارزه در راه ملي كردن صنعت نفت دعوت نمودند... اما رزم‌آرا كمر به دفاع از شركت نفت جنوب بسته بود به مقابله پرداخت و در جلسة خصوصي مجلس بدون كمترين پرده‌پوشي از شركت نفت دفاع كرده ملت ايران را نالايق براي ادارة يك كارخانة سيمان شمرد. وي چنين گفت: آقايان شما كه يك كارخانة سيمان را هنوز نمي‌توانيد با پرسنل خود اداره نماييد، شما كه كارخانجات كشور را در نتيجه عدم قدرت فني به صورت فعلي انداخته‌ايد كه ضرر مي‌دهند با كدام پرسنل و با كدام وسايل مي‌خواهيد نفت را شخصاً استخراج و ملي نماييد.(ص510)

· در خلال اين احوال رزم‌آرا نيز محرمانه با شركت نفت داخل مذاكره شده بود تا پيشنهاد بهتري براي حل مسئله دريافت دارد و چون كسي جز رزم‌آرا از اين امر اطلاعي نداشت لذا اين مطلب مدتها مكتوم ماند و اولين دفعه‌اي كه اطلاعي راجع به چنين مذاكراتي منتشر گشت در گزارش ساليانه‌اي بود كه رئيس شركت نفت ايران و انگليس به صاحبان سهام شركت مزبور در تاريخ 16 نوامبر 1951 (24 آبان‌ماه 1330) داده و چنين گفته بود: پس از اطلاع از قرارداد منعقده بين دولت عربستان سعودي و شركت نفت آرامكو در باب تنصيف عوايد(اين قرارداد در تاريخ 9/10/29 بين آمريكا و عربستان سعودي به امضا رسيد) و با وجود اينكه ضمن مذاكرات راجع به قرارداد الحاقي نتايجي حاصل شده بود شركت بدون فوت وقت به سپهبد رزم‌آرا كه در آن موقع نخست‌وزير بود اطلاع داد كه حاضر است براي عقد قرارداد مشابهي با دولت ايران وارد مذاكره گردد و در همان وقت كه اين پيشنهاد را كرد پنج ميليون ليره مساعده به دولت ايران پرداخت كه از درآمدهاي بعدي كسر گردد و موافقت كرد كه براي بقيه سال 1951 هم ماهي دو ميليون ليره مساعده بپردازد. شركت جديت بسيار نمود كه نخست‌وزير پيشنهاد شركت را داير به تجديد مذاكرات براي عقد قرارداد روي اصل تنصيف عوايد و همچنين پرداخت مساعده را به دولت علني كرده و براي اطلاع منتشر نمايد. ولي سپهبد رزم‌آرا امتناع نمود و نهايت خفا را راجع به هر دو موضوع رعايت كرد.(كتاب پنجاه سال نفت ايران نوشته مصطفي فاتح، ص405). (ص511)

· شكي نيست كه قتل رزم‌آرا- كسي كه نقش وكيل مدافع شركت نفت جنوب را به عهده داشت و ملي كردن صنعت نفت را به ضرر ملت ايران مي‌دانست و كار را به جايي رسانده بود كه آشكارا به ملت ما توهين كرده و در جلسة نمايندگان مطبوعات گفت: «ملت ايران شايستگي ساختن لو لهنگ را هم ندارد»- مردم را تشجيع و جيره‌خواران شركت نفت جنوب و ياران انگلستان را مرعوب ساخت و در تصويب اصل ملي شدن صنعت نفت به اتفاق آرا از طرف مجلسين شورا و سنا تاثير بسزايي نمود. فرداي آن روز كميسيون مخصوص نفت به اتفاق آرا اصل «ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور» را پذيرفته تصميم خود را به شرح ذيل تقديم مجلس شوراي ملي نمود: مجلس شوراي ملي، نظر به اينكه ضمن پيشنهادات واصله به كميسيون نفت پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آنجايي كه وقت كافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي‌نمايد. بنابراين ماده واحده ذيل را با قيد دو فوريت براي تصويب، تقديم مجلس شوراي ملي مي‌نمايد: ماده واحده- مجلس شوراي ملي تصميم مورخه 17/12/29 كميسيون مخصوص نفت را تاييد و با تمديد مدت موافقت مي‌نمايد. تبصره يك- كميسيون نفت مجاز است از كارشناسان داخلي و خارجي در صورت لزوم دعوت نمايد و مورد استفاده قرار دهد. تبصره دو- آقايان نمايندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشكيل كميسيون حق حضور داشته باشند. مجلس شوراي ملي در جلسة 24 اسفندماه 1329 به اتفاق آرا تصويب كرد و عين ماده فوق نيز در تاريخ 29 اسفندماه به تصويب مجلس سنا رسيد. بدين ترتيب نهضت ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشور كه نهضتي بود اصيل و ملي، با وجود مجلس و دولتي كه اكثريت آن را ياران و مزدوران انگلستان تشكيل مي‌دادند نه فقط توانست قرارداد الحاقي گس- گلشائيان را رد نمايد بلكه به گذراندن قانون «ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشور» نيز توفيق يافت و تصويب اين قانون موج عظيمي از مسرت و اشتياق در ميان مردم ايران برانگيخت.(صص513-512)

· توجه به سوابق سوءقصد كننده خليل طهماسبي مسئله را روشنتر مي‌سازد. وي عضو جمعيت «فداييان اسلام» بود. اين جمعيت كمي پيش از حادثه 15 بهمن به وسيله نواب صفوي كه خود را يكي از مريدان آيت‌الله كاشاني نشان مي‌داد تشكيل شد. اما اعضاي جمعيت مزبور همگي از نواب صفوي پيروي نمي‌كردند بلكه دسته‌اي از آنها مستقيماً تحت رهبري آيت‌الله كاشاني بودند و خليل طهماسبي يكي از افراد اين دسته بود.(ص514)

· پس از ترور رزم‌آرا آيت‌الله كاشاني نظر خود را در اين باره چنين اظهار داشت: ...نخست‌وزير مقتول در زمان حيات خود از منافع شركت نفت جنوب و سياست استعماري انگلستان بشدت حمايت مي‌كرد. چون عموم طبقات مردم ايران با تصميم قطعي و خلل ناپذيري براي كوتاه كردن دست طمع سياست استعماري شركت نفت جنوب قيام كرده بودند. پافشاري رزم‌آرا براي مقاومت در مقابل افكار عمومي ملت ايران و حمايت از شركت نفت باعث خشم شديد عمومي مردم ايران گرديد و جواني غيور و وطن‌پرست و متدين از ميان مردم ايران برخاست و نخست‌وزير بيگانه‌پرست را به جزاي اعمال خود رسانيد...( روزنامه ايران ما، شماره 41، مورخه 23/1/30، متن مصاحبه آيت‌الله كاشاني). (ص514)

· اسدالله علم پادوي محمدرضاشاه كه در كابينة رزم‌آرا سمت وزارت كار را داشت كسي بود كه رزم‌آرا را به قتلگاه (مسجد شاه) برد و اولين شخصي بود كه خبر قتل وي را به شاه رسانيد(روزنامه داد، شماره 2051، 17/12/29، جريان ترور رزم‌آرا) و به گفتة سيدضياءالدين طباطبايي كه در آن ساعت در حضور شاه بود، علم به محض رسيدن با هيجان و اضطراب به شاه گفت: «كشتند و راحت شديم.»(اين مطلب را سيد ضياء به كرات در مجلس و محافل مختلف اظهار داشته است). (ص516)
· ترور رزم‌آرا براي دولت آمريكا تأسفي نداشت. زيرا با وجود اينكه رزم‌آرا با حمايت مشترك انگليس و آمريكا بر سر كار آمد لكن در تمام دوره زمامداري‌اش نسبت به سياست آمركيا بي‌مهري نشان داد. وي در جريان جنگ كره درخواست آمريكا را براي اعزام سربازان ايراني به كره نپذيرفت و مراتب را طي تلگرافي به تريگولي دبير كل سازمان ملل متحد اطلاع داد. و همزمان با امضاي قرارداد بازرگاني با شوروي به محدود ساختن نفوذ و مواضع آمريكا در ايران پرداخت. از آن جمله پخش برنامه‌هاي «صداي آمريكا» را از راديو تهران قطع كرد و قرارداد كمپاني آمريكايي «اورسيز كانسالتزا اينكورپوريتد» را كه به امر تنظيم برنامة هفت‌ساله اشتغال داشت لغو كرد و به «ماكس تورنبرگ» رئيس هيئت مشاورين ماوراء بحار و عده‌اي از مستشاران آمريكايي پيشنهاد كرد كه ايران را ترك ‌گويند. به علاوه تصميم گرفت افسران ايراني را كه جهت آشنايي با سيستم سازماني نيروهاي مسلح آمريكا به آن كشور اعزام شده بودند قبل از موعد مقرر به ايران احضار كند و مهمتر از همه در رقابت نفتي بين انگليس و آمريكا جانب انگلستان را گرفت.(صص518-517)

· پس از كشته شدن رزم‌آرا بنا به اصرار و پافشاري محمدرضاشاه حسين علاء كه خود يكي از عاقدين قرارداد 1933 و همكار صميمي تقي‌زاده بود به نخست‌وزيري رسيد. و بر خلاف معمول در انتخاب وي رأي تمايل مجلسين خواسته نشد، بلكه در جلسة خصوصي مجلس شوراي ملي رأي موافق با مخالف نسبت به نظر شاه استفسار گرديد... اما اين نخست‌وزير منتخب محمدرضاشاه حتي قبل از اينكه از مجلسين رأي اعتماد گرفته رسميت يابد، با سوءاستفاده از تعطيلات عيد مجلسين دست به اختناق زد و از روز 29/12/29 در تهران و حومه و از تاريخ 4/1/30 در خوزستان حكومت نظامي برقرار نمود. دولت علاء در نخستين روزهاي زمامداري خود با اعتصاب كارگران جنوب مواجه گرديد. اعتصاب به طور طبيعي در اثر كسر سي درصد از دستمزد ناچيز كارگران نفت بندر معشور، آغاجاري و لئالي و نفت سفيد كه شب عيد سال 1330 تعمداً از طرف شركت نفت جنوب انجام گرفت، پيش آمد.(ص520)

· دولت علاء به جاي آنكه شركت نفت را به عدول از تصميم غيرقانوني خود وادار سازد با سرنيزه و گلوله حكومت نظامي به جنگ كارگران رفت و چون خواست رهبران اعتصاب را توقيف و تبعيد كند حوادث خونيني را پيش آورد كه منجر به كشته شدن سه نفر انگليسي و عده‌اي از ايرانيان گرديد... اما جبهه ملي در برابر دولت علاء رويه‌اي متزلزل و دوگانه نشان داد. زيرا از طرفي دكتر مصدق رهبر جبهه از دولت علاء تعريف و تمجيد نموده گفت: «قبلاً لازم است كه از جانب آقاي علاء نخست‌وزير، دوست سي‌سالة خود براي اينكه بعد از الغاي حكومت نظامي به مجلس آمده تشكر كنم. چون با سوابقي كه دربارة اخلاق ايشان دارم راضي نمي‌شدم به مجلس بيايند و در همان وهله اول مورد اعتراض نمايندگان جبهه ملي واقع شوند... اميدوارم دولت با شيوه مرضيه‌اي كه پيش گرفته بتواند آمال آزاديخواهان و وطن‌پرستان را عملي نمايد»...(روزنامه اطلاعات، شماره 7498، مورخه 18/1/30). (ص521)
· اين سياست مشترك در كنفرانس واشنگتن اتخاذ شد كه روز 19/1/30 با حضور جرج مك‌گي نمايندة آمريكا و سراليور فرانكيس سفير كبير انگلستان در آمريكا و عده‌اي از كارشناسان نفتي تشكيل گرديد. در اين كنفرانس جرج مك‌گي از طرف دولت آمريكا پيشنهادهاي ذيل را دربارة نفت ايران ارائه داد: 1.انگلستان با ملي شدن صنعت نفت موافقت كند. 2. قراردادي با دولت ايران امضا نمايد كه به موجب آن شركت نفت ايران و انگليس به نمايندگي از طرف دولت ايران مشغول عمل شود. 3. تقسيم منافع بالمناصفه انجام پذيرد. 4. دولت انگليس به علت نقض امتيازنامه نفت غرامت از ايران بگيرد. 5. چون دولت ايران قادر به تأديه اين غرامت نيست بنابراين دولت آمريكا حاضر مي‌شود مبلغ مزبور را براي پرداخت در اختيار دولت ايران بگذارد.(ص522)
· بديهي است با اجراي اين پيشنهاد در عين حال كه رضايت انگلستان جلب مي‌شد نفوذ سياست آمريكا نيز در صحنه سياسي و منابع نفتي كشور ما افزايش يافته تحكيم مي‌گرديد.(ص522)
· حمايت آمريكا از دعوي انگليس بر سر نفت به سه طريق انجام خواهد گرفت: 1. از طريق مذاكرات سعي خواهد شد كه پيشنهاد تقسيم متساوي سود را بقبولانند. 2. در صورت شكست، آمريكا از شكايت انگليس در سازمان ملل متحد پشتيباني خواهد كرد. 3. در ديوان داوري لاهه نيز آمريكا از شكايت انگليس دفاع خواهد كرد.(روزنامه داد، شماره 2067، مورخه 20/1/30). (صص523-522)
· علي‌هذا دولتهاي انگليس و آمريكا اميدوار بودند پيش از آنكه كار به مرحلة اجراي قانون ملي شدن برسد، راه‌‌حل «مناسبي» براي مسئله نفت پيدا كنند و به همين لحاظ روزنامة آمريكايي تايم نوشت: تصميم مجلس ايران يك روزنه اميد باقي مي‌گذارد: ملي شدن به موقع اجرا گذاشته نمي‌شود مگر بعد از دو ماه (منظور دو ماه مهلتي است كه مجلس شوراي ملي در 24 اسفند ماه 1329 به كميسيون نفت داده بود). شاه و نخست‌وزير جديدش حسين علاء هر دو با ملي شدن مخالفند و دورة دو ماه مطالعه ممكن است شانسي به آنها بدهد تا احساسات ضدخارجي را سرد كنند.(روزنامه نويد آينده، شماره 231، مورخه 7/1/30) اما برخلاف انتظار آنها روز پنجم ارديبهشت ماه كميسيون نفت طرح نه ماده‌اي مربوط به اجراي قانوني ملي كردن صنعت نفت را مبني بر خلع يد از شركت نفت جنوب به اكثريت آرا تصويب كرد... دولت علاء در اثر فشار سياسي انگلستان روز 6/2/30 مستعفي گرديد.(صص523-522)

· مجموع نفتي كه شركت در تمام مدت امتياز از ايران استخراج كرد000/660/32 تن مجموع سودي كه به صاحبان سهام شركت در آن مدت پرداخته شد000/000/115 ليره، مجموع مالياتي كه به دولت انگلستان در آن مدت پرداخت 000/000/175 ليره، مجموع وجوهي كه شركت به مصرف توسعة كار خود رساند و از درآمد برداشت نمود000/000/500 ليره، مجموع حق‌الامتيازي كه در تمام مدت امتياز به دولت ايران پرداخته شد000/000/105 ليره، به عبارت ديگر شركت براي هر يك تن نفتي كه از ايران استخراج كرد و فروخت (پس از كسر كلية هزينه‌ها) تقريباً دو ليره و كسري عايدي خالص داشته و فقط قريب به شش شيلينگ به ايران پرداخته است. يعني درآمد شركت كه مستأجر بوده تقريباً هفت برابر درآمد صاحب مال و موجر (كه ايران مي‌باشد) بوده است. بدون ترديد چنين اجحاف و تعدي پيش هر مغرضي هم موجه نخواهد بود. كتاب «پنجاه سال نفت ايران» صفحه 414). (ص524)

· حزب تودة ايران ضمن انتشار روزنامه‌هاي مخفي «مردم» و «رزم» از اوايل ارديبهشت ماه، روزنامة «به سوي آينده» را نيز به شكل ارگان علني خود منتشر ساخت. و در تيرماه همان سال به تشكيل «جمعيت طرفداران صلح» مجدانه كمك كرد.(ص526)

· از ميان مطبوعات روزنامة داريا به مديريت حسن ارسنجاني بيش از همه با حزب توده همراهي مي‌نمود و مرتباً مقالاتي در دفاع از زندانيان سياسي انتشار مي‌داد.(ص527)

· حزب توده معتقد بود كه «جبهة ملي» جرياني است مربوط به «بورژوازي و ملاكين ليبرال»(روزنامه رزم، ارگان جوانان حزب تودة ايران، نقل از ايران ما، شماره 17، مورخه 9/4/29، تازه‌ها و خواندنيها، ايران ما) كه با اتكاء به سياست آمريكا بر سر تقسيم قدرت با هيئت حاكمه مبارزه مي‌كند و اين مبارزه جز سازش با همين هيئت حاكمه و شركت دادن دولت آمريكا در غارت منابع ثروت كشور ما و استفاده از دستگاه دولتي عليه توده‌هاي مردم سرانجامي ندارد.(ص527)

· اين هم سيماي (مليون) از ديدگاه رهبري حزب تودة ايران: ملي نقاب سياهي است كه چهره‌هاي داغدار و ننگين را مي‌پوشاند. ملي سرپوشي است كه قبايح و رذايل را مخفي مي‌كند... عقل ملي ناقص، فكرش كوتاه، منطقش ضعيف، زبانش الكن، اشكش گشوده، مطبخش بر دود، بسترش راحت، قصرش رفيع، پولش بي‌حساب، نيرنگش بي‌پايان است. اينهاست خصائص ملي! در برابر ملي دروغين، ملت واقعي جاي دارد. در همان حال كه ملي در دام فريب و نيرنگ خود مي‌تند، جبهه ملت نضج و قوام مي‌گيرد، گسترش مي‌يابد، نيرومند مي‌شود، منطق مبارزه را مي‌آموزد و راه فيروزي را درك مي‌كند. سرنوشت ملي چيست؟ تاريخ آموخته است كه سرنوشت ملي عقب‌نشيني است، شكست است، سقوط است و پس ازآن مرگ سياه، پس از آن لعن و نفرين و دشنام خلق. در تنگناي گردآلود تاريخ هركس كه به معارضه با خلق برخيزد، بي‌شك بر زمين خواهد خورد، بي‌شك لگدكوب خواهد شد، بي‌شك نابود خواهد گشت... خواهيم بود و اضمحلال ملي‌ها را خواهيم ديد... و بالاخره رهبري حزب توده به اين نتيجه رسيد كه جبهة ملي عامل رسواي استعمار است: جبهة ملي يك جريان دروغين رفورميستي است كه با شعارهاي متقلبانة خود، درصدد انحراف توده‌هاي ملت از مبارزة صحيح و عميق اجتماعي است... امپرياليسم در ايران به ايجاد يك بند و بست مبتذل و كثيف مركب از عوامل خود پرداخت و آن را «جبهة ملي» نام گذارد...  (روزنامه به سوي آينده، شماره 121، شماره 137، مورخه 21/7/29). (صص 528-529)

· رهبري حزب تودة ايران در ابتدا به علت نداشتن درك صحيح و واقع‌بينانه‌اي از جامعه و فقدان قدرت پيش‌بيني و اعتقاد به اينكه آن حزب وارث انحصاري آزاديخواهي در كشور ما است، مبارزة جبهه ملي را با شركت نفت سرسري گرفت و با بي‌اعتقادي تمام به ثمربخش بودن چنين مبارزه‌اي، استيفاي كامل حقوق ملت ايران را از آن شركت موكول به تسخير حكومت از طرف حزب توده ايران ساخته نوشت: از هم‌اكنون مي‌توانيم مطمئن باشيم كه تجديد نظر در قرارداد نفت جنوب به هر حال به سود ملت نخواهد انجاميد و جز تثبيت موقع انگليسها در كشور ما كاري انجام نخواهد داد. استيفاي كامل حقوق ملت ايران در مورد منابع نفتي جنوب تنها در يك صورت قابل تصور است و آن وقتي است كه ملت ما حاكم بر سرنوشت خويش باشد. پس حل مسئله نفت هم منوط به پيروزي حزب ما يعني ملت ايران است.(روزنامه مردم، شماره 27، مورخه 22/3/29). (ص531)
· همان موقع، بودند مطبوعات و اشخاصي كه راه اشتباه آميز حزب توده را متذكر مي‌شدند. اما غرور بيجا و كوري سياسي مانع از درك و اصلاح اشتباهات بود.(ص532)

· همين كه مجلس شوراي ملي قرارداد الحاقي نفت را رد كرد، رهبري حزب تودة ايران تازه دريافت كه «وقايع پيرامون نفت» نه خيمه‌ شب‌بازي بوده و نه بازي موش و گربه، بلكه يك مبارزة واقعي است كه رهبري آن در دست جبهه ملي قرار گرفته است و آن وقت به دست آوردن رهبري اين مبارزه را هدف قرار داد. اما از چه راهي؟ متاسفانه از راه حمله‌هاي ناروا و تهمت و افترا به كساني كه در اين راه صميمانه مي‌كوشيدند و يا لااقل ادعاي مبارزه كردن را داشتند تا مگر جبهه ملي را از ميدان به در كرده خود رهبري را به دست گيرد. در تعقيب اين روش ناپسنديده روزنامة به سوي آينده پس از رد قرارداد الحاقي در كميسيون مخصوص نفت نوشت: قرارداد الحاقي را ملت ايران رد كرد نه جبهه مفتضح ملي و جرايد معلوم‌الحال. اكنون كه قرارداد الحاقي «گلشاييان- گس» بر اثر فشار افكار عمومي و مبارزة شديد ملت ايران رد گرديده است...(ص533)

· در اين موقع كميتة مركزي حزب تودة ايران بي‌توجه به اينكه ائتلاف در مرحلة معيني از مبارزه به معناي همكاري مرامي و سازماني نيست اعلام داشت كه مبارزين واقعي عليه شركت نفت جنوب بايد زير پرچم آن حزب گرد آيند و آن را تقويت كنند و ائتلاف با جبهة ملي را ذنب‌الايغفر دانسته ادعا كرد كه هر نوع همكاري با جبهة ملي «افتادن در لجن‌زار اپورتونيسم» است.(ص534)

· اما پس از شكست فلاكت‌بار نهضت ملي ايران و استقرار ديكتاتوري نظامي در كشور ما باقيماندة كميته مركزي فراري حزب توده ايران، كه بار سنگين اين شكست را بر ذمه داشت، با تصويب قطعنامه‌اي روش خود را در برابر شعار «ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور» كه از طرف جبهه ملي طرح شده بود، چنين توصيف كرد: سمت‌گيري غلط دربارة مسئله ملي شدن صنايع نفت (در ابتداي جنبش) و خط مشي چپ‌روانه و نادرست درقبال جبهه ملي و حكومت دكتر مصدق مهمترين اشتباه سياسي حزب ما در جريان سالهاي قبل از كودتاي 28 مرداد به شمار مي‌آيد. رهبري حزب به جاي آنكه از شعار ملي شدن صنايع نفت در سرتاسر ايران كه مورد پشتيباني توده‌هاي وسيع مردم، حالت اساسي اتحاد كليه نيروهاي ضدامپرياليستي بود، طرفداري نمايد، شعار لغو قرارداد نفت جنوب و ملي كردن آن را در مقابل شعار جبهه ملي مطرح ساخت.(ص536)

· بدين ترتيب نيروهايي كه مي‌بايست صرف مبارزه با امپرياليسم مي‌شد، بدون هيچ دليل معقول و پسنديده‌اي مصروف مبارزه با يكديگر و تهمت زدن به هم و مأيوس ساختن مردم و دور كردن آنها از ميدان مبارزه شد. به نظر ما با توجه به سوابق امر شعار «ملي كردن صنعت نفت در جنوب» و مستثنا كردن ساير نقاط ايران از اين قانون بحق شبهه‌ها و سوءظنهايي برمي‌انگيخت. لذا كاملاً منطقي و ضروري مي‌نمود كه تحت همان شعار «ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشور»، جبهه مؤتلف نيرومندي تشكيل مي‌گرديد تا استعمارگران و جيره‌خواران آنها نتوانند به آساني دستاوردهاي گرانبهاي مردم ما را پايمال سازند.(ص537)
10. دكتر مصدق بر سرير قدرت

· روز هفتم ارديبهشت ماه سال 1330 مجلس شوراي ملي براي اجراي قانون ملي كردن صنعت نفت، دكتر محمد مصدق را به مقام نخست‌وزيري برگزيد تا با بريتانياي كبير دست و پنجه نرم كند و آرزوي ديرين ملت ما را در طرد استعمار حليه‌گر و كهنه كار انگليس جامة عمل بپوشاند.(ص541)

· وي خواستار آن بود كه «شاه سلطنت كند نه حكومت.» و در اين خواسته حكومت مشروطة انگلستان را معيار و ملاك خود قرار داده مي‌گفت: پادشاهان مشروطة جهان بايد از پادشاه مملكت مشروطة اصلي تبعيت كنند و آن پادشاه انگلستان است... و به استناد همين امر به محمدرضاشاه اظهار مي‌داشت: ...اعليحضرت بايد حساب خودتان را با حساب شاه فقيد يكي نكنيد، زيرا ورشكست مي‌شويد... در امور دولت دخالت نكنيد.(روزنامه اطلاعات، شماره 7233، 4/3/29، مذاكرات مجلس) اما هنگامي كه محمدرضاشاه به نصايح او گوش نكرده جهت تأمين منافع استعماري انگلستان و آمريكا در امور دولت دخالت نمود، دكتر مصدق در برابر او و عوامل ارتجاع داخلي ملاحظه كاري نشان داد و بنا به خصلت طبقاتي و پيوندهاي خانوادگي مدارا و مماشات را بر مبارزة قطعي باآنان ترجيح داد. به عنوان مثال با وجود اينكه دكتر مصدق مجلس موسسان سال 1328 و مصوبات آن را غيرقانوني و خلاف اصول مشروطيت و حقوق مردم مي‌دانست، از بنيانگذار چنين مجلسي تعريف و تمجيد كرده مي‌گفت: ...خدا شاهد است آقايان، اين شاه وطن خودش را دوست دارد، با حسن نيت است والله شايد كسي از ما به قدر او حسن نيت ندارد.(روزنامه اطلاعات، شماره 7233، 4/3/29، مذاكرات مجلس). (صص544-543) 

· دكتر مصدق در عين حال كه طرفدار استقرار حاكميت ملي و طرد استعمار بود، بنا به خصلت طبقاتي از گسترش نهضت انقلابي و عميقتر شدن آن در ميان مردم زحمتكش بيم داشت.(ص544)

· پس از آنكه دكتر مصدق زمام امور را در دست گرفت، انتظار مي‌رفت كه وي وزراء خود را از ميان عناصر خوشنام، صالح و فعال در داخل يا خارج جبهة ملي انتخاب نمايد. اما دكتر مصدق بنا به روية سياسي خاص خود و به احتمال قوي جهت راضي نگه داشتن و ساكت كردن جناحهاي مختلف هيئت حاكمه، وزرا و همكاران دولتي خود را از عناصري كه در دولتهاي سابق نيز شركت داشتند، برگزيد. از جمله جواد بوشهري عامل نشاندار انگلستان را به وزارت راه منصوب كرد. تشكيل اين كابينه اولين شكاف را در ميان اعضاء مؤسس جبهه ملي ايجاد نمود. از جمله عبدالقدير آزاد به علت مخالفت با تركيب دولت از جبهة ملي و فراكسيون وطن كناره‌گيري كرد. و «آيت‌الله كاشاني با يك اعلاميه چند سطري خود را از مداخله در طرز تشكيل اين دولت بركنار دانست.»(روزنامه داد، شماره 2087، 23/2/30) دولت انگلستان زمامداري دكتر مصدق را با اين خبر استقبال كرد: انگليسها پس از نخست‌وزير شدن دكتر مصدق گفته‌اند كه ما رابطه‌مان را فقط با اعليحضرت برقرار مي‌سازيم.(روزنامه داد، شماره 2094، 13/2/30، ياداشت روز). (ص545)

· همان روز از طرف دولت انگليس نيز تذكاريه‌اي به دولت ايران تسليم گرديد حاكي از اينكه قرارداد 1933 معتبر است و در صورت لغو يكجانبه آن انگلستان عليه دولت ايران به ديوان داوري لاهه شكايت خواهد كرد. ضمناً انگلستان حاضر است فوراً هيئتي را به تهران اعزام دارد تا نسبت به شرايط يك قرارداد جديد مذاكره نمايند.(ص546)

· روز چهارم تيرماه وزير خارجه انگليس ضمن نطقي در مجلس عوام آن كشور گفت: چون هيئت مديرة موقت شركت ملي نفت ايران از كشتيهاي حامل نفت رسيد مطالبه مي‌كند(از نطق دكتر مصدق در جلسه 20/4/30 مجلس شوراي اسلامي) لذا دولت انگليس به تمام كشتيهاي نفتكش دستور داده است كه از آبادان خارج شوند و حتي اگر لازم باشد نفتي را هم كه بارگيري كرده‌اند تخليه نمايند.(ص548)

· بيست وسوم تيرماه اورل هريمن با دو نفر همكاران خود وارد تهران گرديدند. در آن روز شوم مأمورين شهرباني و ارتش كشتار بيرحمانه‌اي به راه انداختند... در آن روز مردم تهران قهرمانانه مبارزه كردند و در حدود 700 نفر كشته و زخمي از خود به جا گذاشتند.(صص550-549)
· رهبري حزب تودة ايران كه تا آن تاريخ از هر فرصتي براي حمله به جبهه ملي و سران آن استفاده كرده بود، مبارزه خود را عليه دكتر مصدق تشديد نموده نوشت:... دكتر مصدق براي اينكه محيط را آماده براي مذاكرة تسليم‌آميز و چاكرانه با نمايندة استعمار آمريكا سازد، لازم دانسته است ملت را به گلوله ببندد و ريختن خون شايسته‌ترين فرزندان استقلال دوست ملت را ضامن سياست نوكري خود نزد نمايندة امپرياليسم آمريكا قرار دهد... لكن دكتر مصدق اقدامات مأمورين انتظامي را در روز 23 تير مورد تقبيح قرار داده مسئوليت حادثه را به گردن محمدرضاشاه و دربار سلطنتي انداخت.(ص551)
· پس از انتخاب دكتر مصدق به نخست‌وزيري به علت استقلال رأي او و عدم اطاعت از اوامر دربار دو قدرت در كشور ما حكومت مي‌كردند: 1. دولت قانوني دكتر مصدق 2. قدرت نظامي محمدرضاشاه با تكيه به ارتش و شهرباني و حمايت كليه عناصر ارتجاعي و ياران سياست انگليس در مجلسين و در دستگاههاي دولتي.(ص552)
· بار مسئوليت رهبران حزب تودة ايران در اين حادثه بسيار سنگين است. شكي نيست كه اعتراض عليه دخالت آمريكا در امور داخلي ايران وظيفة‌ هر ايراني وطن‌پرستي است. ولي با توجه به اينكه دستگاه رهبري حزب تودة ايران از توطئه‌هاي ارتجاع عليه دمونستراسيون 23 تير اطلاع قبلي داشت و مي‌دانست كه هرگونه زد و خورد و كشمكش شديدي مي‌تواند دستاويزي براي ايجاد اختناق در اختيار مقامات ارتجاعي قرار دهد- اختناقي كه مسئله ملي شدن نفت را از بيخ و بن منتفي سازد- مي‌توانست به منظور اجتناب از هرگونه پيشامدي دمونستراسيون را به ميتينگي ثابت عليه مداخله هريمن مبدل نمايد.(ص554)
· چنان كه گفتيم اورل هريمن نماينده مخصوص رئيس‌جمهور آمريكا جهت وساطت بين دولت ايران و شركت نفت جنوب كه از طرف دولت انگلستان حمايت مي‌شد وارد تهران گرديد و دولت ايران هيئتي را مامور مذاكره با هريمن و همراهانش نمود. به دنبال اين مذاكرات كه نتايج آن توسط شخص هريمن به اطلاع دولت انگلستان رسانيده شد يك هيئت انگليسي به رياست استوكس مُهردار سلطنتي نيز به تهران رسيده در مذاكرات شركت نمود. در جريان مذاكرات ياران و جيره‌خواران انگليس با استوكس در تماس بودند و او را تشجيع مي‌كردند كه براي قبولاندن پيشنهادهاي خود مبني بر ابقاء شركت نفت جنوب تحت عنوان و نامي ديگر پافشاري كند.(ص554)

· چون دولت دكتر مصدق زير بار تحميلات مشترك آمريكا و انگليس نرفت مذاكرات قطع گرديد و استوكس و هريمن به همراهي هيئتهاي خود از ايران رفتند... دكتر مصدق نه فقط مورد مخالفت و تهديد مرتجعترين عناصر هيئت حاكمه بود، بلكه حزب توده ايران نيز به زعم خود به علت «تسليم شرم‌آور به منافع استعماري كمپانيهاي انگليسي و آمريكايي» و «سازش ننگين و خائنانه» با امپرياليسم آمريكا او را مي‌كوبيد.(ص555)

· ... نقاط ضعف واقعي سياست دكتر مصدق ملاحظه كاري و مماشات با هيئت حاكمه مزدور ايران و عدم قاطعيت در مبارزة ضد استعماري بود. اما مسلماً وي نه «عامل سرسپرده استعمارگران» بود نه «دلال نفت» آنها. رهبري حزب توده ايران دكتر مصدق را هنگامي با تهمت و افترا مي‌كوبيد كه تمام عمال واقعي استعمار و جيره‌خواران شركت نفت جنوب در راه سقوط و نابودي او مي‌كوشيدند.(ص556)

· سيزدهم شهريورماه نخست‌وزير در مجلس سنا اعلام داشت كه چون انگلستان مي‌خواهد در اثر عدم توليد و فروش نفت، ايران را گرفتار مضيقة مالي نمايد لذا دولت ايران در نظر دارد به آن دولت اطلاع دهد چنانچه تا دو هفته براي ادامه مذاكرات حاضر نشود در انقضاي مدت جواز اقامت كارشناسان انگليسي را لغو خواهد كرد... چنان‌كه گفته شد يگانه اميد وزارت امور خارجه انگلستان بسته به اين بود كه نمايندگان مجلس شوراي ملي از دولت دكتر مصدق پشتيباني نكنند. حتي به گفته نخست‌وزير «سفير كبير انگليس به ديدن تقي‌زاده رفته و گفته بود چه شده است كه در مجلس شوراي ملي اقليت تشكيل شده كه با دولت مخالفت كند ولي در مجلس سنا چنين اقليتي تشكيل نشده است؟»(روزنامه باختر امروز، شماره 631، 4/7/30، از نطق دكتر مصدق در ميدان بهارستان) اما تظاهرات مردم و پشتيباني آنها از دكتر مصدق مخالفين را موقتاً وادار به عقب‌نشيني ساخت. نوزدهم شهريور ماه دكتر هنري گريدي كه جبهة ملي و دكتر مصدق را در ملي كردن صنعت نفت تشويق و ترغيب نموده بود، در اثر فشار سياسي دولت انگليس تغيير مأموريت يافت و روز 30/6/30 لوي هندرسن سفير كبير جديد آمريكا در ايران وارد تهران شد.(روزنامه اطلاعات، شماره 7682، 13/9/30). (ص557)

· اما دولت ايران از تصميم خود عدول نكرد، روز چهارم مهرماه سربازان ايراني پالايشگاه آبادان را اشغال كردند و روز دهم مهرماه كليه كارشناسان انگليسي آبادان را ترك نمودند و كار خلع يد به طور كامل انجام يافت.(ص558)

· چهاردهم مهرماه هيئت نمايندگي ايران به رياست دكتر مصدق جهت شركت در شوراي امنيت به نيويورك رفت و دكتر مصدق طي نطقي ضمن رد صلاحيت شوراي امنيت براي رسيدگي به اين مسئله مظالم شركت نفت جنوب و تجاوزات عمال آن شركت در امور داخلي ايران و محروم ساختن ملت ايران از حداقل زندگي و همچنين آمال و آرزوي مردم كشور ما را در نيل به استقلال كامل سياسي و اقتصادي به سمع شوراي امنيت رسانيد. شوراي امنيت پس از استماع مدافعات طرفين مقرر داشت كه تا ديوان بين‌المللي لاهه راجع به صلاحيت خود اظهار نظر ننموده موضوع مسكوت بماند. در نتيجه مراجعه دولت انگلستان به شوراي امنيت به ضرر آن دولت تمام شد. پس از اتمام كار شوراي امنيت، دكتر مصدق با مقامات آمريكايي به مذاكره پرداخت تا مگر به ميانجيگري آنها انگلستان را حاضر به قبول نظرات خود نمايد. ضمناً در اين مذاكرات كوشش كرد كه مقداري نفت به آمريكا بفروشد و با توضيح وخامت اوضاع اقتصادي ايران از آمريكا درخواست وام فوري كرده عايدات نفت را وثيقه استرداد آن قرار داد. اما برخلاف خوش‌بيني دكتر مصدق نسبت به دولت آمريكا تقاضاهاي او مورد توجه قرار نگرفت. زيرا آمريكاييها از آن وحشت داشتند كه توفيق دكتر مصدق در برابر دولت انگليس و شركت نفت جنوب موج جنبشهاي ضداستعماري را در خاورميانه برانگيزد.(ص559)
· اول آذرماه دكتر مصدق پس از يك سفر طولاني به ايران بازگشت و تصميم خود را داير به شروع انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراي ملي به اطلاع عامه رسانيد. اكثريت نمايندگان مجلس شانزدهم بخوبي مي‌دانستند چنانچه انتخابات به دست دكتر مصدق انجام گيرد آنها به مجلس راه نخواهند يافت. لذا آنها كوشيدند كه انتخابات را به تعويق اندازند تا بتوانند در اين فاصله دولت دكتر مصدق را ساقط كرده دولت ديگري را كه نسبت به آنان نظر موافق داشته باشد روي كار آورند. ولي در اين امر توفيقي نيافتند. روز پنجشنبه چهاردهم آذرماه يك بار ديگر تهران شاهد حوادث اسفناك و جانخراش و مناظر شرم‌آور و وحشيانه‌اي بود كه در اثر سياست حادثه‌آفريني رهبران حزب توده ايران و مقابله و انتقامجويي نيروهاي انتظامي و اراذل و اوباش و چاقوكشان تحت حمايت پليس و ارتش با نظارت و اطلاع دولت پيش آمده بود.(صص560-559)
· شهرباني از تاريخ دوازدهم آذرماه چند بار اعلام كرده بود كه از دمونستراسيون و ميتينگ جلوگيري خواهد كرد و در صورت تخلف با استفاده از نيروهاي انتظامي از آن جلوگيري خواهد نمود. ولي ترتيب دهندگان تظاهرات به اخطار پليس توجه ننموده و به انجام دمونستراسيون و ميتينگ دست زدند. نيروهاي انتظامي ابتدا به تظاهركنندگان حمله كرده پس از كشتن و زخمي كردن و توقيف عده‌اي، آنها را متفرق ساختند. اما كار بدينجا خاتمه نيافت. بلافاصله عده‌اي از چاقوكشان و رجاله‌هاي وابسته به احزاب «زحمتكشان» دكتر بقايي، سومكا وپان- ايرانيست با در دست داشتن چوبدستي و ميله آهني و با دادن شعارهاي «زنده‌باد دكتر مصدق»، «زنده‌باد جبهة ملي»، «مرگ بر حزب تودة ايران» در خيابانها به راه افتادند و به تخريب و آتش زدن مؤسسات، چاپخانه‌ها و روزنامه‌هاي مخالف دولت و حتي دكانها و دكه‌ها پرداختند و از حمله و توهين به مردم خودداري نكردند.(ص560)
· اعلامية شهرباني كل كشور كه همان روز منتشر گرديد پس از ذكر «وظيفة قانوني شهرباني در جلوگيري از اقدامات افراد ماجراجو كه سعي دارند انتظامات و امنيت شهر را مختل سازند» مي‌گويد: اهالي شرافتمند و ميهن‌پرست تهران هم كه به ماهيت اين عناصر كاملاً پي برده‌اند، با نيروي انتظامي در تمام موارد كمال همكاري و معاضدت را كرده و عناصر اخلالگر را به سزاي اعمال خود رساندند. شهرباني كل وظيفه خود مي‌داند كه از معاضدت و همكاري بي‌مانند مردم شرافتمند تهران تشكر كند...(روزنامه كيهان، شماره 2582، مورخه 14/9/30). اين رجاله بازيهاي شرم‌آور و ننگين را پاره‌اي از جرايد وابسته به جبهه ملي ستايش كردند و راديو تهران نيز آن را تمجيد نمود.(ص561)

· درست است كه حزب تودة ايران ارزيابي و سياست نادرستي داشت و حادثه‌آفريني مي‌كرد، در اشتباه بود و راه خطا مي‌پيمود. لكن خطاهاي آن حزب اعمال اين چنين فضيحت‌بار دولت جبهة ملي را به هيچ وجه توجيه و تبرئه نمي‌نمود.(ص561)
· نظري كوتاه به دوران حكومت دكتر مصدق نشان مي‌دهد كه وي در سياست داخلي‌اش لبة تيز حملات خود را به حزب توده ايران و نيروهاي ضداستعماري وابسته به آن متوجه ساخته بود. در آن دوران همواره زندانها از دهقانان، كارگران، روشنفكران و هواداران صلح كه پيگيرترين مبارزين ضداستعمار بودند مملو بود و توقيف روزنامه‌هايشان به كار روزمره‌اي تبديل شده بود. حتي به فعاليت آزاد كلاسهاي مبارزه با بيسوادي كه به ابتكار حزب توده ايران و به همت دانشمند عاليقدر دهخدا تشكيل يافته بود، ميدان عمل داده نمي‌شد.(ص562)
· روز بيستم آذر دولت طي نامه‌اي به تمام سفارتخانه‌ها اعلام نمود كه اگر مشتريان سابق نفت تا ده روز براي معامله و خريد نفت مراجعه نكنند دولت در فروش نفت به هر مشتري كه مراجعه كند آزادي عمل خواهد داشت و حق تقدمي كه در قانون ملي شدن صنعت نفت منظور گرديده مراعات نخواهد شد.(ص563)
· در حالي كه ميزان استخراج قبل از خلع‌يد سي و دو ميليون تن در سال بود به 3/1- 2/1 ميليون تن تنزل كرد و فقر اقتصادي ايران تشديد گرديد.(ص564)
· نهم دي‌ماه، متعاقب مذاكرات واشنگتن هيئتي از طرف بانك بين‌المللي به رياست پرودوم وارد ايران گرديد و نامه‌اي از طرف گارنر معاون بانك بين‌المللي تسليم دولت ايران نمود. ولي دخالت بانك بين‌المللي در امور بهره‌برداري و طرز تقسيم سود، آن‌چنان كه از طرف آن بانك پيشنهاد مي‌شد، مورد توافق قرار نگرفت.(ص565)
· در همان ايام انتخابات دورة هفدهم مجلس شوراي ملي در نقاط مختلف كشور آغاز گرديد. انتخابات تهران نيز روز 22/10/30 شروع شد. در اين دوره با وجود اينكه نسبت به دوره‌هاي قبل عده بيشتري از مردم در انتخابات شركت كردند، اما رسواييها و افتضاحات زيادي در جريان انتخابات مشاهده شد و به قول روزنامة ايران ما «پول، زور، هو و جنجال، اعمال نفوذ، چاقوكشي، سوءاستفاده از نام اشخاص و ناپسنديهاي بسياري از اين قبيل در اغلب بلكه عموم صندوقهاي تهران همه روز كم و بيش فرمانروايي مي‌كرد. هزارها رأي مردم را نگذاشتند به صندوقها برسد چندين هزار رأي مردم از نزديك صندوقها به وسيلة چاقوكشاني كه از طرف بعضي از سرمايه‌داران و مالكين وابسته به جبهة ملي استخدام شده بودند، خراب شد و آنها را در هنگام اخذ رأي عوض كردند.»(روزنامه ايران ما، شماره 73، 4/11/30، مقاله دكتر مصدق و انتخابات آزاد). (ص568)
· دولت براي انتخاب شدن طرفداران خود از شهرستانها تلاش مي‌كرد و در بعضي نقاط از ابزار و آلات سابق نيز استفاده مي‌برد.(«محرمانه/ مستقيم 9/10/30 جناب آقاي رئيس ادارة دارايي شهرستان رشت، بنا به امر جناب آقاي نخست‌وزير و توصيه حضرت آيت‌الله كاشاني به مجرد دريافت اين نامه مقرر داريد كه كارمندان كلية دواير و بنگاههاي تابعه از تبليغات و فعاليت انتخاباتي كه بر خلاف مصالح كانديداهاي ملي تشخيص داده شود جلوگيري و با استفاده از بودجة ترفيعات و اضافات كارمندان دولت توصيه فرماييد كه كارمندان، آراء خود را به نفع كانديداهاي ملي به صندوق بريزند. از طرف وزير دارايي فروزان.» ( روزنامه به سوي آينده، شماره 466، 25/10/30، «اسناد غير قابل انكار.») ستاد ارتش نيز در اجراي اوامر دربار به وسيلة تلگرافهاي رمز كه مضمون آنها به بهانة «حفظ اسرار نظامي» از نخست‌وزير هم پنهان نگه داشته مي‌شد، كانديداهاي دربار و وابستگان به سياست انگلستان را از صندوق انتخاباتي شهرستانها درمي‌آورد.(«محرمانه/ مستقيم/ 7/10/30 فرماندهي تيپ گرگان، بلافاصله پس از وصول اين نامه مقرر داريد كه كلية شناسنامه‌هاي افراد وظيفه و احتياط شهرستان گرگان و حومه جمع‌آوري گردد تا در روز اخذ آراء مورد استفاده قرار گيرد. جاي مهر وزير» (روزنامه به سوي آينده، شماره 466، 25/10/30) «اسناد غيرقابل انكار.»)) بالاخره ادامه و تشديد اين مبارزه موجب شد كه دولت دكتر مصدق دستور قطع انتخابات در پاره‌اي از شهرستانها را صادر نمود.(صص569-568)
· بيست و يكم بهمن‌ماه دومين هيئت اعزامي بانك بين‌المللي تحت رياست گارنر به تهران رسيد و مذاكرات مجدد بين نمايندگان دولت ايران و بانك بين‌المللي آغاز گرديد. در اين مذاكرات ميدلتون كاردار سفارت انگليس نيز شركت ‌مي‌نمود. اما به علت اصرار نمايندگان بانك بين‌المللي در بازگشت كارشناسان انگليسي و خريد نفت به قيمت نازل، مذاكرات به بن‌بست رسيد و هنگامي كه دولت تصميم داشت اعلاميه‌اي داير بر عدم توافق صادر كند، نمايندگان مجلس سنا مستقيماً با هيئت اعزامي بانك بين‌المللي تماس گرفته تقاضا كردند كه عزيمت خود را به تعويق انداخته و به مذاكرات ادامه دهند. لكن از مذاكرات مجدد نيز نتيجه‌اي حاصل نشد.(ص569)
· پس از شكست مذاكرات ايدن وزير خارجه انگليس گفت: با اين شكست و اصرار مصدق در پيش بردن مقصود خود آمريكا در روش خود تغييري به نفع انگلستان داده و به نظر دولت انگلستان نزديك خواهد شد. يعني قبول خواهد كرد كه تنها تغيير دولت اجازه مي‌دهد كه مسئله نفت ايران حل شود.(روزنامه اطلاعات، شماره 7771، مورخه 28/12/30). (ص570)
· بيست و دوم تيرماه نخست‌وزير در جلسة خصوصي مجلس شوراي ملي براي اصلاح امور مالي، اقتصادي، بانكي، استخدامي و ايجاد سازمانهاي ملي از مجلس شوراي ملي اختيارات شش ماهه خواست و آن را براي اجراي سريع اصلاحات ضروري دانست. از نمايندگان شورا عده‌اي با اين تقاضا موافق و عده‌اي مخالف بودند. روز 25 تيرماه دكتر مصدق پس از سه ساعت مذاكره با شاه از مقام نخست‌وزيري استعفا كرد و استعفانامة خود را به شرح ذيل تقديم داشت: 25 تيرماه 1331- پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي؛ چون در نتيجه تجربياتي كه در دولت سابق به دست آمده پيشرفت كار در اين موقع حساس ايجاب مي‌كند كه پست وزارت جنگ را فدوي شخصاً عهده‌دار شود و اين كار مورد تصويب شاهانه واقع نشد البته بهتر آن است كه دولت آينده را كسي تشكيل دهد كه كاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منويات شاهانه را اجرا كند. با وضع فعلي ممكن نيست مبارزه‌اي را كه ملت ايران شروع كرده است پيروزمندانه خاتمه دهد. فدوي دكتر محمد مصدق.(روزنامه باختر امروز، شماره 864، 26/4/31). (ص572)
· دكتر مصدق مي‌گفت كه من نخست‌وزيرم و طبق قانون اساسي وزراء مسئوليت مشتركي در برابر مجلس دارند. پس بايد وزير جنگ را نيز خود تعيين كنم. و در اعمال او مستقيماً نظارت داشته باشند. اما تا آن تاريخ وزير جنگ را محمدرضا شاه شخصاً معين مي كرد. و وزارت جنگ فقط مجري فرمانهاي او بود. به طوري كه نه فقط دولت از مفاد تعاليم و دستورهاي ارتش مسبوق نمي‌شد بلكه او در اعمال فرماندهان لشكرها و رئيس ستاد ارتش و دواير ارتشي كوچكترين نظارتي نداشت. و چون دكتر مصدق نمي‌خواست در چنين موقع حساس و بحراني ظاهراً مسئوليت وزارت جنگ را عهده‌دار شود ولي معناً حق نظارت و دخالتي در كارهاي آن وزارت‌خانه و اعمال فرماندهان لشكرها نداشته باشد لذا مجبور به استعفا گرديد. بيست‌وششم تيرماه بنا به اصرار محمدرضاشاه مجلس شوراي ملي بدون حضور نمايندگان طرفدار دكتر مصدق به زمامداري احمد قوام (قوام‌السلطنه) رأي تمايل داد و روز بعد شاه فرمان نخست‌وزيري به نام او صادر كرد و لقب (جناب اشرف) را كه پس از حوادث آذربايجان از او پس گرفته بود بي سروصدا به وي مسترد داشت. قوام اين پير غلام استعمار كه با رسوايي و فضاحت از ايران رفته بود با اشاره دربار به ايران بازگشت و زمينه نخست‌وزيريش با توافق مشترك آمريكا انگليس در خارج از كشور تركيب داده شد.(ص572)
· بازيگر پشت پرده اين حادثه نيز اشرف پهلوي بود... درست در همان روزي كه مجلس شوراي ملي مشغول انتخاب نخست‌وزير جديد بود (پنجشنبه 26/4/31) فرمانداري نظامي كه مستقيماً به دستور محمدرضا شاه عمل مي‌كرد اعلاميه‌اي شديداللحني «براي حفظ انتظامات» صادر و سپس مأمورين انتظامي با تانك و زره‌پوش به خيابانها ريختند و مجلس را محاصره كردند. قوام‌السلطنه نيز بعد از دريافت فرمان نخست‌وزيري اعلامية غلاظ و شدادي منتشر ساخته به مردم كشور ما كشتارهاي دسته‌جمعي و تيره‌روزي وعده كرد. وي چنين نوشت: ...«ايران دچار دردي عميق شده و با داروهاي مخدر درمان‌پذير نيست...» من به همان اندازه كه از عوامفريبي در امور سياسي بيزارم در مسائل مذهبي نيز از ريا و سالوس منزجرم كساني كه به بهانه مبارزه با افراطيون سرخ ارتجاع سياه را تقويت نموده‌اند لطمة شديدي به آزادي وارد ساخته زحمات بانيان مشروطيت را از نيم قرن به اين طرف به هدر داده‌اند من در حين احترام به تعاليم مقدسة اسلام ديانت را از سياست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات به عقايد قهقرايي جلوگيري خواهم كرد... واي به حال كساني كه در اقدامات مصلحانة من اخلال نمايند و در راهي كه در پيش دارم مانع بتراشند يا نظم عمومي را برهم بزنند اين گونه آشوبگران با شديدترين عكس‌العمل از طرف من روبرو خواهند شد و چنان‌كه در گذشته نشان داده‌ام بدون ملاحظه به احدي و بدون توجه به مقام و موقعيت مخالفين كيفر اعمالشان را در كنارشان مي‌گذارم حتي ممكن است تا جايي بروم كه با تصويب اكثريت پارلمان دست به تشكيل محاكم انقلابي زده روزي صدها تبهكار را از هر طبقه به موجب حكم خشك و بي‌شفقت قانون قرين تيره روزي سازم. به عموم اخطار مي‌كنم كه دوره عصيان سپري شده و روز اطاعات از اوامر و نواهي حكومت فرا رسيده است. كشتيبان را سياستي دگر آمد. تهران 27 تير 1331، رئيس‌الوزراء قوام‌السلطنه(روزنامه كيهان، شماره 2759، 28/4/31، از اعلامية قوام). (ص573)
· به محض انتخاب قوام به نخست‌وزيري 30 نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي كه خود را «نمايندگان طرفدار ادامه نهضت ملي ايران» مي‌نمايدند، اعلاميه‌اي انتشار داده مردم را دعوت به مقاومت كردند در آن اعلاميه گفته مي‌شد: ملت رشيد ايران! ...براي اعلام اين نكته اساسي به جهانيان كه نهضت ملي ايران هرگز مقهور دخالتهاي استقلال‌شكنانه بيگانگان نخواهد شد و تا حصول نتيجه قطعي در احقاق حق و رهايي كشور از چنگال سياستهاي استعماري استقامت خواهد كرد. روز دوشنبه سي‌ام تيرماه 1331 در سراسر كشور تعطيل عمومي اعلام مي‌شود... و آيت‌الله كاشاني در پاسخ اعلامية‌ قوام طي يك مصاحبه مطبوعاتي چنين گفت: برادران عزيزم... كوشش من و شما برادران مسلمان در قطع ريشة استعمار و بر انداختن مظاهر و آثار استثمار به عنايات پروردگار مي‌رفت كه نتيجة قطعي خود را بخشيده و ايران را براي هميشه از شر اجانب رهايي بخشد. ولي سياستي كه قرون متمادي دولتهاي مزدور را بر سر كار مي‌آورد بالاخره حكومت دكتر مصدق را كه بزرگترين سد راه خيانت خود مي‌دانست بر كنار و در صدد برآمد عنصري را كه در دامان ديكتاتوري و استبداد پرورش يافته و تاريخ حيات سياسي او پر از خيانت و ظلم و جور است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملي حكم مرگ و قطع حيات سياسي او را صادر كرده است. براي چندمين بار بر مسند خدمتگزاران واقعي گمارد... احمد قوام بايد بداند كه در سرزميني كه مردم رنجديدة آن پس از سالها رنج و تعب شانه از زير ديكتاتوري بيرون كشيده‌اند نبايد رسماً اختناق افكار و عقايد را اعلام و مردم را به اعدام دسته‌جمعي تهديد نمايند من صريحاً مي‌گويم كه بر عموم برادران مسلمان لازم است كه در اين راه جهاد اكبر كمر همت محكم بر بسته و براي آخرين مرحله به صاحبان سياست استعمار ثابت كنند كه تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سيطره گذشته محال است و ملت مسلمان ايران به هيچ يك از بيگانگان اجازه نخواهد داد كه به دست مزدوران آزمايش شده، استقلال آنها پايمال و نام با عظمت و پر افتخاري را كه ملت ايران در اثر مبارزة مقدس خود به دست آورده است مبدل به ذلت و سرشكستگي شود...(روزنامه كيهان، شماره 2759، مورخه 28/4/31، از اعلامية آيت‌الله كاشاني). (ص574)
· مردم به محض اطلاع از استعفاي دكتر مصدق از همان اولين روزها در حال اعتراض و اعتصاب بودند بيشتر مغازه‌ها و قسمت اعظم بازار تعطيل بود و بين مردم و قواي انتظامي برخوردهاي پراكنده‌اي روي مي‌داد مامورين انتظامي پياده و سواره با باتون و سرنيزه و تاختن اسب در ميان جمعيت، تظاهركنندگان را متفرق مي‌ساختند. از طريق هوا نيز نيروي انتظامي فعاليت داشت و هواپيماهاي متعددي بر روي شهر تهران پرواز مي‌نمودند. در خيابان شاه‌آباد و جلو مجلس نيز تانكها مستقر بودند.(ص574)
· پشتيباني از دكتر مصدق از سراسر كشور به سوي تهران جريان داشت «تا جايي كه بر خلاف قانون اساسي و مقررات بين‌المللي وزارت پست و تلگراف از مخابره و توزيع تلگرافها خودداري كرد» (خواندنيها، شماره 81، سال 13، مقاله اسرار مهمي از وقايع سي تير 1331) روز 28 /4/31 قوام «براي اعاده امنيت در سراسر كشور درخواست اختيارات فوق‌العاده از محمدرضا شاه نمود و روز 29 تير از او خواست يا فرمان انحلال مجلسين را صادر كنند و يا استعفايش را بپذيرد. شاه قول داد كه در صورت وخامت اوضاع فرمان انحلال مجلسين را صادر خواهد كرد و به وي دستور داد كه جهت «برقراي نظم» از نيروي انتظامي استفاده كند. حال ببينيم در قبال اين تحول سياسي حزب تودة ايران چه روشي داشت؟ (روزنامه باختر امروز، شماره 867، مورخه 31/4/31). (ص575)

· در آن مرحلة تاريخي هدف اوليه و اساسي جنبش مبارزة تمام خلق يعني دهقانان، كارگران، روشنفكران، خرده بورژوازي و بورژوازي ملي عليه امپرياليسم و پايگاههاي داخلي آن بود نه مبارزة طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي. و رهبري حزب تودة ايران با ايجاد شكاف و تفرقه بين طبقات و نيروهاي انقلابي عملاً نهضت ملي ايران را به سوي شكست مي‌كشانيد.(ص576)

· بالاخره در آخرين ساعات روز 29 و صبح روز 30 تير رهبران حزب تودة ايران پس از ملاحظة موج فزايندة اعتصاب و اعتراضات مردم به دنبال جنبش خلق افتادند و دستور نيم‌بندي جهت شركت در اعتصاب عمومي صادر كردند. بديهي است به علت عقب افتادگي از جنبش توده مردم نتوانستند رهبري واقعي آن را به دست گيرند. فقط افراد ورزيده و فداكار حزب تودة ايران كه در تظاهرات خياباني تجربه و آزمودگي داشتند توانستند رهبري دسته‌هاي متفرق را در ميدان عمل به عهده گيرند.(ص577)
· از اولين ساعات روز سي‌ام تير تهران وضع يك شهر اشغال شده را داشت اكثر خيابانها مخصوصاً آنهايي كه به مجلس شورا ختم مي‌شد در محاصره نيروهاي پليس و نظامي و تانكها و زره‌پوشها بود. به نوشته روزنامة كيهان «اولين محلي كه تظاهرات را شروع كرد، دانشگاه بود.» چند دقيقه پس از شروع تظاهرات عده‌اي سرباز و پاسبان به محل رسيدند تا تظاهركنندگان را متوقف سازند. ولي كاري از پيش نبردند. تظاهركنندگان موج به موج به جلو مي‌رفتند.»(روزنامه كيهان، شماره 2761، مورخه 30/4/31، سرمقاله) در تظاهرات، تمام مردم از هر حزب و دسته و جمعيت از هر طبقه و صنفي با هماهنگي قابل ستايشي شركت داشتند. و شعار اصلي اكثريت آنها «مرگ بر حكومت ننگين قوام»، «زنده باد دكتر مصدق» بود.(ص577)
· در سراسر شهر مغازه‌ها، اتوبوس‌هاي شهري، كارگاه‌ها و كارخانه‌ها تعطيل بود و با آن‌ كه دولت كوشيده بود ادارات خود را باز نگه‌دارد به علت غيبت اكثر كارمندان از ساعت 9 صبح به بعد ادارات دولتي هم تعطيل گرديد و به علت اعتصاب كارگران راه‌آهن قطارهاي مسافري و باري نيز از كار باز ماند. به تدريج آثار عدم اطاعت از دستورهاي فرمانداري نظامي مبني بر قتل‌عام مردم در ميان نظاميان ظاهر گرديد... با وجود آن‌كه به فرمان مستقيم محمدرضاشاه و به دست سرلشكر علوي مقدم فرماندار نظامي تهران كه لحظه به لحظه با دربار در تماس بود 800 نفر از مردم تهران زخمي و يا كشته شدند، قوام السلطنه ساعت 7 بعدازظهر روز سي‌ام تير مجبور به استعفا گرديد و از تهران فرار كرد و دكتر مصدق مجدداً مقام نخست‌وزيري را عهده‌دار شد.(ص578)
· با درخشش قيام سي‌ام تير، جيره‌‌خواران استعمار به لانه‌هاي خود خزيدند و محمدرضاشاه كه سركردگي آنها را به عهده داشت مفتضحانه عقب‌نشيني كرد. همان شب خبر اعلام رأي ديوان داوري لاهه مبني بر عدم صلاحيت آن دادگاه در رسيدگي به قضيه نفت ايران نيز به تهران رسيد و اين رأي كه حقانيت ملت ايران را در مبارزه با استعمار انگليس به ثبوت مي‌رسانيد، پيروزي سي‌ام تير را تكميل نمود.(قابل ذكر است كه قاضي انگليسي «مستر مكنر» در ديوان داوري لاهه به نفع ايران رأي داد).(ص579)
· تحت تأثير اين قيام ملي ملكه مادر و اشرف پهلوي به علت تحريكات و كارشكني‌هايي كه در راه پيشرفت نهضت ملي مي‌نمودند و به عنوان توطئه‌گراني كه در حوادث سي تير دخالت مستقيم داشتند از ايران تبعيد شدند، دفاتر مخصوص شاهپورها و شاهد‌ختها بسته شد و حق مكاتبه مستقيم با ادارات از آنها سلب گرديد و يا همان‌طور كه مطبوعات مي‌نوشتند دربارهاي كوچك زنانه و مردانه برچيده شد. از سوي ديگر مجلس شوراي ملي روز دوم مردادماه در جلسه فوق‌العاده خود قيام سي‌ام تيرماه را قيام مقدس ملي شناخت و شهداي آن روز را شهداي ملي ناميد. مجلس با تصويب ماده واحده‌اي احمد قوام را به علت «كشتار دسته‌جمعي روز 30/4/31 و قيام مسلحانه عليه ملت ايران مفسد في‌الارض » شناخته كليه اموال و دارايي او را مشمول مصادره ساخت.(ص579) 
· همچنين لايحة تفويض اختيارات شش ماه به دكتر مصدق در مجلس شورا تصويب شد و توأم با اين لايحه اختيارات نظامي نيز به او واگذار گرديد و مجلس شورا آيت‌الله كاشاني را به جاي امام جمعه تهران كه از خدمتگزاران استعمار بود و به كمك دربار وارد مجلس شده بود به رياست مجلس برگزيد. به علاوه قيام سي‌ام تير پرده از چهره كريه مزدوران سياست آمريكا و انگلستان و فرصت‌طلباني كه در جبهه ملي جاي گرفته بودند برداشت و رهبري حزب تودة ايران را نيز مجبور ساخت كه در روش سياسي خود تغييراتي به عمل آورد. اما با تمام اين احوال اژدهاي استعمار و ارتجاع فقط زخم برداشت و سركوب نشد. از فرداي روز سي‌ام تير عده‌اي از وابستگان به جبهةملي در دولت و مجلس به تبرئة دربار كه مركز اصلي توطئه ضد ملي بود پرداختند و نطق‌هاي تملق‌آميزي سر دادند و پاره‌اي از جرايد هوادار جبهة ملي به دفاع از شاه كمر بستند. در نتيجه دست محمدرضا شاه از دخالت در امور كشور كوتاه نگرديد. مسئولين جنايات سي‌ام تير نه فقط بسرعت و قاطعيت به مجازات اعمال خود نرسيدند بلكه سرلشكر علوي‌مقدم فرماندار نظامي تهران و سرلشكر گرزن رئيس ستاد ارتش ابتدا به صورت «دوستانه» در باشگاه افسران توقيف شدند و سپس به خاطر اينكه فرمان «بزرگ ارتشتاران» در كشتار مردم تهران افشا نشود آزاد شدند. مستشاران آمريكايي كه بهترين دست‌افزار سياست استعماري آمريكا بوده و علاوه بر جاسوسي جهت تعليم متد «آمريكايي» فرو نشاندن اغتشاشات مردم به ايران آمده بودند و به افسران ما مي‌آموختند كه براي جلوگيري از اغتشاشات شيوة  فرانسوي يعني تيراندازي به طرف پا و زخمي كردن مردم، كهنه شده بايد شيوة آمريكايي بكار برد، بايد مستقيماً مغز و قلب را هدف قرار داد تا مردم بدانند كه شما شوخي نمي‌كنيد.(روزنامه دژ به جاي به سوي آينده، مقاله نقش مستشاران آمريكايي ارتش در كشتار فجيع سي‌ام تير) اين چنين كارشناساني در ارتش و ژاندارمري باقي ماندند تا زمينه كودتاي 28 مرداد را با آمادگي كافي فراهم سازند.بعد از قيام سي‌ام تير جبهة ملي نيز يكپارچگي خود را از دست داد و عده‌اي از بنيانگذاران آن جبهه عليه نهضت ملي مردم ايران به پا خاستند. اما جبهة ملي صفوف خود را از عناصر ارتجاع و استعمار تصفيه نكرد و براي مقابله در برابر حملات انتقامجويانه ارتجاع به سازماندهي استوار و كارآمدي در ميان مردم كوچه و بازار كه پيروان صديق جبهة ملي بودند توجهي ننمود و نه فقط به بسط آزاديهاي دموكراتيك جهت دخالت بيشتر و مؤثرتر مردم در سرنوشت خود اقدامي نگرديد بلكه حكومت نظامي به عنوان ابزار سركوب نهضت مردم پابرجا ماند. فقط به جاي سرلشكر علوي‌مقدم معاون او سرتيپ افشارپور كه خود در جنايات سي‌ام تير سهمي بسزا داشت، به فرمانداراي نظامي منصوب شد. بدين ترتيب فرصت بسيار مناسب و پرارزشي كه قيام ملت و خونبهاي شهيدان در اختيار دكتر مصدق و ياران او قرار داده بود در اثر مسامحه و مماشات با عمّال ارتجاع بيهوده از دست رفت.(صص581-579)
· هشتم مردادماه بانك شاهنشاهي كه از سال 1328 زير عنوان «بانك انگليس و ايران در خاورميانه» كار مي‌كرد به علت ممنوع شدن از معاملات ارزي توسط دولت ايران پس از 63 سال عمليات بانكي خود را در ايران تعطيل كرد و با تعطيل اين بانك يكي از لانه‌هاي جاسوسي و يكي از اهرمهاي فشار اقتصادي بر ملت ما از كار افتاد.(ص581)
· هنوز يك ماه و اندي از قيام سي‌ام تير نگذشته بود كه تحريكات دربار و استعمارگران انگليس و آمريكا به صورت تجهيز دسته‌هاي ساطور به دست «سومكا»، «پان‌ايرانيست»، «حزب زحمتكشان» و چاقوكشان بنام ظاهر گرديد. اين گروههاي جنايتكار علناً در خيابانها به شرارت و ايذاء مردم، حمله به سازمانهاي وابسته به حزب تودة ايران و به آتش كشيدن آنها، برهم زدن بساط روزنامه‌‌فروشي‌هايي كه نشريات دست‌چپي مي‌فروختند، آلوده كردن ديوارها با شعارهاي «شاهپرستانه» و حتي حمله به محل ادارة روابط فرهنگي ايران و شوروي و ادارة بازرگاني مجارستان مي‌پرداختند و مقامات انتظامي نه فقط در برابر اين اعمال شرم‌آور سكوت اختيار مي‌كردند بلكه گروهبانهاي ارتش و كوماندوهاي شهرباني را نيز در لباس مبدل به كمك آنها مي‌فرستادند و كاميونهاي ارتشي را در اختيار آنها قرار مي‌دادند... اوايل شهريور ماه دولت عده‌اي از افسران ارشد ارتش را كه در ميان آنها يك سپهبد (شاهبختي) و چهار سرلشكر (از جمله علوي‌مقدم و گرزن) و ده سرتيپ بودند بازنشسته كرده آنها را از دخالت در امور ارتشي محروم ساخت. افسران بازنشسته كه از نوكران حلقه به گوش دربار بودند به سرپرستي سرلشكر فضل‌الله زاهدي كه سناتور بود كانون افسران بازنشسته را به مركز اصلي توطئه‌هاي ضد ملي و عمليات ارتجاعي مبدل كردند.(ص584)
· در نيمة دوم شهريور ماه حزب تودة ايران با اطلاعات دقيقي كه به وسيلة سازمان نظامي خود كسب مي‌نمود، آماده شدن دربار و عوامل استعمار را براي انجام كودتايي افشا كرد.(ص585)
· به نوشتة مطبوعات جلسات كودتاچيان در منزل سرلشكر زاهدي در راه حصارك با حضور هفت نفر سناتور، چهار نفر نمايندة مجلس شورا، پنج افسر ارشد ارتش (سرلشكر حجازي فرمانده سابق دانشكدة افسري، سرتيپ آريانا فرمانده سابق لشكر گارد شاهنشاهي، سرتيپ حاجي انصاري معاون سابق لشكر گارد، يك نفر سرهنگ و يك نفر سرگرد) و برادران رشيديان تشكيل مي‌شده و افراد مذكور با مقامات سفارت انگليس ملاقات مي‌كرده‌اند. جلسات ديگري نيز با حضور سيدضياءالدين طباطبايي، علم رئيس املاك سلطنتي، سرلشكر زاهدي و ميدلتون كاردار سفارت انگليس در منزل سناتور خواجه‌نوري تشكيل مي‌گرديده و هر دو دسته براي انجام كودتا همكاري مي‌نموده‌اند. گرچه برادران رشيديان در بازجويي اعتراف كردند كه «پولهايي از جانب ركن دو ستاد ارتش و دربار در اختيار آنها گذاشته شده تا در جريان كودتا مصرف نمايند» اما دولت دكتر مصدق با نهايت تأسف در برابر كودتاچيان روش قاطع و كوبنده‌اي اتخاذ نكرده و دستگيرشدگان را چندي بعد با وساطت دربار آزاد نمود. سرتيپ آريانا يكي از عوامل مسلم كودتا را به جاي توقيف و محاكمه به سمت وابستة نظامي ايران به پاريس فرستاد، به سرلشكر زاهدي عامل اصلي كودتا اجازه داد كه با استفاده از سنگر مصونيت پارلماني بيانيه و اعلاميه انتشار داده دكتر مصدق را به «ايجاد فقر و برقراري ديكتاتوري» متهم سازد(روزنامه كيهان، شماره 2827، مورخه 23/7/31) و با تحريف حقايق خيانت خود را بپوشاند.(ص586)
· همين كه تصميم دولت دكتر مصدق مبني بر قطع روابط سياسي با دولت انگلستان اعلام گرديد. محمدرضاشاه كه در اتخاذ اين تصميم سهيم نبود و با آن موافقتي نداشت و به زعم خود مي‌ترسيد كه اين كار «امنيت كشور» را به خطر اندازد و يا در حقيقت امنيت تاج و تخت او را دچار مخاطره سازد، به كمك هندرسن سفير كبير آمريكا حداكثر كوشش خود را براي جلوگيري از قطع رابطة سياسي با انگلستان به كار برد... اما كوشش آنها به جايي نرسيد و ساعت 5/2 بعدازظهر روز 30/7/31 قطع روابط سياسي ايران با انگليس طي يادداشتي از طرف دولت ايران به سفارت كبراي انگلستان رسماً ابلاغ شد.(ص587)
· فرداي همان روز كه دولت ايران رسماً روابط سياسي خود را با دولت انگليس قطع نمود، مجلس شوراي ملي نيز به اكثريت آراء انحلال مجلس سنا، اين لانه جاسوسي و خيانت و اين سنگر دشمنان فرومايه ملت ايران را تصويب كرد. مجلس شورا در اين اقدام خود از قانون اساسي مدد گرفت و به موضوع مدت دورة تفنينيه مجلس سنا استناد جست.(ص588)
· مجلس شوراي ملي كه چهل نفر از نمايندگانش به نخست‌وزيري احمد قوام رأي داده بودند و فقط در اثر فشار افكار عمومي و قيام ملي سي‌تير مجبور به عقب‌نشيني شده و با انتخاب مجدد دكتر مصدق به نخست‌وزيري موافقت كردند، اينك با پيشرفت وحدت مبارزة ضداستعماري مردم ايران قيافة واقعي خود را ظاهر مي‌ساختند.(ص589)
· قانون «امنيت اجتماعي» كه در اوايل آبان‌ماه به تصويب دكتر مصدق رسيد، آزاديهاي دموكراتيك را بيش از پيش محدود ساخت و براي منكوب ساختن مبارزين واقعي راه آزادي ايران به ابزاري در دست ارتجاع مبدل گرديد.(ص590)
· از اوايل آذرماه اختلاف بين دولت و مجلس به جايي رسيد كه دولت تصميم گرفت تا فراهم شدن محيطي مناسب از حضور در مجلس خودداري نمايد. اما با پادرمياني عده‌اي از نمايندگان به اختلافات سرپوش گذاشته شد. در نيمة دوم دي‌ماه دكتر مصدق كه دورة اختيارات شش ماهه‌اش پايان مي‌پذيرفت تقاضاي تمديد اختيارات به مدت يك سال از مجلس شوراي ملي نمود. به محض اينكه تقاضاي نخست‌وزير به اطلاع نمايندگان رسيد، آيت‌الله كاشاني كه از يك سو با دربار مشغول زدوبند بود و از سوي ديگر با هندرسن سروسري داشت و در مخالفت با دكتر مصدق سر از پا نمي‌شناخت، برخلاف وظايف و اختيارات قانوني خود به مجلس نوشت: تا موقعي كه رياست مجلس شوراي ملي را به عهده دارم اجازة طرح لايحة اختيارات و نظير اين قبيل لوايح را كه مخالف قانون اساسي است در مجلس نمي‌دهم و صريحاً قدغن مي‌كنم كه از طرح آن خودداري شود.(روزنامه كيهان، شماره 2904، 28/10/31) حسين مكي «سرباز فداكار وطن!» و يا به قول روزنامة جبهه آزادي «سرباز خطاكار وطن» به مانور استعفا از نمايندگي مجلس شوراي ملي دست زد و با صحنه‌سازي به مجلس بازگشت. دكتر بقايي بشدت با تمديد اختيارات مخالفت كرده نطق بسيار مفصلي در اين باره ايراد نمود و حائري‌زاده عدم اعتماد خود را به دولت دكتر مصدق اعلام داشت. علي‌هذا اين بار نيز تظاهرات مردم و فشار افكار عمومي به كمك دكتر مصدق شتافت و لايحة اختيارات با اكثريت آراء در مجلس تصويب شد.(ص590)

· آنچه دربارة حزب توده به عنوان بزرگترين نيروي متشكل و مجهز ضدامپرياليستي در ايران مي‌توان گفت اينكه از نظر تشكيلاتي تمام پيكر حزب دچار دسته‌بندي  (فراكسيونيسم) و فساد سازماني گرديده و رهبران آن از لحاظ تئوريك در منجلاب جمود فكري (دگماتيسم) و دنباله‌روي كوركورانه غوطه‌ور بودند.(ص591)
· از همان زماني كه حزب توده غيرقانوني اعلام شد مهندس نادر شرميني دبير اول سازمان جوانان حزب توده سازمان مزبور را براي ارضاي خودخواهيها و جاه‌طلبيهاي خود در برابر حزب علم كرد... پس از دمونستراسيون هشتم فروردين ماه سال 1331 كه به نوشتة ارسلان پوريا عضو مؤثر كميتة مركزي سازمان جوانان «بدون نظر و علي‌رغم دستور كميتة مركزي حزب» تشكيل شد هيئت اجراييه كميتة مركزي حزب، شرميني را از سمت دبيركلي سازمان جوانان معزول ساخت. اما با اين اقدام نه فقط دسته‌بندي از بين نرفت بلكه بيش از پيش شدت يافت.(ص592)

· از نظر سياست خارجي، رهبران حزب توده به شكل شرم‌آوري از اتحاد جماهير شوروي تملق و مداهنه مي‌گفتند و اطاعت كوركورانه و دنباله‌روي محض از سياست آن دولت را تبليغ مي‌كردند. براي آنها تصور اشتباه و خطا از ناحية شوروي محال و ممتنع بود.(ص593)

· از نظر سياست داخلي گرچه حزب تودة ايران پس از قيام سي‌تير در برابر فشار توده حزبي ادعا كرد كه نظر خود را نسبت به دولت دكتر مصدق تغيير داده حتي سازمان جوانان اين ادعا را «انحراف سازشكاري و اپورتونيسم» نيز ناميد. اما در واقع رهبران حزب لااقل تا نهم اسفند 1331 هيچ‌گونه تغيير اصولي در نظرات سابق خود ندادند.(ص594)

· اواخر بهمن‌ماه مطبوعات خبر دادند كه ايل بختياري به سرپرستي ابوالقاسم بختيار با نيروي نظامي كشور وارد جنگ و ستيزه شده است. گزارشهاي رسيده به دولت حاكي بود كه در ميان افراد ايل بختياري عده‌اي از افسران بازنشسته وجود دارند. دخالت نمايندگان مخالف دولت و سرلشكر زاهدي سرپرست كانون افسران بازنشسته هم در اين شورش محرز بود. لذا روز ششم اسفندماه دولت، سرلشكر زاهدي را توقيف نمود. ضمناً دكتر مصدق طي مصاحبة مطبوعاتي با خبرنگاران كيهان، دخالت دربار را در اين حادثه بنا به روش خاص خود بي‌آنكه نامي از محمدرضاشاه ببرد چنين بيان داشت: ...دولت مي‌خواهد تكليف اين خرابكاريها را روشن كند و اگر مراكزي براي اين تحريكات وجود داشته باشد آن «مراكز» را متوجه مسئوليت خطير خود بنمايد.(روزنامه كيهان، شماره 2933، 3/12/31) و پس از توطئه نهم اسفند، ضمن بياناتي در جلسة خصوصي مجلس شورا گفت: عده‌اي به من گفتند كه ابوالقاسم‌خان پسر صمصام‌السلطنه ممكن است ياغي شود، اسلحه تهيه كند، عده جمع كند. ولي من گفتم كه من وزير دفاع ملي هستم اگر همچو چيزي باشد لشكر اصفهان به من خبر مي‌دهد. فرمانده لشكر خوزستان خبر مي‌دهد، ولي اينها مرا بيخبر گذاشتند و هيچ كس به من اطلاع نداد تا يكمرتبه گفتند جنگ شروع شده است.(روزنامه كيهان، شماره 2939، مورخه 10/12/31)... اما طبق معمول سياست سازش و مماشات دكتر مصدق مانع از آن شد كه مسئولين اين حادثه مجازات شوند. سرلشكر زاهدي روز 26/12/31 با وساطت دربار آزاد گرديد.(روزنامه باختر امروز، شماره 1059، 26/12/31). (ص595)
· دكتر مصدق كه بخوبي مي‌دانست منشأ تمام اين تحريكات دربار شاهنشاهي است پيامي به شرح ذيل به شاه فرستاد: ...تصميم دارم رفراندم را عملي كنم و مردم را از جريانات كشور مستحضر نمايم. به مردم بگويم كه والاحضرت اشرف وقتي اينجا بود چه كارهايي در حق من كرده‌اند و علياحضرت ملكه مادر چه موانعي سر كارهاي من تراشيده‌اند. همچنين قضاياي بختياري را هم مي‌گويم!(روزنامه كيهان، شماره 2939، 10/12/31، از بيانات دكتر مصدق در جلسة خصوصي مجلس شورا) سپس شاه تمايل خود را جهت مسافرت به خارج از كشور به اطلاع دكتر مصدق رسانيد تا نقشه‌اي را كه با همكاري وابستگان به سياستهاي استعماري و ارتجاع داخلي از آن جمله آيت‌الله بهبهاني و آيت‌الله كاشاني و كانون افسران بازنشسته طرح شده بود به مرحلة اجرا درآورد.(ص596)
· دولت نيز تمام مقدمات مسافرت به اضافة ده هزار دلار به عنوان مخارج اوليه فراهم نمود و طبق قرار، دكتر مصدق ظهر روز نهم اسفند جهت خداحافظي و بدرقه «شرفياب شد.» در اين فاصله طبق نقشه قبلي عده‌اي از ارازل و اوباش كه چهل پنجاه نفر از آنها كفن پوشيده بودند به دستور آيت‌الله بهبهاني از ميدان بارفروشان، سيد بزاز و شوش به راه افتادند و ابتدا با همكاري قسمتي از نيروهاي انتظامي به بازار ريختند تا مردم را مجبور به بستن مغازه‌ها كنند و سپس به طرف كاخ سلطنتي سرازير شدند... با وجود اينكه دكتر مصدق به رؤساي ستاد ارتش، شهرباني و فرمانداري نظامي حتي رئيس كلانتري ناحيه كاخ شخصاً دستور داده بود كه انتظامات اطراف كاخ و خانة نخست‌وزير را بخوبي حفظ نموده و از تجمع اشخاص جلوگيري نمايند علي‌هذا چاقوكشان و رجاله‌ها به همراهي عده‌اي از افسران بازنشسته از جمله سپهبد شاه‌بختي، سپهبد احمدي، سرلشكر گرزن و غيره و جمعي از افسران اكتيو كه از ميان آنها سرهنگ عزيز رحيمي نقش اصلي را به عهده داشت در برابر درب معمولي كاخ كه در سمت جنوب است جمع شده شروع به دادن شعارهاي «شاهپرستانه» و «اظهار نگراني از مسافرت شاه!» كردند تا به محض اينكه دكتر مصدق از كاخ خارج شود او را به قتل رسانند. اما دكتر مصدق با راهنمايي يكي از كاركنان دربار از در شمالي كاخ خارج شد و با اتومبيل خود به منزل رفت. همين كه توطئه‌گران متوجه شدند كه دكتر مصدق از دام مرگ فرار كرده و يا به قول درباريان «مرغ از قفس پريده» شاهپور حميدرضا از درشمالي خارج شده به مأمورين انتظامي كه مراقب منزل نخست‌وزير بودند دستور داد كه مانع حركت مردم نشوند و گفت: «مردم آزادند به هركجا كه مي‌خواهند بروند.» بدين ترتيب «شاهپرستان!» توانستند خود را به منزل نخست‌وزير رسانيده به كمك يك جيپ ارتشي در آهني منزل را بشكنند تا شعبان بي‌مخ با قتل دكتر مصدق «وظيفة ميهن‌پرستانة!» خود را انجام دهد. اما چون دكتر مصدق از پشت بام فرار كرده بود، توطئه با ناكامي مواجه شد. در تمام اين مدت سرلشكر بهارمست رئيس ستاد ارتش در كاخ سلطنتي متوقف بود و بر طبق گزارش رسمي فرمانداري نظامي وسايلي را كه براي حفظ نظم و جلوگيري از اشرار از او خواسته شده بود در اختيار مأمورين انتظامي قرار نداده بود.(روزنامه كيهان، شماره 2939، مورخه 10/12/31، تلخيص از بيانات دكتر مصدق در جلسة خصوصي مجلس).(صص598-597)
· تظاهرات عظيمي كه طي روزهاي بعد از طرف مردم در دفاع از دكتر مصدق و مخالفت با دربار، مركز توطئه‌هاي ضد ملي، به عمل آمد مشت محكمي به دهان درباريان و جيره‌خواران استعمار نواخت. اما دكتر مصدق تكليف خود را با دربار روشن نساخت و عمال انگليس و آمريكا را بر سر جاي خود ننشانيد. مطابق معمول عده‌اي دستگير و پس از چندي آزاد شدند تا با دقت بيشتري توطئه‌هاي خود را انجام دهند. شاه روبه‌صفت، خود را معصوم جلوه داد و دشمنان خلق جريتر و جسورتر شدند و به يأس و دلسردي مردم افزوده شد.(ص 598)
· بنا به گزارش دكتر مصدق، آخرين پيشنهادي كه دولت انگلستان به وسيلة هندرسن سفير كبير آمريكا در تاريخ اول اسفند 1331 به دولت ايران تسليم داشته بود فقط در الفاظ با پيشنهادهاي سابق تفاوت داشت نه در معنا. زيرا در آن پيشنهاد گفته مي‌شد كه به جاي جملة «وضع حقوقي طرفين بلافاصله قبل از ملي شدن نفت» جملة «غرامت منصفانه براي از دست رفتن كسب و كار شركت» گذاشته شود. يعني آن دولت براي تمام مدتي كه طبق قرارداد تحميلي 1933 مي‌توانست به غارت ثروت ملي كشور ما ادامه دهد (تا پايان سال 1993) از ملت ما غرامت مطالبه مي‌كرد.(ص599)
· چون پيشنهاد اخير آنها پذيرفته نشد در اسفندماه سال 1331 كنفرانسي با شركت وزراي خارجه آمريكا و انگليس و مشاورينشان در واشنگتن تشكيل گرديد كه به مسائل «فوري و غيرعادي» خاورميانه رسيدگي كند... در حقيقت آنها تصميم گرفتند كه مشتركاً از راه اعمال زور دولت دكتر مصدق را ساقط نمايند. لذا سفارت آمريكا وظيفة سفارت انگلستان را به طور كامل عهده‌دار شد و ملاقاتهاي خصوصي با علاء وزير دربار، با مخالفين دولت در مجلس و ساير جيره‌خواران استعمار جهت ترتيب نقشة كودتا شدت يافت.(ص600)
· به علاوه فرمانداري نظامي با اخطار راديويي به سرلشكر زاهدي، كه از متهمين اصلي حادثه [قتل افشار طوس] بود، مبني بر معرفي خود به فرمانداري نظامي به وي مهلت داد كه از توقيف و مجازات فرار كند. زيرا پس از اين اخطار راديويي سرلشكر زاهدي با موافقت آيت‌الله كاشاني رئيس مجلس و به وسيلة ميراشرفي به مجلس آورده شد و به بهانة نداشتن «امنيت» در آنجا متحصن گرديد و كاشاني به گرمي از او استقبال نموده «از مزاحمتهايي كه تاكنون براي وي فراهم شده» اظهار تأسف كرد و خدمات او را به نهضت ملي ايران ستود.(روزنامه كيهان، شماره 2984، 14/2/32)... پس از شكست توطئه اين بار نيز دربار موقتاً عقب‌نشيني كرد، علاء از سمت وزارت دربار معزول گرديد و ابوالقاسم اميني به جاي وي تعيين شد و شاه به موجب فرماني املاك سلطنتي را كه طبق قانون 28 تير 1328 به ملكيت او درآمده بود به دولت واگذار نمود و قرار بر اين شد كه از درآمد املاك مخارج سازمان شاهنشاهي تأمين و تحت نظارت دولت به مصرف برسد.(اصل فرمان در شماره 1096، 21/2/32، روزنامه باختر امروز مندرج است) با تمام اين احوال در اثر مماشات و اهمال دكتر مصدق، مار زخم‌خورده زنده ماند و كمين كرد تا با جسارت و دقت بيشتري براي انجام توطئه‌هاي خطرناكتر آماده شود.(ص602)
· استرداد يازده تن طلا و مطالبات فوق‌الذكر مسلماً مي‌توانست دولت دكتر مصدق را از مضيقة مالي شديدي كه گرفتارش بود نجات دهد حتي اگر مطالبات مزبور به صورت تحويل كالاهاي مورد نياز ايران مستهلك مي‌گرديد. اما با وجود درخواستهاي مكرر دكتر مصدق اين مطالبات بموقع پرداخت نشد و مطالبات مزبور پس از سقوط دولت دكتر مصدق برابر موافقت‌نامه‌اي كه «راجع به حل مسائل مرزي و مالي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي» با دولت زاهدي به امضاء رسيد و در تاريخ 31/1/34 از تصويب شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي گذشت.(ص603)
· پس از شكست آخرين تلاشهاي دولت دكتر مصدق جهت فروش نفت به كشورهاي غربي و هنگامي كه به علت تشديد فشار و محاصرة اقتصادي امپرياليسم انگليس و تعطيل پالايشگاه آبادان و قطع درآمد نفت- چيزي كه به منظور حقيقي امپرياليستها كمك مي‌نمود- اقتصاد كشور به ورشكستگي كشانده شد، دكتر مصدق تصميم گرفت كه از فروش نفت به شوروي و كشورهاي سوسياليستي استفاده كند... متأسفانه اين بار كشورهاي سوسياليستي از خريد نفت ايران خودداري نمودند...(ص604)
· روز بيست و نهم خرداد فراكسيون نهضت ملي جهت تشكيل ميتينگ و استماع حقايق اوضاع و وقوف بر كارشكنيهاي دشمنان مردم در مجلس از مردم تهران دعوت عام به عمل آورد. ميتينگ با شكوه تمام در ميدان بهارستان برگزار گرديد. حزب تودة ايران نيز به دعوت عام فراكسيون نهضت ملي پاسخ مثبت داد. اما اين بار سران فراكسيون نهضت ملي خود را كنار كشيدند و صفوف منظم جمعيت ملي مبارزه با استعمار را به ميدان بهارستان راه ندادند... اين اقدام فراكسيون نهضت ملي بجز تضعيف مبارزة ضداستعماري ملت ايران و تشديد نفاق و پراكندگي در صفوف مبارزين حاصل ديگري نداشت.(ص605)
· اينك آيت‌الله كاشاني، سرلشكر زاهدي، دكتر بقايي، حائري‌زاده، ميراشرافي، جمال امامي و ساير نوكران استعمار براي طرح و اجراي فتنه‌هاي جديد در مجلس شوراي ملي جمع مي‌شدند. و با وجود اينكه فراكسيون نهضت ملي توانست آيت‌الله كاشاني را از رياست مجلس برداشته دكتر معظمي را به جاي او بنشاند، اما مجلس همچنان به صورت پايگاه اخلال و كارشكني باقي ماند.(ص606)
· به همين جهت دكتر مصدق بدرستي تصميم گرفت كه با انجام رفراندوم و اعلام انحلال دورة هفدهم مجلس شوراي ملي، مجلس جديدي با نمايندگان واقعي مردم تشكيل دهد.(ص606)
· پس از طرح نقشه كودتا و اتخاذ تصميمات لازم براي ساقط كردن حكومت دكتر مصدق روز سوم مردادماه اشرف پهلوي بي‌آنكه اجازه ورود به ايران بگيرد (اشرف و ملكه مادر بعد از سي‌ام تير از ايران تبعيد شده بودند و بدون كسب اجازه از دولت حق ورود به ايران را نداشتند) به طور ناشناس به اسم «بانو شفيق» وارد تهران شد و يكسر به كاخ سعدآباد رفت تا پيغامها و نقشه‌هاي طرح شده را به محمدرضاشاه ابلاغ كند. ورود اشرف به تهران با سابقة ذهني كه از حوادث سي تير وجود داشت موجب اعتراضات شديد مطبوعات و محافل اجتماعي ايران گرديد. لذا دكتر مصدق به شاه پيغام داد كه اشرف بايد ظرف 48 ساعت تهران را ترك كند.(خواندنيها، شماره 90، سال 13، مورخه 10/5/32). (ص609)
· روز چهارم مرداد يكي ديگر از شركت‌كنندگان اصلي توطئه، ژنرال شوارتسكف با در دست داشتن وجوه اعطايي سيا(بنا به نوشته مطبوعات خارجي اين مبلغ بالغ بر ده ميليون دلار بود) وارد تهران شد و اظهار داشت كه براي «ديدار از دوستان قديم» يك هفته در تهران خواهد ماند. وي طي اقامت خود در تهران با محمدرضاشاه و سرلشكر زاهدي ملاقاتهاي طولاني به عمل آورد و چند روز بعد عازم كراچي شد.(ص610)
· حزب تودة ايران با اتكاء به سازمان نظامي خود اطلاعات صحيح و دقيقي از فعاليتهاي پشت پرده و اقدامات كودتاچيان به دست مي‌آورد. لذا هشدار آن حزب براي دستگيري و مجازات فوري عمال كودتا و تشكيل مجلس مؤسسان جهت بي‌اثر ساختن دربار كاملاً بجا و بموقع بود. اما ياران و همكاران دكتر مصدق مي‌گفتند: «حالا كه ديگر دربار كاري ندارد چرا دست از سرش برنمي‌داريد.»(ص611)
· اما دولت دكتر مصدق ادعا مي‌كرد كه بر اوضاع كاملاً مسلط است و نخست‌وزير از شاه تأييد انحلال مجلس هفدهم و صدور انتخابات دوره هيجدهم را تقاضا مي‌كرد.(ص612)
· بيست و سوم مردادماه مقدمات كودتا توسط شوارتسكف، شاه و سرلشكر زاهدي فراهم شده و آمادة اجرا بود. طبق قرار مي‌بايست ساعت يك بعد از نيمه شب با حمله واحدهاي گارد سلطنتي به شهر به فرماندهي سرهنگ نصيري و چند واحد ديگر از شهر تهران كودتا عملي گردد. اما به علت اينكه جزئيات نقشة كودتا ساعت 5 بعدازظهر همان روز به وسيله حزب تودة ايران در اختيار نخست‌وزير قرار داده شد، كودتا عقيم ماند و كودتاچيان نيم ساعت بعد از نيمه شب پرتاب موشك سفيدي انصراف از كودتا را به واحدهاي كودتاچي ابلاغ كردند.(صص613-612) 
· كودتاچيان كه به علت افشاء اسرارشان تاريخ كودتا را تغيير داده بودند انجام كودتا را به نيمه شب شنبه 24/5/32 موكول ساختند. لكن ساعت 5/10 همان شب جزئيات نقشه كودتا و اسم فرماندهان و مأموريتهاي آنها به وسيلة حزب تودة ايران به اطلاع شخص دكتر مصدق رسانيده شد. در آن ساعت سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش در منزل خود استراحت مي‌كرد و فقط اعلام خطر حزب توده او را از منزل خارج كرده از چنگ كودتاچيان رهانيد. دكتر مصدق به محض اطلاع از جريان امر دستور اماده باش و رسيدگي به ستاد ارتش و ساير مراجع انتظامي صادر كرد.(كتاب مدافعات دكتر مصدق، صص 45 و 50).(ص613)
· ساعت نيم بعد از نيمه شب چهار كاميون سرباز و دو جيپ و يك زرهپوش به فرماندهي سرهنگ نصيري به خانة نخست‌وزير مراجعه كردند و به بهانة تقديم يك نامة محرمانه از طرف شاه اجازة ورود خواستند. همين كه جريان را به اطلاع نخست‌وزير رساندند دستور داد كه سرهنگ نصيري و همراهان او را توقيف نمايند و با وجود اينكه عمال كودتا مقداري از وظايف خود را انجام داده بودند پس از توقيف سرهنگ نصيري آنها نيز بتدريج دستگير و زنداني شدند و تا صبح روز 25 مرداد اكثر افسران شركت كننده در توطئه كودتا دستگير و سربازان گارد شاهنشاهي نيز خلع سلاح شدند و بدين ترتيب در اثر هشياري و بيداري سازمان نظامي حزب تودة ايران اين بار نيز نقشة كودتا نقش برآب شد. صبح روز 25 مرداد كاخ سعد‌آباد وسيلة مأمورين نظامي با حضور اشرفي فرماندار تهران و ارنست پرون شفيق و محرم راز محمدرضاشاه مورد بازرسي قرار گرفت. همزمان با ورود بازرسان به كاخ سعدآباد سرهنگ هادي كسرايي كه از افسران گارد بود جريان شكست كودتا و بازرسي قصر شاهي را تلفني به اطلاع شاه كه در كلاردشت بود رسانيد و بلافاصله توقيف گرديد. از قصر شاهي و دفتر خصوصي محمدرضاشاه سه دسته مدارك به دست بازرسان افتاد: 1. نامه‌هاي متبادله با افراد در داخل و خارج كشور كه حاكي از توطئه‌گريهاي دربار بود 2. نامه‌هاي خانوادگي از جمله نامه‌اي از اشرف خطاب به ارنست پرون با عنوان Mon CherPern كه در آن نامه اشرف از اينكه برادر تاجدارش دربار را به جنده‌خانه مبدل ساخته گله مي‌كرد. 3. عكسهاي فراواني از محمدرضاشاه كه اعليحضرت را در حال انجام عمل منافي عفت با افراد مختلف به انواع و اشكال گوناگون نشان مي‌داد. تمام مدارك توقيف و به ستاد ارتش انتقال داده شد. محمدرضاشاه كه با شكست كودتا كاملاً مفتضح و رسوا شده بود پس از اطلاع از جريان امر با هواپيماي خود به بغداد فرار كرد.(صص614-613)
· پس از شكست كودتاي 25 مرداد و فرار شاه سرلشكر زاهدي نخست‌وزير كودتا براي ادامة كار در تهران ماند و مخفيانه به سفارت آمريكا پناه برد تا به كمك و راهنمايي دوستان آمريكايي نقشة كودتا را به ثمر رساند. اينك فرمانداري نظامي كه بيست و شش روز قبل سرلشكر زاهدي را هنگام خروج از تحصن مجلس به اتهام شركت در قتل افشارطوس دستگير نكرده و اجازه داده بود كه وي با ماشين رئيس مجلس و تحت حمايت و حفاظت معاون گارد انتظامي مجلس به منزل خود برود براي دستگيري او جايزه تعيين نمود.(ص615)
· روز 25 مرداد همين كه خبر شكست كودتا و فرارشاه به اطلاع عامه رسيد مردم با شور و شعف بيسابقه‌اي به خيابانها ريختند و در تظاهرات عمومي شركت نمودند. در تهران عظيمترين و پرشورترين تظاهرات ضد درباري برگزار شد. اما همچنان دوگانگي در ميان طرفداران دكتر مصدق و پيروان حزب تودة ايران وجود داشت. هر دو دسته مخالف شاه بودند.(ص616) 
· اما حزب تودة ايران بحق مي‌خواست كه بيدرنگ الغاي سلطنت و اعلام جمهوري به رفراندوم گذاشته شود و به موجب يك قانون دموكراتيك براي تغيير قانون اساسي مجلس مؤسسان تشكيل گردد. حال آنكه دكتر مصدق و يارانش با اساس سلطنت مخالفتي نداشتند و به همين لحاظ فراكسيون نهضت ملي در جلسة مورخ 27 مرداد تصميم گرفت كه «فعلاً يك شوراي سلطنتي تشكيل گردد تا بعد تكليف شاه روشن شود.»(روزنامه شجاعت(به سوي آينده) شماره 19، 28/5/32) در اين باره دكتر مصدق ضمن مدافعات خود در دادگاه نظامي چنين گفت: ...تصميم گرفتم به هيئت وزيران پيشنهاد كنم آنها تلگراف كنند و نظر اعليحضرت را از اين مسافرت بخواهند و به عرض برسانند كه در تهران شايع شده است قصد استعفا دارند. چنانچه مورد تكذيب باشد درخواست شود هرچه زودتر تشريف‌فرما شوند و از مقام سلطنت سرپرستي فرمايند.(كتابچه مدافعات دكتر مصدق، ص38). (صص617-616)
· در حالي كه دكتر مصدق و همكارانش سرگرم ايجاد «آرامش» و خاموش كردن غليان احساسات عمومي بوده و مقدمات تشكيل شوراي سلطنت را فراهم مي‌كردند و فرمانداري نظامي ختم تظاهرات را اعلام مي‌داشت نقشة انجام كودتا به رهبري دولت آمريكا و به وسيلة عمال ارتجاع و استعمار بشدت تعقيب مي‌شد. هندرسن سفير كبير آمريكا كه كودتا را از نظر خارجي اداره مي‌كرد و مي‌خواست پس از سقوط دولت دكتر مصدق وارد تهران شود، روز 26 مرداد با عجله وارد تهران شد. و بلافاصله به ملاقات دكتر مصدق شتافت. بنا به گفتة راديو پاريس وي در اين ملاقات به دكتر مصدق اطلاع داد كه: «دولت آمريكا ديگر نمي‌تواند حكومت او را به رسميت بشناسد و به عنوان يك نخست‌وزير قانوني با وي معامله كند. هندرسن رسماً به دكتر مصدق اعلام داشت كه آمريكا با تمام قوا از ادامة حكومت او جلوگيري خواهد كرد و به مصدق تكليف كناره‌گيري از كار را نمود. ولي دكتر مصدق با لحن تندي هندرسن را از خانة خود بيرون كرده گفت فردا با آمريكا قطع رابطه خواهد كرد. هندرسن پس از اين مشاجره از منزل دكتر مصدق خارج شد و بلافاصله با رابطين دولت جديد در مركز تماس گرفته به آنها ابلاغ كرد كه دولت آمريكا دولت زاهدي را تنها دولت رسمي و قانوني ايران مي‌داند.»(خواندنيها، شماره 96، سال 13، مورخه 31/5/32) (ص617)
· سرلشكر زاهدي و وابستگان به دربار و كلية جيره‌خواران امپرياليسم آمريكا و انگليس با هدايت و رهبري هندرسن سفير كبير آمريكا و كرميت روزولت رئيس سازمان سيا در منطقه و به كمك مستشاران نظامي آمريكايي در ايران فعالانه براي انجام كودتا مي‌كوشيدند. اما اين بار ستاد آنها در سفارت آمريكا قرار داشت و نقشة كودتا از ديدگاه سازمان نظامي حزب تودة ايران به دور بود.(نشرية كميته مركزي حزب تودة ايران، درباره كودتاي 28 مرداد، ص49).  (ص620)
11. كودتاي 28 مرداد و شكست نهضت ملي – استقرار ديكتاتوري نظامي در ايران
· فرمان نخست‌وزيري سرلشكر فضل‌الله زاهدي طبق اطلاعات مؤثق بدين ترتيب صادر گرديد كه مأمورين سياسي آمريكا در ايران از محمدرضاشاه سفيد مهر گرفتند تا از ميان كانديداهاي نخست‌وزيري فرمان رابه نام كسي صادر كنند كه مورد اعتمادتر بوده و قادر به انجام كودتا باشد و چون سرلشكر زاهدي بيش از همه حائز شرايط بود به دستور سفارت آمريكا هيراد منشي شاه نامة سفيدمهر را به نام او پر كرد. اين مطلب را دكتر مصدق نيز در دادگاه نظامي تأييد كرده گفت: ...من آن شب دستخط را نگاه كردم، ديدم اول صحه شده و بعد نوشته شده است. معلوم بود از آخرش كه كلمات نمي‌رسيد و گشادگشاد نوشته شده بود تا به امضا برسد.(كتابچه مدافعات دكتر مصدق، ص22) پس از فرار شاه ستاد عمليات كودتاچيان به سفارت آمريكا منتقل گرديد و مستشاران نظامي آمريكا به همراهي كليه مأمورين سياسي و نظامي آن دولت و به كمك كرميت روزولت رئيس سازمان سيا در خاورميانه رهبري كودتا را به دست گرفتند و به تجمع قوا پرداختند.(ص623) 
· بعدازظهر روز 27 مرداد هنگامي كه فرمانداري نظامي ختم تظاهرات مردم را اعلام مي‌داشت، محمود مسگر يكي از كارگردانان شهرنو و رمضان يخي كه مشهور خاص و عام بود با عده‌اي از ياران خود به خيابانهاي لاله‌زار و نادري ريختند و به كمك و همراهي جمعي از گروهبانان ارتش كه لباس شخصي به تن داشتند به تظاهرات «شاه پرستانه» پرداختند. اين تظاهرات صبح روز 28 مرداد نيز به طور پراكنده به سركردگي شعبان بي‌مخ، طيب و غيره و به توسط دسته‌هاي مزدور و اوباش مجهز به چوب و چماق و افراد بيكاره‌اي كه با دريافت پول سوار كاميونها و اتوبوسها مي‌شدند در خيابانهاي تهران ادامه يافت و سپس فواحش «خانم رئيس‌ها» كه به نفع شاه شعار مي‌دادند و عكس اعليحضرت را در دست داشتند به ميدان آمدند. توأم با اين تظاهرات جمعي از گروهبانها و رنجرهاي ارتش كه بعضي از آنها لباس مبدل و برخي لباس فرم به تن داشتند به منظور ارعاب مردم شليكهاي هوايي مي‌كردند.(صص624-623)
· كودتاچيان قبل از آغاز كودتا براي جلب نظر مساعد فرماندهان واحدهاي ارتشي مقيم تهران و حداقل بيطرف ساختن آنها با فرماندهان مزبور (نوذري، اشرفي، شاهرخ، پارسا، ممتاز) در تماس و مذاكره بودند. اما دكتر مصدق با وجود اينكه از فعاليت پشت پرده اطلاع كافي داشت با اعتماد به فرماندهان واحدهاي ارتشي مقيم تهران- كه از ميان آنها نوذري و اشرفي با شركت در كودتا و شاهرخ و پارسا با سكوت تأييدآميز خود راه كودتاچيان را هموار ساختند- و با پيروي از سياست هميشگي خود كه مبتني بر عدم قاطعيت و مماشات بود حتي پس از شروع كودتا عمق حادثه را درك نمي‌كرد. به همين لحاظ دكتر مصدق به رغم درخواست و اصرار ياران صديقش مبني بر اعلام راديويي آغاز كودتا و استمداد از مردم كشور از اين كار خودداري نمود. اقدامي كه مي‌توانست تظاهرات وسيع و دامنه‌دار مردم سراسر كشور را برانگيزد و به احتمال قوي موجبات شكست كودتا را فراهم سازد. بدين ترتيب در حالي كه رهبران نهضت ملي ايران دچار تزلزل و ترديد بودند واحدهاي نظامي كودتا به دنبال اراذل و اوباش وارد عمل شدند و نقاط حساس شهر از جمله ادارة تبليغات و راديو را به تصرف درآوردند و خانة نخست‌وزير دكتر مصدق را محاصره كردند. بالاخره ساعت 5/3 بعدازظهر روز 28 مرداد سرلشكر زاهدي سقوط دولت دكتر مصدق و انتصاب خود را به مقام نخست‌وزيري از راديوي تهران اعلام نمود. در آن روز تنها مقاومت جدي كه در برابر كودتاچيان نشان داده شد از طرف گارد محافظ خانة دكتر مصدق بود. افراد گارد مزبور به فرماندهي سرهنگ ممتاز تا ساعت 5/7 بعدازظهر سرسختانه و تا آخرين فشنگ جنگيدند. تمام اين جريانات در برابر چشمان حيرت‌زدة طرفداران دكتر مصدق كه در هيچ سازمان استواري متشكل نبودند و پيروان حزب تودة ايران كه سازمان مجهزي داشتند- جماعتي كه در مجموع اكثريت مردم تهران را تشكيل مي‌دادند- انجام مي‌پذيرفت در حالي كه همة مدافعان نهضت ملي ايران بي‌آنكه دستور عمل و ديركتيوي از طرف رهبران خود دريافت دارند سرگشته و حيران بودند و نمي‌دانستند چه بايد كرد.(صص625-624)
· بدين ترتيب در اثر سازشكاري، عدم قاطعيت و سهل‌انگاري شخص دكتر مصدق و رهبران فراكسيون نهضت ملي از يك طرف و فقدان شعور سياسي و قدرت تصميم، ناشايستگي و بي‌لياقتي در رهبري مبارزه و ناتواني به كار گرفتن نيروهاي انقلابي كه سرشار از شوق و عزم انقلابي بودند از طرف رهبران حزب تودة ايران نهضت ملي مردم ما كه به آن حد از اعتلا رسيده بود، پايمال گرديد و پيروزي سهل و آساني در اختيار استعمارگران و ارتجاع داخلي قرار گرفت. آنچه دربارة ماهيت كودتاي 28 مرداد بايد گفت اينكه به قول اندريو توالي (Andrew Tully) مفسر آمريكايي «احمقانه است كه بعضيها نوشته‌اند مصدق را ايرانيها برانداختند؛ اين عمليات از اول تا آخر يك يورش آمريكايي بود.»(كتاب Araia Without Sultans  تأليف Fred Halliday  متن انگليسي، چاپ بريتانيا، سال 1974، ص473). (ص626)
· علاوه بر تجهيزات جنگي، سفارت آمريكا در تهران وجوه لازم جهت انجام كودتا را نيز در اختيار كودتاچيان قرار داد و با وجود اينكه روز 27 مرداد در مقابل چك شماره703352 به نام ادوارگ. دونالد از بانك ملي ريال گرفته شده بود، چون پول ايراني براي حاتم بخشيهاي كودتاچيان كفاف نداد دلار جاي آن را گرفت و در روز كودتا به پول رسمي تهران مبدل شد. چنان كه عده‌اي از كودتاچيان حتي پول تاكسي را هم به دلار مي‌پرداختند.(ص627)
· جبهة ملي كه مظهر و نمايندة طبقات مرفه ضد استعمار كشور ما بود با تمام معايب و نواقصي كه داشت در مرحلة معيني از مبارزة ضد استعماري مردم ايران، رهبري آن را به عهده گرفت و آن مبارزه را تا مرحلة تصويب قانون ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشور و اجراي خلع‌يد از شركت نفت جنوب به پيش راند. و چنان كه ديديم حزب تودة ايران در اين مبارزه به عنوان نماينده و مدافع طبقات زحمتكش نه فقط قادر به كسب رهبري اين مبارزه نشد بلكه بر سر راه آن مشكلاتي نيز ايجاد نمود... جبهة ملي به علت تركيب و ماهيت خود نه فقط نمي‌توانست عامل يك تحول اساسي در كشور ما باشد بلكه عدم تجانس در ميان عناصر تشكيل دهندة آن آشكارا نشان مي‌داد كه اين جبهه قابل دوام نيست و چنان كه ديديم در لحظات حساس مبارزه (قطع رابطه با انگلستان و رد آخرين پيشنهاد مشترك انگليس و آمريكا) عمال امپرياليسم كه رياكارانه در جبهة ملي جاي گرفته بودند نقش خرابكارانه خود را ظاهر ساخته و آن جبهه را از داخل متلاشي كردند.(ص628)
· جريان مبارزه بخوبي نشان داد هنگامي كه دولت دكتر مصدق از نظر داخلي وضع استوارتر و پايدارتري داشته و دشمنان داخلي را به عقب رانده، در صحنة بين‌المللي نيز غلبه با او بوده است و برعكس هر موقع كه در سياست داخلي تزلزل و ترديد به خود راه داده و در پيكار با دشمنان داخلي سهل‌انگاري و مماشات پيش گرفته در كادر جهاني نيز مجبور به عقب‌نشيني شده است... دكتر مصدق و رهبران نهضت ملي تشخيص ندادند و يا بنا به وابستگيهاي طبقاتي خود نخواستند قبول كنند كه يگانه عامل قطعي در مبارزه ضد استعماري نيروي متشكل توده‌هاي مردم است و به همين لحاظ براي متشكل كردن و رهبري سازمان يافتة آنها هيچ اقدام اساسي به عمل نياوردند.(ص629)
· اگر جبهة ملي از ملاحظه‌كاري و مدارا نسبت به دربار و هيئت حاكمه دست برمي‌داشت و تنها به نيروي متشكل مردم تكيه مي‌زد، تكليف خود را با دربار و مزدوران آمريكا و انگليس روشن مي‌نمود و مردم را در جريان توطئه‌چينيها و خيانتهاي آنها مي‌گذاشت، خيانتكاران را بشدت مجازات مي‌نمود و به آنها امكان نمي‌داد كه با جسارت و وقاحت بيشتري اعمال ننگين خود را دنبال كنند، بخوبي مي‌توانست جلو آشوبها، توطئه‌ها و كودتاها را سد كرده و آخرين حربة دشمن را از دست او بگيرد تا استعمارگران نتوانند به اتكاء عوامل و پايگاههاي خود نهضت ملي ايران را گرفتار ناكامي و شكست سازند.(صص630-629)
· دكتر مصدق در دوران حكومت خود چند بار با توطئه‌ها و كارشكنيهاي عمال استعمار و ارتجاع روبرو شد و هر بار با پشتيباني افكار عمومي از خطر نجات يافت. اما به محض رفع خطر فوري، او و همكارانش به جاي اينكه آتش مبارزه را تندتر و شعله‌ورتر سازند و از راه سازماندهي رهبري صحيح، مردم را به مبارزه پيگير و جدي جلب نمايند از يك طرف با دادن اطمينان خاطر آنها را به سكوت و آرامش دعوت نمودند- گو اينكه با انجام تظاهرات و رفع خطر از دكتر مصدق وظيفة آنها پايان يافته است، زيرا دخالت مردم را در سياست كشور بيش از اين حد صلاح نمي‌دانستند- و از طرف ديگر با اغماض و پرده‌پوشي نسبت به توطئه‌گران اصلي موجب گمراهي مردم شدند. بدين ترتيب سستي، بي‌نقشگي و روش تسليم‌آميز دكتر مصدق و همكارانش منشأ اصلي يأس و نااميدي مردم و پراكندگي نيروهاي اصلي نهضت ملي گرديده مقدمات شكست نهضت را فراهم ساخت. از نظر سياست اقتصادي نيز دكتر مصدق به علت پيوندهاي نزديكي كه با طبقات حاكمة ايران داشت نتوانست از روشهاي مؤثر براي رفع بحران اقتصادي استفاده كند.(صص630-629)
· مي‌توان گفت كه از نظر داخلي سازش و مماشات و عدم قاطعيت در برابر دربار پهلوي كه مركز اصلي توطئه‌هاي ضد ملي بود و گذشت و سهل‌انگاري نسبت به مزدوران آمريكا و انگليس و از نظر خارجي اميد بيهوده به مساعدت و حمايت آمريكا براي نيل به پيروزي در مبارزة نفت و سياست ملاحظه‌كاري و دلجويي در برابر آن دولت بزرگترين فرصت را در اختيار ارتجاع داخلي و امپرياليسم آمريكا و انگليس قرارداد تا نهضت ملي ايران را دچار شكست سازند.(ص631)
· حزب توده ايران كه به اتكاء سازمان نظامي خود پيشاپيش نقشه‌هاي كودتاچيان را عليه دولت دكتر مصدق كشف و افشاء مي‌نمود، همواره از اعضاي خود و مردم كشور مي‌خواست كه براي درهم شكستن كودتا آماده باشند و «خصم‌كين‌توز را از هرجا كه سربرآورد سركوب كنند.»(روزنامه جرس به جاي به سوي آينده، شماره 8، 26/4/32)  (صص632-631)
· در آن روز توده‌هاي حزبي و غيرحزبي و قشرهاي وسيعي از مردم ضد استعمار داراي آن چنان آمادگي انقلابي و روح مبارزه‌جويانه بودند كه اگر رهبري حزب توده بموقع و بدرستي عمل مي‌كرد لااقل تسلط كودتاچيان به آن سهولت در شهر تهران امكان‌ناپذير بود. زيرا تمام مردم تهران از جمله طرفداران دكتر مصدق نه فقط موضع مخالفت نمي‌گرفتند بلكه به كمك حزب مي‌شتافتند و عليه كودتاچيان به پا مي‌خاستند... لكن رهبري حزب تودة ايران گرانبهاترين موقعيت و مساعدترين فرصتي را كه براي رهايي مردم ايران از چنگ استعمار و ارتجاع بعد از انقلاب مشروطيت به دست آمده بود بيهوده از دست داد و بدين طريق لطمات جبران‌ناپذيري به آزادي و رهايي مردم ستم كشيدة كشور عزيز ما وارد ساخت... گذشته از اعضا و طرفداران حزب حتي مردم غيرحزبي كه قلباً مدافع نهضت ملي بودند با مراجعه به دوستان و آشنايان حزبي خود از آنها مي‌پرسيدند كه حزب توده چرا اقدام نمي‌كند؟ اما جواب همگي يكسان بود: «هنوز دستوري از بالا نرسيده است!» و بالاخره هيئت اجراييه حزب آن‌قدر در اتخاذ تصميم دست به دست كرد كه در عرض چند ساعت تظاهراتي كه با پيشكسوتي چاقوكشان، فواحش و رجاله‌ها و پشتيباني واحدهاي كودتاچي آغاز گرديده بود بدون برخورد با كوچكترين مقاومتي از طرف حزب تودة ايران و طرفداران دكتر مصدق با سقوط حكومت ملي و استقرار ديكتاتوري نظامي پايان پذيرفت.(ص633)
· يكي ديگر از دلايل اصلي شكست نهضت به نظر هيئت اجراييه حزب توده اين است كه چون حكومت دكتر مصدق از اعلام رسميت حزب تودة ايران و قانوني بودن فعاليت آن مصرانه خودداري نموده و از فعاليت آزاد سنديكاهاي كارگري جلوگيري كرد و از تبليغات ملي- دموكراتيك و ضد درباري و ارتش ممانعت به عمل آورد لذا نهضت ضد استعماري مردم كشور ما با شكست مواجه گرديد.(ص636)
· هنگام انتشار نشرية «دربارة 28 مرداد» هنوز سازمان نظامي حزب توده ايران كشف نشده بود و جز رهبران حزب كسي نمي‌دانست كه هفتصد نفر از فعالترين، شجاعترين، بهترين و فداكارترين افسران و درجه‌داران ارتش، شهرباني و ژاندارمري كه پستهاي مهمي را در اختيار داشتند، گوش به فرمان حزبند و با دستور حزب مي‌توانند انبارهاي اسلحه و مهمات را در اختيار افراد حزب قرار دهند و خود عليه كودتاچيان وارد عمل شوند. ادعاي «عدم آمادگي مردم» نيز تهمت ناروا و بيشرمانه‌اي بود كه كميتة مركزي حزب تودة ايران جهت تبرئة خود به مردم ما، به مبارزين از جان گذشته حزب و به شريفترين فرزندان خلق وارد مي‌ساخت و بازماندگان كميتة مركزي حزب تودة ايران خود به اين امر اعتراف دارند.(ص638) 
· بجاست از بازماندگان كميتة مركزي حزب تودة ايران، اين مدعيان رهبري مبارزات خلق ايران سؤال كنيم اگر شما واقعاً ايمان داريد «در لحظه‌اي كه دست بردن به اسلحه و سركوب ضدانقلاب ضرورت تاريخي است، روي برتافتن از آن خيانت به انقلاب است»، روش و عمل كميتة مركزي حزب تودة ايران را در برابر كودتاي 28 مرداد چگونه ارزيابي مي‌كنيد.(صص639-638)
· اما كشف سازمان نظامي حزب تودة ايران كه در نوع خود بي‌نظير بود و با متلاشي شدن آن ملت ايران عده‌اي از بهترين و لايقترين فرزندان مبارز خود را بي‌هيچ‌گونه دليل و علت معقولي از دست داد، مثال بارزي از لاقيدي و سهل‌انگاري رهبران نالايق حزب توده و بي‌اعتنايي آنها نسبت به سرنوشت ملت ما بود. روز 21 مردادماه سال 1333 با دستگيري سروان اخراجي عباسي كه مدتها تحت تعقيب فرمانداري نظامي تهران بود و رهبري حزب نيز از اين مسئله اطلاع داشت حادثة دردناكي شروع گرديد كه به دستگيري 600 نفر افسر وابسته به حزب توده و اعدام 27 نفر از آنان منجر شد.(ص640)
· بازماندگان رهبري حزب توده ايران اين «سرداران بي‌سپاه» در برابر كلية خطاهاي جبران‌ناپذير خود بسادگي مي‌گويند كه «اشتباه كرده‌اند!».(ص646)
· با كشف سازمان نظامي ستون فقرات حزب تودة ايران شكسته شد و در مدت زمان محدودي چاپخانه‌هاي حزبي، مخفيگاهها، سلاحها و اكثريت قاطع كادرهاي حزب از بالا تا پايين به چنگ فرمانداري نظامي افتادند و از هيئت اجراييه پنج نفري حزب سه نفر (دكتر يزدي، دكتر بهرامي، مهندس علوي) دستگير شدند و دو نفر (دكتر كيانوري، دكتر جودت) به خارج از ايران فرار كردند.(ص647)
· اما با كمال تأسف بازماندگان چنين «دستگاه رهبري عاليقدري!» پس از كودتاي 28 مرداد به خارج پناه برده با غصب نام حزب تودة ايران مدعي رهبري مبارزات مردم ايران گرديدند. و حاصل اين «رهبري» آنكه آنها حتي نتوانستند تعداد قليلي از اعضاي سابق حزب را كه هنوز اعتقاد و ايماني به آنها داشتند به راه صحيح هدايت نمايند و در مدت بيست و اند سالي كه از كودتاي 28 مرداد مي‌گذرد اين «رهبران»- كه معلوم نيست كدام تودة حزبي آنها را به رهبري برگزيده است- با ارزيابيهاي غلط و نادرست، دنباله‌رويهاي كوركورانه، كجرويها و كوته‌بينيهاي خود كساني را كه با نيتي پاك و با ايمان و صداقت به دنبال آنها روان بودند يا گمراه ساختند و يا تسليم دژخيمان پليس نمودند.(صص649-648)
12.كشور ما پس از كودتاي 28 مرداد
· كودتاي 28 مرداد كه با سرپرستي و دخالت مستقيم دولت آمريكا انجام پذيرفت محمدرضاشاه را كه با فضاحت و رسوايي از كشور ما فرار كرده بود به ايران بازگردانيده مجدداً به تخت سلطنت نشانيد تا به دست او ملت را به زنجير كشيده به غارت ثروتهاي ملي ما ادامه دهد و استقلال سياسي و اقتصادي كشور ما را لگدكوب سازد. به همين منظور هنوز چند روزي از كودتا نگذشته بود كه ژنرال آيزنهاور رئيس‌جمهور آمريكا كسي كه در پاسخ درخواست كمك دكتر مصدق نوشت: «... هرگاه دول متحده بخواهد به ميزان معتنابهي از طريق اقتصادي به ايران كمك كند در حق مؤديان مالياتي آمريكا شرط انصاف را رعايت نكرده است» با صدور اعلاميه‌اي مبلغ 45 ميليون دلار به دولت كودتا كمك فوري داد... حكومت كودتا به عنوان اولين قدم در اين راه ابتدا روابط سياسي بين ايران و انگلستان را برقرار ساخت و روز 14 آذرماه سال 1332 سخنگوي دولت اظهار داشت كه از اين ساعت روابط سياسي بين دولتهاي ايران و انگلستان دوباره برقرار است.(ص651)
· دولتهاي آمريكا و انگليس براي بهره‌برداري از نفت ايران به تشكيل يك كنسرسيوم بين‌المللي نفت پرداختند كه هشت كمپاني بزرگ نفتي جهان در آن شركت داشتند و سهام كنسرسيوم نيز به ترتيب ذيل تقسيم مي‌گرديد: استاندارد اويل نيوجرسي 8%، سوكوني واكيوم 8%، استاندارد اويل كاليفرنيا 8%، گالف اويل 8%، شركت تكزاس 8%، بدين ترتيب 40% نصيب شركتهاي نفتي آمريكا گرديد. شركت نفت انگليس و ايران 40%، شركت هلندي رويال داچ شل 14% و شركت نفت فرانسه 6%. (ص652)
· كنسرسيوم دو شركت عامل يكي براي امور اكتشاف و توليد و ديگري براي انجام تصفيه طبق قوانين هلند تشكيل داده و در ايران به ثبت رسانيد. اين دو شركت كليه عمليات اكتشاف و استخراج و تصفيه و حمل و نقل را به عهده گرفتند. اين شركتها در حقيقت عامل كنسرسيوم بودند نه عامل شركت ملي نفت ايران.(ص653)
· اما وزير سوخت انگلستان در اشاره به انعقاد قرارداد جديد نفت با ايران اظهار مي‌داشت: ...بايد به ملت انگليس مژده دهم در اين روزها كه نفت ايران مجدداً به دست ما به جريان افتاد خواهد توانست خيلي خيلي از آن استفاده نمايد و كمبود سوخت خود را كه بيش از سه سال بود در نتيجة ملي شدن نفت در ايران پديد آمده بود جبران كند.(نطق سناتور لساني، ص56) . (ص654)
· سپهبد زاهدي نخست‌وزير كودتا هنگام تقديم لايحه نفت به مجلس مدعي شد كه «امتيازي به كسي داده نشده و عهدنامه‌اي تنظيم نگرديده است» و «ايران مالك بلامنازع تأسيسات عظيم و پرقيمت نفت» مي‌باشد.(از نطق محمد درخشش در مجلس شوراي ملي، ص594) لايحة اعطاي امتياز به كنسرسيوم نيز به منظور اغفال و گمراه ساختن مردم تحت عنوان «قرارداد فروش نفت و گاز» تقديم مجلس شد. اما كنسرسيوم با عنوان مذكور كه آن مؤسسه را مانند خريدار عادي و رابطة ايران و كنسرسيوم را رابطة بايع و مشتري قلمداد مي‌كرد موافقت ننمود و اظهار داشت كه «دولت ايران مي‌تواند خود هر نامي كه مصلحت بداند روي لايحة قرارداد بگذارد» ولي در متن انگليسي عنوان موافقتنامة ايران و كنسرسيوم«Oil Agreement» (يعني قرارداد نفت) ذكر شد و حق‌الامتياز پرداختي به ايران نيز: «پرداخت مشخص» نام گرفت.( كتاب تاريخ ملي شدن صنعت نفت، نوشته فواد روحاني، صص 444 و 456) با توجه به اينكه مادة 48 قرارداد مي‌گويد: «... هرگاه بين دو متن فارسي و انگليسي اختلافي در مورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود»(كتاب سفيد(تاريخچه و متن قراردادهاي مربوط به نفت ايران، نشرية ملي نفت ايران، اسفند 1334، ص40) كوچكترين شبهه‌اي نيست كه دولت كودتا، چنان كه شرح آن خواهد آمد، با واگذاري اختيار اكتشاف، استخراج و تصفيه يا كلاً بهره‌برداري نفت جنوب به كنسرسيوم، امتيازنامة ننگيني به ملت ما تحميل نمود كه به مراتب بدتر از امتيازنامة 1933 و حتي امتيازهاي دول همجوار نظير عراق و عربستان سعودي بود.(صص655-654)
· قراردادي كه به نام «فروش نفت و گاز» با كنسرسيوم منعقد گرديد قانون ملي شدن صنعت نفت را پايمال كرده آن را به يك قالب بي‌محتوا مبدل ساخت و از شركت ملي نفت ايران خلع يد نموده آن را به خدمتگزاري كنسرسيوم درآورد.(ص656)
· قرارداد «فروش نفت و گاز» براي شركتهاي نفتي آمريكا و انگليس در كشور ما حقوق خارج مملكتي يعني نوعي كاپيتولاسيون را به رسميت شناخت و به آنها اجازه داد كه در صورت بروز اختلاف به دادگاههاي كشورهاي ديگر مراجعه نمايند.(ص657)
· دولت كودتا برخلاف حق حاكميت ملي ما پذيرفت كه اولاً شركتهاي عامل نفت طبق قوانين هلند تأسيس و دفتر مركزي آنها در آن كشور قرار گيرد تا خواه ناخواه هنگام بروز اختلاف رسيدگي در محاكم هلند انجام پذيرد و ثانياً تغيير مقررات قرارداد «متكي بر اصول مورد تصديق ملل متمدن باشد» و چون «اصول مشترك بين كشورهاي متمدن به هيچ وجه معين و روشن نيست مبنايي كه براي تشخيص معني قرارداد معين شده به اندازه‌اي كشدار و قابل انعطاف است كه داور تقريباً هرچه را بخواهد مي‌تواند در قالب مأخذ مذكور در قرارداد ريخته و به عنوان اصول حقوقي مورد قبول كشورهاي متمدن توجيه كند.» حدود حوزة امتياز و شعاع عمليات كنسرسيوم خيلي بيشتر از حوزه فعاليت شركت سابق نفت تعيين گرديد.(ص658)
· مادة 49 امتيازنامه مدت قرارداد را 25 سال از تاريخ اجرا تعيين مي‌كند. اما در حقيقت امر مدت قرارداد چهل سال است يعني دو سال هم بيشتر از مدت باقيماندة قرارداد 1933! زيراكنسرسيوم مي‌تواند با يك اخطار قبلي مدت قرارداد را سه دورة پنجساله تمديد نمايد و اين اختيار يكطرفه و منحصر به كنسرسيوم است.(ص658)
· چون تشخيص اينكه مديران ايراني ضمن انجام نظارت مانع پيشرفت كار يا كندي عمليات شركتهاي عامل شده‌اند با كنسرسيوم است كاملاً روشن است كه ذكر «نظارت ايران بر عمليات» در قرارداد تعارفي بيش نيست و عملاً هيچ‌گونه نظارتي وجود نخواهد داشت.(ص659)
· با توجه به اينكه قبل از سقوط حكومت دكتر مصدق مراجع بين‌المللي براي شركت نفت انگليس و ايران جز دريافت غرامت تأسيسات نفتي حق ديگري قائل نبودند اگر دولت ايران مي‌خواست امتياز نفت جنوب را به شركتهاي خارجي واگذار كند، سرقفلي يا پذيرة پرداختي بابت آن امتياز منحصراً به دولت ايران تعلق مي‌گرفت نه شركت نفت انگليس و ايران. اما ملت ايران نه فقط از اين حق مسلم محروم شد و نتوانست مطالبات خود را از شركت نفت انگليس و ايران وصول كند بلكه مبلغ 143 ميليون ليره تقريباً 400 ميليون دلار نيز غرامت پرداخت.(ص661)
· دولت ايران با وجود پرداخت غرامت تأسيسات نفت جنوب نه فقط مالك و اختياردار آن نشد بلكه آن تأسيسات را مجاناً و مادام‌العمر يعني تا مدتي كه قابل استفاده‌اند در اختيار كنسرسيوم قرار داد. اين مطلب را پيچ رئيس هيئت نمايندگي كنسرسيوم به خبرنگاران خارجي چنين توضيح داد: نحوة عمل شركت ملي نفت ايران با كنسرسيوم مانند آن است كه كسي مالك اتومبيلي باشد ولي استفاده از آن را مادام كه قابل استفاده است به ديگري واگذار نمايد.(از نطق سناتور لساني در مجلس سنا، ص22) ...كنسرسيوم حتي اجازه نداد ايران نفت خامي را كه به عنوان حق‌الامتياز (پرداخت مشخص) دريافت مي‌كرد در تأسيسات متعلق به خود تصفيه نموده، به مشتريان محدودش بفروشد «و به اين ترتيب اندك رابطه‌اي هم كه شركت ملي نفت ايران با بازارهاي خارجي ايجاد كرده بود از ميان رفت.»(ص663)
· طي چهل و پنج سال يعني از سال 1288 شمسي كه بهره‌برداري از منابع نفت جنوب توسط شركت نفت انگليس و ايران آغاز گرديد تا سال 1333 عايدات دولت انگليس از منابع نفتي ما به شرح ذيل بوده است: جمع چهار ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون دلار. اما جمع كل وجوهي كه به دولت ايران، مالك اصلي منابع نفتي، پرداخت شده 450 ميليون دلار است. و چنان كه ديديم انعقاد قرارداد با كنسرسيوم نه فقط 400 ميليون دلار آن را به نام غرامت از ما پس گرفت بلكه مبلغ يك ميليارد دلار بابت سرقفلي نيز به حساب ملت ايران برداشت نمود! آنچه از اين قرارداد عايد ايران مي‌شد نصف عوايد حاصله از نفت بود كه 5/12 درصد آن به صورت حق‌الامتياز (پرداخت مشخص) و بقيه به نام ماليات پرداخت مي‌شد. اما كشورهاي همساية ما نظير عراق و عربستان سعودي نيز بي‌آنكه غرامتي پرداخته و يا تأسيسات نفتي را خريده باشند، همان نصف عوايد از نفت استخراج شده را دريافت مي‌داشتند.(ص664)
· بدين ترتيب مسئله نفت ايران به سود استعمارگران آمريكا و انگلستان و به زيان ملت ما «حل شد» و به همين مناسبت آيزنهاور و چرچيل به محمدرضاشاه تبريك گفتند. مخصوصاً چرچيل تأكيد نمود كه «پشتيباني اعليحضرت در حل مسئله نفت اهميتي شگرف داشته و خواهد داشت.»(روزنامه كيهان، شماره 3351، 17/5/33، از پيام چرچيل به شاهنشاه به مناسبت حل مسئله نفت). (ص664)
· دولت كودتا پس از فراغت از «حل مسئلة نفت» با تبعيت از سياست جنگ سرد دولت آمريكا و براي تكميل خط جبهة ضد شوروي در خاورميانه به پيمان نظامي بغداد پيوست(اين پيمان پس از خروج دولت عراق از آن، نام «سنتو» به خود گرفت) و سپس در سال 1337 يك قرارداد نظامي دو جانبه بين ايران و آمريكا در آنكارا به امضا رسيد. مطابق اين قرارداد بنا به تقاضاي دولت ايران درصورت بروز «تجاوز مستقيم يا غيرمستقيم» يعني در صورت وقوع قيامهاي ملي و اوج جنبشهاي توده‌اي دولت آمريكا اجازه دارد سپاهيان خود را وارد ايران كند. طي سالهاي بعد از كودتا به منظور تبديل كشور ما به پايگاه نظامي آمريكا و جلوگيري از نضج و رشد نهضت ملي مردم ايران، دولت آمريكا با اعزام مستشاران نظامي و دادن وامهاي سنگين ارتش ايران را تقويت نمود تا به قول هوبرت همفري «ارتش ايران از بركت كمكهاي نظامي آمريكا آمادة مقابله و سركوبي جنبشهاي داخلي باشد.» (از كتاب از يالتا تا ويتنام، نوشته داويد هوروريتز، متن انگليسي، چاپ لندن، سال 1966، ص190). (صص665-664)
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
كتاب «گذشته چراغ راه آينده است» با ورود به بررسي اوضاع و احوال كشورمان در فاصله ميان دو كودتاي اسفند 1299 و مرداد 1332، و با ارائه حجم انبوهی از اطلاعات و داده​های تاريخی، نام خود را به عنوان يكي از كتب مطرح درباره اين دوران به ثبت رسانيده است. البته آنچه در اين كتاب در وهله نخست جلب توجه مي‌كند، نامشخص بودن نام نويسندگان آن و بهره‌گيري از عنوان مستعار «جامي» است. اصولاً از آنجا كه در كتابها و مقالات تاريخي و سياسي، شناخت خواننده از نويسنده مي‌تواند كمك بزرگي به فهم محتواي آنها بنمايد، طبيعتاً مكتوم ماندن نام نويسندگان اين كتاب، ضمن آن كه ابتدا فضايي مبهم را پيش روي خوانندگان قرار مي‌دهد، اين سؤال را نيز براي آنها به وجود مي‌آورد كه چه عاملي موجب تمايل اين نويسندگان به پنهان نگه داشتن نام خود شده است؟

يافتن پاسخ اين سؤال، البته كار چندان مشكلي نخواهد بود و مطالعه اين كتاب بخوبي روشن مي‌سازد گروه جامي بايد متشكل از اعضاي پيشين حزب توده و احياناً فرقه دمكرات آذربايجان باشد كه با مشاهده عملكردها و رفتارهاي بلندپايگان اين حزب و فرقه، بتدريج راه خود را از آنان جدا ساخته و در طيف منتقدان و بلكه مخالفان اين طيف قرار گرفته‌اند. به ويژه هنگامي كه عبارت «ما علي‌الرسول الاالبلاغ» را در انتهاي «آغاز سخن» مورد توجه قرار دهيم، مي‌توانيم بهره‌گيري از اين آيه‌ قرآني را نشانه‌اي دال بر احتمال گرايش مجدد اين عده به آيين و عقايد اسلامي به شمار آوريم. اما اين همه بدان معنا نيست كه نويسندگان كتاب، به كلي از گذشته خويش بريده و منقطع شده باشند. آنان نه تنها همچنان معتقد به ارزشمندي انقلاب سوسياليستي روسيه‌اند و اصل تشكيل حزب توده و فرقه دمكرات آذربايجان را يك اقدام مثبت به شمار مي‌آورند و از پاره‌اي اقدامات اوليه آنها به نيكي ياد مي‌كنند، بلكه درصدد بزرگنمايي‌اش نيز برمي‌آيند؛ بنابراين آنچه مورد انتقاد گروه جامي قرار دارد، اشتباهات و كژرويهاي رهبران اين تشكل‌هاست، نه اصل تشكيل و فعاليت آنها. به اين ترتيب كتاب «گذشته چراغ راه آينده است» را در يك نگاه كلي بايد در طيف تاريخ‌نگاري چپ به شمار آورد، هرچند تفاوت‌هاي آن را با تاريخ‌نگاري‌هاي صورت گرفته توسط وفاداران به حزب توده بايد در نظر داشت. 

نگاه مثبت «جامي» به اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي را مي‌توان در نخستين فصل از كتاب مشاهده كرد. در اين فصل كه به مسئله اشغال خاك ايران توسط ارتش‌هاي شوروي و انگليس پرداخته شده، مسائل داخلي ايران تحت حاكميت ديكتاتوري رضاشاه به خوبي بيان گرديده و حتي انتقاداتي نيز به اشتباه شوروي‌ها در تحليل و ارزيابي اين حاكميت در ابتداي روي كارآمدن آن، وارد شده است: «دولت شوروي از همان آغاز قدرت يافتن رضاخان از او به عنوان «تبلور آرزوهاي بوژوازي ملي ايران» و از نقش «آزادگرانه» كودتاي وي دفاع نمود و به تقويت و تحكيم حكومت رضاخان پرداخت. و با وجود اين كه حزب كمونيست ايران در قطعنامه دومين كنگره حزبي با اتكاء به انبوه مدارك و واقعيات نقش «ملي-آزادگرانه» حكومت رضاشاه را رد نموده ماهيت استعمارگرانه آن را افشا كرد، جانبداري حكومت شوروي از رضاشاه تا سركوب نيروهاي مترقي كشور ادامه يافت.» (ص62) همچنين از اهداف استراتژيك متفقين در ايران نيز ذكري به ميان آمده كه بيانگر اهميت ورود نيروهاي نظامي آنها به خاك كشور ما براي دستيابي به پيروزي در برابر آلمانهاست، اما با اين همه، نويسندگان كتاب با تشريح حضور عوامل آلماني در ايران و گرايش حكومت رضاخان به سمت فاشيسم و حكومت هيتلري از يك‌سو و عدم توجه آن به هشدارها و اخطارهاي متفقين مبني بر ضرورت اخراج عوامل آلماني از كشور و فراهم آوردن امكانات لازم براي نقل و انتقالات نظامي متفقين در خاك ايران، در نهايت ورود نيروهاي نظامي اين جبهه به خاك ايران را موجه و مشروع جلوه مي‌دهند و تمامي مسئوليت اين قضيه را بر دوش رضاشاه هوادار فاشيسم مي‌گذارند.

اگرچه جاي شكي نيست كه عملكرد نابخردانه مبتني بر اميال و انگيزه‌هاي ديكتاتوري و فاشيستي رضاخان، «بهانه» لازم را براي اشغال نظامي ايران توسط متفقين فراهم آورد، اما اين مسئله هيچ چيزي از قبح عملكرد آنها در آن هنگام كم نمي‌كند و نمي‌تواند به عنوان پوششي بر خوي و خصلت تجاوزگري و منفعت جويي كاپيتاليست‌ها و سوسياليست‌هاي متفق مورد بهره‌برداري قرار گيرد. براي اخراج عوامل آلماني از ايران به هيچ وجه نيازي به اشغال سراسر خاك كشورمان وجود نداشت ضمن اين كه حضور آن تعداد اندك آلماني در ايران، به هيچ‌وجه قادر به برهم زدن معادلات جنگي در منطقه و چرخش موازنه قدرت به سمت ارتش فاشيستي در داخل كشور نبود. اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه همان زمان نيروها و عوامل آشكار و پنهان انگليسي‌ها و نيز شوروي‌ها در حوزه‌هاي سياسي و نظامي ايران به مراتب بيش از عوامل آلمان بود و بدين لحاظ متفقين، بدون اشغال نظامي ايران نيز به راحتي مي‌توانستند از پس كنترل و اخراج عمال آلماني برآيند. بنابراين حضور چند آلماني در ايران و تحركات آنها، صرفاّ «بهانه‌اي» براي انگليسي‌ها و شوروي‌ها به منظور اشغال نظامي ايران بود و مي‌توان نتيجه گرفت از آنجا كه در آن برهه از زمان، برقراري ارتباط ميان نيروهاي نظامي انگليس و شوروي از طريق خاك ايران، يك اقدام سرنوشت ساز از سوي متفقين محسوب مي‌شد، آنها با بهانه يا بي‌بهانه اقدام به اشغال خاك ايران و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع خود مي‌كردند و در اين ميان رنج وارد بر ملت ما و خسارت ديدن كشور، به هيچ وجه برايشان داراي اهميت نبود.

البته توقع از متفقين براي رعايت منافع و مصالح مردم كشور ما،‌ كاري عبث و بيهوده به نظر مي‌رسد، اما انتظار مي‌رود نويسندگان و محققاني كه تاريخ اين كشور را مي‌نگارند به گونه‌اي به شرح و تفسير رويدادهاي اين سرزمين بپردازند كه تجاوز به آب و خاك كشورمان، جلوه‌اي از مشروعيت و حقانيت به خود نگيرد؛ در حالي كه در اين كتاب، گذشته از سكوتي سؤال​برانگيز در قبال اقدام تجاوزكارانه دولت سوسياليستي شوروي در گسيل داشتن نيروهاي نظامي‌اش به خاك ايران، در مورد آثار و تبعات ناشي از اين اقدام همسايه شمالي بر روي زندگي مردم در اقصي نقاط كشور نكاتي به چشم نمي‌خورد و حتي اقدام نويسندگان به شرح و تفصيل جزئيات و دقايق فروپاشي حكومت ديكتاتوري رضاشاه همزمان با ورود نيروهاي اشغالگر، مي‌تواند اين اقدام متفقين را در نوع خود حاوي آثار مثبتي براي مردم رها گشته از زير بار استبداد رضاشاهي جلوه‌گر سازد و براي اشغالگران، وجهه‌اي آزادي‌بخش ترسيم نمايد. البته از آنجا كه آثار و تبعات زيان‌بار ورود نيروهاي نظامي متفقين به كشور موضوعي نيست كه بتوان از کنار آن عبور كرد، نويسندگان محترم نيز آن را در دنباله نوشتار خود مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهند، اما بدين نحو كه چشم بر تبعات حضور ارتش سرخ در ايران مي‌بندند و يكسره به زيان‌هاي ناشي از حضور و عملكرد انگليسي‌ها در كشورمان مي‌پردازند كه بايد خاطرنشان ساخت در صحت مطالب كتاب پيرامون اقدامات انگليسي‌ها و عوامل آنها و تأثيرات مخرب اين اقدامات بر وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم ايران شكي نيست. به عنوان نمونه، هنگامي كه از اقدام دكتر مشرف نفيسي - مشاور حقوقي شركت نفت و وزير دارايي دولت فروغي- در بالا بردن نرخ رسمي ليره از 68 ريال به 140 ريال و آزادسازي صدور بسياري از محصولات غذايي در آن شرايط بحراني، سخن به ميان مي‌آيد و اين اقدام خيانتكارانه يكي از عوامل مهم قحطي در سالهاي 21-1320 محسوب مي‌گردد (ص153)، يا هنگامي كه تحميل تأمين احتياجات ريالي متفقين بر دولت ايران و افزايش سرسام‌آور نقدينگي در كشور به واسطه اين‌گونه تحميلات و آثار و تبعات منفي آن بر اقتصاد كشور مورد ارزيابي واقع مي‌شود (ص155)، بي‌ترديد قضاوت‌هاي صحيحي صورت گرفته است، اما سخن بر سر اين است كه اگر «برابر ترازنامه و گزارش بانك ملي ايران، شاخص هزينه زندگي درسال 1321نسبت به مبدأ (100-1315) در اول سال 339% و در پايان همان سال 778%» (ص158) افزايش يافت، اين مسئله صرفاً ناشي از عملكردهاي جناح غربي متفقين يعني انگليس و آمريكا نبود بلكه بايد نقش جناح شرقي متفقين، يعني رفقاي شوروي و ارتش سرخ، را نيز در وارد آمدن چنين مصائبي بر مردم ايران، به درستي ديد و بيان كرد، حال آن كه نويسندگان كتاب ترجيح داده‌اند در قبال اين مسئله، سكوت اختيار كنند يا به حدي مجمل پيرامون آن سخن بگويند كه توجه چنداني را به خود جلب نكند.

بررسي نوع نگاه نگارندگان كتاب به تشكيل حزب توده و مسائل آن، بهتر مي‌تواند ما را با ديدگاههاي آنها آشنا سازد. نويسندگان در مقدمه بحث خود، با اشاره به مترقي بودن نهضت جنگل، درباره علت شكست آن خاطرنشان ساخته‌اند: «انقلاب جنگل از يك سو به جهت اشتباهات رهبرانش و از سوي ديگر به علت تغيير سياست پشتيبانان خارجي انقلاب شكست خورد» (ص137) اما در اين مبحث به همين مقدار اكتفا شده و ذكري از اين واقعيت به ميان نيامده است كه «پشتيبانان خارجي انقلاب» همان بلشويكهاي انقلابي به زعامت لنين بودند كه اگرچه ابتدا عهد و پيمان دوستي با نهضت جنگل بستند، اما به سرعت آن را در مسير توسعه روابط خود با رضاخان سردار سپه از ياد بردند و بر قرباني شدن نهضت جنگل در اين ميان، چشم فرو بستند.
البته با فاصله گرفتن از دوران اوليه اين انقلاب و ورود به دوران استالينيستي، نويسندگان كتاب ابايي از وارد آوردن انتقادات صريح بر وارثان لنين ندارند و به صراحت از «تصفيه‌هاي خونين استاليني» نيز ياد مي‌كنند. به همين لحاظ تشكيل حزب توده در مهرماه 1320، همراه با نقد و انتقادهايي است، هرچند با تدقيق در مطالب ارائه شده در اين زمينه مي‌توان ناهماهنگي‌ها و بلكه تناقضاتي را در اظهارات نويسندگان محترم مشاهده كرد. آنها با اشاره به عدم امكان تشكيل يك حزب مستقل كارگري در كشور خاطرنشان مي‌سازند: «حزب توده ايران به عنوان تنها حزب آزاديخواه و مترقي كشور با شركت عده‌اي از آزاديخواهان و ميهن‌پرستان اعم از كمونيستها، سوسيال دموكراتها، ضد فاشيستها و مخالفين ديكتاتوري رضاشاه و خواستاران آزاديهاي دمكراتيك كه هسته مركزي آنها را دسته پنجاه و سه نفر تشكيل مي‌داد، به صورت جبهه‌اي از آزاديخواهان در تاريخ هفتم مهرماه 1320 در تهران سامان يافت.» (ص139) در پي ترسيم چنين چهره‌اي از حزب توده در بدو پيدايش آن، نويسندگان كتاب بلافاصله توضيح ديگري در مورد اين حزب بر گفته پيشين خويش مي‌افزايند كه قابل توجه است: «حزب توده ايران از نظر مرامنامه و برنامه... و همچنين با داشتن رهبراني نظير سليمان ميرزا اسكندري و نورالدين الموتي حزبي بود آزاديخواه، مترقي و مدافع قانون اساسي و مشروطيت. اما گرچه اين حزب از نظر طبقاتي شكل جبهه را داشت به لحاظ جهت‌گيري سياسي- فكري و تعليماتي و تشكيلاتي- با وجود تزلزلها و نوساناتي كه در جريان فعاليت حزب مشاهده مي‌شد- در مجموع حزبي بود مدافع ماركسيسم- لنينيسم و بنا به رسم زمان و ضعف رهبري و فقدان رهبراني شايسته و كارآزموده، دنباله‌رو و مدافع بي‌قيد و شرط سياست دولت شوروي.»(ص139)

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود صرفنظر از برخي اشكالات تاريخي موجود در اين اظهارات- كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد- به لحاظ ساختار دروني نيز صدر و ذيل اظهارنظر مزبور داراي همخواني و هماهنگي با يكديگر نيست. ابتدا، حزب توده به عنوان جبهه‌اي از آزاديخواهان و ميهن‌پرستان معرفي مي‌گردد كه از «رهبراني نظير سليمان‌ميرزا اسكندري و نورالدين الموتي» برخوردار است و لذا حضور مجموعه‌اي از نيروها و رهبران مترقي و شايسته در اين حزب به نمايش گذارده مي‌شود، اما در پايان «ضعف رهبري و فقدان رهبراني شايسته و كارآزموده» مورد تأكيد قرار مي‌گيرد كه به واسط آن، حزب توده چيزي نبود جز «دنباله‌رو و مدافع بي‌قيد و شرط سياست دولت شوروي»(ص139) بدين ترتيب خواننده درمي‌ماند كه كدام بخش از اين اظهارات را بپذيرد؛ برخورداري حزب توده از رهبري شخصيتهاي برجسته‌اي چون سليمان ميرزا اسكندري و نورالدين الموتي يا مواجه بودن آن با معضل ضعف رهبري و فقدان رهبراني شايسته و كارآزموده؟ همچنين آيا بايد حزب توده را به عنوان جبهه‌اي از نيروهاي آزاديخواه و ميهن‌پرست در نظر داشت يا مجموعه‌اي كه جز به دنباله‌روي از شوروي و دفاع بي‌قيد و شرط از برنامه‌ها و سياستهاي حزب كمونيست تحت حاكميت استالين، به هيچ چيز ديگري نمي‌انديشد؟ به نظر مي‌رسد گرفتار آمدن ميان پاره‌اي علائق و اعتقادات گذشته و واقعيات تاريخي غيرقابل اغماض، موجب صدور چنين رأيي توسط نويسندگان شده باشد.

اينك با رجوع به متن خاطرات تني چند از اعضاي كميته مركزي اين حزب از زاويه‌اي ديگر به ارزيابي نظرات ارائه شده در اين باره مي‌پردازيم. نورالدين كيانوري در خاطرات خويش، اعضاي اوليه و مؤسس حزب توده را به چهار دسته تقسيم مي‌كند و دستكم يك دسته از آنها را نه تنها آزادي‌خواه و وطن‌پرست نمي‌نامد، بلكه «گروه فاسدين» لقب مي‌دهد: «اينها يا بكلي فاسد بودند و يا براي جاه و مقام به حزب توده روي آوردند. از گروه فاسدين عباس اسكندري دايي ايرج اسكندري و محمد يزدي برادر دكتر مرتضي يزدي را بايد نام برد... همه مي‌دانستند اين آقا [عباس اسكندري] عامل قوام است، پيشكار قوام است، وابسته به آمريكايي‌هاست... تأسف در اين است كه عباس اسكندري نه تنها عضو مؤسس حزب شد بلكه روزنامه او- سياست- ارگان مركزي حزب شد و دفتر روزنامه‌اش مركز حزب، چون حزب هنوز محلي در اختيار نداشت.» (خاطرات نورالدين كيانوري، به كوشش مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، تهران، انتشارات اطلاعات، 1371، صص68-67) بسيار بعيد است كه نويسندگان كتاب با ديدگاه كيانوري درباره اشخاصي مانند عباس اسكندري و محمد يزدي مخالف باشند؛ چراكه عملكرد آنها در صحنه سياست آن روز كاملاً معلوم است، اما با اين حال نويسندگان محترم حضور چنين اشخاصي در هيأت مؤسس حزب را مورد غمض عين قرار داده و آن هيئت را يكسره آزاديخواه و وطن‌پرست مي‌نامند كه طبعاً در مغايرت با عينيات تاريخي قرار مي‌گيرد.

اما گذشته از اين قبيل افراد، چنان‌چه ساختار فكري و رفتارهاي سياسي برخي ديگر از اعضاي مؤسس حزب توده را نيز در نظر بگيريم، قضاوتي متفاوت راجع به اين حزب خواهيم داشت. رضا روستا از جمله كمونيست‌هاي قديمي ايران به شمار مي‌آيد كه سالها پيش از گرفتار شدن گروه 53 نفر، دستگير شد و مدت 10 سال را در زندان به سر برد و پس از آزادي، يكي از اعضاي هيئت مؤسس حزب توده بود، اما روحيات وي، با آزاديخواهي و وطن‌پرستي فاصله‌ بسياري داشت. تعريف بزرگ علوي - از نخستين اعضای بلندپايه  حزب توده - از رضا روستا بخوبي بيانگر اين واقعيت است: «[رضا روستا] ايمان داشت به روسها. استالين برايش خدا بود و هر چه كه روسها مي‌گفتند برايش صحيح بود. او ايمان داشت و اين ايمان در پوست و گوشت او رخنه كرده بود.» (خاطرات بزرگ علوي، به كوشش حميد احمدي، تهران، انتشارات دنياي كتاب، 1377، ص253) در كنار روستا، مي‌توان از اردشير آوانسيان نيز ياد كرد كه وي نيز از كمونيست‌هاي قديمي و به گفته ايرج اسكندري «خيلي متعصبانه طرفدار شوروي و استالين» بود. (خاطرات ايرج اسكندري، دبير اول حزب توده ايران (1357-1349)، به كوشش خسرو اميرخسروي و فريدون آذرنور، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1381، ص112)

نكته مهمتري که در وراي اشخاص مختلف بايد در نظر داشته باشيم، حاكميت بي‌قيد و شرط شوروي‌ها بر اين حزب از همان ابتداي تأسيس است. البته نويسندگان محترم با اشاره به اين كه حزب توده «دنباله‌رو و مدافع بي‌قيد و شرط سياست دولت شوروي» بود، به نوعي اين مطلب را مورد توجه قرار داده‌اند، اما اين واقعيتي است كه مي‌بايست به صورت دقيق‌تري شكافته مي‌شد ولی در اين كتاب به بيان حداقل ممكن بسنده شده است. شايد نخستين جلوه‌هاي حاكميت شوروي بر اين حزب را بايد در حضور فردي به نام «رستم علي‌اف» - كه ظاهراً دبير اول سفارت شوروي بود - در جلسات هيئت موسس حزب، دانست. اين موضوعي است كه هيچ‌كس منكر آن نشده است و حتي كيانوري نيز اگرچه دعوت شدن اعضاي هيئت مؤسس توسط علي‌اف را نمي‌پذيرد، اما نفس حضور او را در مراحل نخست تشكيل اين حزب نفي نمي‌كند. (خاطرات نورالدين كيانوري، صص79- 78) سخنان بزرگ علوي در اين زمينه، وضعيت حزب را به صورت روشن‌تري ترسيم مي‌نمايد. وي پس از بيان نقش عبدالصمد كامبخش در لو دادن اعضاي گروه 53 نفر كه موجب بدبيني شديد اين عده به او شد و همين امر موجب عدم پذيرش كامبخش در حزب توده در همان مراحل اوليه گرديد، خاطرنشان مي‌سازد كه كامبخش براي مدتي به شوروي رفت: «گفتند، رفته است آنجا و قانع كرده كه او «پنجاه و سه نفر» را لو نداد. بعد از دو ماه آمد و ديديم كه «كامبخش» پيدايش شده و نه به عنوان يك توده‌اي عادي بلكه در يك كنفرانسي در خارج از حزب توده و در يكي از سالنهاي مدارس رفته و صحبت كرد و گفت: حزب من، تا اين كه حرفش به گوش من خورد، من لرزيدم. اين هنوز هيچي نشده، ميگه حزب من. بعد شنيدم كه در كميته مركزي هم هست. به «رادمنش» گفتم: «رادمنش» اين چيه؟ او گفت: از من كاري برنيامد. گفتم: يعني چه از تو كاري برنيامد؟ گفت: كار دست آنهايي است كه بايد باشه. گفتم: يعني روسها. گفت بله، صبر كن و درز بگير اين را. صبر كن تا موقعش برسه.» (خاطرات بزرگ علوي، ص255) از اين سخن بزرگ علوي بخوبي مي‌توان معناي حاكميت شوروي بر حزب توده را دريافت؛ چراكه در موارد اختلاف نظر ميان اعضاي حزب توده و «برادر بزرگتر»، بي‌هيچ ترديدي رأي و اراده حزب كمونيست شوروي به مرحله اجرا گذارده مي‌شد. اين واقعيت به حدي عيان است كه حتي حضور- البته كوتاه مدت- شخصيتهاي مستقل‌تر و ريشه‌دارتري مانند سليمان‌ميرزا اسكندري در اين حزب به هنگام پايه‌گذاري اوليه، نمي‌تواند آن را مخفي نگه دارد؛ لذا نسبت دادن صفاتي مانند آزاديخواهي و مترقي بودن به حزب توده حتي در همان بدو پيدايش، در واقع دوري گزيني از واقعيات و تلاش براي كتمان اشتباهات بزرگي است كه نويسندگان كتاب در جهتگيري‌هاي سياسي خود در آن برهه از زمان داشته‌اند. البته چرخش‌هاي بيشتر حزب توده به سمت شوروي و فرو رفتن آن در گرداب وابستگي به بيگانه در طول زمان مورد تأييد نويسندگان محترم قرار دارد، ‌اما در عين حال همچنان پاره‌اي مسائل از سوي آنها در مورد روابط اين حزب و شوروي مطرح مي‌گردد كه قابل پذيرش نيست. به عنوان نمونه، در انتخابات مجلس چهاردهم در سال 1322، هشت تن از كانديداهاي حزب توده در حالي كه بخش شمالي كشور تحت اشغال نظاميان بلشويك قرار داشت وارد مجلس شدند. نويسندگان كتاب بر خود لازم مي‌بينند تا در اين باره چنين توضيحي به خوانندگان ارائه دهند: «ذكر اين مطلب ضروري است كه با وجود نظر مساعد دولت شوروي در انتخاب كانديداهاي حزب توده، هيچيك از آنان با استفاده از صندوق ‌سازي و يا در اثر اعمال فشار نيروهاي شوروي و يا دخالت مأمورين دولت انتخاب نشدند بلكه در اثر وجود آزادي فعاليت و مبارزه انتخاباتي و با استفاده از نفوذ معنوي دولت شوروي و عدم امكان دولت سهيلي در جلوگيري از انتخاب آنها، كانديداهاي مزبور به مجلس شورا راه يافتند.» (ص179) البته جاي شكي نيست كه حزب توده به واسطه طرح شعارهاي سوسياليستي و عدالت‌خواهانه در زماني كه فقر ناشي از بي‌عدالتي‌هاي عميق و نيز حضور اشغالگرانه ارتش‌هاي بيگانه در كشور، بخش غالب جامعه ايران را تحت فشارهاي سنگيني قرار ‌داده بود، توانست توجهات بسياري را به خود جلب كند و در اين حال همان‌گونه كه نويسندگان محترم نيز اشاره كرده‌اند جذابيت‌هاي انقلاب سوسياليستي شوروي نيز براي طيف‌هايي از مردم كشورمان، قابل انكار نيست، اما در عين حال نبايد از واقعيات تاريخي نيز چشم پوشيد. ايرج اسكندري - عضو كميته مركزي حزب توده- كه خود در اين دوره از ساري به نمايندگي مجلس انتخاب شد در خاطراتش به صراحت از دخالت شوروي در امر انتخابات در آن حوزه سخن مي‌گويد: «... خلاصه من با 15000 رأي انتخاب شدم، البته يك موضوع مسلم است و آن اين كه در انتخاب خودم هيچ‌گونه مراجعه‌اي به شوروي‌ها نكردم. تنها يك بار اينها مداخله كردند و آن عبارت بود از اين كه شريف اوف، كنسول شوروي، شهميرزادي را، كه او هم كانديداي نمايندگي بود و قاديكلايي‌ها به اتكاي او در انتخاب من شلوغ و اخلال مي‌كردند، از مازندران تبعيد كرد. البته اين كار را بدون اطلاع من كردند.» (خاطرات ايرج اسكندري، ص482) اگرچه اسكندري سعي مي‌كند حتي‌المقدور اين امر را كوچك جلوه دهد و پاي خود را نيز از آن بيرون بكشد، اما بديهي است تبعيد كردن و در واقع از دور خارج ساختن يك رقيب انتخاباتي جدي از گردونه انتخابات، بزرگترين دخالتي است كه مي‌توان در امر انتخابات كرد. اين مسئله‌اي است كه فرد مصاحبه كننده با ايرج اسكندري- يعني اميرخسروي كه خود نيز يكي از اعضاي پرسابقه حزب توده به شمار مي‌آيد- بر آن انگشت مي‌نهد: «امير خسروي: خوب، تأثير گذاشته است ديگر، رقيب انتخاباتي شما را از منطقه بيرون كردن، پشتيباني بزرگي بوده است.» (همان) جالب اين كه طرح همين مسئله موجب مي‌شود تا اسكندري لايه‌هاي بيشتري از اين دخالت را نمايان سازد و اعتراف نمايد كه نه تنها يك رقيب بلكه چند رقيب وي بدين ترتيب از ميدان به در شده‌اند: «بله! در حقيقت در انتخاب من به طور غيرمستقيم دو سه رقيب را بدين ترتيب از ميدان بدر كردند.» (همان) اين وضعيتي است كه نه تنها در ساري، بلكه در ديگر مناطق تحت اشغال نظاميان شوروي نيز وقوع آن حتي با شدت بيشتري، كاملاً محتمل به نظر مي‌رسد. در واقع از اين گفته اسكندري كه «من در اين باره [شركت در انتخابات] شيوه كامبخش و كشاورز و اينها را كه بروم با شوروي‌ها صحبت و قضيه را حل بكنم، دنبال نكردم.»(ص481) - اگر ادعاي او را حمل بر صحت كنيم- مي‌توان دريافت در حالي كه وي شخصاً هيچ درخواستي از مقامات شوروي نداشته و هيچ هماهنگي‌اي با مقامات آنها نكرده، بدان صورت از وي پشتيباني كرده و نتيجه انتخابات را به نفع وي رقم زده‌اند، حال چنانچه كامبخش و كشاورز و ديگران با برادر بزرگتر وارد مذاكره شده باشند، آن‌گاه اشغالگران براي پيروزي وابستگان به خود در انتخابات، دست به چه اقداماتي زده‌اند! اساساً بايد گفت اين رويه شوروي‌ها بود كه در مواقع حساس اقدام به بهره‌گيري از نيروهاي نظامي به منظور پيشبرد اهداف و مقاصد سياسي و اقتصادي خويش در ايران مي‌كردند. نويسندگان محترم نيز خود اين نكته را به ويژه در آبان ماه سال 1323 و به هنگام تظاهرات توده‌اي‌ها در حمايت از اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي مورد تأكيد قرار مي‌دهند: «روز پنجم آبان ماه سال 1323 حزب توده ايران با همكاري شوراي متحده مركزي كارگران و تحت حمايت سربازان شوروي ميتينگ سياري در تهران تشكيل داده و تظاهراتي عليه ساعد نخست‌وزير و شهردار تهران در خيابانهاي پايتخت به راه انداخت... حقيقت واقع اين است كه سربازان شوروي با اطلاع و قرار قبلي حاضر شده بودند.» (ص203) در واقع وقتي نويسندگان محترم حمايت از پيش هماهنگ شده نظاميان شوروي از تظاهركنندگان توده‌اي را مي‌پذيرند، بايد اين نكته را نيز در نظر داشته باشند كه چنين اقداماتي بدون زمينه قبلي نبوده و يكباره و دفعتاً صورت نگرفته است. كما اين كه رويكرد رهبران حزب توده به پيروي بي‌چون و چرا از سياست‌ها و دستورات شوروي‌ها در سال 23 در قضيه امتياز نفت شمال نيز، اقدامي بدون سابقه قبلي نبود. همان‌گونه كه نويسندگان محترم متذكر شده‌اند پس از برملا شدن مذاكرات دولت ساعد با برخي شركتهاي آمريكايي و انگليسي براي اعطاي امتيازات جديد نفت به آنها «دكتر رادمنش از طرف فراكسيون حزبي نظر حزب توده ايران را چنين اعلام نمود: «بنده و رفقايم با دادن امتيازات به دولتهاي خارجي به طور كلي مخالفيم...» ولي به محض اينكه درخواست شوروي تسليم دولت ايران گرديد، حزب توده ايران مخالفت خود را با اصل اعطاي امتيازات پس گرفت و ادعا كرد كه «با اصل اعطاي امتيازات نمي‌توان مخالفت كرد بلكه صحبت در چگونگي و شرايط اعطاي آن است.» (ص202) اسفبارتر اين كه در همان زمان حزب توده در پي تئوريزه كردن حمايت خويش از اعطاي امتياز نفت شمال به دولت شوروي برآمد و احسان طبري با درج مقاله‌اي تحت عنوان «مسئله نفت» در روزنامه مردم (شماره 12، 19 آبان 1323) مناطق جنوبي ايران را به عنوان «حريم امنيتي» انگليس به رسميت مي‌شناسد و سپس خاطرنشان مي‌سازد كه مناطق شمالي ايران را نيز بايد به عنوان «حريم امنيتي» شوروي قلمداد كرد و بر اين مبنا حق بهره‌برداري از منابع نفتي در اين مناطق را يكسره به كمونيست‌هاي روسي اعطا مي‌نمايد. البته گرچه در دوران پس از انقلاب برخي از اعضاي بلندپايه حزب توده در جريان تسويه‌ حسابهاي سياسي با يكديگر، ضمن آن كه مسئوليت اين مقاله را صرفاً برعهده احسان طبري مي‌گذارند و محتواي آن را محكوم مي‌نمايند، اما بايد دانست كه در زمان درج اين مقاله هيچ‌يك از اعضاي حزب توده به آن واكنش منفي نشان ندادند و لذا بايد گفت در آن هنگام جملگي توده‌اي‌ها داراي چنين تفكر و ديدگاهي بودند يا در خوشبينانه‌ترين حالت، انگيزه‌اي براي مخالفت با اين ديدگاه نداشتند؛ بنابراين پيداست كه بذر تفكر وابستگي، از همان ابتداي تشكيل حزب توده در آن پاشيده شده بود و البته باگذشت زمان، ساقه‌اي كه از آن مي‌روييد، تنومندتر مي‌گشت. در واقع حزب توده از همان ابتدا در انتخاب مسير خود اشتباه كرد و بتدريج با دور شدن از نقطه مبدأ، فاصله‌اش از راه و روش آزاديخواهانه و وطن‌پرستانه، بيشتر و بيشتر مي‌گرديد. به اين ترتيب هنگامي كه نويسندگان محترم مي‌نويسند: «حزب توده ايران كه مي‌توانست تكيه‌گاه آزاديخواهان و مليون ايران شود، اين اقبال را از دست داد و امكان واقعي تشكيل جبهه واحد ضد استعمار را كه قاعدتاً مي‌بايست دور آن حزب حلقه زند بر باد داد» (ص210) نمي‌توان با آنان همنوا بود، بلكه بايد پرسيد بر چه اساسي اين حزب را داراي چنان قابليت و استعدادي به شمار مي‌آورند؟ آيا به صرف درج پاره‌اي شعارهاي كلي در مرامنامه و حضور كوتاه مدت سليمان ميرزا اسكندري كه شائبه‌هاي وابستگي به بلشويك‌ها در وي كمتر بود، مي‌توان چنين ادعاي سترگي را مطرح ساخت؟ آيا با وجود افرادي همانند رضا روستا، اردشير آوانسيان، عبدالصمد كامبخش و ديگراني كه «استالين» را به خدايي پذيرفته بودند و دستورالعمل‌هاي حزب كمونيست شوروي و كمينترن را وحي مُنزل مي‌پنداشتند، جايي براي طرح ادعاهاي مزبور باقي مي‌ماند؟ آيا در حالي كه اشخاصي مانند دكتر رادمنش و اسكندري و امثالهم هيچ‌گونه اراده و اختياري براي  مخالفت با تصميمات و دستورات حزب كمونيست شوروي نداشتند و كمترين مقاومتي در برابر درخواست برادر بزرگتر براي پذيرش كامبخش به عنوان عضو كميته مركزي حزب، از خود نشان نمي‌دادند، مي‌توان سخن از قابليت و استعداد اين حزب براي قرار گرفتن در مركزيت جبهه ضداستعمار و مطرح شدن به عنوان «تكيه‌گاه آزاديخواهان و مليون ايران» به ميان آورد؟

اما در مورد نوع نگاه نويسندگان محترم به مسئله نفت در سالهاي اوليه پس از سقوط ديكتاتور - به ويژه مسائلي كه درطول سالهاي 22 و 23 به وجود آمد - بايد گفت نگارندگان كتاب، ضمن انتقاد از رويه حزب توده در اين زمينه، به گونه‌اي از عملكرد دولت شوروي براي كسب امتياز نفت شمال و مواجهه دولت حاكم و دكتر مصدق- به عنوان نماينده شاخص مجلس- سخن مي‌گويند كه خواننده مي‌تواند ناخشنودي آنها را از آنچه در اين ماجرا گذشته و در نهايت موجب عدم تأمين خواسته شوروي‌ها شده است درك كند. طبيعي است كه با دقت در اين موضوع مي‌توان آن را داراي تناقضاتي يافت. در واقع نويسندگان كه از حزب توده در اوان تشكيل آن دفاع كرده و حتي آن را داراي شأن و جايگاه «تكيه‌گاه آزاديخواهان و مليون ايران» معرفي مي‌نمايند، در ادامه به لحاظ موضعگيري‌هاي شوروي​محور آن، انتقادات خود را بر آن وارد مي‌آورند. بويژه موضعگيري اوليه اين حزب مبني بر عدم واگذاري امتياز به كشورهاي خارجي و سپس چرخش 180 درجه‌اي آن، پس از طرح درخواست شوروي براي برخورداري از امتياز نفت شمال و همچنين اقدام مداخله‌جويانه نظاميان شوروي در حمايت آشكار و بي‌پروا از تظاهركنندگان توده‌اي در روز 5 آبان 1323، موجبات تند شدن انتقادات نويسندگان از اين حزب را فراهم آورده است: «حزب توده ايران ديگر آن حزبي نبود كه «به هيچ يك از احزاب و مرامهاي بين‌المللي بستگي ندارد و از آنها متابعت نمي‌كند» و در مبارزه با استعمار «مفهوم مطلق‌ استعمار را به هر شكل و از طرف هر دولتي كه باشد هدف مبارزه خويش ساخته است» حتي اگر دولت شوروي نمي‌خواست و يا ماهيتاً نمي‌توانست امتياز امپرياليستي و استعماري از ما طلب كند، ولي دفاع از اعطاي امتياز به آن دولت، حزب توده ايران را به دفاع آشكار از منافع استعماري انگلستان كشانيد» (ص210) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در اين فراز و ديگر فرازهاي مشابه، حزب توده آماج حملات و انتقادات نويسندگان واقع شده اما در عين حال سعي شده طرف اصلي اين ماجرا يعني دولت سوسياليستي شوروي به نحوي از تيررس اين‌گونه انتقادات مبرا بماند و حتي انگيزه‌هاي «امپرياليستي و استعماري» از ساحت آن دور بماند و بلكه دستاوردهايي از اين اقدام نيز براي ملت ايران، مطمح نظر قرار گيرد: «دولت شوروي با احترام كامل به ملت ايران و بي‌آن كه در توطئه‌هاي پنهاني امپرياليستها براي غارت ثروت ما شركت كند مستقيماً به خود ما مراجعه كرده بود. بدون ترديد دولت ايران مي‌بايست پيشنهاد شوروي را مورد مطالعه قرار مي‌داد و سود و زيان آن را در معرض افكار و انظار عمومي مي‌سنجيد. ولي دولت سرسپرده ساعد چنين نكرد. به محض پيدا شدن هيئت اقتصادي شوروي عرصه بر استعمارگران تنگ شد و آنها نتوانستند سنگرهاي استعماري ديگري به دست دولت ساعد در كشور ما برپا سازند. امپرياليستها و قره‌نوكران داخلي آنها عقب نشستند و اين بزرگترين نتيجه مثبت و پيروزي درخشاني بود كه از ورود هيئت اقتصادي شوروي عايد مردم ايران گرديد.» (ص221) اين‌همه، حكايت از نگاه مثبت نويسندگان محترم به دولت شوروي در اين برهه از زمان دارد، هرچند كه انتقاداتي را بر رفتار اين دولت پس از مواجه شدن با پاسخ منفي در قبال درخواست‌شان وارد مي‌سازند: «آيا بجا نيست كه سؤال كنيم پافشاري دولت شوروي براي دريافت امتياز نفت شمال به استناد وجود امتياز نفت انگليس و ايران در جنوب، امتيازي كه مظهر توسعه‌طلبي امپرياليسم انگلستان و دژ استعمار در كشور ما بود، چه پيوند منطقي و چه وجه تشابهي با سياست لنيني داشت؟» (ص223) 

نويسندگان در قبال عملكردهاي دكتر مصدق در اين مقطع، تلاش كرده‌اند به طور مستقيم موضعي اتخاذ نكنند و ضمن پرهيز از قضاوتهاي ارزشي، صرفاً به روايت موضوعات بپردازند. به عنوان نمونه، در جايي خاطرنشان ساخته‌اند: «دكتر مصدق سياست واقعاً ملي هر دولت مستقلي مخصوصاً دول كوچكي نظير ايران را در عدم واگذاري امتياز مي‌دانست» (ص214) اما راجع به اين‌كه آيا از نظر آنها، اين طرز تفكر مصدق در آن هنگام، به ويژه در قبال درخواست دولت شوروي، صحيح بوده است يا خير، قضاوتي صورت نگرفته است. البته با توجه به نظر مثبت و مؤكد نويسندگان مبني بر ضرورت بررسي درخواست دولت شوروي، طبعاً طرح دكتر مصدق مبني بر ممنوعيت مذاكره براي واگذاري امتياز نفت، نمي‌تواند مورد قبول آنها باشد، اما به هر حال در اين زمينه از تخطئه مصدق نيز خودداري شده و تنها نقد بر او در اين برهه آن است كه چرا وي از امضاي طرح پيشنهادي غلامحسين رحيميان در روز 12 آذر 23 مبني بر لغو امتياز دارسي، خودداري ورزيده است: «امضاي لايحه رحيميان از طرف شخص دكتر مصدق ضروري بود.» (ص217)

ورود به فصل پنجم كتاب كه تحت عنوان «اوضاع سياسي كشور در آستانه نهضت دمكراتيك آذربايجان» آمده است، فضاي بحث را از مسائل مربوط به نفت و كنش‌ها و واكنش‌هاي صورت گرفته در اين حوزه، به حوزه و زمينه‌اي ديگر منتقل مي‌سازد كه اتفاقاً بسيار بحث برانگيز و قابل تأمل است و در طول فصل‌هاي ششم، هفتم و هشتم نيز ادامه مي‌يابد. نخستين نكته‌اي كه در اينجا جلب توجه مي‌كند انتخاب نام و عنوان «نهضت دموكراتيك آذربايجان» براي حركتي است كه پس از پايان يافتن جنگ جهاني دوم در سال 1324 شكل گرفت و موجوديت خود را در قالب «فرقه دموكرات آذربايجان» با حاكميت يك ساله‌اش بر اين منطقه، به نمايش گذارد. به اين ترتيب نويسندگان محترم با برگزيدن اين عنوان، پيشاپيش حمايت كلي خود را از ماهيت اين حركت و ماحصل آن يعني فرقه دموكرات اعلام داشته‌اند. البته در چارچوب اين تحليل كلي، در لابلاي مطالب فصول ياد شده مي‌توان انتقادات اين نويسندگان را به فرقه دموكرات آذربايجان نيز مشاهده كرد و جالب كه گاهي مواضع متفاوت درباره اين جريان به صورتي درمي‌آيد كه خواننده را در فهم دقيق مطالب دچار مشكل مي‌سازد. علت اين مسئله مي‌تواند همان‌گونه كه در مورد حزب توده ملاحظه شد، وابستگي‌هاي فكري و سياسي سابق نويسندگان به اين فرقه و نيز سمپاتي آنها به برخي شخصيت‌هاي برجسته آن، به ويژه پيشه‌وري باشد.

براي ورود به بحث و بررسي موضوع مورد بحث در فصول چهارگانه فوق، همان‌طور كه اشاره رفت، قبل از هر مسئله ديگري، عنوان انتخابي «نهضت دموكراتيك آذربايجان» كه يكسره داراي بار مثبت براي اين حركت است، جلب توجه مي‌كند. بي‌ترديد نويسندگان محترم به اين نكته توجه داشته‌اند كه با انتخاب اين عنوان، در واقع به مخاطبان خود در همان بدو ورود به اين مبحث خاطرنشان مي‌سازند كه قصد دارند از يك «نهضت» و حركت خودجوش، ملي و فراگير در سطح منطقه آذربايجان سخن بگويند كه هدفي جز تأمين منافع همه جانبه مردم اين خطه نداشته و به همين دليل نيز از حمايت و پشتيباني قاطبه آنها برخوردار بوده است. تلاش اين نويسندگان براي ترسيم اوضاع نابسامان سياسي كشور و عملكرد اشخاصي مانند محسن صدرالاشراف، «دژخيم باغشاه» (ص227) و «جلاد مشروطه خواهان» (ص229) كه «بدنام‌ترين و منفورترين عوامل استعمار را در كابينه خود جا داده بود» (ص228) و نيز يادآوري آنچه در دوران رضاشاه به واسطه انتصاب استانداراني مانند عبدالله مستوفي و اهانت‌ها و تضييقات صورت گرفته‌ از سوي آنها به مردم شريف اين خطه رفته بود (ر.ك.به فصل6) و سپس نقب زدن به حادثه ليقوان و درگيري‌هاي ميان هواداران و مخالفان حزب توده در اين منطقه (ص252) جملگي بدان خاطر است كه التهاب موجود در اين منطقه براي احقاق حقوق خويش، به خواننده منتقل شود و در اين حال، پيدايش فرقه دموكرات آذربايجان كه برخواسته‌ها و مطالبات قومي و منطقه‌اي تأكيد مي‌ورزيد، به مثابه يك «نهضت»، مورد پذيرش واقع گردد.

از طرفي، نگارندگان كتاب در فصل پنجم طوری مسئله خروج نيروهاي اشغالگر را از خاك ايران پس از اتمام جنگ جهاني دوم مطرح مي‌سازند كه خاطر نشان ‌سازند اصرار بر خروج نظاميان شوروي طي موعد 6 ماهه، صرفاً در جهت حفظ منافع قدرت‌هاي استعمارگر غربي بود و در واقع مردم ايران بدين ترتيب بزرگترين حامي خود را در دستيابي به حقوق اساسي خويش از دست مي‌داد: «استعمارگران و نوكران آنها مي‌دانستند كه براي حفظ وضع حاضر، محو آثار دموكراسي، تعطيل احزاب و اتحاديه‌ها، توقيف روزنامه‌هاي مستقل و آزاديخواه و برقرار ساختن ديكتاتوري مجددي ضروري است و تنها سدي كه در برابر انجام مقاصد آنها قرار داشت، وجود نيروهاي نظامي شوروي در كشور ما بود. و چون ارتجاع ضمن اعمال شديدترين فشارها جهت سلب آزادي‌هاي دموكراتيك به فريب و تحميق مردم نيز احتياج داشت، لذا به منظور نيل به مقاصد خود شعار «تخليه فوري كشور از نيروهاي بيگانه» را به عنوان پرچم مبارزه برافراشت. مفهوم اين شعار در نظر آنها خروج هرچه زودتر نيروهاي شوروي از ايران بود.»(ص231) بنابراين پس از «نهضت دموكراتيك» قلمداد كردن جريان شكل‌گيري فرقه دموكرات، نويسندگان از ارتش سرخ شوروي نيز به عنوان پشتيبان حقوق و آزادي‌هاي مردم ايران در برابر استعمارگران و امپرياليست‌هاي غربي، ياد مي‌كنند. 

موضوع بعدي كه در سير مطالب كتاب جلب توجه مي‌كند، ديدگاه منفي گروه جامي در قبال موضع‌گيري حزب توده درباره مسئله حضور نيروهاي شوروي در ايران است. اين نويسندگان با اشاره به برخي مقالات و اظهار نظرهاي اعضاي حزب توده و به ويژه با استناد به مقاله كيانوري در شماره 24 روزنامه «مردم براي روشنفكران» مورخه 11/5/24 كه در آن خاطرنشان شده بود: «شرط اصلي براي خروج نيروهاي خارجي از ايران اين است كه آنها نسبت به منافع مشروع خود در ايران اطمينان حاصل كنند و اين منظور هم تنها با بركناري و تصفيه دستگاه دولتي و مجلس از كليه دلالان سياست استعماري و نوچه‌هاي آنها ميسر خواهد بود» به انتقاد از اين موضع پرداخته و اين سؤال را مطرح كرده‌اند كه «آيا دفاع از «منافع مشروع» بيگانگان در خاك ايران، جز تقسيم كشور به مناطق نفوذ، چيز ديگري است؟ و حزب توده ايران كه مدافع مناطق نفوذ بيگانگان در كشور است، چگونه جز به منفعت ملت ايران، به منفعت هيچ دولت و قدرتي توجه ندارد؟»(ص236) و در ادامه خاطر نشان مي‌سازند: «توسل به نيروهاي بيگانه براي طرد هيئت حاكمه فاسد و ارتجاعي و كسب آزادي و دموكراسي نشان داد كه حزب توده ايران به قدرت و كارآيي نيروهاي ملي ايمان و اعتقاد ندارد.» (ص237)

از مجموع آنچه گفته شد چنين برمي‌آيد كه به اعتقاد گروه جامي، اگرچه نيروهاي نظامي شوروي، حامي و پشتيبان حقوق اساسي مردم ايران به شمار مي‌آمدند و به همين دليل نيز «نيروهاي ارتجاعي» به شدت خواستار خروج هرچه سريع‌تر آنها بودند تا دست استعمار و امپرياليسم و نوكران آنها در تضييع حقوق و آزادي‌هاي جامعه كاملاً باز شود، اما قائل شدن «منافع مشروع» براي شوروي در ايران و چشم اميد داشتن به آن براي تصفيه هيئت حاكمه فاسد و ارتجاعي، آن‌گونه كه حزب توده اعتقاد داشت و دنبال مي‌كرد، به هيچ وجه كار صحيحي نبود. گروه جامي راه اصولي و درست را چنين عنوان مي‌دارد: «حزب توده ايران تنها يك راه در پيش داشت: به عنوان حزبي كه «تنها از ملت ايران الهام مي‌گيرد و نقطه اتكايي بجز نيروي لايزال مردم ندارد» بدون فوت وقت، با استفاده از شرايط بين‌المللي و فرصت به دست آمده، كليه آزاديخواهان و مدافعين دموكراسي را زير عمومي‌ترين شعارها متحد، و توده ملت را متشكل و مسلح سازد تا ملت ايران شخصاً خائنين را مجازات نموده و با هيئت حاكمه تصفيه حساب كند»(ص237) طبيعتاً منظور از «شرايط بين‌المللي و فرصت به دست آمده» در اين پيشنهاد، به وجود آمدن فضاي جنگ سرد بين شوروي و متفقين سابق خود، يعني انگليس و آمريكا، بلافاصله پس از خاموش شدن شعله‌هاي سوزان جنگ جهاني دوم است و به اعتقاد نويسندگان كتاب، حزب توده مي‌بايست با توجه به اين رويارويي كه فضاي تنفسي را براي آن به ‌وجود مي‌آورد، اقدامات خود را دنبال مي‌كرد. اما درباره «مسلح ساختن» توده ملت، نويسندگان محترم توضيح نمي‌دهند كه حزب توده چگونه مي‌توانست به اين امر اقدام كند؟ آيا مي‌بايست به پادگانهاي نظامي هجوم مي‌برد؟ با كدام نيرو؟ يا آن كه تجهيزات نظامي خود را از ارتش سرخ دريافت مي‌كرد؟ از سوي ديگر با توجه به اين كه هيئت حاكمه به شدت مورد حمايت قدرتهاي بزرگ غربي قرار داشت و به هرحال از حمايت بخشي از جامعه نيز برخوردار بود، چگونه حزب توده مي‌توانست براي تصفيه آن از خائنان اقدام كند؟ پاسخ اين سؤالات را مي‌توان از آنچه نويسندگان كتاب راجع به تكاليف دولت اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي به عنوان مركزيت قطب سوسياليسم در جهان، اظهار مي‌دارند، دريافت: «اين راه، نه فقط راه پيروزي ملت ايران بود، بلكه راه منحصر به فردي بود كه دولت شوروي بنا به معتقدات و ايدئولوژي خود مي‌بايست با تمام قوا از آن حمايت كند. زيرا مگر نه اين است كه محتواي انترناسيوناليسم پرولتري «علاقه زحمتكشان و ستمديدگان همه جهان به آزادي و پيروزي يكديگر، احترام عميق به حقوق و علايق و سنن يكديگر و كمك بي‌دريغ آنها براي پيشرفت به سوي آزادي و ترقي» است.» (صص238-237) به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه از نظر اين نويسندگان، حزب توده آن راه منحصر به فرد را مي‌بايست تحت حمايت‌هاي برادر بزرگتر مي‌پيمود و دولت شوروي نيز نه از بابت حفظ «منافع مشروع» خويش در ايران، بلكه بر مبناي مسئوليت‌هاي ناشي از اصل «انترناسيوناليسم پرولتري» وظيفه داشت با تمام  قوا از اين حركت پشتيباني به عمل آورد. اما سوال اينجاست که «حمايت با تمام قوا» از حزب توده چگونه امكان‌پذير بود؟ پاسخ اين سؤال جز اين نمي‌تواند باشد كه از نظر نويسندگان، قواي نظامي شوروي‌ها مي‌بايست همچنان به حضور خود در ايران ادامه مي‌داد تا بتواند از حركت مسلحانه حزب توده حمايتهاي لازم را به عمل آورد. اين نكته‌اي است كه اگرچه گروه جامي از تصريح به آن ابا دارد، اما به روشني مي‌توان از فحواي پيشنهاد آنها دريافت.

با توجه به پيشنهاد مزبور و مسائلي كه پيش از آن مورد اشاره واقع گرديد، ملاحظه مي‌شود كه اين​همه، زمينه‌سازي براي توجيه شكل‌گيري فرقه دموكرات آذربايجان است. به عبارت ديگر، گروه جامي اين مطلب را به خواننده منتقل مي‌سازد كه اگرچه حزب توده راه منحصر به فرد «پيروزي ملت ايران» را در پيش نگرفت و حتي با طرح مسائلي مانند «منافع مشروع» شوروي‌ها در ايران، مرتكب اشتباهاتي در تحليل‌ها و عملكردهايش شد، اما در عوض، «نهضت دموكراتيك آذربايجان» همان راه بايسته را برگزيد و با در پيش گرفتن راه و روش نظامي و مسلح ساختن نيروهاي وابسته به خود، حاكميت را در اين منطقه از آن خود ساخت. البته نويسندگان كتاب انتقاداتي به ديدگاههاي قوميت‌گراي افراطي سران اين فرقه وارد مي‌سازند و چه بسا همين مسائل را موجب ناكامي آن عنوان مي‌دارند، اما از نظر آنها گزينش اين مسير همان بود كه مي‌بايست انجام مي‌شد. 

برمبناي همين تحليل، تشكيل فرقه دموكرات طبق توافقات با مقامات سياسي شوروی، در ابتداي ورود به اين بحث به سادگي مورد اشاره نويسندگان كتاب قرار مي‌گيرد و هيچ‌گونه انتقادي نيز از پي‌ريزي اين بنيان كج، نمي‌شود: «فرقه دموكرات آذربايجان، در حالي كه هنوز سازمانهاي حزب توده ايران در سراسر آن فعاليت مي‌كردند، بي اطلاع رهبران حزب توده ايران و حتي بدون جلب‌نظر موافق آنها پس از ملاقات سيدجعفر پيشه‌وري با ميرجعفر باقراوف رئيس‌جمهور آذربايجان شوروي در باكو، با صلاحديد دولت شوروي و پشتيباني و مساعدت مادي و معنوي مأمورين آن دولت در آذربايجان تشكيل گرديد.» (ص253) اگرچه نويسندگان به گونه‌اي به بيان اين ماجرا پرداخته‌اند كه گويي دولت شوروي براساس وظيفه انترناسيوناليسم پرولتري خود به حمايت از تشكيل اين فرقه پرداخته، اما واقعيت حاكي از آن است كه آنچه شوروي‌ها را به حمايت واداشت، «منافعي» بود كه آنها براي خود در نيمه شمالي ايران يا به گفته احسان طبري در حريم امنيتي خود در خاك كشورمان متصور بودند. اين منافع، لزوماً در حوزه مسائل اقتصادي خلاصه نمي‌شد، بلكه حوزه‌هاي سياسي، امنيتي و ايدئولوژيك را نيز در برمي‌گرفت كه در يك معادله كلان قدرت ميان غرب و شرق، مي‌توانست از كارآمدي بسيار بالايي براي شوروي‌ها برخوردار باشد. وقايعي كه همزمان در اروپاي شرقي جريان داشت و طي سالهاي بعد، عمق و گستره بيشتري يافت همگي دال بر اين واقعيت بودند كه شوروي‌ها در مسير توسعه حوزه نفوذ و بلكه حاكميت خود در وراي مرزهاي جغرافيايي‌شان، گام برمي‌دارند و در اين راه از سركوب مردم و كشتارهاي وسيع نيز ابايي ندارند، كما اين كه ارتش سرخ در پراگ نمونه‌اي از اين نحو عملكرد را به نمايش گذارد.

متأسفانه نويسندگان كتاب با چشم فروبستن بر اين موضوع بنياني و محوري و ورود به وقايع‌نگاري مبسوط و مشروح رويدادهاي اين برهه، يعني از 12 شهريور 1324 (زمان تشكيل رسمي فرقه دموكرات) تا 21 آذر اين سال (زمان اعلام دولت فرقوي در آذربايجان) و از آن زمان تا فروپاشي اين دولت در 25 آذر 1325، مخاطبان خويش را وارد فضايي مي‌سازند كه گويي يك جريان سياسي مستقل، حركتي را مبتني بر منافع جمعي مردم آذربايجان، با هدف احقاق حقوق آنها آغاز كرده و در اين مسير با كارشكني‌ها و مانع‌تراشي‌هاي وابستگان به استعمار انگليس در مركز مواجه است. البته ناگفته نماند كه در خلال اين وقايع‌نگاري، اطلاعات تاريخي ذي‌قيمتي به خوانندگان ارائه مي‌شود كه جاي تقدير و تحسين دارد، اما روح و فضاي حاكم بر اين روايت تاريخي، با واقعيات سازگار نيست. آنچه در اين دوره بر كشور ما گذشت، چالش و جدال بزرگي ميان فاتحان جنگ جهاني دوم در منطقه استراتژيک ايران بود كه در يك‌سو، شوروي‌ها تلاش مي‌كردند تا سهمي در اين منطقه به دست آورند - يا به تعبير بهتر سهم سابق خود در ايران را مطابق آنچه در دوران قاجار از آن برخوردار بودند احيا كنند و به موازنه قوا با انگليسي‌ها در اين منطقه استراتژيك از جهان دست يابند - و از سوي ديگر جبهه متحد استعمار كهنه و نو، يعني انگليس و آمريكا، نيز مصمم بودند تا به هر طريق ممكن ولو برخورد نظامي، از دستيابي كمونيست‌های سرخ به اهداف خود در اين منطقه جلوگيري به عمل آورند. البته در سايه اين واقعيت كلان، پياده نظام دو طرف نيز در قالب نيروهاي حكومت مركزي و نيروهاي دولت فرقوي با يكديگر در چالش و منازعه بودند؛ بنابراين اگر نويسندگان كتاب از حضور مهره‌هاي انگليسي و آمريكايي در مركز خبر مي‌دهند، مي‌بايست آن روي سكه را نيز كه در تبريز هم جمعي از مهره‌هاي شوروي زمام امور را به دست داشتند، براي مخاطبان خويش بازگو مي‌كردند.

البته جاي خالي اين تحليل كلان، در اواخر مبحث مربوط به فرقه دموكرات آذربايجان، به شكلي ناقص و نيز مشكل‌آفرين پر مي‌شود: «حكومت ملي و فرقه دموكرات آذربايجان از اتهاماتي نظير قتل و غارت و جنايت مبري هستند. اما آنها اشتباهات جبران ناپذيري مرتكب شدند: آنها كوركورانه به دنبال سياست خارجي افتادند و به اتكاء نيروهاي خود براي آزاد ساختن سرتاسر ايران با دشمنان واقعي مردم به مبارزه نپرداختند. و بدين طريق به دشمنان آزادي مجال دادند تا عليه آزادي بپاخيزند و اهريمن ارتجاع را بر كشور ما مسلط سازند.» (ص409) و در جاي ديگر با اشاره به انتقاداتي كه نيروهاي «آزاديخواه» بر راه و روش فرقه دموكرات مبني بر قوميت‌گرايي افراطي وارد مي‌ساختند، ضمن موجه دانستن اين انتقادها، خاطرنشان مي‌سازند: «اگر نهضت آذربايجان به جاي دنباله‌روي از سياست شوروي، آزادي تمام مردم ايران را خواستار مي‌شد و عمومي‌ترين شعارهاي دموكراتيك را مطرح مي‌ساخت، نه فقط اكثريت مردم كشور را به دنبال خود مي‌كشاند بلكه امكان اتحاد و تجهيز به نيروهاي ارتجاع نمي‌داد و حتي جلب كمك دولت آمريكا نيز براي آنها به اين سادگي مقدور نمي‌گرديد.» (ص430) و در نهايت حوزه انتقاد خود را به دولت شوروي نيز مي‌كشانند: «تاريخ نشان داد كه در پيكار مرگ و زندگي بين آزادي و ارتجاع در كشور ما، نه فقط عمال استعمار قيافه كريه خود را از زير پرده ريا و تزوير آشكار ساختند، متأسفانه دوست و همسايه بزرگ ما دولت اتحاد جماهير شوروي نيز از پشتيباني‌ مادي و معنوي آزاديخواهان دريغ ورزيد و دستورعقب‌نشيني به نيروهاي خلق آذربايجان صادر نمود و حتي مبارزيني را كه حاضر نبودند سنگرهاي خود را ترك نموده دست بسته تسليم دشمن شوند، وادار به ترك مقاومت كرد.» (ص432)

انتقاد نويسندگان محترم به «دوست و همسايه بزرگ ما» مبني بر اين كه چرا در اين زمان برمبناي مسئوليت و وظيفه خود طبق اصول «انترناسيوناليسم پرولتري» تا پاي جان در جهت حمايت از حكومت فرقه دموكرات ايستادگي نكرده، با مباني تحليل ارائه شده در صفحات پيشين كتاب همخواني دارد، هرچند اين نويسندگان بايد پاسخ‌گوي اين سؤال باشند كه چرا وقتي از شكست نهضت ميرزا كوچك‌خان جنگلي كه يكي از دلايل آن ناهمراهي و پيمان‌شكني دولت اتحاد جماهير شوروي، آن هم در زمان حيات لنين بود، سخن به ميان مي‌آورند، نه تنها هيچ‌گونه انتقاد و ملامتي را متوجه آن نمي‌سازند، بلكه حتي از بردن نام اين كشور نيز پرهيز مي‌نمايند و صرفاً از «تغيير سياست پشتيبانان خارجي انقلاب» (ص137) سخن مي‌گويند. چرا عدم حمايت شوروي از حكومت فرقه دموكرات، مستوجب انتقاد صريح از اين كشور با ذكر نام است و قطع حمايت آن از نهضت جنگل، صرفاً به تلويح بيان مي‌گردد، حال آن كه عملكرد بلشويكها در اين دو مقطع زماني، تفاوتي ماهوي با يكديگر نداشت.

اما مشكل اساسي در تحليل نويسندگان كتاب هنگامي رخ مي‌نمايد كه انتقاد آنها را از فرقه دموكرات به خاطر «دنباله‌روي از سياست شوروي» با نظريه‌اي كه پيش از اين درباره «راه منحصر به فردي» كه حزب توده مي‌بايست بپيمايد، مقايسه كنيم. همان‌گونه كه پيش از اين بيان شد، اين نويسندگان معتقد بودند تنها راه صحيح پيش‌روي حزب توده- كه البته اين حزب آن را نپيمود- آن بود كه با «استفاده از شرايط بين‌المللي» به بسيج مردم بپردازد و آنها را مسلح سازد و شخصاً اقدام به مجازات خائنان كند و به تسويه حساب با هيئت حاكمه بپردازد و در اين راه، دولت شوروي نيز براساس ايدئولوژي و مسئوليت انترناسيوناليستي خود، با تمام قوا از اين گونه اقدامات حمايت كند. (ص8-237) اگر تعارفات و شعارهاي به خدمت گرفته شده در اين نظريه مثل: «الهام گرفتن از ملت ايران و اتكاي صرف به نيروي لايزال مردم» را كنار نهيم، آنچه توسط فرقه دموكرات به اجرا درآمد، چيزي جز عملي ساختن همين نظريه نبود. آيا مگر جز اين بود كه فرقه دموكرات در پناه همين «شرايط بين‌المللي» و عمده‌ترين وجه آن يعني حضور ارتش سرخ در مناطق شمالي ايران، توانست به اعلام موجوديت پرداخته و بساط حكومت خود را در منطقه آذربايجان بگستراند؟ آيا همين شرايط بين‌المللي نبود كه مانع از ورود نيروهاي نظامي دولت مركزي به آذربايجان در همان ابتداي تشكيل فرقه دموكرات شد كه البته نويسندگان محترم نيز بدان اشاره دارند: «در اواخر آبان‌ماه (1324) دولت حكيمي تصميم گرفت كه براي سركوبي قيام كنندگان نيروهاي نظامي به آذربايجان اعزام دارد. لذا وزارت امور خارجه ايران به سفارت شوروي در تهران اطلاع داد كه دولت مي‌خواهد دو گردان پياده، يك گردان تانك و يك گردان ژاندارم با اسلحه و مهمات از راه ميانه به تبريز بفرستد و در اجراي اين منظور نيروهاي نظامي خود را به سوي قزوين حركت داد. ولي نيروهاي مزبور در شريف‌آباد شش كيلومتري قزوين كه از آنجا منطقه متصرفي نيروهاي شوروي شروع مي‌شد، از طرف مقامات نظامي شوروي متوقف گرديدند و به آنها اجازه داده نشد كه وارد آذربايجان شوند.» (ص285) آيا «مسلح ساختن» مردم كه يكي از اركان نظريه نويسندگان محترم به حساب مي‌آيد، جز در چارچوب همين «شرايط بين‌المللي» و حمايتهاي ويژه دولت شوروي امكان‌پذير بود؟ جالب اين كه اين موضوع نيز در اين كتاب- هرچند به صورت بسيار گذرا- مورد اشاره واقع شده است: «البته سازمان فداييان آذربايجان تا حدودي از كمك تسليحاتي نيروهاي نظامي شوروي نيز برخوردار بود.» (ص284) ذكر اين توضيح در اينجا لازم است كه در مراحل اوليه حيات فرقه دموكرات، از آنجا كه اين فرقه هنوز نوپا بود همه تسليحات مورد نياز خود را از نيروي اشغالگر شوروي دريافت مي‌داشت و به واسطه همين پشتيباني‌هاي تسليحاتي توانست بر قدرت خود بيفزايد، ضمن آن كه ارتش سرخ به كلي از ورود نيروهاي نظامي جديد به اين منطقه جلوگيري به عمل مي‌آورد؛ بنابراين در زير اين چتر حمايتي آهنين، دموكراتها توانستند ضمن قدرت‌يابي، اقدام به تشكيل حكومت فرقوي نيز بنمايند و بلافاصله پادگانهاي نظامي با تمامي تسليحات آن به دست اين حكومت افتاد: «روز بيست و دوم آذرماه سال 1324، مذاكراتي كه بين فرماندهي لشكر 3 آذربايجان و نمايندگان حكومت ملي آذربايجان آغاز شده بود، منجر به انعقاد قراردادي گرديد كه به موجب آن پادگان تبريز خلع سلاح شده و كليه سلاحهاي موجود به حكومت ملي تحويل داده مي‌شد.» (ص293) ترديدي در اين نيست كه اگر «شرايط بين‌المللي» آن زمان ايجاب نمي‌كرد، به هيچ وجه تسليم پادگانهاي نظامي به فرقه دموكرات براساس گفت‌وگو و عقد قرارداد، صورت نمي‌گرفت و اساساً اين فرقه رأساً از چنين قدرتي برخوردار نبود كه بتواند مراكز بزرگ نظامي و دولتي را به تصرف خود درآورد. دكتر نصرت‌الله جهانشاه‌لو افشار كه در دولت فرقه دموكرات به مقام معاونت نخست‌وزيري رسيد، در خاطرات خود به صراحت از اين واقعيت پرده برمي‌دارد: «پس از چند روز آقاي كاپيتن باقراف نزد من آمد و گفت كه ژنرال آتاكشي‌اف براي من توسط او پيغام داده كه هر اندازه جنگ افزار كه آقاي افشار نيازمند باشد مي‌توانند در اختيار ايشان بگذارند... كاپيتن نوروزاف دژبان روسي شهر ميانه مقداري جنگ‌افزار در اختيار غلام يحيي كه مسئول اتحاديه‌ي كارگران حزب توده ميانه بود مي‌گذارد و او كارگران را مسلح مي‌كند و شهر را از تصرف مقامات دولتي بيرون مي‌آورد.» (نصرت‌‌الله جهانشاه‌لو افشار، ما و بيگانگان، تهران، انتشارات ورجاوند، 1380، ص178)

بنابراين ملاحظه مي‌شود تمامي رويدادها و اتفاقات، طبق همان نظريه نويسندگان كتاب پيش‌رفته است و لذا معلوم نيست انتقاد اين نويسندگان به مسئولان فرقه به خاطر «پيروي كوركورانه از دولت شوروي» به چه دليل است؟ آيا واقعاً آنها انتظار دارند حركتي كه از نقطه آغاز براساس اتكاي تمام عيار به بيگانگان آغاز شده و ادامه يافته است، ناگهان راه جدايي از اجانب و اشغالگران را در پيش گيرد و «با اتكا به نيروي لايزال مردم ايران»، به سوي استقلال و آزادي حركت نمايد؟ آيا اين انتظار و توقع را چيزي جز ذهنيت‌گرايي و خيالبافي مي‌توان ناميد؟

جالب اينجاست كه در روابط ميان فرقه دموكرات و دولت مركزي، سياستها و برنامه‌هاي بلشويك‌هاي انترناسيوناليست ساكن باكو و مسكو، نه تنها مورد تبعيت صددرصد سردمداران اين فرقه قرار داشت، بلكه روابط آنها با همتايان خود در حزب توده نيز كاملاً در همين چارچوب تنظيم مي‌گرديد و حتي در اين زمينه نيز استقلال رأي براي آنها وجود نداشت. دكتر فريدون كشاورز - عضو كميته مركزي حزب توده - ضمن اشاره به تشكيل جلسه كميته مركزي حزب در خانه‌اش و حضور سرزده «صادق پادگان» - دبير تشكيلات ايالتي حزب توده در آذربايجان - در اين جلسه، سخنان پادگان را در جمع اعضاي كميته مركزي حزب، چنين بازگو مي‌كند: «من از تبريز حالا رسيده‌ام و فوري بايد برگردم. من آمده‌ام به شما اطلاع بدهم كه فردا تمام سازمان حزب ما در آذربايجان از حزب توده ايران جدا شده و با موافقت رفقاي شوروي به فرقه دموكرات آذربايجان كه تشكيل آن فردا اعلام خواهد شد، مي‌پيوندند... از 15 نفر عضو كميته مركزي حتي يك نفر اظهار موافقت با كاري كه مي‌شد نكرد، يا جرأت ابراز موافقت نكرد.» (فريدون كشاورز، خاطرات سياسي، به كوشش علي دهباشي، تهران، نشر آبي، چاپ دوم، 1380، ص59) البته آنچه دكتر كشاورز در مورد عدم موافقت اوليه اعضاي كميته مركزي با اين تصميم خلاف اصول حزبي تشكيلات ايالتي حزب در آذربايجان بيان مي‌دارد ناشي از شوك و حيرتي است كه بلافاصله به آنها وارد مي‌آيد، اما پس از آن كه كامبخش- از جمله وابسته‌ترين اعضاي كميته مركزي به شوروي- نظرات رفقاي تصميم گيرنده در مسكو را به اطلاع ديگر اعضا مي‌رساند، هيچ‌كس جرئت مخالفت با اين نظر را در خود نمي‌يابد. دكتر جهانشاه‌لو افشار با اشاره به صحبتهاي كامبخش در جلسه مزبور در منزل دكتر كشاورز، درباره ضرورت آغاز شدن «انقلاب ايران» و مساعد بودن شرايط در آذربايجان بدين منظور، نحوه تعيين خود به عنوان نماينده حزب توده در فرقه دموكرات آذربايجان را اين‌گونه بيان مي‌دارد: «(كامبخش) گفت دوستان (روس‌ها) هم مصلحت مي‌دانند كه حزب زنجان به فرقه بپيوندد. پس از اين مخالفين همه زبان در كام كشيدند و به يكديگر نگريستند. سپس آقاي كامبخش پيشنهاد كرد... رفيق دكتر جهانشاه‌لو از اين تاريخ نماينده رهبري حزب توده‌ي ايران در فرقه‌ي دموكرات آذربايجان است.» (دكتر نصرت‌الله جهانشاه‌لو افشار، همان، ص172)

روايت ايرج اسكندري از نحوه موافقت حزب توده با پيوستن تشكيلات منطقه‌اي آن در آذربايجان به فرقه دموكرات نيز اگرچه به لحاظ شكلي داراي تفاوت‌هايي با روايت كشاورز و جهانشاه‌لو است، اما در محتوا بيانگر همان واقعيت است: «موقعي كه به ايران مراجعت كرده و به تهران آمدم، فهميدم كه رفقاي اعضاي كميته مركزي را به سفارت شوروي خواسته بودند و به آنها گفته بودند كه رفيق استالين عقيده‌اش اين است كه اينطور، اينطور، و راجع به اين موضوع مخالفت نكنيد.» (خاطرات ايرج اسكندري، به كوشش خسرو اميرخسروي و فريدون آذرنور، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1381، ص174) نورالدين كيانوري كه همواره به دفاع متعصبانه‌اش از حزب توده ادامه داد، در اين باره اگرچه به صراحت راجع به دستورات و فرامين برادر بزرگتر سخن نمي‌گويد، اما به نوعي اين ماجرا را بيان مي‌دارد كه مي‌توان مسلوب​الاراده بودن حزب توده را در قبال وقايع آذربايجان به روشني درك كرد: «فرقه تشكيل شد و عده زيادي از افراد را گرد آورد... حزب زماني از تشكيل فرقه مطلع شد كه اعلاميه آن در آذربايجان و جاهاي ديگر منتشر شده بود، و سپس سازمان حزب توده ايران در آذربايجان، بدون مشورت با كميته مركزي حزب، جلسه‌ كميته ايالتي خود را تشكيل داد و به فرقه ملحق شد... كميته مركزي بعد از الحاق تأييد كرد. آنها تصميم‌شان را گرفتند و ما عمل آنها را تأييد كرديم.» (خاطرات نورالدين كيانوري، ص127)

غرض از بيان اين مسائل، نشان دادن عمق وابستگي حزب توده و فرقه دموكرات به شوروي بود و لذا از چنين تشكل‌هايي به هيچ وجه نمي‌توان انتظار عملكردي در چارچوب منافع ملت ايران داشت؛ به همين دليل بايد گفت توضيحات نسبتاً مفصل نويسندگان كتاب درباره اقدامات حكومت فرقوي در طول تقريباً يك سال حاكميتش بر آذربايجان و تلاش در جهت القاي بهبود وضعيت مردم در اين خطه تحت اين حاكميت، در حقيقت كنار گذاردن «متن» و پرداختن به «حواشي» است، بعلاوه اين كه روايت‌هاي متضاد با آنچه گروه جامي در اين زمينه‌ها بيان مي‌دارد، فراوان به چشم مي‌خورد، ازجمله دكتر جهانشاه‌لو افشار كه خود به بالاترين مقامات در حكومت فرقه آذربايجان دست يافته بود، از جنايات بيشمار نيروهاي مسلح فرقوي به ويژه تحت فرماندهي شخص فرومايه‌اي چون غلام يحيي دانشيان ياد مي‌كند، كه حتي در آخرين روزهاي حكومت فرقه نيز دست از غارتگري‌هاي خود برنمي‌دارد: «غلام يحيي به جاي دفاع به غارت پرداخت... و از اين گذشته در واپسين دم گريز، بانك ميانه را يك جا غارت كرد و با خود آورد و در نخجوان به سازمان امنيت روس داد.»(ما و بيگانگان،ص255) طبعاً به خاطر همين سرسپردگي افراطي و كور بود كه پس از كشته شدن مشكوك ميرجعفر پيشه‌وري در باكو، غلام يحيي به مقام صدر فرقه دموكرات رسيد و از چنان مرتبتي نزد مقامات شوروي برخوردار گرديد كه حتي كميته مركزي حزب توده نيز تحت سيطره وي قرار گرفت.

رفتار شخص پيشه‌وري در انتهاي ماجراي حاكميت فرقه دموكرات نيز مي‌تواند شاخص خوبي براي پي بردن به متن وقايع آذربايجان در اين مقطع باشد. اگر به راستي پيشه‌وري به راهي كه در پيش گرفته بود، ايمان و اعتقاد داشت و دستكم بر اعتقادات قومي و منطقه‌اي خويش راسخ بود، چرا به محض آن كه شوروي‌ها با مقامات مسئول در تهران به توافق رسيدند و راه براي ورود نظاميان اعزامي از مركز به آذربايجان باز شد، او و ديگر مقامات بلندپايه حكومت فرقه به همراه هزاران به اصطلاح «فدايي»، با مراجعه به كنسول شوروي در تبريز (ص422) و طبق دستورالعمل صادره از سوي مقامات بالاتر در مسكو، فرار را بر قرار ترجيح دادند و راه كشور بيگانه را در پيش گرفتند؟ چرا اينان و در رأسشان پيشه‌وري، ولو به قيمت‌جان خويش، در راه دفاع از آرمان‌هايي كه به مدت يك سال با غرور و شور و هيجان فراوان از آن دم مي‌زدند، و نويسندگان كتاب نيز به طور مشروح از آنها ياد كرده‌اند، پايمردي به خرج ندادند؟ آيا دليل اين فرار بزرگ آن نبود كه اصل و اساس اين حركت، نه برمبناي آن شعارها و آرمان‌ها، بلكه كاملاً مبتني بر وابستگي به نيروهاي خارجي بود؟ لذا تا هنگامي كه اين حمايت خارجي از فرقه وجود داشت، رهبران آن با چنان شور و حرارتي از آرمان‌هاي مزبور سخن مي‌گفتند كه گويي سر سوزني از آن عدول نخواهند كرد و به محض قطع حمايت خارجي، رفتارها و شعارها دچار چنان تغيير و تحولي گرديد كه هيچ‌گونه نسبتي ميان آنها با آنچه پيش از آن به چشم مي‌خورد، مشاهده نمي‌شد.

انشعاب در حزب توده پس از شكست فرقه دموكرات آذربايجان از جمله مهمترين حوادث دربارة اين حزب است كه مورد بررسي نويسندگان كتاب نيز قرار گرفته است، اما اظهارنظري كه اين نويسندگان در اين باره مي‌كنند، جاي تأمل دارد: «انشعاب در حزب توده ايران و ايجاد تفرقه بين عناصر آزاديخواه و مترقي هنگامي كه اين حزب استوارترين سنگر مبارزه ملت ايران عليه ارتجاع و استعمار بوده و تعداد كثيري از مبارزين راستين راه آزادي ملت را در برگرفته بود، در لحظاتي كه صفوف حزب بيش از هر موقعي احتياج به وحدت و صميميت داشت- خواه با سوءنيت‌ خواه با حسن نيت- عمل نادرست و زيانبخشي بود. اين عمل فقط دشمنان ملت را كه در آرزوي متلاشي ساختن حزب توده ايران بودند، شادمان مي‌كرد و بهانه به دست آنها مي‌داد تا اين سنگر آزادي را ويران سازند.»(ص447)

اتخاذ چنين مواضعي از سوي گروه جامي، بي‌ترديد خوانندگان را دچار سردرگمي در فهم دقيق ديدگاه‌هاي فكري و سياسي اعضاي اين گروه مي‌كند. همان‌گونه كه به خاطر داريم، نويسندگان كتاب اگرچه با پرده‌پوشي بر وابستگي‌هاي حزب توده به شوروي در ابتداي تشكيل، تلاش داشتند تا چهره‌اي آزادي‌خواه و مترقي از آن ترسيم نمايند، اما از آنجا كه اين رشته‌هاي وابستگي در جريان مسائل نفتي سال 23 كاملاً عيان مي‌گردد و سران اين حزب كه مخالفت خود را با اعطاي هرگونه امتياز نفتي به خارجيان اعلام داشته بودند، پس از درخواست شوروي‌ها، با تغيير جهت 180 درجه‌اي، به دفاع از اعطاي اين امتياز به آنها مي‌پردازند و حتي براي بيگانگان در كشورمان «حريم امنيتي» در نظر مي‌گيرند، گروه جامي لاجرم لب به انتقاد از حزب توده مي‌گشايد و حتي خاطر نشان مي‌سازد كه «حزب توده با سياست نادرست خود ارتجاع پر و بال شكسته را نيرو و حياتي تازه بخشيد.»(ص210) از طرفي، در ماجراي تشكيل فرقه دموكرات نيز حزب توده نشان داد كه هيچ اراده و اختياري از خود ندارد و تابع محض سياست‌ها و دستورات حزب كمونيست شوروي است. با توجه به تمامي اين مسائل و انتقاداتي كه نويسندگان محترم به ناچار از اين‌گونه وابستگي‌ها و كجروي‌ها كرده‌اند، ناگهان در پي ماجراي انشعاب در حزب، خوانندگان ملاحظه مي‌كنند كه گروه جامي از اين حزب تحت عنوان «استوارترين سنگر مبارزه ايران عليه ارتجاع و استعمار» ياد مي‌كند و آن را متشكل از «عناصر آزاديخواه و مترقي» و «مبارزين راستين راه آزادي ملت» مي‌نامد. طبيعتاً اين سؤال در ذهن همگان نقش مي‌بندد كه چگونه مي‌توان حزبي را كه به خاطر تأمين منافع شوروي حاضر است «حريم امنيتي» براي انگليسي‌ها در جنوب را نيز به رسميت بشناسد، «استوارترين سنگر مبارزه ملت ايران عليه ارتجاع و استعمار» ناميد و چگونه از افرادي كه در برابر دستورات يك دولت بيگانه جرئت كوچكترين اظهار نظر مخالفي ندارند و تا مرز جدايي يك بخش قابل توجه از خاك ايران نيز از اين پيروي ذليلانه از استالين و مهره‌هاي او دست برنمي‌دارند، مي‌توان به عنوان «عناصر آزاديخواه و مترقي» ياد كرد؟ به هر حال، اين‌گونه موضعگيري‌ها نشان از وابستگي‌ها و دلبستگي‌هايي دارد كه خود را بدين صورت نمايان مي‌سازد و چه بسا نويسندگان محترم كه البته به نظر مي‌رسد در زمان نگارش كتاب، خود از منشعبين و منتقدان حزب به شمار مي‌آيند، تلاش در انتقال اين نكته دارند كه آنها هنگامي در اين حزب عضويت داشته‌اند كه «استوارترين سنگر مبارزه ملت ايران عليه ارتجاع و استعمار» بوده و طبعاً اين جمع نيز در زمره عناصر آزاديخواه و مترقي فعال در اين «سنگر آزادي» بوده‌اند؛ هرچند بايد گفت سابقه فعاليت حزب توده از ابتدا تا انتها به‌گونه‌اي است كه اين تلاش، ثمري را در پي نخواهد داشت.

مسئله‌ ديگري كه نويسندگان كتاب به آن پرداخته‌اند، واقعه سوءقصد به محمدرضا در روز 15 بهمن 1327 است كه آثار و تبعات بسياري به دنبال داشت و از جمله مهمترين آنها تحكيم پايه‌هاي قدرت استبدادي شاه با دستكاري در قانون اساسي و اعطاي حق انحلال مجلسين به وي بود. گروه جامي با بررسي مسائل سياسي و بين‌المللي از زمان ختم غائله آذربايجان تا وقوع حادثه 15 بهمن 27، چنين نتيجه مي‌گيرد كه قدرت و موقعيت شاه و نيز پايه‌هاي اقتدار و نفوذ انگليسي‌ها در ايران در خلال اين مدت در حال كاهش بود و در مقابل، آمريكايي‌ها مراحل بسط قدرت خويش در ايران را طي مي‌كردند. از نظر نويسندگان كتاب، واقعه 15 بهمن محصول برنامه‌ريزي انگليسي‌ها با همدستي رزم‌آرا به منظور حفظ و تحكيم نفوذ سنتي خويش در ايران بود: «جريان حوادث بسرعت به زيان شركت نفت جنوب، دژ مستحكم امپرياليسم انگلستان سير مي‌كرد و توأم با آن مقام و موقعيت دست پروردگان و خدمتگزاران ايراني امپرياليسم نيز متزلزل مي‌گشت. حتي در اوايل بهمن ماه طرح الغاي امتياز نامه نفت جنوب در مجلس شوراي ملي تنظيم و به امضاي ده نفر از نمايندگان رسيده بود و فقط پنج امضاي ديگر مي‌خواست تا در دستور مذاكرات مجلس قرار بگيرد. لذا جهت حفظ منافع امپرياليست‌ها در ايران و در درجه اول نجات شركت نفت انگليس و ايران، يك اقدام فوري و قطعي ضرورت داشت، اقدامي كه روز پانزدهم بهمن ماه طبق نقشه‌اي كه با موافقت سفارت انگليس در تهران و تحت نظر مستقيم سپهبد رزم‌آرا دوست وفادار انگلستان تنظيم شده بود، به مرحله اجرا درآمد.»(صص4-483) حاصل اين طرح و نقشه انگليسي‌ها از نظر گروه جامي بدين صورت خلاصه شده است: «جهات مختلف حادثه قبلاً پيش‌بيني شده بود: يا شاه كشته مي‌شد كه در اين صورت رزم‌آرا با يك كودتا به قدرت مي‌رسيد و نقشه‌هاي استعماري را با شدت و قدرت اجرا مي‌كرد و يا شاه از مهلكه نجات پيدا مي‌كرد كه در اين حالت نيز با توقيف و حبس آزاديخواهان و مخالفين و ايجاد محيط اختناق شرايط لازم براي اجراي نقشه‌هاي مزبور فراهم مي‌گرديد. در ضمن شاه هم مرعوب گشته، حرف‌شنوتر مي‌شد. جريان امر نتيجه دوم را پيش آورد.»(ص485)

البته آنچه در 15 بهمن 1327 روي داد از جمله وقايع پرابهام تاريخ معاصر به شمار مي‌رود و نويسندگان كتاب به برخي ابهامات آن اشاره كرده‌اند. به عنوان نمونه، كشته شدن ناصر فخرآ‌رايي در حالي كه ديگر اسلحه‌اش قادر به شليك نبود و خودش نيز زخمي شده بود، سؤال بزرگي است كه همواره ذهن تاريخ‌پژوهان را به خود مشغول داشته و گمانه‌هاي مختلفي نيز در پاسخ به اين سؤال بزرگ، مطرح شده است، اما به نظر مي‌رسد در كنار سؤالات و ابهاماتي كه گروه جامي مطرح ساخته‌اند، مسائل بسيار مهم ديگري نيز وجود دارند كه نويسندگان از طرح آنها خودداري ورزيده و حتي اشاره‌اي نيز به آنها نكرده‌اند، شايد به اين دليل كه مسائل مزبور در ارتباط تنگاتنگ با حزب توده قرار دارند.

به طور كلي در مورد حادثه 15 بهمن، سه ديدگاه را مي‌توان مورد لحاظ قرار داد؛ نخست ديدگاهي است كه آن را محصول برنامه‌ريزي انگليسي‌ها مي‌داند. نويسندگان كتاب داراي چنين ديدگاهي‌اند. دوم ديدگاهي است كه حزب توده و به ويژه شخص كيانوري را عامل اين حادثه به شمار مي‌آورد و سومين ديدگاه قائل به همكاري‌هاي پنهان عوامل انگليسي و توده‌اي- رزم‌آرا و كيانوري- در رقم زدن اين حادثه ‌است. به هر حال، شايسته آن بود كه گروه جامي حداقل در بيان اين واقعه، به بازگويي تمامي مسائل و زواياي آن مي‌پرداخت و صرفاً از يك زاويه خاص و با قطعيت كامل- در حالي كه اسناد و مدارك قطعي و محرز راجع به آن وجود ندارد- به اظهار نظر پيرامون اين ابهام تاريخي نمي‌پرداخت.

آنچه مسلم است نورالدين كيانوري - عضو كميته مركزي حزب توده در آن هنگام- يكي از متهمان اصلي در اين واقعه به شمار مي‌آيد. حتي اگر از سخنان دكتر فريدون كشاورز در خاطراتش به واسطه اختلافات شديدي كه بين او و كيانوري وجود داشت، چشم بپوشيم، از اين واقعيت نمي‌توان گذشت كه در پلنوم چهارم وسيع حزب كه در تيرماه 1336 در مسكو برگزار گرديد، يكي از مسائل مهم مطروحه، نقش كيانوري در اين واقعه بوده است، به طوري كه وي ناچار از دفاع از خود مي‌گردد: «من در پلنوم چهارم دو جريان را براي تبرئه خود بازگو كردم. يكي گفتگو با دكتر رادمنش و دكتر كشاورز و احسان طبري در بالكن ساختمان دفتر روزنامه مردم و ديگري گفته‌ ارگاني به بقراطي كه من از جريان 15 بهمن اطلاع نداشته‌ام. رادمنش و كشاورز انكار كردند و گفتند كه چيزي به ياد ندارند، ولي طبري آمد و از من دفاع كرد و عيناً جريان را بازگو كرد و جمله‌اي را كه رادمنش گفته بود عيناً تكرار كرد. اگر او اظهار نكرده بود، اثبات موضوع براي من واقعاً دشوار بود. بقراطي هم عليرغم اين كه دشمن خوني من بود و شديداً در قطب مقابل من قرار داشت، چون كمونيست باوجداني بود، عين گفته ارگاني را به پلنوم گزارش داد. همين دو مطلب مرا نجات داد.»(خاطرات نورالدين كيانوري، ص185) اما چرا نقش كيانوري در اين ماجرا به آن حد جدي قلمداد شده است؟ نخست به اين دليل كه وي با يكي از اعضاي حزب توده به نام «عبدالله ارگاني» در ارتباط بوده و ارگاني او را در جريان قصد ناصر فخرآرايي براي ترور شاه قرار داده بود: «يكي از اعضاي حزب، كه جوان دانشجوي خيلي خوبي بود و مرا مي‌شناخت به نام عبدالله ارگاني، چند ماه پيش از 15 بهمن پيش من، كه مسئول تشكيلات كل حزب بودم، آمد و گفت: يكي از آشنايان من به نام ناصر فخرآرايي فردي است كه از زندگي نااميد شده و تصميم گرفته است كه شاه را ترور كند.»(همان، ص183) دوم آن كه كيانوري درست در روز حادثه، در جريان برگزاري مراسم بزرگداشت سالروز وفات دكتر اراني در امامزاده عبدالله كه تمامي اعضاي حزب در آنجا حضور داشتند، به بهانه آوردن دوربين عكاسي، مراسم را ترك مي‌كند و به تهران مي‌آيد. همين مسئله باعث شده است تا برخي از اعضاي حزب، عزيمت كيانوري به تهران را به منظور نظارت بر جريان ترور و اطمينان يافتن از نتيجه آن، بدانند؛ البته كيانوري در خاطرات خود در مقام پاسخ‌گويي به اين منتقدان برمي‌آيد: «من از موضوع ترور در اين تاريخ اصلاً اطلاع نداشتم. هي مي‌گويند كه آقا تو چرا پيشنهاد كردي به جاي پنجشنبه 14 بهمن، كه سالروز اراني بود، جمعه 15 بهمن سرقبر اراني برويم! ما هر سال، براي اين كه كارگران و دانشجويان و كارمندان بتوانند در تظاهرات شركت كنند، تظاهرات 14 بهمن را در جمعه بعد يا قبل برگزار مي‌كرديم. اين هيچ چيز غيرعادي نبود. بعضي ايرادهاي بچگانه مي‌گيرند كه تو در موقع ميتينگ به خانه رفتي و دوربين عكاسي آوردي! (سوار موتور سيكلت يكي از بچه‌هاي حزبي شدم و رفتم به خانه و براي عكسبرداري دوربيني را آوردم)».(همان، ص 184) ولي او در پاسخ به اين «ايراد بچگانه» توضيح نمي‌دهد در حالي كه حزب توده چندين روزنامه را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار داشت و طبعاً خبرنگاران روزنامه‌هاي مزبور براي تهيه گزارش و عكس به اين مراسم اعزام مي‌شدند، چگونه ممكن است هيچ‌يك از آنها يك دوربين همراه خود نياورده باشند يا به فرض كه چنين اتفاق نادري روي داده باشد، چه لزومي داشته است كه براي آوردن دوربين عكاسي، يكي از اعضاي كميته مركزي حزب، اين مسئوليت را برعهده بگيرد؟!

اما مطلب ديگري كه توجه به آن كاملاً ضروري است، اظهارات عبدالله ارگاني در گفت‌و‌گو با محمود تربتي سنجابي است كه در كتابي به نام «پنج‌گلوله براي شاه» انتشار يافته و از آنجا كه توسط يكي از عوامل اصلي در اين ماجرا مطرح شده، بسيار حائز اهميت است. ارگاني در پاسخ به اين سؤال كه «چه وقت طرح ترور را پي‌ريزي كرديد؟» مي‌گويد: «ناصر هميشه اظهار تمايل به از بين بردن شاه مي‌كرد و خود را براي اين كار آماده مي‌دانست. بعد از مذاكره با كيانوري، من كار را جدي گرفتم و از ناصر سوال كردم «آيا تو واقعاً قصد داري دست به چنين كاري بزني؟» گفت: «دقيقاً». به اتفاق، نزد مردي كه در خيابان ري نزديك سرچشمه مغازه تعمير اسلحه داشت رفتيم. او در كار خريد و فروش اسلحه‌ي قاچاق بود... ناصر يك اسلحه بلژيكي را انتخاب كرد و من بابت آن، دويست تومان به صاحب مغازه پرداختم.»(پنج گلوله براي شاه، گفت و شنود محمود تربتي سنجابي با عبدالله ارگاني، تهران، انتشارات خجسته، چاپ دوم، 1381، ص88)

نكته ديگري كه در اظهارات ارگاني جلب توجه مي‌كند، سابقه برگزاري مراسم سالروز وفات دكتر اراني در سال‌هاي قبل از 27 است كه با آنچه كيانوري مي‌گويد تفاوت دارد. وي در پاسخ به اين سؤال كه «آيا در سال‌هاي قبل از 1327 حزب توده سالروز مرگ اراني را فقط در روزهاي جمعه نزديك به چهاردهم بهمن برگزار مي‌كرد؟» اظهار مي‌دارد: «قبل از عضويت در حزب توده، به خاطر ندارم، ولي در سال‌هاي 24 و 25 و 26، مراسم يادبود فقط در روز 14 بهمن انجام مي‌شد.»(همان، ص92) همچنين به گفته ارگاني، پس از دستگيري تعدادي از اعضاي حزب توده و از جمله كيانوري و او «يك روز يكي از برادران لنكراني، كه او هم بازداشت شده بود، به سلول من آمد و گفت از عالي‌ترين مرجع حزب برايت پيغام دارم، بيا به دست‌شويي، در آن‌جا به من گفت: «كيانوري گفته است كه، تو [عبدالله ارگاني] بايد در دادگاه بگويي كه اين، رزم‌آرا بود كه مرا مأمور ترور شاه كرد.» البته به اين پيغام  اعتنايي نكردم زيرا اگر چنين حرفي را مي‌زدم، يعني اين كه مباشرت در طرح ترور را قبول كرده‌ام». (همان، ص97)

اين سخنان به معناي آن نيست كه نقش كيانوري را در شكل‌دهي و مديريت به اين حادثه مسلم فرض كنيم، چراكه ارگاني در جاي ديگري از صحبتهايش بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه حتي او از زمان دقيق اقدام ناصر فخرآرايي به ترور اطلاعي نداشته است: «هر بار كه مي‌خواست اقدام به ترور كند مرا در جريان مي‌گذاشت و من به كيانوري هشدار مي‌دادم كه مواظب باشيد او دست به كار شده است و لي در 15 بهمن، ناصر اطلاعي به من نداد» (همان، ص94) لذا طبق اين گفته، طبعاً كيانوري نيز نمي‌توانسته از موضوع مطلع باشد، مگر اين كه به گفته ارگاني «شايد كيانوري از منبع ديگري درباره‌ي ترور شاه خبر داشته است كه من از آن منبع بي‌اطلاع هستم و نمي‌توانم حكم به يقين بدهم.» (همان، ص94)

به هر حال، آنچه از اين‌گونه اظهارات مختلف مي‌توان دريافت آن كه براي بررسي حادثه رازآلود 15 بهمن 1327 بايد به تمامي جوانب قضايا توجه داشت و از يكسونگري درباره آن احتراز كرد؛ اين در حالي است كه گروه جامي به كلي چشم خود را بر احتمالات مطرح در مورد نقش حزب توده در اين ماجرا بسته و همچون موارد پيشين تلاش كرده تا حتي‌المقدور رعايت وابستگي‌هاي پيشين خود به اين حزب را در تحليل‌هاي ارائه شده، ملحوظ دارد.

«ناگفته‌هاي» گروه جامي در مورد چگونگي باز شدن راه ورود نمايندگان جبهه ملي و در رأس آنها دكتر محمد مصدق به مجلس شانزدهم نيز ازجمله نكاتي است كه بايد بازگو گردد. اين نويسندگان با توجه به عدم تصويب قرارداد گس-‌گلشائيان در مجلس پانزدهم، به درستي اين مسئله را مورد اشاره قرار داده‌اند كه عوامل و مهره‌هاي انگليس به منظور تسهيل تصويب اين قرارداد در مجلس شانزدهم، با جديت كوشش كردند تا سرسپرده‌هاي انگليس و دربار را راهي اين مجلس سازند و البته در اين راه، موفقيت لازم را نيز به دست آوردند. در اين حال جمعي از نيروهاي مستقل و ملي در اعتراض به اين رويه در محل دربار تحصن كردند و اعتراض خود را به گوش شاه رساندند كه البته مؤثر واقع نگرديد: «تقاضاهاي متحصنين اين بار نيز مورد توجه قرار نگرفت. لذا آنها نامه اعتراض‌آميزي به وزير دربار هژير تسليم داشته و از تحصن خارج شدند.» (ص495) گفتني است در آن هنگام عبدالحسين هژير - وزير دربار- كه يك مهره انگليسي تمام عيار در دستگاه سياسي ايران به شمار می​رفت، از قدرت بسيار بالايي برخوردار بود و طبعاً در مديريت كلان انتخابات نقش بسزايي داشت. نويسندگان كتاب بدون اشاره به اين مسئله، ماجراي تجديد انتخابات تهران را چنين بيان داشته‌اند كه پس از تشكيل «جبهه ملي» در آبان‌ماه 1328، «در همان جلسه كميسيون تبليغات جبهه تعيين و بلافاصله شروع به كار كرد و تصميمات ديگري نيز براي حفظ صندوقهاي انتخابات تهران و توجه به شكايات انتخابات شهرستانها و تنظيم اعتراض به اعمال مخالف قانون شعبه‌هاي فرعي اتخاذ گرديد. در نيمه دوم آبان ماه انجمن مركزي نظارت بر انتخابات تهران به استناد گزارشهايي كه درباره سوء جريان انتخابات دريافت داشته بود، ابطال انتخابات تهران و حومه را اعلام داشت و به اين ترتيب مبارزه‌اي كه براي تأمين آزادي انتخابات با پشتيباني افكار عمومي شروع شده بود، در تهران به نفع جبهه ملي پايان پذيرفت.» (صص6-495) از آنچه اين نويسندگان نگاشته‌اند اين‌گونه برمي‌آيد كه تجديد انتخابات تهران و راه‌يابي نيروهاي جبهه ملي به مجلس شانزدهم، حاصل تحصن آنها در دربار، تشكيل جبهه ملي و اعتراضات اين جبهه به نحوه برگزاري انتخابات است، اما در اين روايت، يك ‍«ناگفته» و «جاافتادگي» بسيار بزرگ وجود دارد كه بدون ذكر آن، در واقع بايد گفت تحريف بزرگي در نگارش تاريخ اين دوران صورت گرفته است. آن «ناگفته»، اقدام جسورانه سيدحسين امامي - عضو فدائيان اسلام - در از ميان برداشتن عبدالحسين هژير - مهره قدرتمند انگليسي‌ها- از سر راه برگزاري صحيح انتخابات بود. بي‌شك اگر چنين اقدامي از سوي فدائيان اسلام صورت نپذيرفته بود، هرگز هژير اجازه ابطال انتخابات تهران را نمي‌داد، كما اين كه تحصن چند روزه شخصيت‌هاي تشكيل دهنده جبهه‌ملي در دربار، بدون اين كه قادر به اخذ كوچكترين امتياز يا حتي وعده‌اي در مورد تجديد نظر در انتخابات و دستكم ‌شمارش مجدد آراء شود، پايان يافت؛ بنابراين آنچه راه را براي «ابطال» انتخابات تهران باز كرد، فعاليت كميسيون تبليغات جبهه ملي نبود- هرچند كه منكر تأثيرگذاري آن نمي‌توان شد- بلكه عامل اصلي و سدشكن در اين زمينه، فداكاري سيدحسين امامي بود كه جان خويش را نيز در اين راه گذاشت و به واسطه خشم و عصبانيت شديد انگليس، با سرعت و تعجيل به جوخه اعدام سپرده شد. جالب اين كه حتي در روايت‌هاي اعضاي جبهه ملي از جمله دكتر كريم سنجابي يا حتي دكتر مظفر بقايي از تجديد انتخابات تهران در دوره شانزدهم مجلس نيز به اقدام فدائيان اسلام در از سر راه برداشتن هژير اشاره شده است، اما نويسندگان گروه جامي، كوچكترين اشاره‌اي به اين مسئله نكرده‌اند.

در ادامه، تحليل نويسندگان كتاب از ماجراي ترور رزم‌آرا اين نكته را به اثبات مي‌رساند كه آنها تحليل‌هاي خود را راجع به نيروهاي اسلامي فعال در نهضت ملي، با نگاهي خاص ارائه مي‌دهند. اين نويسندگان اگرچه از تأكيد آيت‌الله كاشاني بر ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور سخن مي‌گويند، اما با اشاره به «خصومت شخصي بين آيت‌الله كاشاني و سپهبد رزم‌آرا» (ص514) و نيز تأكيد بر اين كه خليل طهماسبي اگرچه عضو فدائيان اسلام بود، اما «مستقيماً تحت رهبري آيت‌الله كاشاني» قرار داشت، چنان مي‌نمايند كه گويي ترور رزم‌آرا چيزي جز نتيجه يك خصومت و كينه شخصي كاشاني نسبت به رزم‌آرا نبود. اين در حالي است كه نويسندگان كتاب، ‌اندكي پس از اين اظهارات، مي‌نويسند: «از رهبران جبهه ملي، به احتمال بسيار قوي دكتر مظفر بقايي كه از ياران سياست آمريكا بود در جريان ترور بوده ولي مسلماً اكثريت رهبران آن جبهه و شخص دكتر مصدق دخالتي در اين امر نداشته‌اند.» (ص516)

به طور كلي در اين باره بايد گفت در وابستگي شديد رزم‌آرا به سياست انگليس هيچ شكي وجود نداشت. اين وابستگي همراه با اقتدار وي به عنوان يك نظامي بلندپايه، از وي شخصيتي مي‌ساخت كه نخست، شاه را به وحشت مي‌انداخت و نگراني‌هايي جدي در وي برمي‌انگيخت و از سوي ديگر نيروهاي ملي و مذهبي را كه در پي ملي شدن صنعت نفت و كسب استقلال سياسي و اقتصادي ميهن خويش بودند از قدرت‌گيري بيشتر رزم‌آرا در صحنه سياسي كشور، به شدت نگران مي‌كرد. اين مسئله مسلماً به آن حد مهيب و نگران كننده بود كه ديگر جايي براي «خصومت‌‌هاي شخصي» باقي نمي‌گذارد، كما اين كه دكتر مصدق بي‌آن كه هيچ‌گونه سابق خصومت شخصي با رزم‌آرا داشته باشد، وي را كه براي كسب رأي اعتماد به مجلس آمده بود، برخلاف كليه موازين پارلماني و قانوني، در انظار تمامي نمايندگان با صداي بلند تهديد به قتل مي‌كند: «خدا شاهد است اگر ما را بكشند، پارچه پارچه [پاره پاره] بكنند، زير بار اين جور اشخاص نمي‌رويم، به وحدانيت حق خون مي‌كنيم، مي‌زنيم، و كشته مي‌شويم، اگر شما نظامي هستيد من از شما نظامي‌ترم، مي‌كشم، همين‌جا شما را مي‌كشم.» (علي‌رهنما، نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي، تهران، انتشارات گام نو، 1384، ص155)

توجه به اين سخنان آتشين و خونبار دكتر مصدق، به خوبي مي‌تواند فضاي سياسي و فكري نيروهاي ضدانگليسي را در آن زمان نشان دهد و ترور زرم‌آرا نيز در چنين فضا و شرايطي صورت گرفت؛ زيرا بي‌ترديد تقليل اين اقدام به مسئله خصومت شخصي ميان كاشاني و رزم‌آرا، با هيچ واقعيت تاريخي همخواني ندارد.

از سوي ديگر، توجه به اين نكته ضروري است كه نه تنها مظفر بقايي، بلكه كليت جبهه ملي و از جمله دكتر مصدق نيز در جريان اين ترور قرار داشتند. مهدي عراقي كه خود در آن هنگام عضو فدائيان اسلام بود درباره جلسه‌اي متشكل از عده‌اي از اعضاي جبهه ملي با نواب صفوي خاطرنشان مي‌سازد: «مرحوم نواب دعوتي از اينها مي‌كند، در 15 يا 16 بهمن در منزل حاج احمدآقائي، آهن فروش معروف توي بازار اينها همه‌شان مي‌آيند. جبهه ملي به غير از مصدق، مرحوم فاطمي، وقتي كه مي‌آيد مي‌گويد من اصالتاً از طرف خودم هستم و وكالتاً از طرف مصدق، چون ايشان كسالت داشتند... بقايي، فاطمي، سيد محمود نريمان، عبدالقدير آزاد، حائري‌زاده، [كريم] سنجابي، شايگان، مكي، اينها بودند كه تقريباً خودم يادم هست... دومرتبه سيد اضافه هم كرد كه تنها سد راه حركت ما يا راه اجراي اين برنامه‌ها، وجود آخرين تير تركش انگلستان، يعني رزم‌آراء است. اگر رزم‌آرا از سر راه برداشته شود ما به پيروزي نزديك هستيم... » (ناگفته‌ها، خاطرات شهيد مهدي عراقي، به كوشش محمود مقدسي و ديگران، تهران، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1370، ص72 الي 75)

در واقع تشكيل جلسه مزبور بدان لحاظ بوده است كه نواب صفوي جبهه ملي را متعهد سازد تا در صورت برداشته شدن رزم‌آرا از سر راه و تشكيل دولت توسط نيروهاي اين جبهه، قوانين و ضوابط اسلامي در مملكت جاري و ساري شود و اين جبهه نيز بدين منظور تعهد مي‌سپارد؛ بنابراين با توجه به اين كه مصدق رسماً و علناً رزم‌آرا را در صحن علني مجلس تهديد به قتل كرده بود و از سوي ديگر با توجه به تشكيل چنين جلسه‌اي ميان اعضاي اين جبهه و فدائيان اسلام، نويسندگان كتاب چگونه با قطع و يقين مصدق را از جريان ترور بي‌اطلاع قلمداد مي‌كنند؟ حتي فارغ‌ از اين جلسه، اگر صرفاً سخن خود اين نويسندگان را كه مظفر بقايي از جريان ترور مطلع بوده است در نظر داشته باشيم، باز چه دليل و برهاني مي‌توان آورد كه بقايي- با توجه به شرايط و فضاي آن مقطع زماني- مصدق را در جريان امر قرار نداده باشد؟ آيا بيم آن مي‌رفته است كه مصدق به مخالفت با اين اقدام برخيزد يا آن كه انگليس و رزم‌آرا را از اين جريان مطلع سازد؟!

نويسندگان كتاب موضع‌گيري حزب توده را در برابر جبهه ملي و مبارزات آن چنين بيان مي‌دارند: «حزب توده معتقد بود كه «جبهه ملي» جرياني است مربوط به «بورژوازي و ملاكين ليبرال» كه با اتكاء به سياست آمريكا بر سر تقسيم قدرت با هيئت حاكمه مبارزه مي‌كند و اين مبارزه جز سازش با همين هيئت حاكمه و شركت دادن دولت آمريكا در غارت منابع ثروت كشور ما و استفاده از دستگاه دولتي عليه توده‌هاي مردم سرانجامي ندارد» (ص527) و سپس بر اين نكته تأكيد مي‌ورزند كه حزب توده با جدي تلقي نكردن مبارزه جبهه ملي با شركت نفت، «استيفاي كامل حقوق ملت ايران را از آن شركت موكول به تسخير حكومت از طرف حزب توده ايران ساخت» (ص531) آنچه در اينجا از سوي نويسندگان كتاب مطرح مي‌شود يكي از مسائل بسيار مهم در فهم و درك رفتارهاي اجتماعي و تحولات سياسي اين برهه حساس است. بي‌ترديد اين‌گونه تبليغات و ادعاهاي حزب توده در تصاحب قدرت، كه در اين هنگام جامعه در وابستگي كامل آن به شوروي ترديدي نداشت، بذر خوف و وحشتي را در دل مردم مسلمان و دين‌مدار ايران كاشت كه چندي بعد عملكردهاي غلط اين حزب، و نيز اشتباهات دكتر مصدق و توطئه‌هاي سازمانهاي سيا و اينتليجنس سرويس، آن را آبياري كرد و زمينه‌هاي مناسب را براي اجراي نقشه كودتا عليه دولت قانوني دكتر مصدق فراهم آورد. به هر حال، انتقادات گروه جامي از موضعگيري‌ها و رفتارهاي پراشتباه حزب توده  در طول سال 1329 كه جريان مبارزه براي نهضت ملي شدن صنعت نفت با شدت ادامه داشت، به خوبي وضعيت اين حزب را در مقابل حركت بزرگ مردم ايران مشخص مي‌سازد. اين نويسندگان همچنين نگاه نقادانه خود را بر عملكردهاي حزب توده هنگام تصدي پست نخست‌وزيري توسط دكتر مصدق دنبال كرده‌اند و به ويژه در مورد ماجراي خونين 23 تير 1330 كه به واسطه تظاهرات توده‌اي‌ها و واكنش نظاميان وابسته به دربار روي داد- و البته به عاملي در جهت اعمال فشار مخالفان بر دولت دكتر مصدق تبديل شد- «بار مسئوليت رهبران حزب توده ايران در اين حادثه» را «بسيار سنگين» خوانده‌اند. (ص554) در زمينه واقعه چهاردهم آذر 1330 نيز گروه جامي چنين تحليلي دارد: «روز پنجشنبه چهاردهم آذرماه يك بار ديگر تهران شاهد حوادث اسفناك و جانخراش و مناظر شرم‌آور و وحشيانه‌اي بود كه در اثر سياست حادثه آفريني رهبران حزب توده ايران و مقابله و انتقامجويي نيروهاي انتظامي و اراذل و اوباش و چاقوكشان تحت حمايت پليس و ارتش با نظارت و اطلاع دولت پيش آمده بود.» (ص561)

بنابراين از نگاه نويسندگان كتاب، عملكرد حزب توده در اين مدت، كاملاً غلط و خسارت‌بار بوده و جاي هيچ‌گونه دفاعي از آن وجود ندارد، اما در عين حال، اين نويسندگان بويژه رفتار دكتر مصدق را در واقعه 14 آذر در رابطه با حزب توده نيز مورد انتقاد قرار داده و خاطرنشان ساخته​اند: «درست است كه حزب توده ايران ارزيابي و سياست نادرستي داشت و حادثه‌آفريني مي‌كرد، در اشتباه بود و راه خطا مي‌پيمود. لكن خطاهاي آن حزب اعمال اين چنين فضيحت‌بار دولت جبهه ملي را به هيچ‌وجه توجيه و تبرئه نمي‌نمود.» (صص2-561) نكته جالب اين كه گروه جامي بلافاصله پس از اين اظهارنظر، در يك ارزيابي كلي به بيان مطلبي مي‌پردازد كه فاصله زيادي با واقعيت دارد: «نظري كوتاه به دوران حكومت دكتر مصدق نشان مي‌دهد كه وي در سياست داخلي‌اش لبه تيز حملات خود را به حزب توده ايران و نيروهاي ضداستعماري وابسته به آن متوجه ساخته بود. در آن دوران همواره زندانها از دهقانان، كارگران، روشنفكران و هواداران صلح كه پيگيرترين مبارزين ضداستعمار بودند مملو بود و توقيف روزنامه‌هايشان به كار روزمره‌اي تبديل شده بود. حتي به فعاليت آزاد كلاسهاي مبارزه با بيسوادي كه به ابتكار حزب توده ايران و به همت دانشمند عاليقدر دهخدا تشكيل يافته بود، ميدان عمل داده نمي‌شد.» (ص562)

نخستين نكته در اين اظهارات همان «ناگفته‌هايي» است كه در جاي جاي كتاب حاضر جلب توجه مي‌كند. در اين بخش از كتاب نيز نويسندگان- عمداً يا سهواً-  از فدائيان اسلام و رفتاري كه با آنها در طول دوران حاكميت دولت دكتر مصدق صورت گرفت سخني به ميان نمي‌آورند. دستگيري نيروهاي فدائيان اسلام كه از اول فروردين 1330 و توسط دولت حسين علاء آغاز شد، با شدت بيشتري در زمان دكتر مصدق نيز ادامه يافت. البته اين واقعيتي است كه فدائيان اسلام در برخي اعلاميه‌هاي خود، تعابير تندي را در مورد دولت جبهه ملي و حتي آيت‌الله كاشاني به كار مي‌بردند، اما در كنار آن اين واقعيت را نيز بايد در نظر داشت كه پس از تصدي پست نخست‌وزيري توسط دكتر مصدق، آنها هيچ‌گونه اقدامي كه حاكي از تعرضشان به اين دولت يا شخص دكتر مصدق باشد، نكردند؛ اين در حالي است كه در فضا و شرايط متلاطم آن هنگام، احزاب و گروههاي مختلف چپ و راست، هر روز با صدور بيانيه‌ها يا درج مقالات مختلف در روزنامه‌هاي خود، تندترين و بلكه موهن‌ترين مطالب را در مورد رقباي سياسي‌شان ابراز مي‌داشتند و خيابانهاي تهران، پيوسته محل تظاهرات گروههاي گوناگوني بود كه بعضاً نيز به خشونت و تيراندازي‌هاي گسترده‌اي مي‌انجاميد و چه بسا تعداد زيادي نيز جان خود را در اين‌گونه تظاهرات از دست مي‌دادند؛ بنابراين با توجه به شرايط موجود، صرف صدور برخي اعلاميه‌ها يا اظهار برخي مطالب در سخنراني‌ها، نمي‌تواند به عنوان مستمسكي براي بازداشت و حبس نيروهاي فدائيان اسلام و بويژه رهبر آنها نواب صفوي به حساب آيد. اتفاقاً اگرچه دكتر مصدق در نطق خود در مجلس در 30 ارديبهشت 1330، يعني تنها 24 روز پس از گرفتن رأي اعتماد از مجلس، جمعيت فدائيان اسلام را متهم كرد كه قصد كشتن وي را دارند و در پي اين اتهام، مأموران شهرباني، نواب صفوي را در 12 خرداد 1330 دستگير و راهي زندان كردند، (ر.ك به: داوود اميني، جمعيت فدائيان اسلام و نقش آن در تحولات سياسي- اجتماعي ايران، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص240) اما از آنجا كه هيچ‌گونه دليل و مدرك محكمه‌پسندي مبني بر محكوميت نواب صفوي به اتهام مزبور وجود نداشت، با عطف به پرونده‌اي كه 28 مهر 1327 در ساري برايش تشكيل داده بودند و غياباً به «گناه ورود به عنف به دبيرستان ايران دخت به دو سال حبس تأديبي و پرداخت پنج هزار ريال غرامت نقدي» محكوم شده بود، (علي رهنما، نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي، ص269) حكم محكوميتش صادر شد كه تا اواخر سال 1331 در زندان باقي ماند. در اين حال بسياري از اعضای اين جمعيت نيز، پيوسته دستگير و آزاد شدند كه اين‌گونه رفتارها - در كنار ديگر علل و عوامل- تأثيرات بسزايي در تضعيف و از هم پاشيدن اين جمعيت داشت.

فارغ از اين‌گونه «ناگفته‌ها»، ادعاي نويسندگان كتاب درباره وضعيت نيروهاي توده‌اي در طول دوران حكومت مصدق نيز منطبق بر واقعيات نيست. اگر اين نويسندگان، ادعاي خود را منحصر به دوران نخست دولت مصدق، يعني تا 30 تير 1331، مي‌ساختند، از آنجا كه حزب توده تا اين هنگام رويه خصمانه‌اي در برابر جبهه ملي و دكتر مصدق داشت و با برگزاري تظاهرات و ميتينگ‌هاي متعدد و مستمر، اين مخالفتها را علني مي‌ساخت و به آشوبهاي خياباني مبدل مي‌كرد، شايد اين امكان وجود داشت كه دستگيري و حبس تعدادي از توده‌اي‌ها را نيز در كنار ديگر نيروها پذيرفت، اما شموليت بخشيدن به اين مسئله در طول دوران حكومت مصدق، نه تنها پذيرفتني نيست بلكه دقيقاً در جهت عكس واقعيت قرار دارد. كيانوري در خاطرات خود به صراحت اعلام مي‌دارد: «ما پس از واقعه 30 تير 1331 به دنبال تقويت و حمايت مصدق بوديم.» (خاطرات نورالدين كيانوري، ص246) البته نويسندگان كتاب، اين مسئله را بدين صورت قبول ندارند و خاطرنشان مي‌سازند: «از نظر سياست داخلي گرچه حزب توده ايران پس از قيام سي‌تير در برابر فشار توده حزبي ادعا كرد كه نظر خود را نسبت به دولت دكتر مصدق تغيير داده حتي سازمان جوانان اين ادعا را «انحراف سازشكاري و اپورتونيسم» نيز ناميد اما در واقع رهبران حزب لااقل تا نهم اسفند 1331 هيچ‌گونه تغيير اصولي در نظرات سابق خود ندادند.» (ص594) به هر حال، از مجموع اين دو نظريه مي‌توان به اين نكته پي برد كه از وقايع 30 تير 1331 به بعد، حزب توده در سياست‌ها و رفتارهاي خود نسبت به دولت دكتر مصدق تجديد نظر به عمل آورد و به تدريج از مخالفت با آن به سمت همراهي و هواداري سوق يافت كه در قبال اين تغيير رويه، دولت دكتر مصدق نيز در نوع رفتار خود با اين حزب تجديدنظر كرد و آزادي عمل بيشتري به آن داد؛ به اين ترتيب اگرچه تظاهرات توده‌اي‌ها از همان ابتداي روي كار آمدن دكتر مصدق در سطح تهران و برخي شهرستانها برگزار مي‌شد، اما از اين مقطع به بعد براساس فضاي بازي كه در اختيار آنها قرار گرفت، حضورشان بشدت پررنگتر و پرتنش​تر شد تا جايي كه نه تنها نگراني‌ روحانيون و مردم متدين كشور را به دنبال داشت، بلكه حتي فرياد اعتراض نزديكترين ياران و نزديكان دكتر مصدق را نيز بلند ‌كرد: «روز سالگرد 30 تير بود كه آن تظاهرات صورت گرفت و مرحوم خليل ملكي آمد و نگراني خودش را به من اظهار كرد. آقا! ديگر چه براي ما باقي مانده، توده‌اي‌ها امروز آبروي ما را بردند، اين آقاي دكتر مصدق مي‌خواهد با ما چه كار كند... بنده هم آمدم خليل ملكي و داريوش فروهر و مرحوم شمشيري و يك نفر از حزب ايران و يكي دو نفر از بازاري‌ها جمعاً هفت هشت نفر را با خودم نزد دكتر مصدق بردم. خليل ملكي آنجا تند صحبت كرد. گفت: آقا! مردمي كه از شما دفاع مي‌كنند همين‌ها هستند. كم هستند يا زياد هستند همين‌ها هستند. چه دليلي دارد كه شما قدرت توده را اين همه به رخ ملت مي‌كشيد و اين مردم را متوحش مي‌كنيد. حرف او خيلي رك و تند بود. مصدق گفت: چه كارشان بكنم؟ خوب آنها هم تظاهر مي‌كند ملكي گفت: جاي آنها توي خيابان‌ها نيست. جاي آنها بايد در زندان باشد، مصدق گفت: مي‌فرماييد آنها را زنداني بكنند كي بايد بكند، بايد قانون و دادگستري بكند... بنده به ايشان عرض كردم جناب دكتر به قول معروف ماهي را كه نمي‌خواهند بگيرند از دمش مي‌گيرند.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص154)

از فحواي كلام دكتر سنجابي مي‌توان دريافت كه حزب توده در آن زمان از چه آزادي عمل وسيعي برخوردار بوده و قاعدتاً اين شرايط، يكباره و ناگهاني براي آن فراهم نيامده، بلكه در طول زمان شكل گرفته بود. اتفاقاً همين حضور گسترده توده‌اي‌ها در سطح شهر و تظاهرات وسيع آنها، بهترين زمينه را براي سازمان‌هاي جاسوسي آمريكا و انگليس فراهم آورد تا يكي از اركان اساسي طرح كودتاي خود موسوم به «آژاكس» را برمبناي افزايش نگراني‌ها در جامعه از قدرت‌يابي حزب توده و ارتباط دكتر مصدق با اين حزب، پايه‌گذاري كنند. (ر.ك. به: عمليات آژاكس، بررسي اسناد CIA درباره كودتاي 28 مرداد، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمني، تهران، مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي معاصر ايران، 1382) بديهي است طراحان اين عمليات بر اساس واقعيات اجتماعي و ذهنيتي كه در ميان مردم شكل گرفته بود، يعني ارتباط دكتر مصدق و حزب توده، تبليغ بر روي اين مسئله را در دستور كار خود قرار دادند و نتيجه مطلوب را نيز از آن گرفتند، حال آن كه اگر زمينه‌هاي پذيرش اين مسئله در جامعه نبود، اين اقدامات هرگز دستاوردهاي مزبور را در برنمي‌داشت. به هر حال، بايد گفت براساس واقعيات موجود هرگز نمي‌توان اين ادعا را پذيرفت كه در دوران حكومت دكترمصدق، لبه‌تيز حملات دولت وي متوجه حزب توده بوده است بلكه بايد آن را يك اظهارنظر غيرمستند به شمار آورد. 

موضوع ديگري كه در اين كتاب به ويژه در بخش پاياني آن نياز به بررسي دارد، نحوه موضعگيري نويسندگان محترم در مورد آيت‌الله كاشاني است. به طور كلي بايد گفت گروه جامي در مجموع نگاهي منفي به اين شخصيت مبارز داشته و سعي كرده است از طريق كوچك‌نمايي يا ناديده گرفتن نقش ايشان در جريان مبارزات نهضت ملي و نيز دادن نسبت‌‌هاي ناروا و غيرمستند، به مخدوش كردن چهره ايشان بپردازد. به عنوان نمونه، آيت‌الله كاشاني در جريان قيام ملي 30 تير كه منجر به روي كار آمدن مجدد دكتر مصدق و تثبيت وي در مقام نخست‌وزيري شد، بي‌ترديد نقش اصلي و محوري را برعهده داشت، اما نويسندگان كتاب در مجموعه بحث خود درباره اين رويداد بسيار مهم، صرفاً به بخشي از يك اعلاميه صادره از سوي ايشان اشاره كرده و از ارائه هرگونه توضيحي درباره نقش اين شخصيت روحاني مبارز در برپايي اين قيام خودداري ورزيده‌اند؛ اين در حالي است كه نويسندگان كتاب، آيت‌الله كاشاني را بلافاصله پس از قيام سي‌تير، در رديف مخالفان دكتر مصدق جاي داده‌اند: «بلافاصله بعد از قيام سي‌ام تير حائري‌زاده و دكتر بقايي مخالفت خود را با دكتر مصدق آشكار ساختند. آيت‌الله كاشاني نيز به آنها پيوست و حسين مكي به هواي نخست‌وزيري افتاد.» (ص589) البته اختلاف نظر ميان اعضاي جبهه ملي و نيز مصدق و كاشاني از مدتها قبل در موارد مختلفي وجود داشت كه امري طبيعي محسوب مي‌شد و هيچيك از آنها موجب از هم گسستن پيوند ميان اين دو شخصيت نشده بود، كما اين كه در پي وقوع حوادث روزهاي 23 تير و 14 آذر 1330، علي‌رغم حجم بسيار سنگين حملات نيروهاي وابسته به دربار به مصدق، آيت‌الله كاشاني با قدرت و شدت به دفاع از وي پرداخت و حتي مردم را در حمايت از مصدق به تظاهرات فراخواند. همچنين در ماجراي قيام سي‌تير هم آيت‌الله كاشاني نقش اصلي را برعهده داشت بنابراين تا اين هنگام، رشته پيوند ميان آنها مستحكم بود و منطقي به نظر نمي‌رسد كه بلافاصله پس از اين رويداد، ناگهان اين رشته محكم از هم بگسلد. حتي هنگامي كه دكتر مصدق در روزهاي پس از قيام ملي، برخلاف قانون اساسي از مجلس تقاضاي اختيارات 6 ماهه مي‌كند، آيت‌الله كاشاني مخالفتي از خود بروز نمي‌دهد. در واقع اين پيوند و همكاري اگرچه دچار تنش‌هايي مي‌شود، اما تا 6 ماه بعد همچنان دوام مي‌آورد و اگر زماني را براي گسستن آن بخواهيم در نظر بگيريم، بايد دي‌ماه 31 را مورد توجه قرار دهيم كه دكتر مصدق تقاضاي تمديد اختيارات را به مدت يك سال، به مجلس ارائه مي‌كند. مخالفت جدي آيت‌الله كاشاني در مقام رياست مجلس با اين درخواست دلايل قابل قبولي داشت كه نويسندگان از طرح آنها پرهيز كرده‌اند. نخستين دليل آن، مخالفت اين درخواست با قانون اساسي بود. اين مسئله‌اي است كه دكتر مصدق خود نيز در خاطراتش به آن اذعان دارد: «از مجلسين درخواست اختيارات نمودم... چون با اختياراتي كه مجلس سيزدهم بدكتر ميلسپو داده بود و بنفع سياست خارجي تمام مي​شد... اين جانب مخالفت كرده بودم براي اينكه نگويند چرا آنوقت كه پاي ديگران در بين بود مخالفت نمودم و روزي كه نوبت بخودم رسيد درخواست اختيارات كردم موقع درخواست تذكر دادم با اينكه اعطاي اختيارات مخالف قانون اساسي است اين درخواست را مي‌كنم، اگر در مجلسين بتصويب رسيد بكار ادامه مي‌دهم والا از كار كنار مي​روم.»(خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، به کوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمی، 1365، ص250) از طرفي دكتر مصدق خود به دليل غيرقانوني بودن اين درخواست بارها، در مقام نماينده مجلس با درخواست اختيارات از سوي ديگر نخست‌وزيران و وزيران، مخالفت كرده بود و هيچ توجيهي را نيز در اين زمينه وارد نمي‌دانست. ديگر آن كه دكتر مصدق در دوران 6 ماهه برخورداري از اختيارات، دست به اقداماتي زده بود كه نگراني‌هايي جدي را در تمديد يك‌ساله اين اختيارات دامن مي‌زد. از جمله اين اقدامات مي‌توان از تدوين و تصويب قانون «امنيت اجتماعي» ياد كرد كه نويسندگان محترم نيز به آن اشاره كرده‌اند، اما از آنجا كه نخواسته‌اند وارد حاق مطلب شوند، به گونه‌اي مبهم و مخدوش راجع به اين مسئله اظهار نظر كرده‌اند: «قانون «امنيت اجتماعي» كه در اوايل آبان ماه به تصويب دكتر مصدق رسيد، آزاديهاي دموكراتيك را بيش از پيش محدود ساخت و براي منكوب ساختن مبارزين واقعي راه آزادي ايران به ابزاري در دست ارتجاع مبدل گرديد.» (ص590) در اين باره لازم به توضيح است كه اگرچه بعد از كودتاي 28 مرداد، دربار پهلوي و دولت كودتايي زاهدي، بهره‌هاي فراواني از اين قانون در جهت سركوب هرگونه حركت استقلال‌خواهانه بردند، اما در وهله نخست اين دولت مصدق بود كه قانون مزبور را ابداع كرد و آن را به خدمت گرفت؛ بنابراين نويسندگان كتاب قبل از آن كه از تبديل شدن اين قانون به ابزاري در دست «ارتجاع» سخن بگويند، مي‌بايست كاركردهاي آن را در دوران دولت مصدق متذكر مي‌شدند و اين‌گونه بر روي تاريخ، پل نمي‌زدند. 

به هر حال براي كاشاني به عنوان رئيس‌مجلس، دفاع از قانون اساسي و جلوگيري از تبديل شدن يك «استثناء» به «قاعده» و در نتيجه تعطيل شدن مشروطيت و زائل شدن حقوق مردم، از چنان اهميتي برخوردار بود كه مخالفت جدي خود با لايحه تمديد اختيارات را عنوان كرد، هرچند كه اكثريت مجلس سرانجام به اين لايحه رأي دادند؛ بنابراين عملكرد آيت‌الله كاشاني دراين زمينه كاملاً مبتني بر قانون و دفاع از حقوق جامعه بود و نه تنها نبايد از آن انتقاد كرد بلكه بايد مورد تحسين نيز قرار داد. متأسفانه نويسندگان كتاب به جاي در نظر گرفتن اين حقايق، برمبناي نگاه جهت‌دار خود به شخصيت‌ها، مخالفت آيت‌الله كاشاني با لايحه تمديد اختيارات را ناشي از زدوبندهاي او با دربار و سفير آمريكا عنوان كرده‌اند: «به محض اينكه تقاضاي نخست‌وزير به اطلاع نمايندگان رسيد، آيت‌الله كاشاني كه از يك سو با دربار مشغول زد و بند بود و از سوي ديگر با هندرسن سروسري داشت و در مخالفت با دكتر مصدق سر از پا نمي‌شناخت، برخلاف وظايف و اختيارات قانوني خود به مجلس نوشت: تا موقعي كه رياست مجلس شوراي ملي را به عهده دارم اجازه طرح لايحه اختيارات و نظير اين قبيل لوايح را كه مخالف قانون اساسي است در مجلس نمي‌دهم و صريحاً قدغن مي‌كنم كه از طرح آن خودداري شود.» (ص590)

البته برخلاف نظر نويسندگان كتاب، آيت‌الله كاشاني به عنوان رئيس‌مجلس كاملاً در جلوگيري از لوايحي كه مخالفت صريح با قانون اساسي داشت، محق بود و عملكردي منطبق با قانون داشت، هرچند هنگامي كه هيئت رئيسه مجلس متشكل از هواداران دكترمصدق در پاسخ به نامه كاشاني اعلام مي‌دارند طرح موضوع انتخابات «منافي با اصول قانون اساسي و حق حاكميت مجلس شوراي ملي نمي‌باشد» (علي‌رهنما، نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي، ص790)، رئيس‌مجلس علي‌رغم اعتقاد به قانوني و صائب بودن نظر خويش، نظر هيئت رئيسه را پذيرفت و حتي براي آن كه مخالفان و مغرضان به سوءاستفاده از اين قضيه نپردازند، مطالب مندرج در نامه نخست‌ خود را صرفاً يك «تذكر قانوني» خواند. (همان، ص791)

به هر حال جا داشت نويسندگان كتاب، نظر صريح خود را درباره قانوني بودن يا نبودن «لايحه اختيارات» عنوان مي‌داشتند تا خوانندگان بتوانند قضاوت بهتر و روشن‌تري راجع به اين روايت آنها داشته باشند. از سوي ديگر، اين نويسندگان اگرچه از «زدوبندهاي كاشاني با دربار و هندرسن» سخن به ميان آورده‌اند، اما هيچ‌گونه سند و مدرك  يا حتي توضيحات قانع كننده‌اي در اين زمينه ارائه نداده‌اند و لذا بي‌آن كه نيازي به اثبات مدعيات خود ببينند، صرفاً به اتهام‌زني به آيت‌الله كاشاني بسنده كرده و در بيان وقايع مربوط به نهم اسفندماه 31 نيز به تكرار آنها با همين شيوه غيرمستند پرداخته‌اند: «شاه تمايل خود را در جهت مسافرت به خارج از كشور به اطلاع دكتر مصدق رسانيد تا نقشه‌اي را كه با همكاري وابستگان به سياستهاي استعماري و ارتجاع داخلي از آن جمله آيت‌الله بهبهاني و آيت‌الله كاشاني و كانون افسران بازنشسته طرح شده بود به مرحله اجرا درآورد.» (ص596) مسلماً اين‌گونه يكجانبه‌نگري‌ها در بيان و تحليل وقايع تاريخي، نمي‌تواند به كشف حقايق از سوي خوانندگان كمكي كند. نويسندگان كتاب هيچ‌گونه دليل و سندي بر همكاري از پيش طراحي شده ميان آيت‌الله بهبهاني و آيت‌الله كاشاني با دربار در مورد ماجرای نهم اسفند ارائه نكرده‌اند، چرا كه اساساً چنين سندي وجود ندارد. از طرفي ضديت آيت‌الله كاشاني با استعمار به حدي روشن است كه نيازي به شرح آن در اين مقال نيست، بنابراين آنچه گروه جامي در مورد آيت‌الله كاشاني در ماجراي نهم اسفند مي‌گويد فاقد هرگونه مبناي سندي و استدلالي است. البته اين بدان معنا نيست كه يكسره مهر تأييد بر عملكرد ايشان در اين ماجرا بزنيم، اما مهم است كه نگاهي همه جانبه به قضيه داشته باشيم و سهم هر يك از طرفين را در آن مشخص نماييم. اگر در اين ماجرا متوقع باشيم كه آيت‌الله كاشاني مي‌بايست به نحو سنجيده‌تري عمل مي‌‌كرد بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه رفتارها و سياست‌هاي نسنجيده دكتر مصدق، از جمله آزادي عمل دادن به توده‌اي‌ها، تمديد اختيارات برخلاف قانون اساسي، تلاش در به تعطيلي كشانيدن مجلس و برخورداري از قدرت سركوب هرگونه حركت مخالف خود با بهره‌گيري از قانون امنيت اجتماعي و غيره، نقش بسيار مهمي در شكل دادن به نحوه عملكرد آيات بهبهاني و كاشاني در اين ماجرا داشت.

نويسندگان كتاب در بخش ديگري از اثر خود به انتقاد از احزاب و شخصيتهايي پرداخته‌اند كه صف خود را از صف حزب توده جدا ساخته و اين اقدام آنها را در جهت «تضعيف مبارزه ضداستعماري ملت ايران و تشديد نفاق و پراكندگي در صفوف مبارزين» قلمداد كرده‌اند.(ص605) آنها در اين باره خاطرنشان ساخته‌اند: «نه فقط دكتر مصدق، فراكسيون نهضت ملي، حزب ايران و طرفدارانشان به لزوم و اهميت همكاري و اشتراك مساعي با حزب توده ايران براي درهم شكستن استعمار و ارتجاع پي نبردند، بلكه در ادامه سياست مصالحه و مماشات با دربار و جلب كمك آمريكا هرچه توانستند از حزب توده ايران دوري جستند تا خود را از «تهمت كمونيسم» مبرا دارند و به نفاق افكنان ميدان دادند تا هر چه بيشتر صفوف مبارزين را متفرق سازند.» (ص606) در اين تحليل، دو نكته مهم ناديده گرفته شده است؛ نخست آن كه دكتر مصدق فضاي فعاليت و تظاهرات را به نحو بسيار مناسبي براي توده‌اي‌ها، بويژه از زمستان سال 31 فراهم آورد و بنابراين بايد گفت اين بيشترين همكاري و مساعدتی بود که امکان داشت از طرف وي و دولتش با توده‌اي‌ها به عمل آيد. همان‌گونه كه بيان گرديد، همين مسئله نيز يكي از نقاط ضعف اساسي مصدق به شمار مي‌آيد تا جايي كه مورد اعتراض نزديكترين دوستان و همكارانش قرار مي‌گيرد. ديگر آن كه نويسندگان كتاب فضاي ديني و اسلامي حاكم بر جامعه ايران را به كلي فراموش كرده‌اند و حساسيت‌هاي موجود در آن را در برابر گسترش تظاهرات كمونيست‌ها در نظر نمي‌گيرند. اين نويسندگان به گونه‌اي سخن مي‌گويند كه گويي اكثريت جامعه را توده‌اي‌ها تشكيل مي‌داده‌اند و عدم همكاري ديگر احزاب با آنها موجب بروز شكافي جدي بين صفوف متحد جامعه شد. اين در حالي است كه فعاليت گسترده حزب توده در اين زمان موجب بروز شكاف‌ها و اختلاف‌هاي بسياري در جامعه گرديد و اساساً يكي از دلايل مهم اختلاف ميان رهبران نهضت را بايد در ارتباط با حضور و فعاليت حزب توده ارزيابي و تحليل كرد. بي‌ترديد اگر رهبران اين حزب در آن برهه، تحليل واقع‌بينانه‌اي از جامعه مي‌داشتند و با فهم و درك حساسيت‌ها و نگراني‌هاي مردم، احزاب سياسي و روحانيون، فعاليتهاي حزبي خويش را كنترل مي‌كردند، چه بسا كه زمينه‌هاي كودتا نيز هرگز بدان صورت مهيا نمي‌گرديد. متأسفانه نه تنها رهبران حزب در آن هنگام از درك شرايط فرهنگي و سياسي حاكم برجامعه ناتوان بودند، بلكه بازماندگان آن نيز حتي سالها پس از گذشت وقايع مزبور، همچنان لايه‌اي از تصورات و تئوري‌هاي حزبي را در پيش چشم خويش دارند و قادر به مشاهده حقايق اجتماعي آن دوران نيستند. لذا همچنان نسخه‌اي را براي درمان مسائل حاد سياسي آن هنگام تجويز مي‌كنند كه «از قضا، صفرا فزود.»

نويسندگان كتاب، تصميم دكتر مصدق براي انجام رفراندوم و اعلام انحلال مجلس دوره هفدهم را كاملاً درست و منطقي ارزيابي مي‌كنند، چراكه به نوشته آنان مجلس شوراي ملي، به «لانه جاسوسان انگليسي و آمريكا و امن‌ترين پناهگاه جنايتكاران، توطئه‌گران و مزدوران دربار پهلوي» تبديل شده بود و «آيت‌الله كاشاني، سرلشكر زاهدي، دكتر بقايي، حائري‌زاده، ميراشرافي، جمال امامي و ساير نوكران استعمار براي طرح و اجراي فتنه‌هاي جديد در مجلس شوراي ملي جمع مي‌شدند.» (ص606) البته بحث درباره ماهيت مجلس هفدهم و نمايندگان آن، بسيار مبسوط و مفصل خواهد شد، و لذا براي پرهيز از تطويل مطلب، تنها به بررسي اين نكته مي‌پردازيم كه آيا اگر طبق آنچه اين نويسندگان بيان مي‌دارند، آيت‌الله كاشاني نيز در رديف «نوكران استعمار» قرار داشت، چرا علي‌رغم مخالفت جدي ايشان با تمديد لايحه اختيارات، در حالي كه حتي رياست مجلس را نيز عهده‌دار بود، «جاسوسان انگليس و آمريكا» كه به عنوان نمايندگان مجلس در آنجا گرد آمده بودند، طبق نظر ايشان به مخالفت با اين لايحه نمي‌پردازند و مطابق خواسته دكتر مصدق رأي موافق به آن مي‌دهند؟ چرا در انتخابات رياست‌مجلس، آيت‌الله كاشاني نمي‌تواند رأي اكثريت نمايندگان را به دست آورد و دكتر معظمي- كانديداي جناح طرفدار دكتر مصدق- به رياست مجلس انتخاب مي‌شود؟ چرا علي‌رغم مخالفت جدي كاشاني، اكثريت نمايندگان به درخواست مصدق، از نمايندگي استعفا مي‌دهند و مجلس به تعطيلي كشانده مي‌شود؟ غرض از اين سخنان به هيچ وجه انتساب دكتر مصدق به سياستهاي اجانب و پيوند او با مهره‌هاي مسلم آنها در مجلس نيست، بلكه مقصود نشان دادن كينه و دشمني كور اين نويسندگان با آيت‌الله كاشاني است، چراكه بي‌توجه به پيچيدگي‌هاي سياسي زمانه، صرفاً از باب اتهام‌زني به ايشان، احكامي را صادر مي‌كنند كه بي‌شك قادر به حل تناقضات دروني آن نيستند. به هر حال، اين نويسندگان بايد توضيح دهند كه چگونه آيت‌الله كاشاني را در زمره «نوكران استعمار» به شمار مي‌آورند، اما از دي ماه سال 31، نمايندگان مجلس - كه از اكثريت آنها تحت عنوان «جاسوسان انگليس و آمريكا» ياد مي‌شود - در هيچ مسئله‌اي با او همراهي نمي‌كنند و همواره درخواست‌ها و بلكه فرامين دكتر مصدق در اين مجلس با اكثريتي چشمگير، به تصويب مي‌رسد.

واقعيت اين است كه دكتر مصدق در مجلس هفدهم، به گواه مصوبات و عملكردهاي آن، هرگز در اقليت قرار نگرفت. دكتر سنجابي از نزديكترين ياران مصدق نيز كه خود عضوي از اين مجلس بود و در كوران مسائل سياسي قرار داشت، به اين واقعيت اذعان دارد. وي طي گفت‌وگويي با مصدق كه به دليل انتخاب شدن حسين مكي در هيأت نظارت بر اندوخته اسکناس از سوی نمايندگان، قصد تعطيلي مجلس را داشت، به صراحت خاطرنشان مي‌سازد كه «شما در اين مجلس اكنون اكثريت داريد»(خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص150) دكتر سنجابي همچنين برخلاف نظر نويسندگان كتاب، به شدت با برگزاري رفراندوم براي انحلال مجلس- كه آن را اشتباهي بزرگ و خطرناك مي‌دانست- به مخالفت برمي‌خيزد؛ زيرا به اعتقاد او اين اقدام، امكان صدور فرمان عزل نخست‌وزير را به شاه مي‌داد، اما دكتر مصدق با پافشاري بر اين اقدام مرتكب يكي از بزرگترين اشتباهات خود مي‌گردد.

در پايان، ذكر اين نكته ضروري است كه فارغ از پاره‌اي تحليل‌هاي جهت‌دار و تحت تأثير ديدگاه‌هاي ناشي از عضويت نويسندگان كتاب در حزب توده، كتاب «گذشته چراغ راه آينده است» بي‌ترديد از جمله كتابهايي است كه به سبب وفور اطلاعات تاريخي عرضه شده در آن، خواننده را به نحو مبسوطي با وقايع نزديك به سه دهه از تاريخ پرفراز و نشيب كشورمان آشنا مي‌سازد و از اين جهت مطالعه اين كتاب مي‌تواند بسيار مفيد باشد. 

                                                                  با تشكر 

                                                                   دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

                                                                شهريور 1386
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